


 
 

  اسماعیل جفرلی، (تانیتیم) ،سومرنشر، تبریز- کتابِ دده قورْقود و نسخه گنبد
  

این می باشد. این کتاب تلاش دارد  تبریز-کتاب دده قورقود داراي سه نسخه درئسدئن، واتیکان و نسخه گنبد
  مطالبی با سر تیترهاي زیر مورد بحث و مناقشه قرار دهد.در قالب تبریز - نسخه گنبد نسخ را با محوریت

  فرهنگ ترکان بطور اعم و فرهنگ ترکان آذربایجان بطور اخص. نماد دده قورقود نماد است،
   ت.آثار سیاحان آمده اسدر  و و ادبی در دهها اثر تاریخی نامی ابداعی و جدید نیست این نام نام دده قورقود

اسلام می  بعد از کتاب دده قورقود حاوي لایه هاي فرهنگی دینی از دوران قبل از اسلام و شامانیزم تا دوره هاي
  ن غالب است.آباشد، هرچند عناصر اسلامی در 
است. در هیچ  در مقابل متجاوزان دفاع از سرزمین و جان و مال و ناموسنماد دده قورقود نماد صلح ترکان و 

کدام از داستانهاي دده قورقود ترکان شروع کننده جنگ تمام عیار قومی نبوده اند. و به این سبب به سلحشوران 
  اوغوز قهرمان گفته می شود

  نه شیعی غالی. است، شیعی غیر غالی این مذهب دده قورقود نماد مذهب شیعی ترکان آذربایجان است اما
  و برابري زن و مرد ترکان آذربایجان است. دده قورقود نماد  مونوگامی

  .احترام به طبیعت و همبستگی با آن استدده قورقود نماد  
دده قورقود نماد اسامی بسیاري از مکان و اشخاص در آذربایجان و حتی دیگر نقاط ایران است اسامی مثل اورْوز 

  .و اوشُون در نام مکانهاي کنونی فقط با دده قورقود قابل بیان است
هرچند تاریخ نگارش لایه هایی از نسخه هاي واتیکان و درئسدئن به سالهاي اول ظهور اسلام بر میگردد ولی  

و  داشته و پیوسته و برعکس دیگر نسخه ها محتوایی یکدست ساله دارد. 300قدمتی حدودا  ،تبریز-نسخه گنبد
  .حاوي جملات فلسفی ادبی می باشد

ترکیبی از زبان ترکی آذربایجانی بویژه لهجه تبریز با زبان ترکمنی خراسان  تبریز-زبان بکار رفته در نسخه گنبد
مهاجرت ترکان طوایف افشار از آذربایجان به خراسان، و از طرف دیگر از  ننشااز یکطرف می باشد این کتاب 

  .کشمش  اتحادیه قزلباشان و اتحادیه شاهسَون ها داردنشان از 
می باشد ولی نسخه  20-18مدرنیته در قرون  و ملی گرایی (ناسیونالیسم) حاصل هرچند واژه هایی مثل ملتّ

مثل عناصر دینی، زبانی، خودآگاهی و سرزمینی را در  عناصر بسیار مهم ملی گرایی ترکان آذربایجان تبریز- گنبد
  .زبان ترکی در آن صراحت دارداز  عبویژه هویت ترك بودن و لزوم دفا  خود دارد،

را همراه با ترکی معاصر ارائه داده است و تلاش  تبریز-بطور کامل متن دست نویس نسخه گنبدکتاب حاضر 
  .هاي قبلی مثل (شاهگلی و اوزان)، ابهامات لغوي و غیره را رفع نمایداستفاده بهینه از کارنموده ضمن 

فارسی و بخش دوم به  داراي سه بخش اصلی می باشد بخش اول به زبان» تبریز-دده قورقود و نسخه گنبد«کتاب 
دست  کامل زبان ترکی آذربایجانی می باشد که هر دو بخش حاوي مطالب فوق می باشد،  بخش سوم شامل متن

  )1400زمستان (جفرلی،  ، همراه با  متن ترکی آذربایجانی معاصر می باشد.تبریز-نویس نسخه گنبد



  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  دده قورقود کتابِ
  و آثار فرهنگی دینی آن 

  و ایران در آذربایجان
  
  

  )نسخه هاي درئسدئن و واتیکانتاریخی و فلسفی بررسی (
  )معاصربه زبان تُرکی آذربایجانی  و متن تبریز- نسخه گنبد اصلی همراه با متن(

  
   (جلد اول)
  نسخه سی) تبریز-(دده قوْرقود کتابی و گوٌنبذ

  دا دینسل و کولتورل ایزلري) (کتابِ دده قورقود و اونون آذربایجان و ایران
  سی) مه له لرینین تاریخسل و فلسفی اینجه نسخه تبریز-(درئسدن و واتیکان و گونبذ

  سی) نین ال یازما و اصلی متنی و چاغداش آذربایجان تورکجه سی نسخه تبریز-(گونبذ
  
   

  اسماعیل جفرلی
  سومرنشر
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  (جلد اول) و ایران دده قورقود و آثار فرهنگی دینی آن در آذربایجان کتاب :        نام کتاب

  (بررسی نسخه هاي درئسدئن و واتیکان به زبان فارسی)
  )به زبان ترُکی آذربایجانی معاصر و متن تبریز- گنبدهمراه با متن اصلی نسخه (            

  (جعفرزاده). : اسماعیل جفرلی          نویسنده
  )sumernashr@gmail.com, yahoo.com( سومرنشر:             ناشر

  .اعظم تبریزچاپ :   ، صحافیلیتوگرافی وچاپ
  )1402 ، بهار(تصحیح مجدد جلد. 200، 1400چاپ اول :     و تیراژ نوبت چاپ

  .صفحه 228وزیري،  :  تعداد صفحهقطع کتاب و 
   09143112680تلفن تماس:  ،، انتشارات سومر نشر': تبریز        مرکز پخش

  978-600-8788-48-5 : جلد اول شابک، 978-600-8788-49-2 :        دوره شابک
  ور مرکزي بورسا، طیاّر کولت-سی بورسا بؤیوك شهر بلدیه«اقتباس از :       جلد يتصویر رو

  »2019اکیم  14سایقی پروگرامی، ولی محمد خوجایا               
  تومان. 60000 :           بهاء

                                    - خرداد ١٣٣۶  جعفرزاده، اسماعیل،  : سرشناسھ
: (بررسی نسخھ ھای     ایرانکتاب دده قورقود و آثار فرھنگی دینی آن در آذربایجان و    : عنوان و نام پدیدآور 

و متن بھ  تبریز-درئسدئن و واتیکان بھ زبان فارسی) (ھمراه با متن اصلی نسخھ گنبد
                                                                                                                                              / اسماعیل جفرلی.    زبان ترکی آذربایجانی معاصر)

                                                          -   ١٣٩٩،   تبریز: سومر نشر : مشخصات نشر 

                                                           ج.   : مشخصات ظاھری 
                                                                                                                                                 ریال ٦٠٠٠٠٠    ؛ 5-48 -6008788-978 : ١؛ ج. 2-49-8788-600-978  :  دوره    : شابک 

وضعیت فھرست  
 نویسی

 فیپا :
                             .٢٢۵کتابنامھ: ص.    : یادداشت 
 نمایھ. : یادداشت 
 بررسی نسخھ ھای درئسدئن و واتیکان بھ زبان فارسی) (ھمراه با متن اصلی نسخھ    : عنوان دیگر 

                                                            و متن بھ زبان ترکی آذربایجانی معاصر.  تبریز-گنبد
 نقد و تفسیر --قورقود کتاب دده  : موضوع 
 Kitab-i dada Korkut -- Criticism and interpreation : موضوع 
  تاریخ و نقد --ادبیات حماسی غز  : موضوع 
                                                                                                                 Epic literature, Oghuz    -- History and criticism    : موضوع 
 ١۴متون قدیمی تا قرن  --ھای ترکی آذربایجانی  داستان : موضوع 
 Azerbaijani fiction -- Early works to 20th century : موضوع 
                                                                                                                  PL   ٩۵/٩      : رده بندی کنگره 
                                                                                     ٨٩۴/٣۶٢٣      : رده بندی دیویی 
                              ۶١٨٨٣٣١  : شماره کتابشناسی ملی 
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  پیشگفتار
کتاب دده قورقود منبعی غنی می باشد که تمامی عناصر فرهنگی دینی ترکان آذربایجان در آن مستتر است 

دده قورقود بنوعی ریشه در داستانهاي  و به بیانی دیگر داستانهاي فولکلوریک، حماسی و عاشقی آذربایجان،
ترکان آذربایجان  غیر غالی دارند و از طرف دیگر کتاب دده قورقود اولین کتابی است که بر مذهب شیعی

، صحه گذاشته است. مذهب شیعی معرفی شده در دده قورقود از غالی گري، تحریفات دینی، سب و لعن
 ر است. این نوع مذهب داراي تفکريبه دو و باستانگرایی خدایی-و فرد پرستی اعم از تفکرات شاه گري اباحه

  توام با تساهل و تسامح و مخالف با شدت و جنگ طلبی می باشد. هومانیستی

 و خصوصا حضرت علی ورا  و جانشینان اوآنها در نبردها و در زندگی عادي، پیغمبر اسلام، اهل بیت 
رسم و رسومات بجاي مانده از گذشتگان خود از جمله  بهالگوي خود قرار می دهند. در کنار آنها  اولادش را

 آداب و رسوم شمنیستی مثل حتیو احترام می گزارند  ،یگانه خداي یعنیپرستش گؤك تانري ویا تنگري 
داراي اهمیت ویژه اي می  و ... در بین آنها و اسب، درخت و کوه و آب، ، منجملهاحترام به موجودات طبیعت

  .باشد

نیست بلکه و عقیدتی  یک نوشته دینی دده قورقود ین موضوعات باید دقت نمود که کتابدر کنار تمامی ا
یک داستان اساطیري و حماسی اجتماعی می باشد و طبیعتا ویژگیهاي مختلف چنین داستانها را نیز در خود 

قهرمانی ها و  انسانهاي داستانهاي کتاب دده قورقود، انسانهاي معمولی جامعه هستند آنها در کنار دارند.
بدور از خطا نیز نیستند و در عین حال چنین اعمال و حرکات قابلیت تفسیر گسترده اي نیز  ،مبارزات انسانی

این کتاب نیز در هیچ جایی چنین اعمال و حرکات را جزئی از فرهنگ و مذهب این افراد نشناخته و به دارند. 
اینگونه مسائل است که مورد سو استفاده بعضی  ،نزدیک ي متاسفانه در گذشتهآنها لباس مذهبی نپوشانده است. 

حصر و منع آن قرارداده اند بقول ظریفی اگر قرار باشد براي هر مغرضین قرار می گیرد و آن را بهانه اي براي 
  .1گري منع گردد اباحه ۀبه بهان ،تفسیر شخصی، منعی ایجاد شود باید کلیه کتابهاي ادبی و عشقی و عرفانی

                                                        
ر خواجه حافظ عي ایجاد شود فقط همین شو حصر به عبارت دیگر اگر قرار بود با تفسیر فردي منع-1

. براي حصر کلیه کتابهاي او »لعل آوردش خون به جوش این خِردِ خام به میخانه بر. تا میِ«شیرازي 
در عین حال در ظاهر  کافی خواهد بود حافظ در این شعر، نه تنها بر بیهودگی عقل صحه می گذارد

حال آنکه می دانیم چنین تفسیري از حافظ ممکن است بنظر عده  .آن را با اباحه گري ادب می نماید
اي رفتن به بیراهه باشد. طبیعتا چنین طرز منش و برخورد در مورد تمامی شاعران بزرگی مثل نظامی، 

تا در چنین حالتی کل فرهنگ و نسیمی و شهریار صادق خواهد بود. طبیع ،ضولیفسعدي، مولانا، 
 آداب و رسوم و ادبیات و حکایات زیر سوال می رود.
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در این کتاب و بر مبناي تک تک داستانهاي دده قورقود بیان خواهد شد، ترکان اوغوز در هیچ  چنانچه
جنگی آغاز کنندة جنگ و شدت نبوده اند آنها هر موقع جنگیدند فقط و فقط زمانی بوده است که متجاوزین 

ناموس انسانهاي خود به خاك آنها حمله کردند و آنها مجبور به دفاع از خاك خود و دفاع از جان و مال و 
مورد توجه قرا گرفته در یک  21طبیعتا وجود چنین موتیو هاي رفتاري (نقشینه هاي فرهنگی) که در قرن شدند. 

فرهنگ و اخلاق متعلق به دوره هاي آغازین تاریخ، بسیار شگفت انگیز و در عین حال تحسین بر انگیز می 
  باشد.

در فرهنگ آنها توطئه و قتل و غارت و تجاوز به ناموس دشمن معنایی ندارد. از پشت خنجر زدن، 
دورغگویی و بهتان زدن به دشمن در اخلاق آنها جایی ندارد آنها همیشه جنگ مردانه و رو در رو را به عنوان 

خواب روا نمی دانند و آن را بیدار روش مبارزه انتخاب کرده اند و حتی در مقابله با اژدرها نیز کشتن آن را در 
  می کنند و در صورت حمله اژدرها به مبارزه و نبرد با او بر می خیزند. 

در کتاب دده قورقود، مونوگامی تفکر غالب فرهنگ ترکان می باشد، خبري از پلی گامی و رسومات 
این موضوع با اسناد و  ارد.مجوسی مثل اجاره دادن جنس مخالف و یا نکاح چند همسري در بین آنها وجود ند

  گیرد. مورد اشاره قرار می هاي مختلف مدارك لازم در بخش

 مکانهاداستانها نه تنها در جاي جاي آذربایجان و بویژه در اسامی  کلمات و اسامی بکار رفته در این آثار
. یافترا می توان  اثراتیحتی در دیگر نقاط ایران نیز اعم از جنوب و شرق ایران چنین  ،قابل مشاهده است

  .هدف این کتاب نشان دادن بخشی از این آثار می باشد

وظیفه دیگر کتاب حاضر، نشان دادن این موضوع است که کتاب دده قورقود برعکس تصور  ،علاوه بر این
عده اي یک دفعه از زیر خاکستر بیرون نیامده است بلکه این داستان در طول تاریخ همیشه همراه با این مردم 

  بوده و در نوشته مورخین و شاعران آورده شده است. 

آثار مورخینی مثل خواجه رشیدالدین فضل االله، اولیا چلبی، زکی ولیدي  نام دده قورقود و داستانهاي آن در
 یاجمه حایت نلاوه، نامق سالتوو کتابهایی مثل جامع التواریخ، بحر الانساب،  انخ رد بها يازغابولتوغان، 
آثار سیاحان و لی روحی، و همچنین در  یرنهائد باشی، ممنجّ و درآثار شاعرانی مثل امیر علیشیر نوایی،، بکتاش

 Eugenیلر (وشائوگئن ، 1638یوس، سفیر امپراتور آلمان در مسکو، در سال آدام اولئار محققین غربی مثلا
Schuyler (سالهاي یلیامیروفْو- لی،  یکاآمر یپلماتد) آمده است. و دیگران بارتولد)، 1856- 1851   

بخش دوم کتاب، علاوه بر اینکه مطالب فوق را با تفصیل بیشتري مورد بحث قرار می دهد در عین حال 
نسخه جدید دده قورقود را که به تازگی بر عالم علم و ادب شناسانده شده است مورد تفسیر و بررسی قرار داده 

هم در شکل اصلی و هم با بیان و زبان امروزي ارائه می ، تبریز -گنبدنسخه دست نویس در بخش سوم و نهایتا 
  .گردد

  سومرنشر



  
  
  
  

)1(  
  

  دده قورقودکتابِ 
  

  و آثار دینی و فرهنگی آن
  

  و ایران در آذربایجان
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  و ایران آثار دینی و فرهنگی آن در آذربایجاندده قورقود و کتابِ -1
  
  دده قورقود)کتابِ مقدمه (معرفی کلی - 1-1

افسانه  ،قرقیزترکانِ و در بین  »ایلیاد«، در یونان باستان »میشگگیل«همانگونه که در سومر 
از داستانها حماسی اساطیري محسوب می شود در » شاهنامه«و در بین اقوام فارس،  »ماناس«

یک داستان حماسی اساطیري » کتاب دده قورقود«بین اقوام ترُك و بویژه ترکان آذربایجان 
  .1محسوب می گردد

در اینجا از این جهت بین عموم ترکان و ترکان آذربایجان فرق گذاشته می شود که بنا به 
داستان دده قورقود قبل از اسلام نیز در بین ترکان وجود داشته است و  ،ی هاي مختلفبررس

. این داستان بعد 2کامران گورون به این موضوع اشاره نموده است» تاریخ ترکان«مورخ کتاب 
از اسلام در میان ترکان آذربایجان رنگ و بوي فرهنگ ترکان آذربایجان را بخود می گیرد و 

(نسخه) از داستان، نه تنها ترکیبی از مشخصات رسم و رسومات باستانی و جدید این وئرژن 
ترکان آذربایجان را منعکس می نماید، در عین حال کتابی می باشد که مشخصا ویژگی هاي 

  مذهبی دینی مذهبی این منطقه، یعنی ترکان آذربایجان را در خود انعکاس می دهد.

کتاب دده قورقود، با صداقت ترین و «ین می نویسد: بگزاده در کتابش چن علم الدین علی
معتبر ترین کتابی است که تاریخ مردم آذربایجان را تا دوره آغازین اسلام، بیان می دارد در 
حالیکه با هیچ کتاب دیگري قابل مقایسه نمی باشد. و تمامی اصول عالی معنوي، قهرمانی ها، 

ان، مقررات و قوانین و نورمها، در بهترین شکل محبت و عائله، اخلاق و رفتار، آداب و ارک
  ».ممکن و بطور درخشان در این کتاب خود نمایی می کنند

آنچه بر عالم علم و ادب شناخته شده این بود که از کتاب دده قورقود دو نسخه مهم -
واتیکان شناخته و دیگري در کتابخانه درئسدئن شده است، اولین نسخه در کتابخانه  کشف

                                                        
بته در اینجا سخن از داستانهاي حماسی مثل کوراوغلو ویا داستان هاي دیگر نمی رود و موضوع از منظر ال-1

 اسطوره اي مد نظر می باشد.
  کامران گورون: اسلامیتدن اؤنجه تورکلرین تاریخی-2
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. اخیرا نسخه جدیدي از کتاب دده قورقود در ایران کشف شده است که به نسخه استشده 
صورتی نسبتا جدید از کتاب دده قورقود  تبریز- گنبدمرسوم گردیده است. نسخه  تبریز-گنبد

می باشد و علیرغم داشتن شکل منحصر به فرد و متفاوت از نسخه هاي واتیکان و درئسدئن، 
  محتوا دارد. فرُم و از نظرهم نیز با نسخه هاي قدیمیتر پیوندي روشن و ارگانیک 

میلادي نام این نسخه در آلمان توسط یک  1750نسخه درئسدئن : اولین بار در سال -
توسط  1815در سال  مصرشناس در لیست کتابهاي کتابخانۀ درئسدئن وارد می گردد، سپس

توسط تئودور نئلدئکه  1859 ) معرفی و بعد از ان در سال،ditsیک آلمانی بنام دیتس (
 1922 شرقشناس آلمانی بخشهایی از آن به آلمانی ترجمه و منتشر می گردد و در سال

نسخه  1922قابل ذکر است که در سال  نیز توسط بارتولد به روسی ترجمه می گردد.
 صفحه بوده و عینا از روي نسخه درئسدن نوشته 37دیگري نیز در کتابخانه برلن پیدا شد که 

بعدها توسط نسخه درئسدئن  شده بوده است، و بدلیل ناقص بودن مورد توجه قرار نگرفت .
محرّم  )،1938-73یاي (گؤک یقرهان شااوْ فعت،ر یلیسلیک حمید آراسلی،مثل  یمانعال
بطور مفصلّ کار دیگر،  ه، وصدها نویسنداپلانق حمدو م ینانا دراقلابدع )،1958گین (ار

» م قورقودون کتابی دده«د. در حال حاضر از جامع ترین آنها، یمنتشر گردبه زبان ترکی شده و 
نوشته » جلد 2کتابِ دده قورقود انسیکلوپئدیاسی، «و » یايگؤک یقرهان شااوْ«نوشته 

دده قورقود « و »، آکادئمی و گروه نویسندگان جمهوري آذربایجانتوٌرکسوْي«
 ژه بعدیمی باشد. در ایران نیز بو» بوْسوتْوْن سمیح تئزجان و هئندریک«نوشته  »اوغوزنامه لري

سقوط حکومت پهلوي صدها نفر بر روي این کتاب کار کرده و منتشر نموده اند که از  از
  (گونئیلی) اشاره نمود. توان به نوشته فرزانه و حسین محمدخانی ترین آنها می جامع

  داستان می باشد. 12صفحه می باشد که حاوي یک مقدمه و  303نسخه درئسدئن 

در کتابخانه واتیکان پیدا شدبه همین نام  1950نسخه دیگر دده قورقود که در سال 
  صفحه می باشد. 109ستان در اد 6معروف است و شامل 

در دو قرن گذشته تنها نسخه هاي درئسدئن و واتیکان بر عالم علم و ادب شناخته 
شمسی  1397ین نسخه در سال شده بود، اما اخیرا نسخه دیگري پیدا شده است. ا
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اهل گنبد در تهران یافت شده اما به  ولی محمد خوجه بگمیلادي) توسط آقاي  2018(
 تبریز-گنبدنسخه . نامیده می شود تبریز-گنبددلایل متعددي که در ادامه بیان می گردد نسخه 

در نکاتی  صفحه) و یک برگ روي جلدي می باشد. و حاوي 62ورق دو رویه ( 31داراي 
 ، وآنها ارزشهاي فرهنگی و دینی ،ترکان اوغوز ارتباط با راه و روش زندگی و کسب فضیلت

  داستان کوتاه می باشد. 2اشارات فلسفی، و 

  تبریز-و خصوصاً نسخه گنبد نامگذاري نسخه هاي مختلف کتاب دده قورقود
باید ذکر نمود اینست که این  دده قورقود کتابنسخه هاي مختلف  نامموضوعی که در ارتباط با 

آنجا پیدا شده اند که در نام شهري به و از طرف دیگر  »دده قورقود«از یک طرف بنام  عموما هاکتاب
اوغوزنامه می باشد. در داستان اول  ها. آما با توجه به متن داخل کتاب نام اصلی آنمعرف می باشند

 ،يوئرد کیخانی اوغلانا بگل خانلار«جمله زیر بکار می رود: » انخبوغْاج  لوان اوغخ  هرسید«کتاب 
خان «یعنی : » وزددوٌنی  نامهبو اوغوز ،سوْیلادي يوْس ،يلادیبوْ يم قوْرقوُت بو ه. دديتخت وئرد

گی داد، تخت داد، دده قورقود  خانان به پسر سرکرده
مه را بوجود داستان گفت، سرود سُرایید و این اوغوزنا

به عبارتی این کتابها هرکدام یک اوغوزنامه  »آورد.
شوند، آما به دلیل اینکه در همه داستانها نام  محسوب می

اند،  اب دده قورقود معروف گشتهدده قورقود آمده به کت
اي که اولین بار نسخه  فقط براي تفکیک آنها نام کتابخانه

شود. البته این  مینظر درآنجا پیدا شده به آن افزوده  مورد
عده در مورد نسخه سوم تفاوت دارد این نسخه در تهران اق

یافت شده، به گنبد منتقل شده و هرچند خصوصیاتی از 
زبان ترکمنی و در واقع گنبدي در آن دیده می شود ولی 
از طرف دیگر خصوصیات ویژه شهر دیگري نیز بطور 

ه مشخص در آن کتاب یافت می شود و این شیوه و لهج
فقط و فقط با لهجه ترکی تبریز تطابق دارد. به  ،خاص

]، 14-6-آ 5ق [لمایکس]، 2َ-آ 4]، اَیلنماق [4-ب 1]، گؤرماق [3-آ 1گلماق [« عنوان مثال لغاتی مثل
- ب 15[تورماق]، ی9ِ-ب 15ق [انَدورما]، 2-ب 5ق [نماتوکَ]، 11-آ 5]، اوٌرتماق [10-آ 5گئدیلماق [

بجز  ].»11-آ 16[دوشورماق ]،5-آ 16، ائتماق [کماقؤت ]،4-آ 16[ کسَماقبوٌ، ]3-آ 16[ اکَلنَماق ]،13

 صفحه اول کتاب دده قورقود نسخه درئسدئن
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تبریز در هیچکدام از شیوه هاي زبان ترکی آذربایجان جنوبی کاربردي ندارد. با توجه به این دلیل 
که به ترکی  خواهد بود» تبریز-کتاب دده قورقود نسخه گنبد«ترین نام براي نسخه سوم نام  مناسب

    می باشد.» تبریز الیازماسی-سی ویا گونبذ تبریز نسخه-دده قورقود کتابی، گونبذ«
انتخاب این نام هم شیوه هاي زبانی دو منطقه گنبد و تبریز را در خود خواهد داشت و در عین حال 

  موجب نزدیکی و وحدت فرهنگی دو زبان ترکمنی و ترکی آذربایجانی می گردد.

رائه شده، کپی صفحات اول هر سه نسخه نشان داده شده است. چنانچه ملاحظه می در تصاویر ا
گردد در این کتابها هم نوشتار دده قورقود و هم دده قورقوت آمده است عموما بخاطر ساختار کنونی 
زبان ترکی آذربایجانی و ترکی استانبولی، این کلمه در آذربایجان به شکل دده قورقود و در ترکی 

  ولی به شکل دده قورقوت بکار می رود.استانب

  

  خواستگاه داستانهاي دده قورقود-1- 1-1
دده قورقود در کجا زندگی می کرد و داستانها در کجا اتفاق افتاده اند، آیا شهر و منطقه خاصی را 

  توان به محل حوادث داستانها اختصاص داد؟می 

از مطالب متن داستان می توان چنین نتیجه گیریها را گرفت ولی در مقابل آن، با توجه به 
گستردگی و تشابه نامهاي موجود در کتاب، با اسامی جایها در اقصا نقاط آذربایجان و دیگر مناطق 

  بدست آورد. ایران و ترکستان، نتایج متنوع دیگري نیز می توان

 تبریز-صفحه اول کتاب دده قورقود نسخه گنبد

 

 صفحه اول کتاب دده قورقود نسخه واتیکان
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اینگونه مکانیابی ها دقیقا در مورد داستانهایی مثل کوراوغلو ویا حتی در مورد کشتی نوح و غار 
اصحاب کهف نیز صدق می کند و عموما تمامی آثار و حوادثی که با افسانه و اسطوره عجین شده اند 

عات موجود در اینگونه اثرها چنین وضعیتی را دارند. و این موضوع دقیقا به خاطر لایه لایه بودن اطلا
می باشد. و به عبارت دیگر تمامی تحقیق هایی که این آثار افسانه اي اسطوره اي را به جایی خاص 
منتسب می کنند در مقام صحت، سهمی دارند ولی در مقام دقت معناداري خود را از دست می دهند. 

داشته باشد و لایه اي دیگر با آن تضاد داشته چونکه لایه از افسانه با نتایج تحقیقی می تواند همخوانی 
  .باشد

آغایار فسور و، پر»میفولوگیاسی قورقود دده«در ارتباط با داستانهاي دده قورقود، نویسنده کتاب -
 ،، محل تولد قازان خانش. جمشید اوفبه نظر دده قورقود شناس «د: نویسچنین می  شوکور اوف

می باشد که هم اکنون در بخش شمالی دریاچه  »آلتون تخت«داستانهاي دده قورقود، منطقه  قهرمانِ
افرادي نیز تصور می کنند محل قبر است که ي قدیمی گؤیچه  همان منطقه آنجاگؤیچه قرار دارد، 

  »دربند می باشد. ۀهمسر قازان خان در منطق "بورلا خاتون"

  به عنوان مثال: رد منطقه اي دیگر بیان می دارند.عین همین موضوع را افرادي دیگر در مو

حکایات مربوط به دده قورقود را از آذربایجانیها شنیده  دربند در 1638 که در سالآدام اولئاري -
بود چنین می نویسد که هم قبر قازان خان و هم قبر همسرش بورلا خاتون و همچنین قبر دده قورقود 

  در همین ناحیه می باشد.

خود می نویسد که قبر  »سیاحت نامه«، به شاماخی رفته در 18که در قرن  چلبی مشهور اولیاسیاّح -
  داشتند. اودده قورقود در این ناحیه بوده و شاهان شیروانشاه احترام و اعتقاد زیادي به 

  به وجود قبر دده قورقود در همین منطقه اشاره می شود. » دربند نامه«در داستانهاي 

  نیز مسافرتی به منطقه می کند و اظهار می دارد که قبر او را نیافته است. بارتولد- ویا:

را از بزرگان ترکان محسوب می دارد و گویا او یک عالم و دانشمندي  دده قوْرقود یی،شیر نوایلع-
بوده است که از بسیاري رموز اطلاع داشته است. او در عین حـال از بخشـی هـاي [عاشـق هـاي/ اوْزان      

  قیرقیز ها می باشد. -قازاق هاي]

  دده قورقود در سمت راست و در کنار رودخانه سیر دریا قرار دارد.به روایت دیگر قبر 

هدف از ذکر مطالب فوق اینست که بیان گردد، داستانهایی که شکل و رنگ اساطیري بخود 
  گرفته اند عموما چنین سرنوشتی را دچار می گردند.
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  ورقود چه کسی است؟نویسنده داستانهاي دده ق-2- 1-1
آغایار می باشد،  چه کسی نویسنده کتاب دده قورقود اینست کهمسئله مهم دیگر قابل قید -

بعضی محققین، نویسنده داستانها، خودِ دده  به نظر«در این زمینه چنین می نویسد:  شوکور اوف
حال او خود در اي وجود ندارد در عین  قورقود نمی تواند باشد، علاوه بر اینکه چنین نشانه

داستانها اشتراك دارد. مضافا سندي مبنی بر وجود شخصیت واقعی تاریخی بنام دده قورقود 
اما خود داستانها چنین تفکري را تداعی می کند که این داستانها توسط یک نفر  وجود ندارد.

دي آشنا به اصول داستان نویسی و تاریخ ترکان بوجود آمده و طبیعتا چنین شخصیت توانمن
   »بجز اوزان و عاشقی مثل دده قورقود نمی تواند باشد.

فسور شوکور اوف و عنایت به اینکه در متن کتاب، وبا مد نظر قراردان نکته نظرات پر
متعلق به دوره هاي زمانی مختلف از قبل اسلام گرفته تا دوره هاي بعد از  متعدديعناصر 

ایه اصلی توسط اوزانی مثل دده قورقود اسلام وجود دارد می توان گفت هرچند متن و بن م
سراییده شده است، اما این داستان در طی زمان توسط اوزان هاي مختلف حک و اصلاح 
گردیده و به کتابت در آمده و این سرایش و کتابت به دفعات تکرار گردیده تا نهایتا به شکلی 

  شود. در آمده که در نسخه هاي موجود درئسدئن و واتیکان دیده می

ده قورْقود قبل از دمحقق و تاریخ نویس نامدار چنین نظري دارد:  انغتو یديول یزک-
اسلام و در دوره اي که پیغمبر اسلام ظهور میکند می زیسته است، او در زمان فرمانروایی 

  تورکها به عنوان مشاور عالی حاکمان (یبغوهاي) اوغوز شناخته می شد. گؤك

مشاور  دده قورْقود،  نوشته خواجه رشیدالدین فضل االله، یخوارمع التابه نوشته کتاب ج-
بوده است قایی اینال خان چهاردهمین نسل  اوغوزدهمین حکمران ان خ ینالا ییاق ارشد

او [یعنی دده قورقود]، در زمان این  .اوغوزخان محسوب میشد و نود سال حکمران بوده است
  یغمبر اسلام شرفیاب می گردد.حکمران یکی از دو نفر سفیري بوده است به حضور پ

معرفی مـی   اوغوز یچاو  اوغوز شیْدبه عنوان حاکم  انخ ییندیرلانساب، بااُ رحبدر کتاب -
روایتـی   طایفه و قوم محسوب می گردد در همـین کتـاب   یخ بزرگ اینشگردد و دده قورْقود 

  گردد.ها به واسطه دده قورْقود نقل می اوغوزدایر بر قبول دین اسلام در بین 
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سال بین کرده اند در  295، عمر دده قورقود را انخ رد بها يازغابول ین فضل االله ودال رشید-
   .سال بیان می کنند 100عین حال روایاتی در بین مردم عمر او را 

در هر حال سراینده این داستانها چه یک نفر بنام دده قورقود ویا مجموعه اي از اوزانها 
کتاب دده قورقود داراي لایه هاي متفاوتی متعلق  تدارد که اطلاعاباشد این موضوع قطعیت 

باشد. در این زمینه در فصل بعدي اطلاعات بیشتري ارائه  هاي زمانی مختلف می به دوره
  گردد. می

  
  لایه دار بودن اطلاعات در کتاب دده قورقود- 1-2

در مورد وجود لایه هاي اطلاعاتی و معرفتی مختلف در کتاب  مطلب نمودنجهت روشن 
نظر  و سپس » رئالیسم انتقادي«دده قورقود ابتدا توضیحی مختصر در مورد جهان بینی فلسفی 

  رش این کتاب ذکر می کنیم.ابعضی دده قورقود شناسان مختلف را در زمینه تاریخ نگ

  
  جهان بینی رئالیسم انتقادي-1- 1-2

توضیح از این جهت ذکر میگردد تا علت مطرح نمودن اطلاعات لایه دار در این مختصر 
در تنظیم این فصل  در ذهن من (نویسنده) کتاب دده قورقود و علت خطور چنین تفکري

  روشن گردد.

دو مکتب و جهان بینی اصلی در شکلهاي مختلف در تقابل با یکدیگر  ،در تاریخ فلسفه
ی ایده آلیستی که جهان را تنها به چیزهایی که در ذهن انسان در یک طرف جهان بینبوده اند. 

است محدود می کند و دیگري جهان بینی رئالیستی است که واقعی بودن دنیاي خارج از ذهن 
در این میان مکاتب رئالیستی، به صوُرَ مختلف و در طی زمان هر کدام را نیز قبول می کند. 

رئالیسم محتمل، رئالیسم ساده، مفهومی، آمدند. رئالیسم جامعتر و پیچیده تر از قبلی به وجود 
  انتقادي از اصلی ترین آنها می باشد.رئالیسم عمیق، و نهایتا رئالیسم دقیق، 

رئالیسم انتقادي دنیاي بیرون را علاوه از اینکه واقعی می داند در عین حال آن را لایه لایه 
می داند. مثلا اگر ما آب را در نظر بگیریم، این ماده خصوصیت آتش نشانی دارد. حال اگر 
تصور کنیم که آب را تجزیه کنیم عناصر تشکیل دهنده آن نیز داراي همین خصوصیت 
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یعنی هیدروژن و  باشتباه افتاده ایم، بدین صورت که عناصر تشکیل دهنده آخواهند بود به 
انتقادي بر رئالیسم اکسیژن بشدت آتشزا بوده و خصوصاتی عکس آب را دارند، جهان بینی 

این اساس چنین اعتقادي دارد که دنیا داراي لایه بندي بوده و هر لایه خصوصیات خود را 
ر وجود شناخت ما در مورد لایه دیگري که بظاهر تشکیل دارد و شناخت یک لایه دلیلی ب

و هر کدام از لایه ها باید بطور مستقل بررسی و  دهند لایه بالایی است محسوب نمی گردد.
  کنکاش گردند.

در این کتاب با مبنا قرار دادن جهانی بینی لایه دار از جهان، کتاب دده قورقود نیز شامل 
گرفته می شود که بر روي هم افزوده شده اند و هر کدام مستقل  اطلاعات لایه لایه اي در نظر

  د. ناز همدیگر بوده و نشانی از دوره تاریخی خاصی را در خود دار

  

  تاریخ نگارش کتاب دده قورقود-2- 1-2
  ذکر می گردد:» ، شوکوروفمیفولوگیاسی قورقوددده«در این مورد ابتدا مطالبی از کتاب 

عثمان فیکري ، (بنقل از 1)1999استاد فلسفه باکو (سال  شوکوروفآغایار بنظر پروفسور 
حدود پنج عصر دوره شفاهی خود را گذرانده و در  »دده قورقود«)، داستان حماسی سرت قایا

به صورت نوشتار در آمده است و سپس به دفعات از روي آن نسخه برداري شده  11قرن 
بدست آمده و زبان نوشتاري این نسخ، با  است. در حال حاضر دو نسخه شناخته شده از آن

  .] 2مطابقت دارد و زبان آن با زبان ترکی عثمانی تفاوت دارد 16ساختار زبان ترکی قرن 

به نظر می رسد چنین سخنی با محتویات دو نسخه موجود واتیکان و درئسدئن تطابقِ کاملی 
ندارند. به عبارت دیگر مقایسه دو نسخه واتیکان و درئسدئن و همچنین بررسی مطالب و نوشته 

ویا  11هاي موجود در این داستانها نشان می دهد. بخشی از مطالب داستانها نمی تواند به قرون 
لق داشته باشد، این مطالب به قرون آغازین دین اسلام یعنی قرن اول هجري تعلق دارند. تع 16

  نخواهد بود.  16و  11البته این سخن به معنی عدم تعلق بخشی دیگر از مطالب به قرون 

                                                        
 1999» علم«باکی ، فلسفه علملري دوکتورو، پروفسور، آغایار شوکور اوف، میفولوگیاسی قورقوددده -1
هاي اولیه نشان می  ، تفاوتهایی با این نسخ دارد، در هر حال بررسیتبریز-البته نسخه سوم با نام نسخه گنبد -2

 دهد که نسخه سوم زمانهاي بسیار مدیدي بعد از دونسخه اول نوشته است.
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دده قورقود باید گفت اینست که ما نباید به این  يموضوع مهمی که در باره داستانها
شتۀ یکپارچه اي که در زمانی معین و توسط یک شخص نوشته شده نگاه داستانها به عنوان نو

کنیم بطور کلی اکثر داستانهایی که اوزانهاي آذربایجان ساخته اند دچار همین وضعیت 
  هستند، و داستانهاي عاشقها، عموما در طی زمان دچار چنین تغییر و تحولاتی می گردند.

تاب دده قورقود داراي اطلاعات طبقه بندي شده بر این مبنا باید گفت که شکل نوشتاري ک
باشد و هر کدام از پاراگرافها مربوط به لایه اي از بعد زمانی می باشد، در حالیکه  لایه دار می

باشد، لایه اي دیگري از  یک لایه نشان دهنده بن مایه فرهنگی دوران قبل از اسلام می
می باشد.  16-11دیگر نیز مربوط به قرون  اطلاعات مربوط به دوره آغازین اسلام و لایه اي

این لایه ها بدست اوزان هاي مختلف در طی زمان چنان با مهارت ترکیب شده اند که امکان 
تشخیص این لایه ها در نگاه اولیه ممکن نیست. موضوعی که قبل از اشاره به لایه هاي 

که در اینجا صحبت از  مختلف نسخه هاي واتیکان ویا درئسدئن، قابل ذکر می باشد اینست
قدمت نسخه اول ویا نسخه دوم از نظر تاریخ نسخه برداري نمی رود، چه بسا ممکن است 
نسخه موجود واتیکان، بعد از نسخه درئسدئن دست نویسی شود ویا برعکس. در اینجا صحبت 

یخی، از این می رود که از نظر محتوایی و مفاهیم بکار رفته در این نسخه ها و اطلاعات تار
  کدامیک به تاریخهاي مقدم و متاخر تعلق دارند.

مطلب زیر روشنگر در ارتباط با موضوع وجود لایه هاي مختلف در کتاب دده قورقود، 
  خواهد بود.

آغاج  نماوْی«به عنوان مثال در داستان یازدهم ، وقتی قازان بگ در مورد دشمن عبارت 
میدهد که دشمنان اوغوزها هنوز بت هایی از  می گوید این نشان» !ریم کافیگکؤپَ ،یل تانري

اي از دوره هاي قبل از اسلام  شک این عبارت لایه مجسمه هاي چوبی را می پرستیندند و بی
می باشد. و بنحوي با دوره اي که اوغوزان مسلمانان با دشمنان با مذهب مسیحی همسایه بوده 

» م.یلاتدنبا نبا م،یاپدی مسجدنه یئری بییخی نیس هلیسیک«اند ترکیب یافته است. اما عبارت 
کافیرین نده ری زهاوٌ ولی«نشان دهنده قبولِ اسلام از طرف اوغوزها می باشد. عبارت 

نشاندهنده اضافه شدن » يدیا هلیسیارب کس تیاغ. يدبکلرشلر یکئش ،يدایوار یاسیوفصایآ
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. يخبر وئرد نیغیندیآل ایوفصایآ«مطلب در دوران حاکمیت سلجوقیان می باشد و باز عبارت 
  تاثیر دوره متاخرّ عثمانی می باشد. ازنشان  ،از زبان دشمن» ز؟ونه اوتورورس«

تعلق دارند می توان در جاهایی از داستانها  16چنین مطالبی را که حتی به دوره هاي قرن 
مشاهده نمود و این مطالب نشان از وجود لایه هاي مختلفی از اطلاعات اجتماعی تاریخی می 

  داستان اصلی اضافه شده است.زمانهاي مختلف به اوزانها در  توسطاشد که ب

بگزاده مکمل مطالب فوق می باشد، وي در کتابش  سخن علم الدین علیدر این زمینه 
ترین کتابهاي ادبیات جهانی محسوب  این کتاب یکی از نادرترین و مشخص«چنین می نویسد: 

نوشته و تنظیم شده است، و کتاب خود چنین بیان می  7-6می گردد، سنتز کتاب در قرون 
دارد که شکل گویشی و نوشتاري کتاب بیانگر شکل ادبی و شفاهی مردم آذربایجان بوده و 
منعکس کننده ادبیات شاخص این مرز و بوم می باشد، و لایه هاي ادبی موجود متعلق به 

حال نشاندهنده عناصر فرهنگی است ادبیات آذربایجان در آن بسیار عمیق می باشد. و در عین 
که به ازمنه بسیار قدیمیتر تعلق دارد. لاکن امکان معین نمودن دقیق این تاریخها راحت و 

  »ممکن نخواهد بود.

انسیکلوپئدیاي دده «کتاب  اتی دراشار ،کتاب دده قورقود نسخه برداريدر ارتباط با تاریخ 
 .، ص1378نوشته حسین م. گونئیلی، تهران دده قورقود کتابی، «و کتاب » 30قورقود، ص. 

و  پروفسور ارگین که در اصل از نوشته هاي ، بر این اساسملاحظه می گرددو مقدمه)  272
در انتهاي نسخه  چنین نتیجه گیري می شود که پروفسور شامیل جمشیدوف گرفته شده،

کتاب در سال نشان دهنده اینست که  زیر هم  4سه تا عدد  وجود درئسدئن، بعد از لغت تمََّت
انسیکلوپئدیاي دده «. البتده کتاب نسخه برداري شده است میلادي 1052هجري معادل با 444

به پایان «به معنی » تمت«میدانیم که کلمه  را نیز محتمل دانسته است. 466تاریخ » قورقود
  اشاره دارد. شدن کتابتاریخ نوشته  ،و رساله ها در آخر نسخه هاي خطی» رسید، تمام شد

  

  لایه دار بودن اطلاعات موجود در کتاب دده قورقود- 2-3- 1 
سال ویا کمتر در نظر  295عمر دده قورقود را  ،فارغ از اینکه بر مبناي روایات افسانه گونه-

سال عمر مفید نخواهند داشت، حتی  100بگیریم، این یک واقعیت است که انسانها بیش از 



 19/و ایران در آذربایجان                    کتاب دده قورقود و آثار فرهنگی دینی آن 

اگر دده قورقود را به عنوان یک انسان آفریننده داستان در نظر بگیریم. با توجه به محتواي 
هجري  هشتادالی  چهلي زمانی در اطراف سالهاي  دو نسخه موجود، این برههمقدمه هاي 

لایه اي از مقدمه کتاب که  ،قمري می چرخد. و چنین فاصله زمانی می باشد که در دوره اول
کان آمده بوجود می آید. در این دوره هنوز خبري از حادثه کربلا و شیعیگري در نسخه واتی

 ،به شکل کلاسیک نبوده و تنها خبرهاي کمرنگی از خلفاي راشدین به گوش شنیده می شود
و در مرحلۀ بعدي می باشد که خلفاي راشدین به حاکمیت می رسند و در پی آن حادثه کربلا 

است که لایه اي دیگر بر مقدمه افزوده می شود که در نسخه بوجود می آید و در این دوره 
درئسدئن به مقدمه افزوده می شود و شکل جدید از کتاب دده قورقود بوجود می آید. اگر 

له هنوز امامانی حاطلاعات لایه بندي شده مقدمه هاي این نسخ را معیار قرار دهیم در این مر
مذهب مبتنی بر پنج ویا شش امامی شکل نگرفته مثل امام جعفر صادق (ع) و جریان ایجاد 

  است.

قازیلیق انسان و «نبود خبري از حوادث کربلا، در نسخه واتیکان، و وجود عباراتی مثل 
 غوتقورقاضیلیق انسان و قاضیلیق آت، «بجاي » ، بوزْ بؤرورلوگینیس بؤروقازیلیق آت، 

تر نشان می دهد  هایی با آثار باستانیو دهها موضوع دیگر اینچنینی و لایه » ی، بؤرورلغینیس
  نسخه واتیکان، در دوره مابین خلافت حضرت علی (ع) و حادثه کربلا سراییده شده است.

اروار قمدن قارا دوه انسَ «در حالیکه در داستان دوم سالور قازان، در نسخه واتیکان جمله -
دوز وُق«نسخه درئسدئن جمله  مورد احترام می باشد، در» بؤرو«، وجود دارد، و سمبل »گؤردوم

علیرغم مورد احترام بودن در » بؤرو«اضافه می گردد و توتئم » دلر گؤردوم یمیائو هلبؤرولر
  بیشتر جاها، استثناً در مواردي مورد خدشه واقع می شود.

در دوره دوم، حادثه کربلا اتفاق افتاده و زبان ترُکی دگردیسی مختصري یافته و -- 
گرایی، به مقدار بیشتري جاي خود را به موتیوهاي اسلامی داده اند ولی باز تفکرات توتئم 
در میان ترکان شکل نهایی بخود نگرفته اما پایه هاي آن در نسخه  غیر غالی هنوز شیعیگري

  درئسدئن گذاشته می شود.

نمی تواند به عصرهاي بعد از عصر اول ارائه مقدمه هاي کتاب ، زمان با توجه این مطالب
  .جري (عصر هفتم میلادي) برده شوده
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با دقت بیشتري مورد توجه نوشته هاي دده قورقود شناسانی مثل ش. جمشیداوف را لذا اگر 
علیرغم وجود دودلی هاي زیاد در افکار و اندیشه هاي ایشان، چنین نتیجه گیري  قرار دهیم،

موجود دده قورقود عملا یعنی بر این مبنا داستانهاي  .1داراي منطق بیشتري خواهد یافت
بصورت شفاهی در عصر هفتم و هشتم میلادي بوجود آمده و آفریده شده و شکل نهایی یافته 

  به کتابت در می آیند. يبعد هاياند، و محتملا در عصر

  ] مفید خواهد بود:114صفحه  ،عزیز محسنی[سخنی از کتاب دده قورقود  باز در این زمینه

می کند که نسخه واتیکان، از روي نسخه دست نویس درئسدئن محرّم ارگین چنین تصورّ «
تهیه شده است، در حالیکه حمید آراسلی این فرض را خطا فرض می کند و چنین مطرح می 

    کند که هر دو نسخه از روي یک دست نویس قدیمیتر نوشته شده است.
هم منتفی می ي روبطور کلی، با آنکه تفاوت جملات دو کتاب، نسخه برداري آنها را از  

سازد ولی هماهنگی بین شخصیتها و موضوعات مطرح شده در داستانها، نسخه برداري هر دو 
کتاب را از یک نسخه دست نویس قدیمیتر، [ویا از روي یک مجموعه داستان شفاهی موجود 

  »در آن زمان] را تثبیت می نماید.

  ی نویسد:به نکته قابل توجهی اشاره کرده و چنین م 24باز در صفحه 

اسامی جغرافیایی موجود در کتاب دده قورقود، با اسامی جغرافیایی آسیاي میانه تفاوتهایی «
دارد، و از آثار توپونیمی موجود در آسیاي میانه در این کتاب اثر و علامتی وجود ندارد. در 
کتاب در دو جا کلمه ترُکستان بکار می رود اما این کاربرد، از نظر محل و مکان، انضمامی و 

بیینی نبوده است. مثلا در مورد قازان خان و باییندیرخان عبارت (تورکستانین دیریَی: ستون ت
  »د. در عین حال در کتاب اشاره اي به زبان ترُکی و ترُك نمی شود.روترُکستان) بکار  می 

هاي اطلاعات از جهت ایجابی می باشد اگر  لایه هاي مورد بحث در بالا، مصداق لایه
باز به نکات با اهمیتی می رسیم. بدین  عات از نوع سلبی را نیز در نظر بگیریمهاي اطلا لایه

نبود کلمه ترُك و ترُکی در کتابهاي دده قورقود (نسخ واتیکان و درئسدئن) بوضوح شکل که 
نشان می دهد که سرایش کتابها در دورانی صورت گرفته که هنوز اطلاق نام ترُك بر تمامی 

                                                        
1-kitabi dədə qoqud. Elməddin əlibəyzadə, azərbaycan tercümə mərkəzi bakış 1999  
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مومیت نیافته است و این دقیقا مصادف با اواسط دوران امپراطوري طوایف مختلف اوغوز ع
و در عین حال همزمان با بعثت پیغمبر اسلام و نیمه هاي قرن اول  )766-520(م.  گؤیتورك

(می دانیم که اطلاق نام ترُك بر کلیه اقوام اوغوز و غیره، به سبب نام  هجري می باشد.
ر این نسخه ها و تعلق دحال وجود لایه هاي متعدد  در هر امپراتوري گؤیتورك عملی گشت).

آنها به دوره هاي مختلف زمانی، انکار ناپذیر است. بویژه چنانچه نسخه جدید دده قورقود که 
از یک طرف وجود نسخه هاي موجود فزونتر  را به مباحث اضافه کنیم تبریز-گنبدبا نام نسخه 

لایه هاي بسیار بیشتر از آن چیزي که در نسخه هاي را تثبیت می نماید. و از طرف دیگر وجود 
موجود دیده می شود را اثبات می نماید. امید است در کنار پژوهش هاي عمیقتر، نسخه هاي 
موجود دیگري نیز که در گوشه و کنار جهان وجود دارد یافت شده و به روشنتر شدن 

لب مکفی و تکمیلی موضوع کمک نماید. در این مورد در جلد دوم کتاب حاضر، مطا
  افزونتري ارائه خواهد شد.
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  ترکان آذربایجان غیر غالی تفکرات شیعی-4- 1-2
که تفکرات هایی محسوب می شود اولین کتاباز  دبجرات می توان گفت کتاب دده قورقو

ترکان آذربایجان را در خود منعکس می کند، و عملا پایه هاي مذهب شیعه اي  غیرغالی شیعی
  .برآن صحه گذاشتند تشکیل می دهد (در دوره افشاریان) که ترکان آذربایجان بعدها بطورجمعی

علیرغم وجود تفکرات پایه اي شیعی در داستانها و بویژه مقدمه همانگونه که قبلا نیز اشاره شد 
در داستانهاي گري  غالیدر بین اقوام عجم به هیچوجه  ،عضی جریانهاي موجودکتاب،  برعکس ب

در جرگه نمی توان دده قورقود انعکاسی ندارد. به عبارت دیگر شیعیگري نوع دده قورقود را، 
غُلات قرار داد، عناصر موجود در این کتاب، متعادل، انسانی و بر مبناي حقوق متقابل تنظیم 

تر اشاره می گردد، ترکان اوغوز هیچوقت مذهب و دین  بند بعدي مفصل و چنانچه در گردیده
استفاده ننموده اند. آنها هیچوقت جنگ در معناي  خود را به عنوان سلاحی براي سرکوب دیگران

کشور گشایی را به دیگران تحمیل نکردند و تنها به جهاد دفاعی روي آورده اند. و این مورد نکته 
  .1اساطیري مختلف می توان براحتی به آن پی برد يداستانهابا ر مقایسه قابل توجهی است که د

يِ باریکی از اطلاعات مربوط به  يِ لازم به ذکر در این زمینه اینست که وقتی یک لایه نکته
اي بدین شکل در  شیعی غیرغالی در نسخه هاي درئسدئن و واتیکان موردتاکید قرار میگیرد، شبهه

يِ دینی مذهبی در مورد یک داستان اساطیري که  آیا اصولا چنین مباحثه انسان ایجاد می شود،
مان  در کنار این مسائل مواجهه باگذشتهاما عملا به عموم ترکان منسوب است صحیح است یانه؟ 

. در هر حال این شبهه خصوصا می نماید آیندمان ضروري هاعم از خوب و بد جهت شناخت را
بیشتر نمود پیدا میکرد اما وقتی نسخه جدید پیدا شد  تبریز-گنبدنسخه در سالهاي قبل از پیدا شدن 

عملا این شبهه جاي خود را به نوعی اطمینان در جهت بررسی و کنکاش در تفکرات مذهبی 
نشان داد که نه تنها این نوع عقیده توام با تساهل  تبریز- گنبدشیعی غیر غالی داد. و در واقع نسخه 

د دارد در عین حال این تفکر به نوعی روش مبارزه وو تسامح و تعامل در نسخه هاي قدیمی تر وج
ز سبّ و لعن و دشمن تراشی دینی و شاه خدایی و ابله با انحرافات و تندرویها اعم ادر جهت مق

  واقعی یعنی متعه گري تبدیل می گردد. اباحه گري از نوع پلی گامی بدون نکاح

                                                        
لق به متفکر معروف و بزرگ شیعی بنام نوبختی عق مختلف شیعی نوشته شده مترَکتاب مهمی که در مورد فِ-1

امامی  12گرفته تا امامی  3-2هجري می باشد، نوبختی در کتاب فِرقَ الشیعه از دهها فرقه مختلف  4-3در قرن 
 و به تفکرات غالی آنها اشاره می کند.ه نام برد و ... را بنامهاي کیسانیه، خرمیه، کاظمیه، اسماعیلیه و امامیه



 23/و ایران در آذربایجان                    کتاب دده قورقود و آثار فرهنگی دینی آن 

  در کتاب دده قورقود ورسوم گذشته ترکان آدابعناصراسلامی و ترکیب - 1-3
و خبري از پلی گامی و  بودهدر کتاب دده قورقود، مونوگامی تفکر غالب فرهنگ ترکان -

   آنهاوجودندارد. چندتایی در بین و صیغه نمودن ویا نکاح زن دادن اجاره رسومات مجوسی مثل

در این حماسه از پلی گامی اثر و علامتی وجود ندارد، هر : «1بارتولد چنین می نویسد
چیزي را که در طول زندگی اش می بیند و دوستش می دارد تنها یک همسر می باشد  انسانی

(گؤز آچوبان گؤردویو، کؤنول وئریب سئودییی: از موقعی که چشم باز کرد و کسی را 
  ». دوست داشته است) 

 می نویسد: چنین صر معنوي اخلاقی اعن ا اشاره بهجفري لوییس دده قورقود شناس غربی ب

نظر گرفتن امکانات و شرایط مختلف، مردان نام آور اوغوز (اوغوز بگلري) فقط بدون در «
  »با او سپري می کنند. یک همسر بر می گزینند و تمامی عمر خود را با صداقت

افکاري مثل تفکر تحریف و تاویلهاي رادیکال از قران مجید در این نسخه به چشم نمی -
فرهنگ غالب ترکان در شکل متعادل و همراه با  خورد. و سخن از فرهنگ اسلامی و قرانی و

  جاي جاي داستانها دیده می شود.در  2تساهل و تعامل

خدایی -انحرافاتی مثل سب و لعن، انحرافات جنسی، و تقدس گرایی مثل تفکرات شاه
(جانشینی شاه به جاي خدا) به هیچوجه در کتاب دده قورقود یافت نمی شود. و تفکرات 

داستانها از تفکرات غلات تندرو و غالی گران افراطی، افکار و اعمال مذهبی موجود در 
شدت گونه و مخدرّ طلب، فاصله بسیار زیاد و قابل ملاحظه اي دارد. و حتی می توان گفت 
کتاب دده قورقود عملا با این انحرافات مخالفت کرده و بنوعی با اینگونه تفکرات مبارزه می 

متعادل می باشد سبب شده است این کتاب مورد توجه طیف کند، و همین افکار انسانی و 

                                                        
1- kitabi dədə qoqud. Elməddin əlibəyzadə, azərbaycan tercümə mərkəzi bakı, 1999-
səfhə-28 

» به آسانی و نرمی با کسی برخورد کردن«است و به معناي معمولاً تساهل با تسامح مترادف دانسته شده -2
اند. لیکن  گویند: این دو با هم تساهل کرده باشد. و به دو نفري که با هم با نرمی و بخشش رفتار کنند، می می

به معناي بخشش و بزرگواري است » سَمحَُ«کلمۀ تسامح فرق ظریفی با تساهل دارد و آن این که تسامح از مادة 
 .باشد نابراین، تسامح به معناي نوعی کنا ر آمدن همراه با جود و بزرگواري میو ب
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وسیعی از ترُکولوگها اعم از شیعه و سنی قرار بگیرد و در عین حال نظر متخصصین خارج از 
  .1این مذهب را نیز بخود جلب نماید

، اهل بیت پیامبر به )نسخه درئسدئن( مقدمه دوم و هم در )نسخه واتیکانمقدمه اول (هم در 
در بین آنها گذاشته شود مورد تکریم و احترام واقع می  يواقعی و بدون اینکه تمایزصورت 

گردد و تمامی اهل بیت به عنوان راهنمایان اخلاقی انسانها معرفی می گردد و این مورد بعدها 
  نیز به عنوان پایه اي براي مذهب شیعی ترکان آذربایجان انتخاب می گردد.

نیز در بسیاري از موارد در معنی کفر و » کافر«ها، حتی کلمه چنانچه دقت گردد در داستان
دین ستیز و خداناباور بکار نمی رود بلکه با توجه به مسائل و حوادث اجتماعی موجود در آن 
دوران در معنی متجاوز و حقوق نشناس بکار می رود، کافر کسی است رسم و رسومات را 

  ارد. زیرپا می گذارد، به دیگران احترام نمی گذ

بتدریج مذهب شیعی جعفري ترکان آذربایجان را تشکیل می دهد  ،این تفکرات پایه اي
در مقابله که اندك مدتی دیگر، در دیوان اشعار عماد الدین نسیمی منعکس می گردد و بعدها 

در زمان نادرشاه هاي دوره صفویه، مذهب شیعی جعفري غیرغالی، گرایی با غالی گري و افراط
گردد و در قورولتاي مغان  ملی اعلام می و دولتی ، و مذهبرسمی مردم نوان مذهبِبه ع رافشا

توسط یکصد هزار نفري که به عنوان نمایندگان طوایف مختلف ترکان آذربایجان از اقصی 
به  نقاط منطقه و از خراسان و جنوب ایران شرکت داشته اند، به آنها صحه گذاشته می شود.

یرغالی به عنوان شرط قبول سلطنت مقتدر نادر جهت ایجاد امنیت عبارت دیگر قبول شیعه غ
  شعر نسیمی در این زمینه چنین است:کشور ازطرف قورولتاي مورد قبول قرار می گیرد 

  ام. رم حق، حیدري حقیقت سؤیله    ام،  من اولْ صادق کلامم، جعفري

  .ام ینلردن بري اولاري سئومه    محمدّ مهدي چوٌن حقِّ حجَُّۀ االله،

                                                        
بار بکار رفته و همراه با نام  7500میلیون حرف) کلمه شاه بیش از  2به عنوان مثال در شاهنامه (تشکیل یافته از -1

کتاب دده قورقود (نسخه  در حرف یکبار)، متقابلاً 200مرتبه بکار می رود (در مقابل هر  10000شاهان حدودا 
هزار حرف) کلمه شاه و خاقان در این کتاب کاربردي ندارد و تنها نام طایفه  200درئسدئن، تشکیل یافته از 

حرف یکبار). در مورد این کلمه نیز  1000بار به عنوان سمبل بکار می رود(در مقابل هر  200اوغوز کمتر از 
 تقدس گرایی به هیچوجه به چشم نمی خورد.
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و اشعاري که توسط شاعري در زمان نادرشاه در این مورد گفته می شود بنقل از حمید 
  دبّاغی (کتاب نادرشاه افشار بنیانگذار دولت مدرن) چنین است:

  سئومیشم جان و کؤنولدن مصطفی و حیدري.    دینله ایندي نوطقو کیم نه دئییرم اي دین اَري،
  یــم. یــم، جـعـفـري یــم، جـعـفـري جـعـفـري       زم هر گز جهاندا سرسري و سرسري، گزمه

رسول اکرم و جانشینان او است. عملا نعت گفتن  در مورد دده قورقود نعتِ نکته مهم دیگر
در کتاب دده قورقود، بویژه در  در این مورد مرزي بود بین غالی گري و مسلمانهاي عادي.

اصول اساسی مذهب برحق بودن اولاد علی به عنوان در عین حال که  ،درئسدئنکاملتر نسخه 
نعت تمامی بزرگان دین اسلام  ضمناً ،گرفتهمورد تصریح قرار عی بطور آشکار و روشن یش

  .1گنجانده شده استاعم از حضرت پیغمبر و تمامی جانشینان او در کتاب 
  

  و شمنیزم اسلامیترکیب مفکوره هاي 
نقش نجات دهنده قهرمانان داستان را دارا می باشد. در داستان دده قورقود حضرت خضر، 

او شخصیتی قدسی داشته بطور ابدي زنده است و در زمانهایی که قهرمانان اوغوز گرفتار شده 
دیرسه «و زخمی می شوند بوسیله خضر پیغمبر مداوا شده نجات می یابند. مثلا در داستان اول 

وْغاج توسط پدرش با تیر زده می شود، حضرت ، وقتی با توطئه حسودان، ب»خان اوغلو بوغاج
نترس پسر، تو از «خضر حاضر می شود و با سه بار دست کشیدن بر روي زخم به او می گوید: 

  ».این زخم نمی میري، دواي زخم تو ملهمی از شکوفه هاي کوهی و شیر مادرت می باشد
 ووشقور قنوُس آغ«د. جمله کن ها خود نمایی می توتئم گرایی و شمنیزم در بعضی نقاط داستان

در داستان یازدهم، » ریشه دارمآغ سونقور : در وجود پرنده نرِ  کؤکوم وار ریب نده،گیائرکَ

                                                        
اي باید اشاره نمود که در نسخه درئسدئن در عین حال که  در مورد نعت جانشینان حضرت پیغمبر به نکته-1

بعد از خلیفه اول، مدح سی جزء قران آمده است، در اینجا نوعی بریدگی موضوع به  نعت راشدین آمده ولی
ابداع گردید می توان چنین حدسی  چشم می خورد و از آنجاییکه تقسیم قران به سی جزء در نیمه اول قرن دوم

را به میان گذاشت که نسخه اصلی دده قورقود در قرن دوم دچار چنین تغییر و حذف نعت خلیفه دوم شده 
در هر حال به قول تنظیم کننده نسخه سوم و به نقل از محرّم ارگین، مطمئنا در آینده نسخه هاي دیگري  است.

 چنین حذف و تعدیلی باشد. فاقدکه  از دده قورقود کشف خواهد شد
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 ریب )ندایآصلان ین'ساز غآ(ویا  ندهییارکَ ینن یقاپلان ینانیاق غآ«نشان از این تفکر می باشد. ویا 
همن موضوع را » نیزار)ریشه دارم يِ سفید، (ویا شیر بیشه : در وجود پلنگِ صخرهکؤکوم وار

بؤرو «لدو. ش اوْتوُبؤرویه ز بیر کَبو ویا در داستان دوم چنین می نویسد : ( تداعی می نماید.
). مشابه چنین جملاتی را در جاهاي دیگر داستانها »میی هش هخبرل ریب بؤرویلن، ریبارکدموٌ وزوٌا

  می توان یافت.

خدایی - نباید با تقدس گرایی و تفکر شاه و شمنیزم را باید دقت نمود که توتئم گرایی 
یکی گرفت، توتئم گرایی نوعی احترام متحیرانه به نیروهاي موجود طبیعت می باشد که داراي 

تانري) هستند و عدم احترام به آنها موجب عقوبت و اولو شده از خداي تعالی ( اخذنیرویی 
  تنبیه انسانها می گردد.

منیزم را در این کتاب شوجود آثاري از  بارتولدجملاتی  محتملا با مدنظر قراردادن چنین
کند. براي اینکه موضوع روشن گردد مطلبی از کتاب انسیکلوپئدیاي اسلامی آورده  مطرح می

  می شود در این کتاب در شرح کلمه دده قورقود چنین مطلبی ارائه گردیده است:

ولد چنین مطرح نمود گویا تاثیر عناصر و افکار اسلامی در داستانهاي اولین بار ولادمیر بارت«
ینان نیز ا رد اقلابدعم. فواد کؤپرولو و دده قورقود در سطح پایینی می باشد، از محققین دیگر 

رغم اینها، گؤکیاي محقق دده قورقود شناس دیگر این  تایید می کنند. اما علی چنین نظري را
منیستی به اندازه عناصر اسلامی قوي نیستند شکند، به عقیده او عناصر  نظر را قبول نمی

منیستی در داستانها، این عناصر به اندازه شبا وجود مشاهده افکار « :  )229. ص یاي،(گؤک
صراحت و روشنی و توانمندي ندارند، کتاب دده قورقود کتاب یک  افکار و تفکرات اسلامی

هر مسلمانی که آن را می خواند به راحتی متوجه این  مسلمان با فضیلت کبار می باشد،
ی محققی دده قورقودشناس نیز به این موضوع اذعان سره روْائتوْموضوع می گردد. چنانچه 

  »).229. ص یاي،؛ گؤک441. ص اد کؤپرولو آرماغانی،فو( کرده است

موضوعی که در این رابطه مطرح می باشد اینست که عده اي با بزرگنمـایی چنـین مسـائلی    
می خواهند اصل موضوع را خدشه دار کنند و کتاب دده قورقود را بـه صـورت یـک داسـتان     

  اسلامی معرفی نمایند در حالیکه موضوع از دو جهت قابل بحث و مباحثه می باشد: غیر
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مختلف اذعان می دارنـد کتـاب دده قورقـود بصـورت غالـب      چه محققین ندر وهله اول چنا
رنگ و بوي اسلامی دارد. و ندیدن چنین موضوعی، چیزي جز انحراف دادن عمدي موضـوع  

  اصلی، ویا غرض ورزي نیست.

که تفکرات مبنی  گردددر وهله دوم این سوال مطرح می شود چرا چنین تصوري ایجاد می 
کـرات اسـلامی قـرار داده شـود، احتـرام بـه آب، احتـرام بـه         در مقابـل تف  ،بر احترام به طبیعت

درخت، احترام به جانداران، اگر جزئی از فرهنگ و مذهب ترکان آذربایجان می باشد نه تنهـا  
در بین ترکـان  منافاتی با اندیشه الهی اسلامی ندارد در عین حال یک موضوع انسانی می باشد. 

تکه نانی بر زمین افتاده آنرا برمیداشته می بوسـد و  آذربایجان معروف است که اگر کسی ببیند 
در گوشه مناسبی می گذارد. ویا ضرب المثلهایی وجود دارد از طریق احترام به طبیعت مفهـوم  

، ضـرب  »دان می شکندکنمک خورده نم«خود می رساند به عنوان مثال در مقابل ضرب المثل 
مـی  ن: میوه درخت را خورده پوسـتش را   یمازلارآغاجین بارین یئییب قابیغین سوْ« المثل ترکی

معروف است که در عین حال که همان مفهوم را می رساند احترام به طبیعت نیـز در آن  » کنند
  مستتر است.

بسیار بجا خواهد بود که تفکر احترام به طبیعت و اشیا و موجودات را با استناد به قران کریم 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ    : «مـی فرمایـد  پی بگیریم، قـران   سوره بقره 164آیه  در « : »...إِنَّ فِـی خَلـْقِ السَّـ

هایی که در دریا به سود مردم در  ها و زمین، و آمد و شد شب و روز، و کشتی آفرینش آسمان
حرکتند، و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن زمین را پس از مرگ زنده نمـوده و  

سترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمـین و  انواع جنبندگان را در آن گ
هایی است از ذات پاك خدا و یگانگی او براي مردمی که عقـل دارنـد و    آسمان معلقند، نشانه

  ».اندیشند  می

که عقاید  (خداي واحد آسمانی) همراه با چنین نشانه هایی، تفکر اصلی گؤك تانري
ترکان قبل از اسلام می باشد در جاي جاي کتاب خود را نشان می دهد. در کتاب بیش از 

، عزیز تانري، تانري ریاد، قگؤرکْلو تانري، لو تانرياوُ«با عناوینی مثل االلههفتاد مرتبه از کلمه 
  یاد می شود.» تانري اوُجا
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  تیو هومانیس جویانه صلح تفکرات اوغوزان به عنوان منادیان- 1-4
  تبلیغات منفی غربی ها و غرب گرایان در مورد اوغوزان و دده قورقود-1- 1-4

متاسفانه توسط بعضی از غربی ها و به تبع آن غرب گرایان به عمد ویا سهو چنین تصورّي 
ایجاد می شود گویا کتاب دده قورقود، داستان قتل و غارت و کشت و کشتار و حاوي 

باشد. چنین تصورّي از آنجا ناشی می شود که آنها این کتاب را با تفکرات شدت آلود می 
کتابهایی مقایسه می کنند که تنها هدفش توجیه کمبودهاي قومی زبانی می باشد که با شدت 
در یک عالم خیالی به زمین و زمان هجوم می برند و بدون هیچ دلیلی اقوام دیگر را تحت 

عنوان افتخارات قومی خود قلمداد می کنند. در حالیکه سیطره خود می گیرند و اینکار را به 
 هدر کتاب دده قورقود بدون عذر موجه به هیچ قوم و سرزمینی حمله نمی شود و هر جنگی ک

اتفاق افتاده تنها در جهت دفاع از جان و مال و ناموس و سرزمین خود در مقابل متجاوزان می 
اعم از نسخه هاي قدیمی ویا جدید از این بعد تمامی داستانها دده قورقود  ادامهباشد. در 

  بررسی می گردد.
به عنوان نمونه عکسی ارائه می گردد که بر روي کتابی 
که در آلمان چاپ شده است در این عکس نویسنده 
چنین تصوري را القا می کند گویا کتاب دده قورقود تنها 

کند در حالیکه بطلان  شدت و افراط گرایی را تبلیغ می
  ذهنیتی در صفحات بعدي نشان داده شده است. چنین

تفاوت نگرش را در  شعر حماسی دیگري، ۀهمچنین نمون
  .  1مورد علت جنگ نشان می دهد

                                                        
   گونه در مورد بلوچان و گیلکان (توسط نوشیروان)  نمونه می توان آورد: از حوادث شدتبه عنوان مثال -1
  .نماند آشکار و نهان! »بلوچی« .بشد ایمن از رنج ایشان جهان. برداشتند »لوچ« ستم کردنِ. سراسر بشمشیر بگذاشتند«(

  ).وکودك نماند! زن و مرد و جنگی ازاینان فراوان و اندك نماند! در و کوه را،خانه پنداشتند! .ها خوار بگذاشتند همه رنج
  پدید. چو رنج آمد از گیل و دیلم.کشید گیلان ازآن جایگه سوي. آفرین زنفرین پراکنده گشت.تباهی فزونست ازاین زگیلان

  .همه روي کشور بشسُتِ که از خون. چنان شد ز کشتن همه بوم رسَت .نباید که ماند پیِ شیر گرگ. ز خُردوبزرگ ،گفت کاي در چنین
 .گیاها، بمغز سرآلوده بود.زکشته به هرسویکی توده بود. خروش آمد و نا لۀ مرد و زن. زبس کشُتن و غارت و سوختن
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  اوغوزها هیچوقت آغازگر جنگ نبودند -2- 1-4
یکی از چیزهایی که مرز بین غالی گري و رفتار انسانی، اقوام و ملل ویا داستانهاي حماسی 

مشخص می نماید حرکتهاي شدت گونه، جنگ طلبانه و کشتارهاي نژادي ملی یک قوم را 
می باشد، عموما رفتارهاي شدت گونه، در مسیر خود به حرکتهاي توطئه گرانه و حتی ترور 
گونه تبدیل می گردد. در اینجا مهم اینست بطور ریشه اي و پایه اي وجود چنین حرکتهاي 

فکرات در اساس خود حل نگردد چه بسا در میان غیر انسانی نفی گردد. و اگر اینگونه ت
  گروههایی نیز که خود را اسلامی میدانند رواج پیدا می کند.

چنانچه اشاره شد یکی از عالمان بزرگ شیعه با نام نوبختی در قرن سوم و چهارم هجري 
غالی گران  ،می زیست کتابی به نام فِرَق الشیعه می نویسد و در بین گروههاي مختلف مذهبی

  را از دیگران جدا میکند.

شیعه -3«تحت عنوان  37-35در صفحه » شیعه در اسلام«علامه طباطبایی نیز در کتاب 
می دهد، خلاصه از آن  نشانمذهب انسانی را  مرز بین مذهب غالی و» اسماعیلیه و انشعاباتشان

  به صورت زیر می باشد:

او در زمان حیاتِ پدر وفات نمود جمعی  امام ششم شیعه فرزندي داشت بنام اسماعیل.«
[عده اي که او را امام آخر معتقد بودند او نمرده بلکه غیبت نموده و دوباره ظهور می کند...

فلسفه ستاره ه اسماعیلیه بطور کلی فلسفه اي دارند شبیه بمی دانند به اسماعیلیه معروفند] 
  پرستان که با عرفان هندي آمیخته شده...

هجري، شخصی (قبل از ظهور عبیداالله مهدي) در اطراف کوفه پیدا شد او  278در سال 
روزها را روزه می گرفت و شبها به عبادت می پرداخت و از دسترنج خود ارتزاق می کرد و 

نشیند و  مردم را بمذهب اسماعیلیه دعوت می کرد. پس از او احمد قرمط بجاي وي می
گذاشت و  تازه اي را به جاي نمازهاي پنجگانه اسلام تعلیمات باطنیه را منتشر ساخت او نماز

اینان براي جان و  غسل جنابت را لغو و خمر را اباحه کرد و گروهی را به دور خود جمع کرد،
مال کسانی که از باطنیه کنار بودند هیچگونه احترامی قائل نبودند و از این روي در شهرهائی 

ه انداخته خون مردم را می ریختند و مالشان را به از عراق و بحرین و یمن و شامات نهضت را
  یغما می بردند و بارها راه قافله حج را زده ده ها هزار نفر از حجاج را کشتند...



 و ایران در آذربایجان                    کتاب دده قورقود و آثار فرهنگی دینی آن  /30

 

بصره را مسخر کرد از کشتار و تاراج مردم فروگذار نکرد در  311ابوطاهر قرمطی در سال 
حجرالاسود را کند به یمن برد که  به مکه وارد شده مردم شهر و حجاج را قتل عام نمود، 317

سال پیش قرامطه بود. در اثر این اعمال بود که عامه مسلمین از باطنیه برائت کرده  22مدت 
  »آنهارا خارج از از آئین اسلام شمردند...

مطالب فوق عملا مرز بین غالی گري و مذهب و فرهنگ معمولی را نشان می دهد. منابع 
ي غالی اسماعیلیه و قرامطه، از هیچگونه توطئه و قتل مخفیانه و زیادي نشان می دهد گروهها

ترور مخالفین خود فروگذاري نمی کردند، آنها در تاریخ اسلام به گروه حشاشون معروفند و 
علت آن نیز استفاده از حشیش جهت ایجاد هیجان در بین اطرافیان خود بودند به عبارتی دیگر 

هر گونه راه و روش ضد اسلامی و ضد انسانی استفاده می آنها جهت رسیدن به آمال خود از 
  قائل نبودند. احترامی کردند و به هیچگونه رفتار انسانی

چنانچه داستانهاي دده قورقود را بخوانیم علیرغم حادث شدن جنگهاي زیاد در بین 
گري و سب و لعن وکشتار مردم عادي و انحرافات  گري، اباحه اوغوزان و دیگران، غالی

نسی و غیره حتی در مورد دشمنان اتفاق نمی افتد. اوغوزها هیچوقت شروع کننده جنگی ج
تمام عیار علیه حتی دشمنان شناخته شده خود نبودند و تنها زمانی که دشمن به خاك و وطن 
آنها هجوم می آورد، وارد نبرد می شدند ویا زمانی که دشمنی قصد طرح نقشه حمله اي را در 

راي جلوگیري از آن وارد جنگ می شدند، در زندگی اوغوزها، ایجاد توطئه سر می پروردن ب
و ترور و قتل هاي مخفیانه علیه دشمنان معنی و مفهومی نداشت آنها از توطئه گري بیزار بودند 
و تنها زمانی که توطئه اي را از طرف دشمن حس می کردند مجبور به دفاع از خود می شدند. 

. و هدفی مبنی و مردانه را شیوه مبارزه براي خود انتخاب کرده بودندآنها جنگهاي رو در رو 
   بر جهانگشایی و سیطره شدت گونه و ظالمانه بر اقوام دیگر را تبلیغ ننموده اند.

  

در اینجا بطور اجمالی خلاصه اي از نحوه شروع جنگ در بین اوغوزان و دشمنان آنها در 
  یرد.داستانهاي مختلف مورد اشاره قرار می گ

در داستان اول (درئسدئن و واتیکان)، در نتیجه توطئه حسودان، دیرسه خان به پسرش -
با کمک خضر و مداواي ش که زخمی شده بوغاج، به قصد کشتن او، تیر می اندازد، اما پسر
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مادرش نجات می یابد و سپس حسودان با فهمیدن قضیه، به خود دیرسه خان تله گذاشته و او 
ه منطقه دشمن می برند، در این میان زنش و پسرش متوجه می شوند و در را جهت تسلیم ب

  نتیجه نبردي بین حسودان و دشمنان حامی آنان در می گیرد و حسودان سرکوب می شوند.

در داستان دوم (درئسدئن و داستان سوم واتیکان)، سالور قازان وقتی به شکار گوزن می -
د و دشمن از فرصت استفاده کرده ایل و اوباي روند، جاسوسان دشمن خبر رسانی می کنن

  ن را تالان می کنند و سپس جنگ رخ می دهد.اسالور قاز

، بعد از اینکه غارتگران دشمن، کاروان )در داستان سوم (درئسدئن و داستان دوم واتیکان-
  شروع می شود. مقابلهتجاري اوغوز ها را تالان می کنند توسط بامسی بئیرك، 

بینی وجود دشمنان،  در داستان چهارم (درئسدئن و واتیکان)، وقتی قازان بگ با پیش-
جهت آموزش جنگ، پسرش اورْوز را به شکار می برد، دشمن توسط جاسوسان میدان را 

  شود.  کنند، سپس نبرد شروع می خالی دیده اوباي او را تالان می

سخن خصوصی افراد از حوادث بلکه در داستان پنجم (درئسدئن)، جنگ بین اقوام نیست -
، در اینجا کلیه رسم و رسومات مرد و مردانگی از طرف قهرمان اوغوز مراعات می می رود

گردد. در واقع این داستان، شرح یک برخورد فلسفی افکار و عقاید می باشد تا یک نبرد 
  فیزیکی.

رایطش را تکورِ دشمن اي که ش در داستان ششم (درئسدئن)، باآنکه قانتورالی طی مسابقه-
گذاشته بود پیروز شده و دخترش را به زنی می گیرد ولی تکور پشیمان می شود و توطئه می 

  کند و در نتیجه جنگ در می گیرد.

در داستان هفتم (درئسدئن و داستان پنجم واتیکان)، قازیلیق قوجا سلحشوري از اوغوزان -
سال  16بردي تن به تن اسیر می شود، به هجوم (آخین، جهاد اصغر) دست می زند و در ن

زندانی می شود، سپس فرزندش بزرگ شده او را نجات می دهد. در این داستان نیز از شروع 
جنگ تمام عیار علیه دوشمنان سخن نمی رود بلکه جنگ تن به تن و نجات اسیران اوغوز 

  حادث می شود.

بنام تپه گؤز که انسانها را می با دشمنی خونخوار » باسات«در داستان هشتم (درئسدئن)، -
  کند. لذا این داستان شرح نبرد انسان با خطاهاي اخلاقی و جنسی خودش است. خورد نبرد می
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در داستان نهم (درئسدئن)، با زخمی شدن بکیل در شکار، تکورِ دشمن از فرصت استفاده -
  کرده به او حمله می کند و سپس نبرد شروع می شود.

ئسدئن)، اوُشون قوجا دو پسر داشت: یئگرَك و سئگرَك. یئگرك به در داستان دهم (در-
آخین (جهاد اصغر) دست زده و وارد خاك دشمن می شود ولی همراهانش کشته شده، او 
اسیر می گردد. بعد از سالهاي متمادي برادرش بزرگ شده به نبرد می پردازد و او را نجات 

  می دهد.

ن بگ در حین شکار، بدون اینکه قصد جنگ داشته در داستان یازدهم (درئسدئن)، قازا-
دشمنان هجوم کرده همراهان او را کشته و  باشد، نادانسته وارد محدوده خاك دشمن می شود

  او را اسیر می کنند و سپس توسط پسرش اورْوز جنگ شروع می شود.

یچ در داستان دوازدهم (درئسدئن و داستان ششم واتیکان)، عداوت و دشمنی در بین ا-
اوغوز و دیش اوغوز را بیان می شود و در واقع نه جنگ با دشمن بلکه اختلاف داخلی مطرح 

  است.

از داستانهاي دده قورقود دو داستان پنجم و دوازدهم، در ارتباط با مسائل داخلی اوغوز 
بوده و خطاهاي انسانی و انحرافهاي اخلاقی رفتاري و جنسی را بیان می کند و لذا از موضوع 

ث ما در این رابطه خارج می باشد، در هشت داستان اوغوزها شروع کننده جنگ نبوده اند بح
بلکه مدافع سرزمین خود در مقابل متجاوزین بوده اند. در این بین فقط در دو داستان هفتم و 
دهم، افرادي منفرد از اوغوزها به جهاد با دشمن می روند و در کشُتی و جنگی تن به تن 

ی شوند و اسیر می گردند. و با آنکه اسیر شده جزاي خود را می کشند به این مغلوب دشمن م
به عبارت دیگر در این دو  بهانه از طرف اوغوزها در معرض جنگ تمام عیار قرار نمی گیرند.

داستان راه و روش جهاد اصغر نیز نه به عنوان تفکر عمومی قومی بلکه به عنوان عقیده شخصی 
. و طبیعتا هر شخص نیز خود مسئول افکار خود بوده و جزایش را نیز افراد محسوب می گردد

این اسیران بعدها علیرغم کشیدن مکافات، آزاد نمی شوند و  شخصا می کشد. در این داستانها،
عملا جنگهاي بعدي توسط فردي از این عایله در راستاي آزاد نمودن این سلحشوران می باشد 

رمانان اصلی داستان، افراد شروع کننده و اسیر شونده نیستند بلکه و در واقع در این داستانها قه
  افرادي هستند که این اسیرانی را که سالها در اسارت دشمن بودند نجات می دهند.
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نیز دو داستان کوتاه وجود دارد. در  تبریز-گنبدعلاوه بر داستانهاي فوق، در نسخه جدید -
این داستانها نیز شروع کننده جنگ، دشمنان هستند، آنها با لشکر خود به خاك اوغوزان حمله 

خان قهرمان اوغوز، تا زمانی که قشون  ، حتی قازانتبریز-گنبدمی کنند، طبق داستان اول نسخه 
پس از آن است که جنگ اصلی مهاجمین به یکصد هزار نفر نرسیده وارد جنگ نمی شود و 

  شروع می شود و قازان خان نیز شخصا وارد نبرد می گردد و دشمنان را تارومار می کند.

، جنگ بین قازان خان و یک اژدها اتفاق می افتد وقتی تبریز- گنبددر داستان دوم نسخه 
خان ابتدا می  قازان خان بطور ناگهانی با اژدرها روبرو می گردد، اژدرها در خواب بود، قازان

خواست اژدرها را در خواب بکشد ولی بعدا فکر می کند که این بدور از مردانگی است لذا 
بنحوي او را بیدار می کند و پس از حمله اژدرها، با او وارد جنگ می شود و آن را از پاي در 

 می آورد.

  

  چرا به سلحشوران اوغوز قهرمان می گوییم -3- 1-4
قهرمان می گوییم اینست که آنها هیچوقت شروع کننده  ،اوغوز علت اینکه به جنگجویان

جنگ علیه دشمنان و کافران نبوده اند، و در عین حال آنها با صداقت و با جانفشانی از خاك 
  و مال و ناموس خود در مقابل تجاوزگران دفاع می کردند

اوغلان باش  ریب«در اینجا این سخن داستان سوم بامسی بئیرك معنی پیدا می کند که 
ي: اگر پسري خون نمی ریخت و سر نمی برید نام مازلاردیوقسه آد  هؤکمتان اونا قسه،  هکسم

در واقع وقتی متجاوزي قصد خاك و جان و مال و ناموس اوغوزان را می کند، » پیدا نمی کرد
کسی که در مقابل آنها می ایستد و جان دشمن را می گیرد و خونش را می ریزد، نام و 

  ت می یابد و به مقام قهرمانی و وطن دوستی و همنوع دوستی می رسد.شهر

فؤاد «با توجه به چنین نکته هایی است که محرم ارگین اندیشمند معروف چنین می نویسد: 
کؤپرولو عالِم بزرگ و پرفسور تاریخ ادبیات ترُك چنین سخنی دارد: اگر تمامی ادبیات 

د را در کفۀ دیگر بگذارند باز کفۀ دده قورقود سنگین ترُك را در یک کفه ترازو و دده قورقو
  تر خواهد بود. 
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  قید نام دده قورقود در اثرهاي تاریخی موجود- 1-5
کنند اگر دده  این موضوع را در اینجا از این جهت می آورم که تعدادي چنین مطرح می
این داستان در قورقود از داستانهاي ترکان و بالاخص ترکان آذربایجان می باشد، چرا از 

کتابهاي موجود تاریخی نام برده نمی شود؟ چرا مثل بعضی شخصیت هاي ناشناس یک دفعه 
دهد که  مطرح گردید؟، در اینجا به تعدادي از این آثار اشاره می گردد. این مطالب نشان می

وان در بسیاري از آثار و کتب موجود تاریخی از دده قورقود نام برده شده است و از او به عن
  یک انسان متعالی و مقید به اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی یاد شده است.

اً در مورد وجه تسمیه نام قورقود، نظر عمومچنین می نویسد: { آغایار شوکوروفپروفسور 
، این نام را با رسومات آتش پرستی مرتبط م. ح. طهماسبمنسجمی وجود ندارد، به عنوان مثال 

  را با یکی از خدایان مصر بنام خداي خورشید مطابق می دانند.}قوْر  اًمیداند. بعض

نام یکی از  11مثال در قرن  ندر تاریخ گذشته شخصیتهایی بنام قورقود زندگی کرده اند، به عنوا-
   سرکرده هاي اوغوز ها قوْرقود نام داشت.

ل صفوي داشت نام یکی از پسران سلطان بایزید که ارتباط نزدیکی با شاه اسماعی 16در قرن 
  قورقود بوده است.

حکایات مربوط به دده قورقود را از آذربایجانیها شنیده  دربند در 1638 که در سالآدام اولئاري -
بود چنین می نویسد که هم قبر قازان خان و هم قبر همسرش بورلا خاتون و همچنین قبر دده قورقود 

  در همین ناحیه می باشد.

خود می  »سیاحت نامه«، به شاماخی رفته بود در 18که در قرن  چلبی سیّاح مشهور اولیا-
نویسد که قبر دده قورقود در این ناحیه بوده و شاهان شیروانشاه احترام و اعتقاد زیادي به قبر 

  دده قورقود داشتند.

  به وجود قبر دده قورقود در همین منطقه اشاره می شود. » دربند نامه«در داستانهاي 

  تراکمه نیز اشارات مفصلی به دده قورقود می گردد. کتاب شجریهدر 

شجره تراکمه، کتابی است که توسط ابوالغازي بهادرخان نوشته شده است، او یکی از 
روز بعد  40میلادي و تنها  1603چهره هاي ادبی تاریخی مردم ترکمن می باشد، وي در سال 
رش عرب محمدخان از خانهاي از قطع استیلاي روسها بر سرزمین پدري او بدنیا آمد، پد
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اؤزبک و خوارزم بوده است، کتاب شجره تراکمه که توسط او نوشته شده است، حوادث 
، البتده نه به روایت اسناد تاریخی، 1663تاریخی خاندان خوارزم را از ابتداي خلقت تا سال 

ی استانبولی بلکه بر اساس افسانه ها شرح می دهد. این کتاب ترجمه هاي مختلفی به زبان ترک
دارد، ویکی از آنها ترجمه محرم ارگین می باشد، این کتاب توسط نویسنده پرتلاش و توانمند 
کشورمان آقاي م. کریمی به زبان ترکی آذربایجانی و فارسی ترجمه گردیده است. در اینجا 

  منتشر گردیده است. 1390به بخشهاي کوچکی از آن اشاره می گردد. کتاب در سال 

» ذکر خان شدن اینال یاوي (یابغو)«کتاب فوق الذکر در بخش مربوط به  133 در صفحه
قورقود آتا، فرزند قاوي قاراخان، خواجه انکش، خواجه باشلی و دیگر «چنین می نویسد: 

  ».بزرگان ایل اوغوز را گرد آورد و اینال یاوي را از خلق قایی به پادشاهی بر گزیدند

همه ملت به قورقود گفتند: تمامی سرنوشت خان و خلق «چنین می نویسد:  136در صفحه 
اوغوز در دست و اراده توست، هر آنچه صلاح می دانی همان را بکن، قورقود پس از شنیدن 
سخنان مردم کس فرستاد تومان را آوردند، تومان را در میان اوتاق نشاند و گفت : پدرت 

را بزرگ  ت بود و هم عموي تو ... تول ایرکی هم پدررد، آنگاه تو کوچک بودي، گوٌوقتی مُ
  » کرد. تاج و تخت و تمامی ایل از آن توست...

چنانچه دیده می شود در این کتاب بوضوح به دده قورقود اشاره می گردد. و از این جهت 
  .استاین کتاب شاهدي تاریخی بر وجود چنین شخصیتی تاریخی افسانه اي در تاریخ ترُکان 

خواجه رشیدالدین فضل االله همدانی چنین می نویسد: دده قورقود در قرن  میلادي 14-13در قرن -
هفتم (میلادي) می زیست؛ او با پیغمبر اسلام دیدار کرده و از او درس یادگرفته است، دده قورقود 

  مقام وزارت چهار حکمران اوغوز را عهده دار بوده است. 

اغُوز) در کتاب جامع التواریخ (تاریخ 
رشیدالدین فضل االله همدانی خواجه  نوشته

هـ. ق)، تصحیح وتحشیه  718(در گذشته 
تهران،مرکزنشر میراث  ،چاپمحمدروشن

. بکرات به نام دده قورقود اشاره می مکتوب
  چنین می نویسد:  66شود در صفحه 

G 

 

G 
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در دورِ این پادشاه (پادشاهی آل آتلی کیشی «
پیغمبر ما محمد مصطفی  دونْلو قایی اینال خان)،

کَزنَجوُك به   صلّی االله علیه و سلم بوده و قارو دده
رسالت به خدمتش فرستاد و مسلمان شد و این 
قورقوت از نسل بایات است پسرِ قراخواجه، و او 
عظیم عاقل و دانا و صاحب کرامات بوده است و در 
عهد آقا اینال خان صیریاوقوي بیرون آمده، و 

یت تقریر می کند که عمر او صاحب این روا
دویست و نود و پنج سال بوده است و سخن نیکو و 
کرامات گفته، و حکایات او بسیار است و علی حده 

  ...1بیابد

روزِ دیگر کول ارکی خان طوي کرد بزرگ و خانه زرین که از آنِ تومان خان بود با خانه هاي 
ر و اشراف را جمع کرد و گفت سی دو سال اغوز را و اکاب *دیگر بزد، و قورقوت و تمامت اروق

است تا بر این تخت نشسته ام، و امروز حقِّ تومان خان است و از آن پدرِ او است. اگر ما را طمع باشد 
) ما نیز پادشاه شوند جز طمع خام نبود، تخت و پادشاهی کسی را سزد که ایزد uruq( 2*که اروق

  ...» 3د و از اصلِ ایشان باشد. و یقین که اصل هرگز خطا نکندتعالی ایشان را براي آن کار برگزیده باش

نیز بر می خوریم که مشابهت » قیرغوت و قرغوت«علاوه بر موارد فوق، در جامع التواریخ، به نام 
زیادي با کلمه قورقود و قورقوت دارد. به احتمال قوي این شخصیت مربوط به دوره آغازین حاکمیت 

قینیق «مقدمِّ امرا « تاب فوق این کلمه به شکل زیر قید گردیده است:سلجوقیان می باشد، در ک
بود به شهرهاي خراسان، بوشنَگ و مرو فرستادند و مال سال طلب می کرد. رعیت ابا نمودند » قیرغوت

و به پاسخ گفتند که ما وقتی مال بگزاریم که میان شما اختلاف به ائتلاف مبدلّ شود و پادشاهی معین 
  گردد...

                                                        
  .66 صفحه جامع التواریخ (تاریخ اُغوز) نوشته رشیدالدین فضل االله همدانی ، تصحیح وتحشیه محمد روشن.- 1
اي ترکی است که در کتاب دیوان لغات ترك نیز آمده است و در تلفظ بصورت ایْرق می باشد. این لغت  اروق کلمه- 2

به معنی رگ تفاوت دارد، اما بعضاً از روي عدم اطلاع، کلمه ایْرق ترکی را کلمه جدید فرض » عِرق«ترکی با لغت عربی 
 عربی مشتق شده است در حالیکه این دو کلمه از هم جدا می باشند.» عِرق«می نمایند و تصور می کنند این لغت از 

 .74همان صفحه - 3

G 
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ز امراي آن جماعت یک فقیه بود که بر مغیبات و اسرار واقف بود نامِ او امیران کاهن، [قینیق] ا
قرغوت او را گفت بنگر که یاغیگري با علی خان چگونه خواهد بود. او بعد از ساعتی تفکّر گفت از 

ی میان شما شخصی ظاهر شود که به عدل و راستی و شجاعت و سماحت موسوم بود و خرگاه تراش
بود نام او طوغسورمیش ایچی پسر کِراکوچی خواجه، و او را سه پسر بود مهتر توقاق، میانه طغرل و 

  ...»1کهتر ارسلان

مطالب ارزنده اي از  در این قسمت در ارتباط با قید نام دده قورقود در اثرهاي تاریخی موجود
  کتاب دایره المعارف اسلام ارائه میگردد.

مشاور  دده قورْقود،  یخ نوشته خواجه رشیدالدین فضل االله،وارالتمع ابه نوشته کتاب ج-
بوده است قایی اینال خان چهاردهمین نسل  اوغوزدهمین حکمران ان خ ینالا ییاق ارشد

او در زمان این حکمران یکی از دو  .اوغوزخان محسوب میشد و نود سال حکمران بوده است
  شرفیاب می گردد. نفر سفیري بوده است به حضور پیغمبر اسلام

معرفی مـی   اوغوز یچاو  اوغوز یشدبه عنوان حاکم  انخ ییندیرلانساب، بااُ رحبدر کتاب -
روایتـی   طایفه و قوم محسوب می گردد در همـین کتـاب   یخ بزرگ اینشگردد و دده قورْقود 

  ها به واسطه دده قورْقود نقل می گردد.اوغوزدایر بر قبول دین اسلام در بین 

سال بیان کرده اند  295، عمر دده قورقود را انخ رد بها يازغابول ین فضل االله ودال رشید-
  .سال بیان می کنند 100در عین حال روایاتی در بین مردم عمر اورا 

  دده قورقود در سمت راست و در کنار رودخانه سیر دریا قرار دارد.قبر 

اق وجود دارد گویا در خواب، در رابطه با مرگ او، بر مبناي روایتی که در بین مردم قز
سال عمر نخواهد کرد، او  40موجودات سفیدپوشی، به دده قورقود می گویند که او بیش از 

به این سبب بدنبال ابدیت به مریض ها و فقیر ها کمک می کند و اینکار را آنقدر ادامه می 
مرد. البته در  دهد که روزي در خواب خدا به او می گوید که تا او خودش نخواسته نخواهد

. ص یاي،. گؤکاخ(بمورد دده قورقود روایت اینچنینی زیادي در بین مردمان وجود دارد 
221.(  

                                                        
هـ. ق)، تصحیح وتحشیه  718جامع التواریخ (تاریخ اغُوز) نوشته رشیدالدین فضل االله همدانی (در گذشته  -1

  .89-88صفحه  محمد روشن.
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 مـه تراک يِ هشـجر  یـات و در باین منسـوب بـه قـوم    دال ـ رشیدیخ توارع الجام در قورْقود،دده 
  یی نشان داده شده است.امنسوب به قوم ق انخ رد بها يازغابول

، او را فردي عزیز و گرامی از قبایل اوغـوز  یحرو ادیب باشی، با استناد به ممنجّ لی یرنهائد -
  می شناساند.

ی معرفی شده و نهایتا او را به ایس پسـر  مان، از نسل خاندان عثدده قورْقوده، نامق سالتودر -
  .  یغمبر منسوب می کنندپ سحاقا

مشـاور  ان و خ ییندیراوغوز باهمراه با پادشاهی  قورْقود آتا،، بکتاش یاجمه حایت نلاو در-
  خان یاد می شود. گویا با مرگ آنها این جماعت نیز از بین می روند. قازانو نزدیک او 

ده قورْقود قبل از دمحقق و تاریخ نویس نامدار چنین نظري دارد:  انغتو یديول یزک-
او در زمان فرمانروایی  اي که پیغمبر اسلام ظهور میکند می زیست، اسلام و در دوره

  تورکها به عنوان مشاور عالی حاکمان (یبغوهاي) اوغوز شناخته می شد. گؤك

 ماما"، از دده قورقود با نام 1638یوس، سفیر امپراتور آلمان در مسکو، در سال آدام اولئار-
اغستان یاد می کند و می گوید که قبر او در نزدیکی شهر دربند و در بین تاتارهاي د "قورْقود

در کنار رودخانه اي است که مرز حکومت صفوي (ایران) محسوب می شده است. قبر او در 
یوس روایتی این چنین نقل اولئارغاري بوده و جسد او در داخل تابوتی قرار داده شده است. 

می کند که گویا دده قورقو طرفدار سالور قازان بوده است او جهت دعوت قوم لزگی به میان 
  ). 379- 378س.  یوس،(آ. اولئار رود ولی توسط آنها کشته می شود آنها می

)، نیز می Divaevیوس از قربانی و نذر دادن در کنار قبر او خبر می دهد. و دیوایئو (اولئار-
  ).216. ص یاي،(گؤک گوید گویا قبر او به مریضها شفا می داده است.

  را زیارت نموده است  قورْقود آتا مزار 1647 ی گویا در سالچلب یاائول-

خود، اطلاعاتی در باره  رثالی در  یکاآمر یپلماتد) Eugen Schuylerیلر (وشائوگئن -
  ). 32س.  سی، یاحتنامهو س یخیتان تاریسر تورکصوّ(م می دهد دده قورْقودمزار 

  بوده است. 1856-1851 در سالهاي دده قورْقود مدعی دیدن مزار فزرنوْ یلیامیروْفو-

  نیز مسافرتی به منطقه می کند و اظهار می دارد که قبر او را نیافته است.بارتولد -



 39/و ایران در آذربایجان                    کتاب دده قورقود و آثار فرهنگی دینی آن 

م و را از بزرگان ترکان محسوب مـی دارد و گویـا او یـک عـالِ     دده قورْقود یی،شیر نوایلع-
دانشمندي بوده است که از بسیاري رموز اطلاع داشته اسـت. او در عـین حـال از بخشـی هـاي      

 یرقیز ها می باشد. ق-قازاق (اوزان هاي)

و سرود هاي ترکی  پوزوْمن هاي قیرقیز نحوه نواختن قش منی او بهشبر مبناي یک روایت -
  یاد داده است.

اولین بار ولادمیر بارتولد چنین مطرح نمود گویا تاثیر عناصر و افکار اسلامی در داستانهاي «
ینـان نیـز   ا رد اقلابـد عکؤپرولو و  م. فواددده قورقود در سطح پایینی می باشد، از محققین دیگر 

رغم اینها، گؤکیاي محقق دده قورقود شناس دیگـر ایـن    تایید می کنند. اما علی چنین نظري را
منیسـتی بـه انـدازه عناصـر اسـلامی قـوي نیسـتند        شنظر را قبول نمی کند، بـه عقیـده او عناصـر    

  ).  229. ص یاي،(گؤک

 داستانها، این عناصر به اندازه افکار و تفکرات اسلامیمنیستی در شبا وجود مشاهده افکار 
صراحت و روشنی و توانمندي ندارند، کتاب دده قورقود کتاب یک مسلمان با فضیلت کبار 
می باشد، هر مسلمانی که آن را می خواند به راحتی متوجه این موضوع می گردد. چنانچه 

اد کؤپرولو [فو وضوع اذعان کرده استی محققی دده قورقودشناس نیز به این مسره روْائتوْ
  ». )229. ص یاي،؛ گؤک441. ص آرماغانی،

ف. وون توسـط   1815اولین بار در سال درئسدئن گانه اوغوزها یعنی نسخه  12داستانهاي -
  ). nr. 203( یئز منتشر می گرددد

در مقالـه   یکـان را ابتـدا  واتنسـخه کتابخانـه    )،Ettore Rossiی (سره روْائتوْیتالیایی امحقق 
 و "nr. 102 ("Un nouvo manoscritto del Kitab-i Dede Qorqut(خـود بـا نامهـاي   

)Estratto delta Riuista Degli Studi Orientali, XXV, 34-43 ( دده منتشر می کند)
  ).1952 یکانقورقوت، وات

رسی ترجمه به فا» قید نام دده قورقود در اثرهاي تاریخی موجود«مطالبی که در ارتباط با [ 
به همان آمده است این مطالب عینا  دایره المعارف اسلامی در که اهم مطالبی است گردید،

 ]فرم اصلی در بخش ترکی (تفسیر) ارائه گردیده که قابل رجوع است.
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تطابق نامهاي موجود در کتاب دده قورقود (نسخه هاي واتیکان و درئسدئن) - 1-6
  ایران جغرافیایی آذربایجان و  با نامهاي

در این بخش به اسامی بی شماري که در کتاب دده قورقود بکار رفته و بنوعی در اسامی 
شخصیتها، جاي هایی مثل اسامی مناطق مسکونی، رودخانه ها و کوههاي محدوده جغرافیایی 
آذربایجان منعکس است اشاره می شود. در این نامها بیشترین تاکید بر اسامی موجود در بخش 

   جنوبی و محدوده ایران می باشد: آذربایجان
آلپ، آلینجه ویا الینجه، ائورن،  ،آلاداغ ،آغلاغان ،آغ قایا ،آغ سوُنقور ،آغ حصار، آغجا قالا

دؤلک اَورَن  چاخمالی، باییندیر، بایبؤره، بایبورد، باسات، بئیرك، ایمران، اوُشون، اورْوزُ، امَنَ،
، ماماق گؤیجه قییان، قورْقوُد،، ویا قاراداغ، قازان قره داغ سلجوُق، سالور، ویا دولٌک اَورَن،

  ،تبریز -گنبدتطابق نام جایها در نسخه  ،یاپاغیلو
  

 : آغجا قالا ویا آغجا قلعه ویا در بعضی از متون فارسی آغجه قلعه یکی از اسامیآغجا قالا
  است که در بیشتر نقاط آذربایجان به آن بر می خوریم.

قازان بگ پسرش اورْوز را که اسیر شده نجات می دهد، به آغجا قالا می در داستان چهارم، وقتی 
الا قآغجا «آورد و در آنجا جشن می گیرد و مهمانی می دهد در داستان چنین بیان می گردد 

اولدو. قیرخ چمه یائمه یگئجه  يئدیگون  يئدی. يدیکدیرت قگلیب قازان قیرخ اوتاه ی یل هسورم
 ،ياؤلکه وئرد راقاارَنلره  لاسونی. جيد آزاد ائیله ،يردیچئو نایاوغلو باش ،هیقیرخ جار لا لوُق لیوائ

  »و...شدوْق ودوزد نی هبو اوغوزنام ،يچالد یقلدگلیبن شا ددم قورْقودُ .يا وئردقجوببه چوُ
الا ق آغجا«در داستان یازدهم نیز از آغجا قالا نام برده می شود، و قازان چنین می گوید 

  »ی اسب دوانی کردمل هرمالا سوٌق آغجا : درمیناتدیآت اوده  یل هرمسوٌ
در آذربایجان و ایران به اسامی مشابهی برخورد می کنیم در اینجا به تعدادي از آنها اشاره می 

  شود:
آغجا قالا نام قلعه اي است در منطقه اهر ورزقان. این قلعه در سر راه جاده اهر به ورزقان قرار -

  ك نوشته می شود که این قلعه به دوره هاي قبل از اسلام تعلق دارد.دارد، در لغتنامه ار
بکیشلوچاي آغجا قالا نام روستایی است که در محدوده شهرستان اورمیه و در دهستان مرکزي -

  واقع شده است. در این روستا ترکیبی از اهالی ترُك و همچنین آسوري و کلدانی ساکن هستند.
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از روستاهایی است که در منطقه جنوبی آذربایجان، در بین آغجا قالا در عین حال یکی -
 32شهرهاي تاکستان و همدان در محدوده شهرستان ترُك نشین آوج قرار دارد. روستا در 

کیلومتري شمال آوج قرار دارد و اهالی آن ترُك هستند و در عین حال ساکنینی نیز از دیگر اقوام 
  در آن جاي دارند.

) می پشتلو آشاغی قارا-پشتلو(قارا زنجان ایی دیگر در محدوده شهرستان آغجا قالا نام روست-
باشد، این روستا در منطقه ساووجبولاق قراردارد و در نزدیکی روستاهاي داش بولاق، قیندیرقالی 

  و جیزوان قرار دارد.
 آغجا قالا نام روستایی دیگر در محدوده جغرافیاي جنوب شرقی آذربایجان و در شهرستان-

ساوه (نوبران) می باشد، این روستا در نزدیکی روستاهاي آرا قالا، آغ قالا، آغ کهریز، ترُك نشین 
  و آغداش می باشد. و اهالی آنرا ترکان و دیگر اقوام تشکیل می دهند.

آغجا قالا نام روستایی دیگر در محدوده جغرافیاي جنوب شرقی آذربایجان و در شهرستان -
قرار دارد، این روستا در نزدیکی روستاهاي ترُك نشین دیگر  حومه)-کزي(مرقئیدار ترُك نشین 

  مثل دووْتپه، قارابولاق؛ خانکندي؛ دئشیر، پرچین؛ قاتار بولاغی قرار دارد.
دیزمار -در محدوده شهرستان کلئیبر و در محدوده دهستانهاي مینجووُان آغجا قالا نام کوهی-

جناب صمد چایلی، گدیگی قرار دارد و ور و دیشقرار دارد این کوه در نزدیکی روستاهاي دینه
  و کوه هاي آذربایجان به این کوه اشاره نموده است.در فرهنگ اسامی روستاهاي

  
ر داستان یازدهم، قازان بگ آنجا را تصرف و کلیساي : آغ حصار قلعه اي است که دآغ حصار

  آنجا را از بین برده به مسجد تبدیل می کند.
هگمتانه) روستایی بنام علی آباد آغ حصار وجوددارد این روستا در -در منطقه همدان (مرکزي-

  رد. نزدیکی روستاهایی مثل گراچقا، جورُقان، شوَرَین، اَمزاجِرد، سولیجه، و قیشلاق قرار دا
در منطقه کرج نیز روستاي وجود دارد نامش آغجاحصار می باشد این روستا در بین روستاها -

  آدران، آران، و آغ تپه، قرار دارد و اکثر ساکنین آن ترُك هستند. 
  

: آغ سونقور در کتاب دده قورقود نام پرنده اي شکاري است که حالت توتئم را در آغ سوُنقور
م سونقور، مطابق با نام شهري ترك نشین در جنوب استان همدان در استان میان اوغوزان دارد. نا

  کرمانشاه می باشد
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 یننی قاپلان ینانیاق غآ«: در داستان یازدهم، قازان خان در مورد آغ قالا چنین می گوید: آغ قایا 
در عین حال در داستان اوغوزنامه نوشته رشید الدین فضل االله همدانی، » کؤکوم وار ریبنده گیارکَ

جایی بنام آغ قایا وجود دارد که » آلمالیق«چنین بیان می شود که در ترکستان در نزدیکی 
  اوغوزخان در زمان کشور گشایی، آنهایی را که از قشون عقب مانده بودند در آنجا جاي داد. 

رقود نوشته حسین م. گونئیلی، در مناطق شمالی ارس در محدوده مناطق با توجه به کتاب دده قو-
جر، شکی، گؤي چاي، شمکیر و دیگر جاها کوهها و صخره هایی است که نام آنها  نخجوان، کلبه

  آغ قایا می باشد.
کیلومتري شمال غربی زنجان قرار  43آغ قایا در منطقه زنجان (قاراپشتلو) نام کوهی است که در -

کیلومتري شمال غربی زنجان  63باز در -متر می باشد.  1845و ارتفاع آن از سطح دریا دارد 
  متر می باشد.  1902کوهی بنام آغ قایا وجود دارد که ارتفاع آن از سطح دریا 

  روستایی به همین نام وجود دارد. حلب)- (ایجرودضمنا در منطقه زنجان -
کیلومتري شمال  79کوهی بنام آغ قایا قرار دارد که در در منطقه ماهنشان وابسته به زنجان نیز -

  متر می باشد. 2107غربی زنجان جاي گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 
کیلومتري شمال غربی ساوه جاي گرفته و  61در منطقه ساوه کوهی بنام آغ قایا قرار دارد که در -

  متر می باشد. 1765ارتفاع آن از سطح دریا 
کمن نشین گنبد روستایی وجود دارد که نامش آغ قایا است و در نزدیکی در شهرستان تر-

  روستاهاي آغچلَلی، و آغچلَی قیرْخلار؛ و ائیمیر قرار دارد.
  

: در داستان چهارم قازان خان وقتی می خواهد به پسرش تیراندازي یاد بدهد به منطقه آغلاغان
آغلاغان می رود. در زمان گذشته که موضوع بحث از اوغوزها می رود، منطقه آغلاغان در 
نزدیکی سرحد بین آنها و دشمنان آنها قرار داشت و به نظر می رسد در محدوده بورچالی امروزي 

رهاي آذربایجان و گرجستان قرار گرفته، باشد. در هر حال با در نظر گرفتن که در بین کشو
آخرین شکل یافتگی داستانهاي دده قورقود این یک نظریه قریب به واقع به نظر می رسد. ولی 
شکی نیست ترکان آذربایجان از اول مرز مشخصی با دشمنان خود نداشتند و در طی زمان 

سکونت و ه است به این سبب بعید نیست که اوغوز در حین تغییرات قابل ملاحظه اي داشت
پیشروي هاي خود این نام را به مناطق مختلف داده اند، و در واقع با توجه به بار معنایی این لغت، 
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محل مورد نظر جایی است دشمن را به گریه وا داشته اند ویا شاید نامگذاري ناشی از بارش هاي 
  ویژه در آن مناطق باشد.

کیلومتري شرق قوشاچاي قرار دارد و  27منطقه قوْشاچاي (میاندوآب) کوه آغلاغان در در -
  متر می باشد. 1820ارتفاع آن از سطح دریا

در نزدیکی شهرستان نیر (در نزدیکی اردبیل) رودخانه اي به نام آغلاغان چاي وجود دارد. این 
  رود نهایتا به رودخانه ارس می ریزد.

  روستایی بنام آغلاغان وجود دارد.  آبش احمد)آبشهمه/ -مرکزيدر شهرستان کلئیبر (
  

: کلمه آلا در دده قورقود همراه با کلمات متعددي می آید آلاکؤندر، آلا لشکر، آلا ائو آلاداغ
تعدادي از این نامها می باشد و به نقل از کتاب دده قورقود نوشته حسن م. گونئیلی محتملا به 

  )177د (صفحه باش معنی دراز و بلند می
لغتنامه سنگلاخ توسط استرآبادي منشی نادرشاه نوشته شده است در ذیل لغت آلاداغ چنین می 
نویسد آلاداغ در خراسان و آذربایجان نام کوهی است و در جامع التواریخ، آلاداغ نام محلی در 

  جنوب دریاچه وان نشان داده شده است.
کیلومتري جنوب شرقی شهر ملایر قرار  35. آلاداغ در آلاداغ در ملایر و اسفراین نام کوهی است

متر می باشد. شهر ملایر در استان همدان و در جنوب شهر  3210دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 
همدان واقع شده است در این منطقه از ازمنه قدیم ترکان اوغوز سکونت داشتن و از شهرهاي 

  شود.  میجنوبی محدوده جغرافیایی آذربایجان محسوب 
کیلومتري شمال شرقی  5در نزدیکی شهرستان اسفراین خراسان کوهی بنام آلاداغ است که در 

  متر می باشد. 3022این شهر واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 
آلاداغلو ویا آلاداغلی در شهرستان آبیک از شهرهاي منطقه ترُك نشین قزوین نام یک روستا می 

  کیلومتري غرب شهر آبیک قرار دارد. 24باشد این روستا در 
  

رکی به معنی قهرمان و جوانمرد و پهلوان می باشد، این کلمه در دده قورقود :کلمه آلپ در تُآلپ
همراه نامهایی مثل آلپ اورْوز ویا آلپ رستم بکار می رود. همچنین آلپانلار عنوانی است در 

به شکل آلپانلار باشی ویا آلبانلار باشی، در  معناي پهلوانان و جوانمردان بکار می رود. این عنوان
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داستان چهارم از طرف دشمنان قازان بگ به او داده می شود. در نامهاي تاریخی به اسامی مثل 
  آلپ ارسلان و آلپ ارتونقا، آلپ تکین قهرمانان واقعی ترکان، زیاد برخورد می کنیم.

  به اسامی مختلفی برخورد می کنیم. در زمان کنونی نیز با نام آلپ و بیشتر بصورت پیشوند
شهرهاي برده، قازاق، گؤیچاي، اهر، اوُجار نام روستا می ویا آلپاووت ویا آلپووْوُت در  آلپاغوت-

کیلومتر شمال شهر  45هئریس، و یاستیکند روستایی بنام آلپهوت، ودر باشد. در نزدیکی شهر 
و به احتمال زیاد  که نام آلپ را با خود دارندملایر روستایی بنام آلفاوت ویا آلپاووُت وجود دارد 

یادگاري از قهرمانی ها و جانفشانی هاي اهالی این روستاها در مقابل ظالمین و متجاوزین می 
  باشد.

این احتمال قوي است که در نام بلندترین کوه ایران البرز، بخش اول کلمه از آلپ گرفته شده 
باشد که در طی زمان به البرز تلخیص گردیده است.  است، کلمه البرز در اصل آلپ+اورْوز می

مشابه همین نام را در نام کوهی می بینیم که در کشور روسیه قرار دارد این کوه بنام ائلبروُس است 
بالکار قرار دارد که محل زیست ترکان می باشد. در عین حال که نام -قاراچايکه در منطقه 

نیز می گویند که به » مینغی تاو«به آن  باشد اهالی محلیمی » elbrusاِلبروُس «عمومی این کوه 
  معنی کوه ابدي می باشد.

  
:کلمه الینجه در داستان دهم به شکله الینجه قالاسی ویا آلینجا قالاسی بکار آلینجه ویا الینجه

  می رود. در زمان کنونی نیز به این نام در اسامی روستاها برخورد می کنیم
دربندرود) روستایی به همین نام وجود دارد که اهالی آن -ستان مرکزيدر اسدآباد همدان (ده-

  بیشتر ترُك هستند.
  قئیدار، مرند، اسدآباد و مراغه اسامی روستایی به این نام وجود دارد. يدر شهرستانها-

  در محدوده منطقه خانلار در شمال ارس نیز، روستایی به این نام وجود دارد. 
  

ترکیب هایی مثل دولٌک اوَرَن و دلی اوَرن دیده می شود، اَورن در شکل : این کلمه در ائورن
ائورن به معنی جهان و کائنات می باشد. همچنین در معنی اژدها و اژدرها نیز آمده است. در هر 
حال کلماتی که همراه اوَرن ویا ائورن می باشند معنی قدرت و توانایی مثل جهان ویا اژدرها را به 

  شخص می دهند
  در اهر نام روستایی است. )əvrəng(اوَرَنگ
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  ) در ضیاآباد قزوین نام روستایی است.əvərnəاوَرَنه (
) نام کوهی در شهرستان خوي می باشد در این منطقه دو کوه بزرگ و əvrin dağıاوَرین داغی(

ر کیلومتري غرب شهر قرا 30اوَرین) در  اوَرین بزرگ (بؤیوك کوچک به همین نام وجود دارد:
اوَرین)  متر می باشد. همچنین، اوَرین کوچک (کیچیک 3622دارد و ارتفاع قله آن از سطح دریا 

  متر می باشد. 2755کیلومتري غرب شهر قرار دارد و ارتفاع قله آن از سطح دریا  25در 
ر می چنانچه تلفظ اورُین را تغییر شکلی از همین نام بدانیم به نام روستایی در منطقه علیشاه عوض ب

خوریم، قابل ذکر است که این منطقه در نزدیکی تهران قرار دارد و منطقه اي ترك نشن می 
  باشد.

  
: از کلمه امن در کتاب دده قورقود، در داستان هاي دوم و چهارم و هفتم و هشتم و  اَمنَ

گدوز قانلی بوٌ یغیب«دوازدهم بصورت یک قهرمان و سلحشور نام برده می شود. نام او به شکل 
(امن، سرکرده هزار » مناَ يز باشلاریمین بگد«(بگدیز امن که از سبیلش خون می چکد)، » امن

  رود. بگدیز) در داستان بکار می
در آذربایجان اسامی محل زیادي داریم که با کلمه امن همراه است و می توان گفت نام این 

ت. در اینجا به تعدادي از آنها اشاره قهرمان اوغوز بیشترین اثر را در این زمینه بجاي گذاشته اس
  می شود.

  قالا (صایین قلعه) می باشد. کندي نام روستایی در شهرستان سایینامنَ-
  )، نام روستایی در اوُجان (بسُتان آباد) می باشد.əmənoاَمَنوْ (-
دهستان  ورزقان و در-اهردر شهرستان گزَممد(گز اممد/ گزاَمَندْ) گز+امن+اَند) نام روستایی  -

)؛ آقابابا فرامرزيآغاببا (با نام جعلی این روستا در نزدیکی روستاهاي  سینوْ (سینا) می باشد
  .به گزان بند تغییر داده اندمی باشد نام این روستا را به خطا لی؛ کؤهنه داشکسَنَ،

جایی به توضیح اینکه اند ویا آند در اسامی جایهاي آذربایجان به عنوان قسم و پسوند مالکیت «-
قومی ویا شخص و طایفه اي می باشد مثل سهند ویا ساکاند که محل قسم خورده ساکاها می 

  »باشد.
در این مفهوم، معناي کلمه گزاَمَندْ، بصورت محل جوَلان و گردش و شکارِ، شخص و یا قومْ امن 

ده، است که عملا به شکل محل قسم خورده ایشان در آمده است و به تعبیر دیگر این محدو
  بصورت سند عرفی به نام شکارگاه امن می باشد.
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- کیلومتري شمال منطقه ساوه 12) نام روستایی در adarəmənd( آداراَمند (آدار+امن+اند)-
  رازقان می باشد.

اوُجان شرقی - داشتیکمه-آوا (امن+آوا) نام روستایی در محدوده شهرستا بوْستان اَمْناوا ویا اَمنَاوا-
  امین آباد تغییر داده اند.می باشد متاسفانه به خطا نام آن را به 

قورُوگؤل می باشد که اشتباهاً، -مرکزي-آوا بوْستانن+اووْ) نام روستایی دیگر در منطقه منوْ (اَاَمَ-
  آب تغییر داده اند.امن نامش را به

کیلومتري شرق تاروُم  6ان می باشد روستا در اَمَندْ (امن+اند) نام روستایی در منطقه تارومُ/ سیرد-
  و در نزدیکی روستاهاي اَمَقین، امیرآباد، ایل چوپْان، و بابا قرار دارد.

  امَند (امن+اند) نام روستایی در نزدیکی تبریز می باشد.-
بیناب) -(مرکزينام دو روستا در محدوده شهرستان زنجان əmət, əmənd اَمَند تازاکنداَمَند و -

  باشد.می 
  آداراَمند نام روستایی در نزدیکی ساوه(رازقان) می باشد.-
  شرقی) آجرلو می باشد.-ورُوْقالا (کؤشساییننام روستایی در نزدیکی شهرستان  کنديامنَ-
  . رودقات/ رودْاقاي) می باشد- شبستر (صوفیانامَند/ اَمَت نام روستایی در نزدیکی -
  شرقی مواضع خان).-هئریس(خوجا اَمَندي نام روستایی در نزدیکی-
  متر می باشد. 2666می باشد ارتفاع قله کوه از سطح دریا  وداَمنَ کلََیه نام کوهی در غرب هشتر-
  امین آباد نام نهاده اند.باشد به اشتباه  ورقه)می-(چاراوْیماقودنام روستایی در نزدیکی هشتراَمناوا -
گیاهی دارویی است که در منطقه آذربایجان می ) نام əməküməci( جیهوٌمکمناهمچنین -

  روید.
  

: اورْوز نام یکی از قهرمانان کتاب دده قورقود می باشد، در داستان یازدهم، اورْوز پسر اوْروُز
سالور قازان بوده و مادرش بورُلا خاتون دختر باییندیرخان می باشد. علاوه بر داستان فوق الذکر 

  در داستان چهام نیز، اورْوز نام قهرمان دیگري است که پسر قازان خان می باشد. 
یجان در نزدیکی بسُتان آباد روستایی وجود دارد که نامش اورْوز می باشد. همچنین نام در آذربا

کیلومتري شمال شرقی شهر بستان آباد، به نام اورْوز می باشد ارتفاع این کوه از سطح  4کوهی در 
ر متر می باشد. متاسفانه در گذشته نزدیک نام این روستا در بعضی جاها به آبریز تغیی 2035دریا 
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یافته است چنین تحریفی هیچ گونه همخوانی با نامی اصلی این روستا ندارد و جاي دارد نام روستا 
به نام واقعی خود تغییر یابد. به این موضوع در کتاب آقاي حسین م. گونئیلی نیز اشاره شده است 

  ).172(صفحه 
  

داستانهاي دده قورقود اوُشون قوْجا اوغلو پدر دو قهرمان بزرگ سگرَك و اگرَك در  :اوُشون
 16می باشد. اگرَك بدست دشمن اسیر می شود در آن موقع سگرَك یکساله بود وقتی او به 

سالگی می رسد به جنگ می رود و او را نجات می دهد. نام اوُشون در داستانهاي هشتم (تپه 
موضوع گؤز)، و بطور متمادي در داستان دهم آورده می شود یعنی داستان دهم اختصاصا به 

  اوُشون قوْجا اوغلو و پسران او اختصاص دارد.
  اوُشون در زبان ترُکی به سر کتف ها و شانه ها گفته می شود.

کؤهول/ -مرکزينام روستایی می باشد این روستا در بخش مرکزي ( وداوُشوندیل، در هشتر-
  ) واقع شده است.کوهسار

  
پسر قهرمان نامی دیگر بنام بکیل می باشد،  : ایمران یکی از قهرمانان اوغوز می باشد، اوایمران

اختصاص دارد. در زبان ترکی ایمرَن، به معنی آرزو  ن امریو الاوغ بکیلداستان نهم دده قورقود به 
و غبطه می باشد و فعل ایمرنمک به معنی غبطه خوردن و در آرزوي چیزي بودن می باشد. ضمنا 

  نام امره نیز در معناي عاشق و واله با همین فعل مرتبط می باشد.
روستا را به عمران آباد تغییر  ایمرَان آباد نام روستایی در کلیبر می باشد. در این اواخر نام این-

  داده اند.
  روستا در دهستان نظرکهریزي قرار دارد.ایمران کندي نام روستایی در شهرستان هشترود است. -
گرایلی، نام یکی از آهنگهایی است که توسط ساز عاشقهاي آذربایجانی نواخته می شود.  ایمران-

ر می آید دهها نوع مختلف دارد و به عنوان آهنگهایی که توسط عاشقهاي آذربایجانی به صدا د
سی، تعدادي از شکستهقاراباغ قایتاغی، قاراداغ ، مهمثال کورْاوْغلو قایتارماسی، شاهسئونی، گؤزلَلـه

  آنها می باشد.
  

: بامسی بئیرك در داستان دده قورقود از شخصیت هاي مهمی است که داستان سوم دده بئیرك
  قورقود به او اختصاص دارد. 
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کلمه بئیرك در زبان ترکی به کلمه بایراق نزدیک است این کلمه به زبان فارسی نیز به شکل بیرق 
ایراق می باشند و معنی راه یافته است. به احتمال قوي بئیرك و همچنین بئره کلمات اختصار از ب

  پرچمدار بوده و اینگونه اشخاص محافظان و پرچمداران قهرمان قوم خود بوده اند.
بئره در نزدیکی تبریز و در نزدیک شهر باسمنج نام روستایی بزرگ می باشد، این روستا در -

سپاروخ خان) راستا و مسیر روستاهاي معروف منطقه به نامهاي هِروي، بئره، لیقوان و اسپراخون (آ
  قرار دارد.

پئره نام محلی بزرگی در نزدیکی شهرستان خوي می باشد که در حال حاضر به شهر تبدیل -
 گردیده است. این نام شبیه بئره بر گرفته از کلمه بئیرك و بایراق می باشد. نام این شهر را بعضاً

  فیرورق می نامند
  

اوغوزها می  اورْوز قوجا رئیس ایل بزرگ دیْش: در داستان هشتم دده قورقود، باسات پسر باسات
اوغوز از طوایف اصلی ترکان آذربایجان می باشد. برادر باسات قییان سلجوق بوده و  باشد. دیْش

در عین حال او داییِ قازان بگ می باشد. او یکی از شخصیت هاي اصلی داستان معروف و 
  اساطیري تپه گؤز می باشد.
  باسات به معنی مُهر و دامغا و سلاح نیز بکار می رود.در زبان ترکی آذربایجانی 

آلمالی، روستایی وجود دارد که در فارسی به -در دهستان نظر کهریزي در نزدیک شهر هشترود
شکلهاي مختلف بسید و باسوت می نویسند. اهالی محل نام این روستارا باسات می گویند. این نام 

ه قورقود می باشد. متاسفانه در بعضی منابع فارسی این نام یادگاري از نام قهرمان بزرگ داستان دد
را عربی نموده و به شکل بسیط می نویسند در حالی که چنین نامی هیچگونه بار معنایی تاریخی و 
فرهنگی ندارد و خیلی ها از روي ندانم کاري تلاش دارند این نام را بصورت غیر ترکی و مشابه 

حالیکه این نام، نشان از نام یکی از بزرگترین قهرمانهاي مردم کلمه عربی بسیط نشان دهند در 
  .آذربایجان دارد

بگ و ، آتش  لی، باتمانقلیج، باخچاجیق اییده ایلْخیچی، روستاي باسات در نزدیکی روستاهاي
  آلمالی، هستند قرار دارد.-ائشمه و ارشدآوا که در محدوده دهستان کهریزي

  

نوشته  رتبوُیبا ،مارکوپولودر کتاب  .پئرتیبابئرد، پا پئر،یپااین شهر در ماخذ بیزانسی : بایبورد
به معنی » باي«از این شهر دیدن کرده و نام شهر را ترکیبی از  1647ی در سال چلب ایائولشده، 
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می داند، که مجموعا به معنی منطقه ثروتمند می باشد. » یورُت«به معنی » بورت«ثروتمند، و 
  یبورد در داستان دوم و سوم و چهارم و یازدهم نام قلعه و حصاري می باشد.با

  بایبورد و بایبوردي در حال حال حاضر، نام فامیل بسیاري از شهروندان آذربایجانی و ایرانی است.
بایبوردلو نام طایفه اي است که در زمان صفویها از خاك عثمانی به آذربایجان کوچ می کنند و 

. در واقع این طایفه یکی از اعضاي اتحادیه قزلباش بوده با شاه اسماعیل می پیوندندبه صفویها 
همراه بودند ولی با چرخش اداري مذهبی حاکمان صفویه در دوره شاه عباس، قزلباشها مورد 
غضب شاه قرار گرفته و عملا منحل می گردد و بجاي آن اتحادیه شاهسون ایجاد می شود، دراین 

تعدادي از سران طوایف مختلف اتحادیه قزلباش، باقیماندگان و از جمله بخشی از مرحله با قتل 
سران طایفه بایبورد، در اتحادیه شاهسون داخل می گردند و شاهسون به معنی دوستداران شاه می 

  باشد که در اینجا منظور شاه عباس و دیگر شاهان متاخر صفوي بوده است.
  

م، نام پدر بامسی بئیرك قهرمان اصلی این داستان می باشد. : این کلمه در داستان سوبایبؤره
به معنی گرگ می باشد و » بؤري ویا بؤرو«به معنی ثروتمند وکلمه » باي«کلمه ترکیبی از نامهاي 

مجازاً به معنی انسان بسیار جسور مثل گرگ می باشد. کلمه بایبؤره ویا بایبورُا در نام محل هاي 
  شود. مختلف آذربایجان دیده می

و صمد چایلی،فرهنگ اسامی روستاهايبایبؤره در بین مرند جلُفا نام یک منطقه می باشد (ماخذ:  
  ).1387کوه هاي آذربایجان،اختر 

 Azərbaycan izahlı) در نزدیکی شهر باکو نام یک جزیره می باشد. (ماخذ: baburiبابورُي (

coğrafi adlar luğəti,1960(kril alfabe ilə)(  
  ) در نزدیکی ماکو نام یک روستا می باشد.babur( ربابوُ

شخص از اولاد تیمور می باشد.  نام بابور در عین حال که به معناي ببر و پلنگ می باشد در مقام
میلادي در هندوستان حاکمیت یافتند و سپس مملوکان ترُك از سال  11غزنویها در اوایل قرن 

ابورشاه از اولاد تیمور حکومت دهلی هندوستان ب 1526به حکومت رسیدن در سال  1206-1526
ادامه می یابد  1858را بدست می گیرد و امپراتوري بابور را تشکیل می دهد، این حکومت تا سال 

تا اینکه انگلیسیها بر منطقه حاکم می شوند. گستره امپراتوري، عمدتاً کشورهاي هند، افغانستان، 
  پاکستان، بنگلادش بوده است.
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: این کلمه به معنی نعمت فراوان می باشد از نظر اساطیري و داستانهاي دده قورقود، باییندیر
باییندیرخان پسر اول گؤك خان فرزند اوغوزخان می باشد. در عین حال نام طایفه اي که از نسل 

ه باییندیر خان می باشد به همین نام نامیده می شود. نام باییندیرخان تقریبا در تمامی داستانهاي دد
قورقود آورده شده است. می توان گفت باییندیر خان نام قهرمان اصلی داستانهاي دده قورقود می 

  باشد ولی او کمتر در صحنه دیده می شود.
  در منطقه آذربایجان باییندیر یکی از اسامی است که تقریبا همه جا تاثیر گذاشته است. 

در آذربایجان و ایران به هون ها و به  لوقوْیون غگفته می شود نسب بانیان و موسسان حکومت آ-
  طایفه باییندیر می رسد.

  می باشد قوْیونلو غباییندیرخان در عین حال نام یکی از فرماندهان بزرگ حکومت آ-
  ویا بایاندیر در منطقه لاچین آذربایجان نام یک رودخانه می باشد. باییندیر-
وجود دارد که محل قشلاق   نام حاجی باییندیرآباد (آصلاندوز) منطقه اي به در شهرستان پارس-

  بخشی از اهالی است.
  معجزات) نام یک روستا می باشد.-(مرکزي باییْندیر در زنجان -
  سایین) نام یک روستا می باشد.-سراب (مرکزيباییْندیر در  -
لومتري کی 5سی) می باشد این کوه در قالادره-باییْندیر نام کوهی در شهرستان ماکو (چایباسار-

  متر می باشد. 1587غرب ماکو قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 
  کوٌیلی باییندیر در منطقه آیدرویش/ کلاله، نام یکی از روستاهاي ترکمن نشین است.-
کیلومتري جنوب این شهر  31باییْندیر نام کوهی در شهرستان اسلام آباد غرب است این کوه در -

  متر می باشد. 1685سطح دریا  قارا دارد و ارتفاع آن از
  

شام اولاندا قایغیلی خآ وقارانق« : در کتاب دده قورقود کلمه چاخماقلی به شکلچاخمالی
  وارد می شود.» بانچوْ ماقلییاقل، بوْ يو پنیرتبان، سوٌچوْقلی ماخچا اغاندای اغموریلا راقبان، چوْ

در عین حال در شهرستان . استلی توٌفنگ معروف  چاخماقلی نوعی تفنگ است که به چاخماق
قزوین و ساوه نام کوهی می باشد و همچنین در شهرستانهاي بجنورد، و ماکو و میانا نام روستا 

  می باشد.
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در معناي رفتار نرم و » حسین م. گونئیلی«دولٌک در کتاب  :ویا دوٌلک اوَرَن دؤلک اوَرَن
ز در معناي اژدها و اژدرها آمده است. در متین و باوقار معنی شده است، در همین کتاب اوَرَن نی

آمده است. احتمال قوي می رود که » ظرف سفالی لب پَر«، دولٌک در معنی »دیوان لغات ترك«
به معنی » دؤلک آدام«این کلمه بکار رفته در کتاب دده قورقود کلمه دؤلک می باشد. در ترُکی 

حال به نسل و ریشه وتبار گفته می شود و  انسان با وقار و باهوش و با مهارت می باشد و در عین
به شخص با تباري گفته می شود که داراي نسل عالمگیر و » دؤلک اوَرَن، ویا دؤلک اورُان«

  جسور می باشد.
  دؤلک در زنجان نام روستایی می باشد این کلمه به شکل دولک نوشته می شود.-
  

قیْیان سلجوق اوغلو دلی «شکل  : در اکثر داستانهاي دده قورقود کلمه سلجوق درسلجوُق
جناب » الاخیار مسامره الاخبار و مسایره«بکار می رود. این کلمه به نظر نویسنده کتاب » دوْندار

بوده و در طی زمان با تغییر حروف ستبر ترُکی به حروف » سالجیْق«آقسرایی، در اصل به شکل 
کننده قدرتمند و به زمین زننده می  نازك (اینجه) به شکل کنونی در آمده است. معنی لغت هجوم

در مورد سلجوق نیازي به مباحثه بیشتر نیست، این کلمه در نام معروفترین حکومت منطقه  باشد.
  سلجوقیان مستتر است، و در حال حاضر به عنوان اسم پسر، و اسم فامیل کاربرد دارد.

  
دفعه بکار برده شده  40ز : در کتاب دده قورقود کلمه قاراداغ بیش اقره داغ ویا قاراداغ

است و تقریبا در تمامی داستانها این نام وجود دارد. به نام قاراداغ تقریبا در تمامی شهرهاي ترُك 
  نشین می توان برخورد نمود. در اینجا به بخشی از این اسامی اشاره می شود.

بخشهاي شمالی  به منطقه اي شامل )qaradağداغ (منطقه بزرگ قره داغ ودر اصل با نام قارا
کیلومتر  212000استانهاي فعلی اردبیل و آذربایجان شرقی گفته می شود، سطح منطقه حدوداً 

. متاسفانه اخیرا این نام مربع می باشد و شهرهایی مثل اهر و کلیبر در مرکز آن قرار گرفته اند
ین منطقه از چند سال تاریخی قره داغ را به نام بی مسمايِ ارسباران تغییر داده اند همچنین در ا

پیش اتحادیه طوایف ترُك بنام قره داغ وجود دارد که عملا بخشی از شاهسون ها محسوب می 
داش، محمدخانلی در سعلیلو، حسُینَکلی، قاراچورْلو، گروُشوند. طوایفی مثل چلَبیانلی، حاج

  داخل این اتحادیه می باشند.
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  پوْلاتلی). شمالی-ستان اردبیل (هیرقاراداغلی نام روستایی در استان گلستان و ا-
  می باشد. ایل تیمور)-بوکُان (مرکزيقاراداغ نام روستایی در -

  قیشلاق) می باشدشمالی-آباد(مرکزيقاراداغلو قیشلاغی نام منطقه و روستایی در پارس
اهالی  و ساووجبولاغ (مهاباد)، روستاهایی با نام قره داغ وجود دارد آباد)زرین- (ایجروددر زنجان

روستاي قره داغ زنجان ترُك هستند، اما قره داغ مهاباد قبلا ترُك نشین بوده و الان کرد نشین می 
  باشد.

 -ماکو(مرکزيقاراداغلو؛ و در روستاي آبش احمد) و گِرمی آبشهمه/ -مرکزيدر کلئیبر (
  .عیسی کندي قاراداغلی داریمچایباسارِ شمالی) روتایی بنام 

  کوههایی به نام قره داغ را می توان بطور خلاصه چنین بیان نمود، 
کیلومتري جنوب شرقی با  18متر ارتفاع. اراك:  2580کیلومتري شمال غربی با 30ابهر: در فاصله 

کیلومتري  11متر. بناب:  2394کیلومتري جنوب غربی با ارتفاع  18سرند -متر. اراك 2215ارتفاع 
 37تپه: متر. تیکان 1277کیلومتري شمالی با ارتفاع  22متر. تفرش:  1458جنوب شرقی با ارتفاع 

  متر. 2507کیلومتري غرب با ارتفاع  26متر. خمین  2892کیلومتري شمالی با ارتفاع 
کیلومتري  15متر ارتفاع.  1722کیلومتري جنوب شرقی با  40کوه قره داغ با فاصله  3در خلخال 

متر وجود دارد 1490کیلومتري جنوب شرقی با ارتفاع  36اع. متر ارتف 1966شمال غربی با 
  وجود دارد. 1894کیلومتري جنوب شرقی با ارتفاع  20همچنین کوه قاراداغلو در 
ضیاالدین؛ و  متر در سمت قره 1225کیلومتري شمال غربی با ارتفاع  37در خوي نیز دو کوه در 

  دارد. متر وجود 1728کیلومتري جنوب غربی با ارتفاع  22
کیلومتري غرب به ارتفاع  22متر؛ در درگز  922غربی با ارتفاع  یلومتري شمالک30مشکین شهردر 

  متر وجود دارد،  4072کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  15متر، در نزدیکی شهر دماوند در  1410
 2863ارتفاع کیلومتري جنوب غربی با  90کوه بنام قره داغ وجود دارد:  8در زنجان (انگوران) 

 12)، 1785کیلومتري جنوب شرقی با ارتفاع  10، (2150کیلومتري جنوبی با ارتفاع  21متر؛ 
کیلومتري  44، 1854کیلومتري شمال غربی با ارتفاع  82، 2510کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع 

غربی با  کیلومتري جنوب 45، 2113کیلومتري شمالی با ارتفاع  41، (1503شمال شرقی با ارتفاع 
  متر، 2196ارتفاع 
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کیلومتري جنوب غربی با  80متر، در سرخس  1564کیلومتري جنوب غربی با ارتفاع  21در ساوه 
متر کوههایی به نام قره داغ وجود  1659کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  9 نقده، در 1958ارتفاع 
  دارند،

 28وهی بنام قره داغ در فاصله ) شهري ترُك نشین در جنوب ایران است، کsəmirumسمیرم (
متر وجود دارد در همین خطه، فریدن نام شهري  2790کیلومتري جنوب شرقی این شهر با ارتفاع 

متر  2935کیلومتري جنوب غربی با ارتفاع  20ترُك نشین است که کوهی به نام قره داغ در فاصله 
  دارد.

کیلومتري جنوب غربی با  74متر، کرج  2082کیلومتري جنوبی با ارتفاع  27در شهرهاي قئیدار 
 13متر، مراغه  917کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  90متر، کلات نادري شهر درگز 1711ارتفاع 

متر،  888کیلومتري شمالی با ارتفاع  50مرند (داران متر، 1629کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع 
کیلومتري شمال  27گرمه) -ر میانه (کندوانمتر، د 2084کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  30ملایر 

  متر وجود دارد، 1664کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  25متر، وقاراداغی در  1629شرقی با ارتفاع
کیلومتري  54متر، و  1874کیلومتري جنوب غربی با ارتفاع  19دو کوه  رودهمچنین در هشتر

متر  2060کیلومتري جنوب شرقی با ارتفاع  36متر، و در همدان نیز  2319جنوب شرقی با ارتفاع 
  وجود دارد.

  
: اوُلاش اوْغلو سالور قازان از مشهرترین قهرمانان داستانهاي دده قورقود می باشد، نام قازان قازان

در اکثر داستانها آمده است قازان بگ در واقع حکمران بزرگ طوایف ایچ اوغوز می باشد او در 
می باشد. و حکمران دیْش اوغوز اوْروز قوْجا، دایی قازان بگ می  عین حال داماد باییندیرخان

باشد. نام قازان بگ در جاي جاي آذربایجان خود را نشان می دهد. در اینجا به تعدادي از آنها 
  اشاره می شود.

خانلیغی قازاندر بین صدها دولتی که توسط اقوام ترُك تشکیل داده اند دولت قازان با نام ترکی 
است، همچنین در دوره حکومت  میلادي) برپا بوده 1552-1437دارد که در بین سالهاي (وجود 

میلادي براطراف  1015- 625خاقانلیغی) یابغو در حاکمیت بوده است که در دوره  خزرخزران (
  دریاي خزر، قفقاز و رودخانه دئنیپئر و در شمال بر منطقه قازان حاکمیت داشته است.

  قازانجلو را بر خود داشت. نام یکی از طوایف بزرگ متحد دولت، نام یان وقجسلدر زمان 
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دادقازان(غازان)خان می باشد، علاوه از بناي ارك  آبادانی کشور زیاد بهامی به که نام پادشاه ایلخانی
  همین دوره تعلق دارددرمنطقه مارالان تبریز نیز محل و بنایی نیز بنام شام قازان ایجاد می کند. که به

  شهرستان هاي آبیک قزوین، روستایی بنام قازانچال وجود دارد.  در
  در اورمیه نام روستایی قازانلی می باشد که بصورت غیر صحیح بشکل قازان علی نوشته می شود. 

قرار دارد ») خانا«) که بین اورمیه و پیرانشهر (با نام تاریخی üşnü همچنین در اوٌشنوٌ (اشنویه-
  آباد وجود دارد در این شهر رودخانه اي نیز نام قازان چاي را دارد.  روستایی به نام قازان

اوُجان شرقی،  -داشتیکمههمچنین در بستان آباد (اوُجان) دو روستا وجود دارد، نام روستا در -
  قازانچاي می باشد.اوُجان غربی، نام روستا  -داشتیکمهو در  قازانقوزُاننام روستا 

زمانهاي اخیر، اهالی آنجا ترُك بودند، روستایی بنام قازانسر وجود دارد، در بوکان که تا همین -
یاد آور می گردد درحال حاضر نیز تقریبا تمامی روستاهاي منطقه، نامهاي ترکی دارند و در 

  سالهاي اخیر بعضی از روستاها به نامهاي فارسی کردي تغییر یافته اند
اي می باشد که به رودخانه ارس می ریزد این در شهرستان خوْي نام رودخانه اي قازان چ-

  کیلومتر طول دارد. 34رودخانه از روستاي دیزه دیز عبور کرده و حدود 
در شهرستان خمُارلی نیز نام رودخانه اي قازان کندي چاي می باشد که به رودخانه ارس می -

  کیلومتر طول دارد. 23ریزد این رودخانه حدوداً 
کیلومتر  70قومُ می ریزد این رودخانه بگ می باشد که به قاراانه اي قازاندر درگز نیز نام رودخ- 

هر کدام  االلهآباد و هم در بخش لطفطول دارد. همچنین در شهرستان درگز هم در بخش لطف
  روستایی با نام قازان بَگ وجود دارد.

 - غربی، آجرلو) که اخیرا بصورت غیر صحیح بشکل (صایین دژ-در سایین قالا (کؤشووْرُ-
قازانلی وجود دارد که ساکنین آنجا را طوایف کشاورز غربی) بکار برده می شود، روستایی بنام 

  چاردووْلو تشکیل می دهند.
  وجود دارد.  در شهرستان سردشت (با نام تاریخی ساري داش) روستایی بنام قازان-
  قازان آباد نام روستایی می باشد.اوٌشنو) شمالی-(اوٌشنونقدهدر -
  در منطقه مراواتپه روستایی تورٌکمن نشین بنام قازان قایا وجود دارد.-
پیشخور) روستایی بنام مزرعه قازانلو وجود دارد که بدلیل عدم توجه، این - در همدان(فامنین-

  .روستا خالی از سکنه گردیده است
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  در قوشاچاي (میاندواب) نام روستایی قازانلو می باشد.- 
قازان چیمن) (نام تغییر و تحریف یافته کنونی آن تکاب می باشد) -سلیمانتپه (تختدر تیکان-

  کندي نام روستایی بزرگ می باشد.
  بنام قازان کوههاي زیادي نیز در آذربایجان وجود دارد--

کیلومتري شمال غربی  30)، قازان داغی نام کوهی است که در سینوْ- اوزٌومدیل-در اهر (ورزقان-
  متر وجود دارد. 2578با ارتفاع 

  متر است. 2145کیلومتري شمال شرقی با ارتفاع  22قالا، قازان قالا نام کوهی در در سایین-
در  متر و هاوار قازان 1522کیلومتري جنوبی شهر با ارتفاع  3، حسنَ قازان نام کوهی در نقدهدر -

  کیلومتري شمالی وجود دارد. 40
متر وجود دارد که  2439کیلومتري شمال غربی شهر با ارتفاع  47در شبستر، قازان نام کوهی در -

  بر سر راه راه آهن قرار گرفته است.
  متر وجود دارذ. 2089کیلومتري شمال شرقی شهر با ارتفاع  25در قوْچان، قازان نام کوهی در -
  متر وجود دارذ. 1615کیلومتري جنوب غربی شهر با ارتفاع  49اغی نام کوهی در در قمُ، قازان د-
متر وجود  2175کیلومتري جنوب شرقی شهر با ارتفاع  40در همدان، قازان داغ نام کوهی در -

  دارد.
  

ر بکار نداوْدقیْیان سلجوق اوغلو دلی : در داستانهاي دده قورقود، نام قییان بیشتر بصورت قییان
  ود، او در عین حال از افراد با نفوذ محسوب می شود.می ر

  نام قییان در اسامی روستاهاي آذربایجان خود را نشان می دهد
  آلقییان وجود دارد.در شهرستان اورمیه، بخش مرکزي و دهستان تورکمان روستایی به اسم 

  دارد.کندي وجود قییْانآواجیق، روستایی به اسم -در شهرستان ماکو، بخش قرئینی
  

:کلمه قورقود بخش دوم نام دده قورقود محسوب می شود و در لغت بیشتر به شکل قورْ+ قوْرقودُ
نام قورقود در اسامی تعدادي از روستاهاي آذربایجان خود  .قود/ قوُت تجزیه و تحلیل می گردد

  را نشان می دهد.
قورْخودُ می باشد، این رازلیق روستایی وجود دارد که نام آن -در شهرستان سراب، بخش مرکزي

  روستا سکنه قابل توجهی دارد. 
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  متر است. 2950قورْخودُ در عین حال در نزدیکی بجنورد نام کوهی است که داراي ارتفاع 
  

، »گؤیجه داغ«، »گؤیجه چمن«: کلمه گؤیجه در کتاب دده قورقود همراه با کلماتی مثل گؤیجه
  آمده است.

در حال حاضر در آذربایجان، شهرستان اهر، گردنه معروفی در بر سر راه تبریر اهر و در نزدیکی 
  اهر وجود دارد که بنام گؤیجه بئل می باشد، ضمنا نام دهستانی در اهر بنام گؤیجه می باشد. 

محل سکنی طوایف  در شمال ارس نام دریاچه اي بنام گؤیجه گؤل وجود دارد که از ازمنه قدیم
اوغوز بوده است، بعد از تسط روسها بر منطقه، ساکنین آن یا قتل عام شدند ویا به مناطق دیگر 

  کوچانده شدند.
  

  آمده است.» دمیر توْنلو ماماق«کلمه ماماق در داستان هشتم به عنوان نام شخص و به شکل :ماماق
  باشد. اق+ان میدر نزدیکی تبریز شهري بنام ممقان داریم ك تغییر شکلی از ماماغان/ مام

  
: یاپاغیلو در لغت به معنی پشم آلو و پرپشم می باشد، در داستان هشتم وقتی باسات به یاپاغیلو

جنگ تپه گؤز می رود به همراه او دو نفر آشپز می رود که یکی یاپاغیلو قوجا و دیگري یوُنلو 
  را به او می آموزند. قوجا بوده است و همین انسانهاي باتجربه هستند که نحوه جنگ با تپه گؤز

 .بهاره می باشد و در کتاب دیوان لغات ترُك نیز آمده است ) به معنی پشمyapağı( یاپاغی
  .محتملا با کلمه یاباقو ویا یابقو نیز بی ارتباط نخواهد بود

) نام یکی از جزایر دریاچه اورمیه می باشد که بعلت خشک شدن دریاچه از yapaqlıیاپاقلی (
  خارج شده و به خشکی هاي اطراف پیوسته است.حالت جزیره 

  در آیدرویش/ کلاله، خوْجا یاپاقی نام روستایی ترکمن نشین می باشد.
  

  : تبریز-گنبدتطابق نام جایها در نسخه 
می گردد. البته  تبریز-گنبددر اینجا اشاره اي نیز به گستره جغرافیایی مکانهاي بکار رفته در نسخه 

عملا این نامها با نامهاي جدید شهرهاي کنونی مطابقت  انها نیست زیراهدف شرح مبسوط نام مک
  تام دارد لذا بطور مختصر و بصورت فهرست وار نوشته می شود.
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در این نسخه بخش مستقلی در مدح و شرح شهر هاي مختلف آورده شده است اسامی شهرهاي 
این نسخه و داستانهاي دده  طذکر شده در این بخش بصورت زیر می باشد. این نامها عملا ارتبا

ها را نشان می دهد. و در واقع اسامی شهرهایی است که توسط  قورقود را با نام این شهر ها و ایل
اوغوزان گشوده شده و تحت حاکمیت آنها بوده است. البته کلمه ایل و یا شهر بکار رفته در اول 

ه و تفاوتی از نظر نوع منطقه مسکونی را نام جایها و قومها و مناطق بر مبناي نسخه اصلی نوشته شد
  بیان نمی کنند.

  :تبریز- گنبداوْیکونیم ها (مناطق مسکونی) در کتاب دده قورقود نسخه 
ایل قارخون، ایل بایبورد، ایل اربیل، ایل کرُد، ایل اوروملو (اورمیه)، ایل  .ناجی. شهراانشهر قیْی

خاك کربلا، خاك قم، شهر  همدان، شهر درگز،اوٌشنو(اوشنویه)، ایل موصل، ایل بغداد، شهر 
کاشان، شهر همدان، شهر شیراز، ایل چرکس، ایل عرب، ایل هند، ایل قزوین، ایل طاروم، ایل 

ایل طالش، ایل شیروان، ایل  خلخال، ایل گیلان، شهر ایستانبول، دیار آذربایجان، شهر اردبیل،
  ، ایل تبریز، ایل اوجان.لشرَوُایل  ،وانجخنایل  ختا، ایل گرجی، ایل روم، ایل ایروان،

آلاگز، خینالی گدیگی، ساري «مثل  نیم و توپونیمواور ،علاوه بر نامهاي فوق تعدادي هیدرونیم
قایا، ساري قامیش، ساوالان داغی، شاه داغی، سیرْخاب داغی، شرابخانا، عرفات داغی، قاراداغ، 

نیز در این کتاب  »حالقا گؤللرسامورچایی، قاپلانتی گدیگی، گؤي تپه، آراز، کورٌ چایی، قاراسو، 
  آمده است.



  
  

)2(  
  

  نین دده قورقود کتابی
  عمومی اؤزللیکلري

  و
  ینینس نسخه تبریز-گونبذ

  سی مه له اینجهفلسفی ادبی 
  
  
  سی مه له نین ادبی فلسفی اینجهسی نسخه تبریز- گونبذنین عمومی اؤزللیکلري و  دده قورقود کتابی- 2



 59/ سی نسخه تبریز-عمومی اؤزللیکلر و گونبذ                         قوْرقودکتابیدده
  قیساتمالار (اختصارات) و یازیلیش طرزي

  دیر: بئلهسی  دیلمیشدیر، بونلارین لیسته بو کتابدا قیساتمالار ان آز ساییدادیر، و نادرا ایشله
  ص. : صفحه.    هـ. : هجري.       م. : میلادي.    (ع) : علیه السلام.     ح. : حضرت. 

» ینجی صفحه15. صفحه = 15«نی ترتیبی حالته سالار: مثلا:  لارین سونونداکی، نقطه علامتی، او سایی سایی-
  »... قایناق = بئشینجی قایناق 5«اوخونمالیدیر. ویا : 

  سایی سی، ایکی کروشه آراسیندا اشاره اولونوبدور. ؛]: قایناق110[قایناق -
  ین اصلینده اولمایاراق،چئویرن[جفرلی] طرفیندن آرتیریلمیشدیر.  متن [...]:کروشه ایچینده اولان یازي، قایناق -
  

  سینده سسلی و سسسیز حرفلرین یازیلیش طرزي  آذربایجان تورٌکجه
، Uu، اوÖöُؤ، اOo، اوƏəْاَسؤزجوکلرین باشیندا) : (شی: سسلی حرفلرین یازیلی  سینده تورکجه آذربایجان

، وٌ Uu، وُ Öö، ؤ Oo، وْ Əə، ـَـ/ـه/ه Ee، ئـ ئ Aaآراسی و سوْنو): آا  سؤزجوك(. İiـ ، ایIıـ ، ایÜüْاوٌ
Üü یْـ ،Iı یـ/ي ،İi.  

 Hh، حÇç، چCc، جSs، ثTt، تPp، پBbب یازیلیشی: سیزحرفلرین سینده سس تورکجه آذربایجان
 ،Ff، فĞğغ ،eə'، عZzظ Tt، طZzض ،Ss، صŞş،شSs، سJjژ ،Zzز ،Rr، رZz، ذDd، دXxخ
  Yyي، Hhـه Vvو Nn، نMm، مLl، لGg،گKk، كQqق

  
  سینده سسلی حرفلر اوچون مثاللار آذربایجان تورٌکجه

  
لر  فونئتیک یازیلمیشدیر، آلینما سؤزلر و خصوصا عربجه و اسکی فارسجا کلمهبو کتابدا تورکجه سؤزجوکلر 

لر، ویا آییرد  اصلی دیلده اولدوغو کیمی وئریلمیشدیر، البتده هجا آرتیمی ویا هجا دوٌشومو اولان لُغت
  یه اویقون فونئتیک یازیلمیشدیر. لر، تورکجه سی لازم گؤرونن بنزر کلمه ائدیلمه

  
  

  مثال  سسلی حرف  مثال  سسلی حرف
  )10اوخْ، اوْن( oاوْ،وْ   )6آنا، آتا، آلتی( Aaآا، 

  )4اؤردك، دؤرد( öاؤ،ؤ   )8جک،دوه،سکَکیز ( ارَیک،گله əاَ،ـه، ه 
  )30اولُدوز، اوتْوزُ( uاوُ،وُ   )7ائو، گونئی، یئددي ( Eeائـ، ئـ،ئ 
  )3اورٌك(قلب)،اوچٌ( üاوٌ،وٌ   )6ایشْیق، قالینْ، آلتیْ( Iıایـْ، یـْ،يْ 
  --  --  )1000ایکی، ایش، مین(  İiایـ، یـ،ي 
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  نین ادبی کولتورل دیَرلري قورقود کتابیدده - 2-1
لري مسجّع نثر سایاقدا یازیلمیشدیلار. عین حالدا بو کتابلار بیر  عمومیلیکده دده قورقود نسخه

سی ساییلیرلار. بو حاقدا چوخ یوروم اورتایا قویمادان، دده قورقود  اولوسال کولتورون سیمگه
اسلام «وحاقدا وئردیگی اؤنسؤز، آیریجا ین ب سی بؤیوك بیلگین محرم ارگین آراشدیرماجی

کتابِ دده قورقود «نین دده قورقود تئرمینی حاقدا ایضاحی، و »انسیکلوپئدیاسی
  ندان قیسا بیر اؤزت وئرمک یئترلی اولاجاقدیر.»انسیکلوپئدیاسی

سـی) یـازدیغی اؤنسـوزو بـو      دده قورقود کتابینا (درئسدئن نسخه دوکتور محرّم ارگین سورپروف
  دیر:  ین ییغجام فورمو بئله ن دیَرینی اولدوقجا ان اییی شکیلده وئرمکده دیر بو متنکتابی

 دییـی  یلهسـؤ ینده نون، درسلر'کؤپرولو داؤپروف. ف یمیلعابؤیوك  نین یخیتار یاتیتورك ادب«
گؤزونـه   یـري بو، دده قورْقـودو ا هگؤزون ـ یـر ب نین يتراز ینی: بوتون تورك ادبیاتیرسؤز وارد یرب
  » باسار. یردده قورْقود آغیئنه  یسانیز،وق

  .اولمازماق تاپسؤز  یرائتمک اوچون بوندان داها گؤزل بفاده ا یرَینیدبو کتابین 
 یبـاغل  ییسـییلا، دولا صـفلر و یدیقلارياش ـدلار،  سـتان اد لـّی . میـر د سـتان ادلـی  م یردده قورْقود ب

  ائدرلر. شغالا یئر یرب ناثستمُ یمادایچینده ا يلار احو ادبیات سا یلد يلارقاولدو
 ینرااناتکص یرب ین،فرد یر. داستان، بدیر یملّت اولماس نین فیلّؤم یوصف یلکا ینملیّ داستان-1 

  ولودور.حصم نین یمشترك دهاس ینملتّ یرب ،دئییل
  .  دیر یاولماس یاتیملّت ح ینینواسحتم -2
 یقلقهرمـان  یرده قورْقود بؤیوك بد. دیر یاولماس سی قبهمن یقلقهرمان یربؤیوك ب ،ملیّ داستان -3

. كگـؤرورو  یوکسـَگینی ان  لارینـین  یشداوران ـ نـین  یپ ـیت نسانآلپ ا ینتورکلر سیدیر، حیکایه
 لردیـر،  مـه بـر کل عتئچن، ان مُک ـ خرده ان چوثا لر مهکل یبیگ» ارن« ،»ایگید« ،»پآل« یاناعم عینی

    .یشدیرم هرونمبوٌ یاناعم یرب یینا هنوز دددده قورْقود سی مهکل» ارن«
  . دیر یماسیاشد سی فادها قونلوقشجوْ یرب یوکسکاده الع قوصف فوبو -4
 يلار هرمـان ق طبقی ،دئییل ینون و ساکغدور یعتبط. بو دیررو اؤن پلانداعنص یعتبطرده ثا -5
. دیـر  یعـت بط یـر ائدن ب شتراكدتا ایه عا حیکایه ه ولر قعهوا فعال اولاراق یاشایان، ی،ل جان یبیگ

 و یـري بعت» سـو  یانلق ـ«بـول  قان م یونلا سـوُ ثدور م ونقو جوش یجانل یعتبط یاکدقورْقوددده 
  .یلیرله آنلاتقشو یربؤیوك ب ،سو قیناشدبوغان  ییب هروکلسوٌ لاري نسانا
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یئنـه   لاریـن  حیـوان  ،قاولارا سـی  ییجیتامـاملا  یـر و اونون ب یانیندارونون عنص یعتبط ینزنگ-6 

 نـین  یتیمـدن  قیربـوز  یآتل ـ ینتـورکلر  یا دا اسکد. دده قورْقودیدیرس هائتم شغالا یئر یربؤیوك ب
 یک ـئیلـه  ا یشـیر، ارق یاتینـا ح نسـانین توتار؛ ا یئر یرب انثبؤیوك و موست حیوان،رو اولان عنصتمل 

 یـر ب رك، یلـه ت هبنـز  لارا حیـوان  يرکتلـر ح یرچـوخ ب کیمـی  یرماسیباغ ی،آغلاماس ینلار هرمانق
    .یرلشدیریلیربلرده  کلمه عینی یبی،گ یتمز
ا دا باش دؤندوروجو د. دده قورْقوددیر یس هرمکوم سوٌحؤ ینینرزط یاتح یرب یزلیهیچینده ا-7
  . ئدرلرگ خیبلر آ قعهوایچینده رکت اح یرب

یخـه  . فقـط تار دیـر  دئییـل  یخداسـتان تـار   یزس ـ ههب. ش ـیلگیلی اولمالیدیرایخله ملیّ داستان تار -8
  دوغار.  یخدن. داستان تاردیر دئییل هد قیدسیزبوسبوتون 

ه و دگؤرونوش ـ یـا ا دا بـو جغراف ددده قورْقـود لیدیر. اولما حیباص یایاجوغراف یرملیّ داستان ب-9
  . دیر یاسحسا یجاناؤن پلاندا دوغو آنادولو و آذربا

دده قورْقـود تـام    دان خیم. بـو بـا  دیر یوم اثر اولماسظمن یربؤیوك ب ملی داستانین اؤزللیگی -10
بنزر. فقط گـرك  لرینه  یهاحیک قالخ یرآزب یعنیوردور. ثمن یاريوم، ظمن یاري. دیر داستان دئییل

 یلی،سـئچ  هدف ـ خچـو  ییـب اولما ثیـر نورمـال ن  نـین  يرث ـك نلوغـو، گـرَ  خچو قیسیملارین نظومم
 لرینـدن  حیکایـه  قالخ ـاونو  یاولماس ثیرن یروئرن ب حسیّنی یلمیشچئور یئنیدن  هومظمن ی،نلدوزَ
 دان خیمینبـا  یمج ـح. دیـر  دیرماماقدالاش ـقاوزا چوخـدا  ایندنو داستان منش قیلماقدا یلقفر خچو

آرادا دا  یـر ب یس ـامیبوتـون اولان، فقـط ه   یـر ب یـري آ یريهر ب یله،امه دّقم یردده قورْقود، بیسه ا
 یچلاردان ه ـ بـون  عبارتـدیر،  یندانداسـتان پارچاس ـ  اون ایکـی ائدن  یلبوتونلوك تشک یرب عینی

دا  اتــک داســتان دورومونــد یــرب یســامیه ،کیمــی یغیداســتان اوزونلوغونــدا اولمــاد یــرب یــريب
 یلنائـد  ثبیـت ت یراداس ـ یؤنَلـدییی اولماغـا   سـی  یـه احیک قالخدده قورْقود  خیمدان. بو بادیر دئییل

    .یرد دهائتمک ضرْع یس هرظمن یداستان پارچاس یربؤیوك ب
 یگیمیزا، دئـد د. دده قورْقـود یدیرس ـ هدؤنم ـ ینـدا رافطهرمـان ا ق یـر بین اؤزللیگـی   داستان ملیّ-11

 قیدلرلـه  یخی. دده قورْقود تـار یوخدورو یدؤنن داستان بوتونلو یندارافطا قهرمان یربئیله ب ،کیمی
اوغـوز   یـر وم و تـام ب ظ ـبؤیـوك، من  اصـیل  لاناو یشم ـ هئچم ـکفقـط الـه    یلـدیگیمیز، ب یغینیوارل

  .دیر عبارت دان ینلار بؤیوك داستان پارچا یه یؤنَلمیش لشمه یهاحیکو  یریلمیشآ دان ینداستان
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  نین اصلی اؤزللیکلرینی بو سطیرلر شکلینده وئرر : یئنه ده بو بؤیوك عالیم دده قورقود کتابی-
  .  دیر یندهشکل »اوغوزان يِ یفهاط سانِدده قورْقود الا ل کتابِ« يآد اصیل) 1
ــو آنــادولو و آ 2 ــانرباذ) دوغ ــوز بــو   یاشــایان دا یج ــین يمســلمان اوغ  ینــی،نکلر هگلــ لارین

  . یراله آل ینیلار ساواشما یاراتیقلارلا، هلرلجوستو گوا دوغا ینی،لر هجادلمُ یچا ینی،نکلر هگؤر
و البتـده داهـا   . یریلمیشـدیر ئچک یازییـا  هد یوزایـل . 15. و 14بیر سیرا آراشدیرماجیلارا گؤره  )3

  لري بو دؤنملرده یازیلمیشدیر. سون الیازما نسخه دوغروسو دئمک اولار
  ار.اولوش یشیغیندانارق) ثرن-ظم(ن یازيو دوز عیرشاراق اولوش دن حیکایه یکی) توپلام اون ا4
 دیـر.  رك، دیلـی گـؤزل، زنگـین، دورو و کسـگین     نـه  لارلا بـزه ال ث ـمااجیـق  آزلرده  ) حیکایه5
  ).یجی دیروئر اؤیود وتعلیم دیر ( یداکتیکد لر حیکایه. بو ندنله بو نر دلر بوللوجا ایشلهویاؤ
  .  یقدیرقهرمانل یتمز یل ان اؤنمَلرده  ) حیکایه6
 لاریـن  . قـادین یلیـر بؤیـوك اؤنـَم وئر  سـینه   یهترب اوشاقا و اوشاغ ینا،ادق ا،غچوغالما یه، عایله) 7

  .  لروئری یپیت قادین یريآ د. اؤنسؤزونده دؤریرولانقعنُصرو اولدوغو وور یل ان اؤنمَ نین عایله
  سودان آبدست آلما) گؤرولور.   ي، آرهدعا ائتم قیلما،عُنصرلار (ناماز  ینیدلرده  ) بوتون حیکایه8
  .  اوُجالدیلیر ،یکل دالت، گؤزلع، قدوغرولو یکلري؛اؤزلل شخصیتی نین ی) تورك ملت9ّ

ان بؤیـوك   یـن لار قهرمـان آت،  .یلیرسـئو  خچو یعتبط یساجاق لیق یاشیل، سو، ج) آت، آغا10
  سیدیر. یاردیمجی

اؤنـَم   لارینـا  . ائشـلر ده قـادین  ردیراطاعتک ـو ا لـی  یقیسـا  یريآش یارشینه قائشلر لار، ) قادین11
  .  یرداوران یییا یر،وئر
  .  یروارد سی یلگیایلگیلرله ب یخیتار لارین ياولا لرده یاشانان ) حیکایه12
 یقیســا ینهرکســ یاشــلی،وئــرن دده قورْقـود؛   ینــیآد هلــر ئچن و حیکایـه لــرده کــ ) حیکایـه 13

وپـوز  قلـرده   هنج ـلَیاَ یـان، وق یسـیم لارا ااوشـاق  یشـدیغی، دان ئله عاغیلب ینلار انقاخ ییی،ردگؤستَ
  .  دیر یشیائدن ک یلیقآراجده  ئدرَمهگ لاري قیرقینلیق ین، یلهسؤ عیرلرش یبچال
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  وتاریخی اثرلرده یئري  اؤزللیکلري نین قورقود کتابی اسلام انسیکلوپئدیاسیندا دده-1- 2-1

، دده قورقـود تئرمینـی   »اسـلام انسیکلوپئدیاسـی  «نـی،   دده قورقود کتابی حاقدا ان دیَرلی یـازي 
لـري حاقـدا تـاریخی     آلتیندا وئـرر. بـو یازیـدا بیـر طرفـدن دده قورقـودون شخصـیتی و حکایـه        

ه قورقـود، بعضـی تـاریخی    نییـه دد «قایناقلارا اشاره ائدر و بو جهتـدن بعضـی سـؤیلملري کـی     
روتمـوش اولـور و عـین حالـدا     سـؤزونو چوٌ » شخصیتلر کیمی بیردن بیره اورتایا چیخمیشـدیر؟ 

نـین قاریشـیمی اولـدوغو حالـدا اسـلامی دیَرلـرینین        اونون اسلامی موتیولرله شامانیزم عنصرلري
  آغیر باسدیغینا وورقو وورار :

یئرلرینـده   لـی  یتچئش ـ یناثر ییاناشد یغینیباشل »وغوزانا يِ یفهاط نِاسود الا لقروْقم  هدد بِاکت«
 قـدا اح ده قورْقـودون حیـاتی  د نـر.  عنـوانی ایشـله  » آتـا «ده دؤرد دفـه  بؤلومون ـ یـریش گو ، »هدد«

و  سـی  یمولـوژي ائت نـین  سـی  (قورْقود کلمـه  یرر هگؤست یلیکلرلقفر یلگیلرب یناقلارداکیاق ییختار
  ).یدوفسِ لی یهرا؛ میايگؤک اخیناوچون ب ريآنلاملا

 ینـال ا ییاق ـنونجوسـو اولان  اوْ ینینکومـدارلار حؤگؤره دده قورْقـود، اوغـوز   ه  یخوارمع التاج-
 یقکمـدارل حؤ ایـل  90لـن و  گ قان اولاراخ ـ .14ونـده  یتوؤ. اوغـوز ک دیر ريشاومُ باش ین انخ

 کیمـی یانینـدا   رقورْقـودو مشـاو   یونجـا ؤمرو بوع ـدا بوتـون   یـاوقوي [یبغـو]   یانلقاولان  ائتمیش
 ییاق ـ ریلـن  داش اولاراق گؤسـته چاغ ـیغمبرله . پقبه ده حمن یرب لی یلگی. دده قورْقودلا اساخلار

  گؤندرمیشدیر.   یائلچیغمبره پ یرینیوز یکیان مسلمان اولموش و اخ ینالا
را دده ســون یدیقدانســا یلرینــیاوغــوز بَ یــچا -اوغــوز  یــشد ینانخــ یینــدیرلانســاب، بااُ رحــب-

قبولونـه و   یتیاسـلام  یندا اوغوزلار نسابالا رح. بغونو سؤیلراولدو یخین شقورْقودون بونلاری
گـؤره دده قورْقـود   وایتلرینـه  ر قالخ. یرد اقدبولونما وایتر یرب لی یرینتیداها آ دده قورْقودا دایر

  .  دیر ینآرش 60 یو. بوْمیشدیرگل یایادون دان قیزینگؤزلو دئو  قابرّ یدین،آ
وایتینـه  ر قالخ ـ یـر . بیلرلرسـؤ  یاشـادیغینی  ایل 295ان اونون خ یرد باها يازغو ابول یندال رشید-

 قازاق ـ یـر ورولمـوش ب ق یاخاسـیندا ل سـوْ  نـین  رينه ـ یردریا. سِ ـیاشامیشـدیر  ایل 100ره ایسه گؤ
یلـه  اؤلومو ینور. قورْقـود آتـان  دگؤمولموش ـ سـینا  قییـی سـاغ   یناؤلونجه نهر یاشامیش، یندااوباس

 غآ یاسـیندا رو یکـن ا یاشـیندا  ییرمـی گـؤره  یـه   قبـه اولان من یـایقین  یندالار آراس قازاق لی یلگیا
قورْقـود  ینـه  ر هبونـون اوز  خبـر وئـرمیش،   یاشایاجاغینی ایل قیرخاونا  یاراتیقلار عضیش بئیمیگ

بوله قم یندااتقاالله  یاردیم ائدر، هلر هستخدن  هم هبکل یلیقارشقرار وئرر. یه ق مه سوزلوك ایستهاؤلوم
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. یـر دئ »جکسـین  یه هاؤلمیکجه د هائتم وآرز اؤزوناؤلومو «االله اونا،  خوداویگون  یرو ب یشئچمک
    ).221. ص یاي،. گؤکاخ(ب یرده وارد وایتلرا رقباش قجا زنگیناولدو قدا،احاونون اؤلومو 

 رد بهـا  يازغ ـابول دان، یونبو یاتبا یناوغوزلاریخ ینده توارع الجام ین یندال قورْقود، رشیددده 
  .  یلیرر هگؤست دان یونبو ییایسه قاسینده  مهتراک يِ هشجر ینانخ
 یـر ود آتـا نـام ب  قروْینده ق ینبِ ایلیبقتورکمن «اوندان  یاناراقدایه  یحرو لی یرنهائد باشی، ممنجّ-

  سؤز ائدر. ییه د »یديزیز وار اعال ح اهلِ
 یوسـوْ  یلارینمـانل عثو  یلیـر ر هگؤسـت  دان يسـوْ  عینی لارلا یمانلعثده دده قورْقود ه نامق سالتو-

  . یرباغلانیا »عیسو«اوغلو  یغمبرینپ سحاقایرلیکده ب لااوغوزلار
 یلربیَـی ان و اونـون بَ خ ـ یینـدیر با شاهیقورْقود آتا، اوغوز پادمه سینده ایت نلابکتاش و یاجح-

  .نیر یلهسؤ یلدیغیداغ نین یتعز جمااوغویله اؤلومو ینلار و بون یلیرآنیرلیکده بیله قازان ا
 ینـا زامان یغمبـر . پیاشامیش اولاراق، حاؤنجه  دان ده قورْقود اسلام، دا گؤره انغتو یديول یزک-

  ییلیر.سا سی یلگهتورك ب یرب یندااتق یابغولارياوغوز ینده تورکلر دئوریگؤ یئتیشر. او
 مــاما« یلینــدها 1638 یوس،آدام اولئــار ســی یائلچ ـ صــفويســکووا و مُ یمپــاراتورونونا آلمـان -

گؤرموش و آنلاتمیشـدیر.   رینیولان مزاا لاریندا یاخین يدربند شهر آدیندا شخصیتین »قورْقود
ن ولاا ینـدا کنار یناغیرم ـا یـر ک بیچیک ینْیر اولاراقس ینداکیآراس يتاتارلار غستانو دا صفوي

ــاامــزار، ق ــه ا ی ــربؤیــوك ب یولمــوشاوْیچین ــوینده ماغــارا شــکل ی ــابوتو دؤر باول ــاتا دت دان  خت
ــدي ــاردوزٌلمیش ــل ان ون یوس. اولئ ــق ــحم دیییئت ــه ی رلّ ــود وایت ــؤره قورْق ــالور  ،گ ــس  ینازانق

اونـو   یلرلئزگ نجاقآ ئتمیش،گ یاوت اوچون اوراعد ااسلام یلريپرست لئزگ توُب. دیر ياردرفط
ــلرد ــار یراؤلدورموش ــا). ائول379-378س.  یوس،(آ. اولئ ــ ی ــا ده  یچلب ــود آت ــیمزار نینقورْق  ین

 )Eugen Schuylerیـن ( 'یلروش ـائـوگئن   یپلومـات د لـی  یکـا ائتمیشـدیر. آمر  یارتده ز1647
تان یس ـر تورکصـوّ (م یـر د اقـد بولونما یلگـی ب ققینـدا احو  میرس ـ ینیندده قورْقودون مزارینده رثا

دده  ینداآراس ـ ایللـري  1856-1851ف. زرنـوْ  یلیـامیروْف ). و32س.  سـی،  یاحتنامهو س ـ یخیتار
 يمــزاریــده گز یــربدییــی  یــه دوزٌنلــه هبؤلگــیســه ور. بارتولــد ادگؤرموشــ ینــیقورْقــودون مزار

. ینیرتان قاولارا یشیارم قازاقمسلمان  یرب ینداآراس قیالخ قازاقآتا، قورْقود .یلرسؤ تاپامادیغینی
 یبلل ـینده س ـ هرب ـتُ ائتدیگی یقدارل هتورب ینقادین یرب یاشلیگؤره یه  یلگیب یییوئرد ون یوساولئار

گلــر،  یــابورا یــاقآ یــالین یئرلــردناوزاق  لار قــادین ،اولار یمیوربــان مراســقو  قگــونلرده آدا
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 اونـون  )،Divaevلر. دیوایئـو ( اوچـون دعـا ائـدر    یس ـ هگلم ـیئرینـه   نین یلَکلرياؤپر و د نی قهندوص

  ).216یاي،صائدر(گؤکوه علااولدوغونویئر یرب دیکلريائتیارت زین لر هستین خ لهبکفا شینین مزار
و  نکلرینـی  لـه گ یاتینینح قیرزبوْ دیردیغی،وتساللاشق اوُجالدیب ینبه تورکلر هقورْقود گؤچدده 
 ی،آتاس ـ گـودور. خـالقین  وؤیاوغـوز ب  یرب یانرووْق تینییلاتشکقبیله  یلن،ب یییا خچو ینیلر هتؤر

 ینکتـاب  یريوص ـت ده قورْقودوند قاولارایلگه و ب یاوزان قالخلو جگو یلگین،ب یسی،رئ نین یلهبق
 یـول لر وئرن، دویاؤ لاردا اونا دانیشیرلار؛ رومدو جلار گوٌ انخ. نونا قدرَ تکرارلانیرسو دان ینباش

  چؤزن هپ اودور.  نن گوجلوکلريگؤرو یبیگ یخیلمازچ یچیندنرن، ا هگؤست
 یرچـوخ بو غیبـدن  اولـدوغونو،   یئـري  یـر بؤیوك ب ینداآراس یاونون تورك ملتّ یی،شیر نوایلع-

دا  قاولارا يپیـر  لـرینین  یش ـخب قیرقیـز -قازاق ـزامانـدا   عینـی او -. یلرسـؤ  دیگینیبر وئرخ ییشئ
  . یخارچ یمیزاارشق قاوزان اولارایکله رده گنللث. دده قورْقود ادیر ینماقداتان
پـوز  وْق ینـا لار امانش ـ قیرقیـز  ،مانشـا  یـر ب یگـؤره قورْقـود آدل ـ  یـه   قبـه من یـر ب لیکؤکن یزمشامان-

  رتمیشدیر.یاؤ یی مه یلهرکو سؤو توٌ غیچالما
 نـین  یگلن دده قورْقود کتـاب  یدانام دن حیکایه یکیآنلاتان اون ا یاتینیداستانی ح اوغوزلارین-
 ییاناش ـد یغینیاوغـوزان باشـل   يِ یفـه اط ِ ناس ـود الا لق ـروْقم  هدد بِات ـ. کیـر وارد یس ـ خهسنُ یکیا

  ). nr. 203ور. (دبولونموش دن ینرفط یئزه ف. وون دد1815 یس خهسدرئسدئن نُ
 ینلـدوغو اثـر  بوُتابخاناسـیندا  ک یکـان وات )،Ettore Rossiی (س ـره روْتورکولوگو ائتـوْ  یتالیانا
 "nr.102 ("Un nouvo manoscritto del Kitab-i Dede Qorqut(ینیس خهسنُ یکینجیا

 ,Estratto delta Riuista Degli Studi Orientali, XXV( یتمیشتـان ییله س ـ هال ـقم یآدل ـ

  ).1952 یکان(دده قورقوت، وات یرلیکده یاییملامیشدیربیله امه  له ینجها را بیر) و داها سون34-43
 اوریجینـال شـکیلده   یقلارینینقهرمـانل  ، ینـانج ا ه،و تـؤر  اخـلاق تـورك   لري قورْقود حیکایهدده 
 یختار کیمیداغ  داغ، آلا اراق یاتان، ارشوقداغ، ق اراجوقئچن ک تابدا. کدیر رثا یرب یلدیغیآنلات
 دان لاریـن  یریلمـا دان آ تانس ـتورک لاریناوغـوز  لـرین  چوغـو، بـو حیکایـه    ینـین آدلار رافیـا و جغ

 تییـا با يلار بـون  ياوغوز تـورکلر نونلا بیرلیکده . بویرد دهاولدوغونو گؤسترمک سینه عاید جهاؤن
  .  یشدیرمیشلاردیرارق لارلا يئچن اولاک یداو بات دیرمیشلرشل حللیگؤره م یابورا یریرکنگت

لاردان  . بــونیریلابیلیــرآیپــه ت یکــیا يلار داســتان یااورتــا آســ دان خیمینبــا بو اوســلو شــکیل
ینده هـم حیکایـه   س جهاؤزبک ینینداستان یشاولان آلپام جک یله بیلهر هاؤرنک گؤستیرینجیسینه ب



 سی نسخه تبریز-عمومی اؤزللیکلر و گونبذ                        قوْرقودکتابی/دده66

 

یربیرینـه  ب لري آنجاق حیکایه لريبؤلوم یازيدور، دوز  ومظمن لاري نوشماوق ینلار قهرمان هم ده
 یپـین ت یکینجـی ا جـک  بیلـه  یلـه وئر يآد سـی  حیکایـه  قالخ ـ. عبارتـدیر  لـردن  فادها یساق یانباغلا

ده لرینده  دده قورْقود حیکایه کیمیوغلودا اولدوغو ا. کؤریبرق یقشعانم، صشاه  یندناؤرنکلر
و  یمـاز اوینه دوزگون اؤلچولر نین یوزن ابو بؤلوملر هج ییلندئ »لامایسوْ«. یردم بؤلوملر وارظومن
 یـالین  یسـا، ق اولمایـاراق،  يسـلر ادبیـات سوٌ  یزکس ـ، گرَدهرث. اخاطرلادیر یمظتور سربست ن یرب
گونلـوك   قینالخ ـ اولمایـاراق،  شخصـه عایـد  تـک   یـر دا ب يعنُصرلار جازملر یئر آلار و  فاده ا

  .  لر، و دئییملرله وئریلر اورتاق بنزتَمهاوچون  ینلشدیرمکزنگ لشدیرمک،گؤزل یاتینیح
 لارینـین  يبـو  مـیش گل باتییـا  یـن اونلاریلـه  اوغـوزلار ا  یاشـایان  یادااورتا آس ی،قورْقود کتابدده 

 یانـان داینـه  تمللر یغینمسـلمانل لـرده   . حیکایـه یوکٌلـودور عنُصـرلارلا   یدینلادانآ یاتینیتوپلوم ح
یلگیلر ب یردا یاتیناح ینلار بون ،و عنُصرلار شخصلر لی یلگیایخییله اسلام تار لر، قبهمن ینانیشلار،ا

 ،قهدص ـ، قآدا لارلا دن گلـن اینـانیش   صوفت کیمی »وردگؤرموش یندیدار قاحسو «. لارآیئر 
ــیم گســمِ اعظــلوات، اصــ ــر،تئر یب ــر یمل ــا یمَینل  ــ و دع ــو عنُصــرلار آراس ــا یندالار ب . ییلابیلیرس

  ده گؤرولور. ینو داغ کولتلر جسو، آغا یییگلد بده سورو نین یزلريا یزمشامانرده ل حیکایه
 دان یلاج ـ نـون بیـر  و بو یغیالـد اوزٌئیـده ق  نین یگلن ائتک دن یتاسلاملرینده  قورْقود حیکایهدده 

م. فـواد   یلمیش،آت تایااور یندنرفطبارتولد  قاولارا یلکگؤروش ا یولونداکیاولدوغو  عبارت
 ینـدا دده قورْقـود کتاب  اً. بونـا رغم ـ لاردیـر  یلمیشاتق ـدا بـو گؤروشـه    ینـان ا رد اقلابدعکؤپرولو و 

). دده قورْقـود  229. ص یـاي، (گؤک دیـر  جلـو دئییـل  در گوق ـعنُصرلار  یاسلام یزلريا یقامانلش
ــاب ــرب یکت ــلمان ارم ی ــینمس ــاب یش ــر یکت ــلمان بو  دی ــر مس ــک و ه ــو ایل ــداوخاو ن ــاولاق یوش  یج
دده قورْقـود   یلیقارش ـقگؤروشـلره   یوخاریـداکی ده  یس ـره روْائتـوْ  کیم ئجه. ندیر یابیلمکدهآنلا
اد کؤپرولـو  [فو دیر یکریندهف یشدیییاریه  یهوسَ یرب یوکسک یئر یئر ینعنُصرلار یاسلام ینداکتاب

    .]229. ص یاي،؛ گؤک441. ص آرماغانی،
 البتــهان بولونــور. خــ یینــدیربا ده خــانلار خــانیان اوســتون ســینین یــاپیتوپلــوم  لاردا داســتان بــو

ان خ ـ یینـدیر . بایوخـدور قونـو   یـر ب یشـلنَمیش ا لی یلگیاونونلا ا یادوغرودان دوغرولرده  حیکایه
 یباش ـ نـین  يراوغـوز آلـپلا   یئرینـی  ریلـر،  حؤکومـدار اولاراق گؤسـته   یرپلاندا ب یکینجیرده اثا

  آلپ قازان آلمیشدیر. کنَی] سی[کورٌه ییوئو گوٌ یلربیَیو اونون بَ دان یونسالور بو صفتی ایله
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 یزلـري ا تینینکیلاولـت تش ـ ؤد یخـان در چق ـهـونلارا   ینـاغی اق ین،تـورکلر  ینـدا قورْقود کتابدده 

ــدبولونما ــرد اق ــ. ای ــل اولارا ث ــوزلاردا و گن ــورکمنلرده ر قرده اوغ ــتت ــد عای ــر یلنائ  یفاتتش
 یئـري نـدا ان بؤیـوك   لاری قورْقـود داسـتان  ده اولـدوغو گؤرولـور. د  یورورلوکده  لارینین رالوق

 قـع مئو یوکسـک . توپلومـدا ان  یلیـر وئر یـَر دا بؤیـوك د  اقادین ـلرده  لار توتار. بو حیکایه ساواش
م رَحم نین سی یلیشکیارکک ا-لاردا قادین داستان یانراستلانمایزینه ا ین ت. شهوَعایددیر اقادین

 ینْیرلارینیس ـ یـک ل و گرچـک  لیـک  طبیعـی لار  بـون یرلیکـده  لا بقبولونما یئرلرآنلاتان  یؤنلرینی
 یـر نسـوز ب مناسـبتلرده سوْ  یچـی اسـینده عایلـه    دان قورُولـو تـورك عایلـه   اوشاقبا و با اآشماز. آن

شــرف و نــاموس  ین،تقداص ـ یریجــاآ لیلیغین،مـز بــاغ  هوشــگَ ســیندا یارش ـقاؤلــوملر  یــن، قتشـف 
غا آد اوشـا . دوغـان  دیر یتک ائشل یلريبَ تون اوغوز. بویرد دهبولوندوغو گؤرولمک ییشینینآنلا

 يآدلار لارا اصـیل  اؤتـورو قهرمـان   یارارلیقدان ترَدیکلري. گؤسیربؤیوك اؤنمَ تاش سی وئریلمه
هـم ده  جکلرییله  ئیهبونو هم گ یرنلرگ یاساتوتولور:  یاس. اؤلوملرده یلیروئر یندنرفطقورْقود آتا 

سـوردورولن اؤلـولر اوچـون     یانـا بـو   یقدانامانلش ـتورکلرده  یاسک. ائدرلر یبلل یشلارییلاداوران
بـه اوغـوز    هنـک گؤچ ـ  ه. بـو گل ـ یـر د اقـد دا بولونما قـوت کتابینـدا  ورقدده  گـی ن هآش وئرمه گل ـ

  گلمیشدیر. یاو آنادولو یجانارباذآیرلیکده ب یلارییلابو
 لارلا يبـو تـوْ   دییی زَنلهدو ینانخ ییندیربا لر حیکایه عضی. بیرلرن هلیاَ یبگل یاآرا یرب یلريبَ اوغوز

 یـاپوُق، اپ، قا، جارخبؤرك، چوُ یاشماق، قاولارا لی یلگیشلا اماوُق دا گئییمباشلار. داستانلار
 حیـوان  یتلیا چئش ـلارینـد  تانس ـا. دده قورْقـود د یروارد یسیما یرچوخب ، کیمیکمان. سوْیکائد

لار  قهرمـان  آت توتـار. بـاش   يتون یئـر ان اوس یاتیندائچر. آنجاق اوغوز تورکونون حک يآدلار
  .یروارد يآدلار کیمی لار ینساندا ا یناونلار یلیرلار،آنیرلیکده ب رییلاآتلا
 ی،آراسـل  یـد مح یلوویچ،ره آ. سـامو  هبارتولد اولمـاق اوز  و. ادباشینده ر هاوز یقورْقود کتابدده 

راتـاو،  بوْ یلیپئرتئـو نـا   فعت،ر یلیسلی. کینژ. هئ یئز،ف. وون د ی،سوغلو، ائ. روْا چوبان دماح
 لار یشماچال تورلو یندنرفطاپلان ق حمدم ینان،ا دراقلابدع گین،محرّم ار یاي،گؤک یقرهان شااوْ

  . Orhan Şaik Gökyay, dia, 9.c.(1( .ج.9 یا،د یاي،گؤک یقشا (اورهان .آپاریلمیشدیر
  

                                                        
 https://www.liseedebiyat.comیاي]گؤک یقشا ی، اورهانسیکلوپئدیآنس سلاما یفقو انتید[قایناق: -1
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  یؤنلري (مذهبی)مسالنوْ و اونلارین قاتمانلاري دده قورقودکتابیندابیلگی-2-1-2
  

   نین قاتمانلی اولماسی نین بیلگی لري دده قورقود کتابی
سینی، فلسفی بیر دونیا گؤروشوندن  لرین قاتمانلی اولماسی مسئله دده قورقود کتابیندا بیلگی

ییرسه، دونیایا فلسفی باخیش اولاراق همیشه  آلیناراق بورایا اویغولادیم، قیساجا دئیینمک گره
یالنیز ذهنده وار  نسی هر شئیی رئالیسم قارشی قارشییا اولموشلار، بیرینجیله  ایدئالیسم

ین گرچلیگین ساوونموشدور. رئالیسم ویا گرچکچیلیک ناولدوغونو و دیگري خارج دونیا
، رئالیسم ساده«فلسفه تاریخی بویْو چئشیتلی شکیللرده اورتایا چیخمیشدیر، اونلاردان 

دن آد آپارماق اولار. »رئالیسم و نهایتا انتقادي ویا ائلئشدیرلقاورامسال، محتمل، دقیق، درین، 
کی مثلاً اگر سویُون سؤندوروجو اؤزللیگین  رئالیسم دونیانی قاتمانلی گؤرر بئله ائلئشدیرل

ده همان  شنلري (ترکیب وئرنلري) بئله دوشونک کی اونون بیله نظرده توتارساق، ممکوندور
ریک کی  و تجزیه ائدرسک هیدروژئن و اوکسیژئنه یئتیرهخصوصیته مالیکدیلر آما اگر سویُ

کاملا یاندیریجی و یاخیجیدیلار. یعنی سویُو دونیادا بیر قاتمان اولاراق نظرده توتدوغوموزدا 
اونون آلْت قاتمانیندا آیري بیر عنصرلارا و آیري خصوصیتلره راست گلیریک. آیري دئییشله 

نون آلْت قاتمانینی تانیماق معناسینا گلمیر و هر قاتمانی او ،نی تانیماق دونیانین بیر قاتمانی
  ییر. تانیماق گره يمستقل و باغیمسیز شکیلده و آیري آیر

 اویغولایارساق لرینین اؤزللیکلرینه  واتیکان نسخه - بو دونیا گؤروشونو دده قورقودون درئسدئن
  ی اورتایا قویابیلیریک.لارینی بیربیریندن باغیمسیز حالدا آنالیزین بو کتابداکی قاتمان

کی بونا باخمایاراق کی دده قورقود بیلیجیلر (دده قورقود شناسلار) بو کتابلارین یازیلما  بئله
لر تاریخین مختلف  لره باغلاییرلار، آما بو کتابلاردا اولان بیلگی تاریخینی مختلف دؤره

  .دؤنملرینه عاید اولاراق گؤرونورلر
» میفولوگیاسی قورقوددده«اوستادي پروفسور شوکوروف نین فلسفه  اؤرنک اوچون باکی

عصیر سؤزل و  5لارینین  رك دده قورقود بويْ دان نقل ائده»عثمان فیکري سرت قایا«کتابیندا 
. عصیرده یازییا کئچدیگینی سؤیلر. و سونرادا اونون اوزوندن 11رك  شفاهی دؤنم کئچیره

بو » بگزاده علم الدین علی« ر. ویااشکلینی تاپ . عصیرده سون16لر یازیلاراق  لرجه نسخه دفعه
. آیریجا ینجی یوزایللره منسوب بیلر 7- 6مه تاریخینی میلادي  کتابلارین یازیلیش و تنظیمله
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، 1378دده قورقود کتابی، حسین م. گونئیلی، تهران «و » 30دده قورقود انسیکلوپئدیاسی، ص. «

 تمََّتسینده اولان  نین سون صفحه، کتابلاري، درئسدئن نسخه سی»و مقدمه 272ص 
  ) وئررلر.1052(م.  466-444سؤزجویونه استناداً یازیلیش تاریخینی هجري 

بوتون بوجور تخمینلره رغما ائلئشدیرل رئالیسم گؤروشونو دده قورقود کتابینا اویغولایاساق 
  آشاغیداکی اؤرنکلره اشاره ائتمک ممکندور.

» !ریم کافیگکؤپَ ،یل آغاج تانري نماوْی«گ دوشمن حاقدا دا قازان ب . بوي11ْاؤرنگین وقتی 
دیر، بو جمله اسلامیتدن اؤنجه کی دؤنمه اشارتدیر چونکی بیلیریک بو کتابدا  سؤزونو ایشله

ده بیر  سی یوخدور. و یئنه اوغوزلارین دوشمنی کریستیانلاردیر و اونلاردا یونما آغاج تانري
اوغوزلارین یئنی اسلامیته » م.یلاتدنبا نبا م،یاپدی مسجدنه یئری بییخی نیس هلیسیک»  جمله

شلر یکئش ،يدایوار یاسیوفصایکافیرین آنده ری اوزه ولی«کئچدیگی دؤنمه اشارت ائدیر، و 
نین تورکلر طرفیندن تصرّف  سی هله ایاصوفیه هجمل» يدیا هلیسیارب کس تیاغ. يدبکلر

. يخبر وئرد نیغیندیآل ایوفصایآ«و آیریجا  نه عایددیررویعنی سلجوقلو دؤ هاولمامیش دؤنمین
  سی دشمن دیلیندن سونراکی عثمانلی دؤنمینه اشارتدیر. جمله» ز؟ونه اوتورورس«

کی وقتی واتیکان نسخه  بو یؤنتمَی عینا کتابین مقدمه بؤلومونه ده اویغولاماق اولار، بئله
اؤرنک  دن'یشه.مه و عاسینده یالنیز حضرت محمد(ص) و قیزي و خانیمی فاط سینین مقدمه 

انسانلار کیمی سؤز ائدیلیر. دئمک اولار بو یازي حضرت محمدین یاشادیغی دؤنمه راست 
حضرت علی  راشدین و گلیر و بونا مقابل، درئسدئن نسخه سینده بو آدلارلا یاناشی، خلفايِ

مک اولار بو (ع) و اولادلاري امام حسن و امام حسین (ع) دن و کربلا اولاییندان دانیشیلیر دئ
ینجی ایللرده یازیلمیشدیر. و البته بو یازیلار نشان وئریر هله امام جعفر 80-70قاتمان هجري 

  ییبلر.  صادق و او بیري اماملار دونیایا گلمه

منسوب ائتمک ممکن دئییلدیر. چون اگر اونو  هنی سونراکی دؤنملر ً ایکینجی مقدمه طبیعتا
عنصرلارین داخل اولونماسی آنلامین الدن وئرر (بو  سلجوقلو دؤنمینه عاید بیلسک شیعی

بیر حالداکی چی بیر تفکر اولاراق سوٌننولوك توپلوما حاکم ایدي و غزالی  دؤنمه غزالی
) و اگر سونراکی دؤنملره و یی جایز بیلمز. نی تجلیل ائدر، یزیده لعن و نفرین ائتمه معاویه

امام لارین آدلارینین اولماماسی، بؤیوك  12صفوي دؤنملرینه یاخین عصیرلره آپارارساق، 
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جکدیر. بو اوزدن ان دوزگونو بو اولاجاقدیر بو یازیلاري  سورْو علامتینی وجودا گتیره
  یوزایلینین باش و اورتا دؤنملرینه منسوب تانییاق.  هجرتین ایلک

لر، ایجابی بیلگی قاتمانلاري ساییلیر، بو حاقدا بیلگی قاتمانلارینین  نن بیلگی سؤیله یوخاریدا
نین  کی دده قورقود کتابی ایجابی جهتیندن باشقا، سلبی جهتینی ده اورتایا قویابیلیریک. بئله

سؤزجویونون اولماماسی بونو نشان وئریر، هله بو » تورك«لرینده،  واتیکان و درئسدئن نسخه
سی، اوغوز طایفالارینی آدلاندیرماق اوچون  لارین یازیلیش دؤنملرینده تورك کلمهکتاب

یایقینلاشمامیشدیر. چونکی بو کلمه، بوتون تورك طایفالاري اوچون منسوب اولونماسی 
نین اورتا دؤنملرینده یایقین  منلیگی ) اگه766- 520یالنیز گؤیتورك امپراتورلوغونون (م. 

بودا اسلامیتین ایلک دؤنملرینه و خصوصا پیغمبرین هجرتیندن کربلا  اولماغا باشلامیشدیر و
لرین او دؤنمده  بو سببله تاریخسل اولاراق بو نسخه سی دؤنملرینه راست گلیر، حادثه
  دیر.  سی داها عاغیلسال (عقلانی) گؤرونمکده نیلمه سؤیله

لرینین اوٌچونوده معیار قرار وئرسک  بوتون بو سؤزلر اساسیندا اگر دده قورقود نسخه
ده دینی مذهبی  نین کولتورل و خصوصاً ده، آذربایجان تورکلري هر اوٌچ نسخهبیلیریک،  دئیه

و بو کتابلار آذربایجان تورکلرینین اؤزل شیعیلیگینی  خصوصیتلرینی اؤزونده داشیماقدادیر.
کیمی اورتایا قویماقدادیر. بونلاردان باشقا دده قورقود داستانلارینا گؤره تورکلر ایلک کتاب 

ایچینده مونوگامی حاکیم ایدي و اونلار آراسیندا پلی گامی دن، اصلا بیر ایز تاپماق اولماز. 
گؤزه  بعضی فرقلیلیکلرسینده، یورومسال بیر باخیشلا باخارساق  نسخه تبریز-گونبذالبتده 

  ] قازان خان دئییر: 11-ب 19دیر مثلا [چارپماقدا
 ،يقاچدغا لر ساگب ی. ساغداکيلدگَ يلدیریقارا داش آ ریب ناادایق«

م، ید هتپَرتَم نی هالیمه پیل الَسوْ نمدیالَ غ. سايه قاچدلر سولاگب یسولداک
  ». میدقازان این یالاخسا یب قارا داشیرئو یقارش یمیرلاوقار

لاریم سؤزونو، قادینلاریم معنالارساق، مونوگامی دن بللی بیر انحراف وبو عبارت ده اگر قار
معناسیندا وئررسک، قایدا یئرینده  قولْلاریمنی  اورتایا چیخابیلیر، آما اگر بوراداکی کلمه

دیر و ایکینجی یوروم  ایلک یوروم یانلیش گؤرونمکدهگنللیکده باخارساق البته اولاجاقدیر. 
  داها چوخ عاغیلسالدیر.
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 مذهبیاوغوزلار ایچینده، اصلا  ندا وبعضی دینی کتابلارین ترسینه، دده قورقود کتابلاری-

لارا راست گلمیریک. بوجور تحریفلري خصوصا آیریلیقچی، غالیچی و انحراف ساپما
نین تحریف اولما اینانجی،  کسیملرین کتابلاریندا بولْجا گؤرمک ممکندور. قران کریم کتابی

، اصلا 1چیلیک، اؤندر تانریچیلیق ویا قوتسالچیلیق انحرافلار و اباحهسبّ و لعن، جنسی 
  اوغوزلار ایچینده و دده قورقود کتابیندا اؤزونه یئر آچماییبدیر. 

سی گوجلو شکیلده اؤزونو گؤسترمکده دیر. و  دوشونجه 2تساهل و تعاملاوغوزلار آراسیندا 
حتی دئمک اولار دده قورقود کتابی بوجور غالیچی ساپمالارلا مبارزه ائتمکده دیر. و عملا 
همین دوشونجه بیچیمی سبب اولوبدور بو کتاب چوخلو اوزمانلاري اؤزونه چکیبدیر. نئجه 

وقلارینا رغماً، آیریجا بو مذهبلر کی بؤیوك تورکولوقلار، شیعه و سوننو مذهبلی اولد

                                                        
گرایی  چولوق و فارسجا تقدس خدایی آنلامیندا و قوتسالچیلیق، تقدُّس-بورادا اؤندرتانریچیلیق، فارسجادا شاه-1

روپلار گآنلامیندادیر. بوجور اینانجلاردا، شاه ویا حاکیم ویا هر آیري بیر شخص، تانري مقامیندا سانیلار، و بو 
لرین الینه وئریلیبدیر و او شخص، بوتون  او کیمسه ویا کیمسهبئیله اینانارلار گویا تانرینین بوتون گوجو و قدرتی 

دیر، انسانلارین نامه اعمالی هر گون ویا هر هفته اونون الینه  کائناتا حاکیمدیر، انسانلارین قدري اونون الینده
وبیه) و روپلار (شعگچاتار و او انسانلارین قدرینی بلیرلر و هر شئیدن خبري واردیر. عمومی حالدا آیریلیقچی 

ونجو یوزایلده، فِرقَ الشیعه کتابیندا، 4-3دیلر، شیعی عالیمی نوبختی، هجري  ده اونلارا باغلی اسماعیلیه بو جرگه
نینده مختلف غالیچی  دن، اسماعیلیه، کیسانیه و امامیه کیمی فرقلري چوخلو بوجور قورپلاري و او جمله

   خصوصیتلرینی تصویره چکمیشدیر.
میلیون حرف دن  2ده دیر. اؤرنگین، شاهنامه کتابی ( صوصیتی دده قورقود کتابیندا یوخ درجهاؤندرتانریچیلیق خ

یرسک بو آدلار  دفعه ایشله نیبدیر، و اگر شاهلاري آدلارینی دا بونا اکله 7500اورادا شاه سؤزو  تشکیل تاپاراق)
نر. حالبوکی دده قورقود  و ایشلهحرفین قارشیلیغیندا بیر دفعه شاه سؤز 200یه چیخار یعنی هر  دفعه 10000

لر ایشلنمز و یالنیز  حرف دن تشکیل تاپار)، شاه و خاقان کیمی کلمه 200.000سین  کتابیندا (درئسدئن نسخه
 1000نیبدیر یعنی هر  دن آز ایشله دفعه 200نر، بو کتابدا اوغوز سؤزو  سی طایفا و ائل آنلامیندا ایشله اوغوز کلمه

- حرفدن اولوشاراق)، و گونبذ 100.000سی ( نیبدیر. بونا تاي واتیکان نسخه بیر دفعه ایشلهحرفین قارشیلیغیندا 
 حرفدن اولوشاراق) همین سایاقدادیر. 50.000سی ( نسخه تبریز

سی سهل سؤزوندن گلر، ایکی نفر ویا قروپ  آنلامداش سانیلار. تساهل کلمهتسامح  و تساهل عموماً-2
داورانیش ایچینده اولسالار دئیرلر اونلار آراسیندا تساهل واردیر، آما تسامح بیربیرلرییله یوموشاق 

سؤزوندن آلینمیشدیر و معناجا بؤیوکلوك ائدیب باغیشلایان آنلامیندادیر. و تسامح، بیرینین  »سَمحَُ«سی کلمه
 .سینه دئییلیر بؤیوکلوك ائدیب باغیشلاییجی خصوصیت گؤسترمه
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خاریجینده اولان چوخلو اوزمانلار، بو کتابا جلب اولموشدولار. هم ایلک دؤورلره عاید اولان 
نین سی و آیریجا سونراکی دؤوره عاید اولان درئسدئن نسخه کی مقدمه، سینده واتیکان نسخه

یقییلا یاخلاشارلار و و اونلاري هئچ بیر آیریم قویمادان، سا ،سینه ، پیغمبر عائلهسی مقدمه
ررلر. و همین یاخلاشیم و همین دوشونجه بیچیمی سونرالار،  انسالارا قیلاووز کیمی گؤسته

  نین اساسلاري حالینا گلر. نین شیعی مذهبی آذربایجان تورکلري
بو نوع دوشونجه لر آز زامان کئچمه دن بؤیوك شاعر عماد الدین نسیمی شعرلرینده عکس 

و سونرالاردا افشار ائلیندن اولان نادرشاه واسطه سییله ملت و دؤولتین رسمی مذهبی  اولونار
نفرلیک  100.000لریندن گلن  ین مختلف بؤلگه'کیمی اعلام اولار و موغان قورولتاییندا، ایران

. آیري دئییشله بو طایفالار، غیر غالی طایفا باشچیلاري و اؤنده گلنلري اونا قولْ آتارلار
سی قارشیلیغیندا، نادرشاه دا یئنی سلطنت باشچیلیغینی  یگی، بیر شرط کیمی قبول ائدیلمهل شیعی

  یی قبول ائتمیش اولار. یه گوٌوَن گتیرمه و اؤلکه
  نین شعري بو حاقدا بئیله دیر: نسیمی

  ام. رم حق، حیدري حقیقت سؤیله    ام،  من اولْ صادق کلامم، جعفري
  ام. ینلردن بري اولاري سئومه    االله،محمدّ مهدي چوٌن حقِّ حجَُّۀ 

نین کتابی، نادرشاه  و نادرشاه زامانی بیر شاعر بو حاقدا بئیله بیر شعر یازار ( قایناق: حمید دبّاغی
  »:نین قورُوجوسو افشار موْدئرن آذربایجان دؤولتی

  ري.سئومیشم جان و کؤنولدن مصطفی و حید    دینله ایندي نوطقوکیم نه دئییرم اي دین ارَي،
  یــم. یــم، جـعـفـري یــم، جـعـفـري جـعـفـري      زم هر گز جهاندا سرسري و سرسري، گزمه

نین دیگر کتابلاردان آییریجی اؤزللیگی نعت قونوسودور، دؤنمین  دده قورقود کتابی
عملا  سینه نعت دئییلیر، و سی و اونون یئرینه کئچنلرین اؤوولمه کتابلاریندا پیغمبر و اونون عایله

  ایدي. بئیله بیر نعت، عادي مسلمانلارلا، غالیچیلر آراسیندا سینْیر کیمی بیر اؤزللیگه مالیک
سی  سینده، شیعیلیک دوشونجه دده قورقود کتابلارینین ان کامل بیچیمی اولان درئسدئن نسخه

دیر، آیریجا بو نوع شیعیلیک، غالیچیلیکدن،  ان آیدین شکیلده اؤزونو گؤسترمکده
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قدان، دینی ساپمالاردان اوزاقدیلار، بو نوع شیعیلیکده دین بؤیوکلري پیغمبردن آیریلیقچیلی

  .1لري) نعت اولونار سی و یئرینه کئچنلر (جانشین توتوب بوتون عایله
  لر و شامانیزم قایناشماسی اوغْوزلاردا اسلامی مفکوره-3- 2-1

چیخار، او قوتسال شخصیته دده قورقود داستانلاریندا حضرت خضر، قورتاریجی کیمی اورتایا 
و ابدي یاشاما صاحبدیر، و همیشه داردا قالان اوغوز ایگیدلرینین یاردیمینا گلر. مثلا ایلک 

نین طرفیندن اوخلا  سییله آتاسی حسودلارین توطئه» دیرسه خان اوغلو بوغاج«داستاندا 
سورٌتر و دئیر یارالانیب دوشر، حضرت خضر حاضر اولار و اونون یاراسینا اوچ یول الینی 

قورخما اوغلان سن بو یارادان اؤلمزسن سنین یارانین داواسی، داغ چیچکلري و آنانین «
  سوتودور.

 ریب نده،گیائرکَ ووشقور قنوُس آغ«دا  ینجی بوي11ْریر.  شامانیزم بعضی یئرلرده اؤزونو گؤسته 
» کؤکوم وار ریب )ندایآصلان ین'ساز غآ(ویا  ندهییارکَ ینن یقاپلان ینانیاق غآ«ویا » کؤکوم وار

 »میی هش هلیسؤ لابو آغاج«ویا  »میی هش هخبرل هلای وُس بو دور، بنشوگؤرم نیاردحاق دی وُس«ویا 
 وزوٌبؤرو الدو. ش اوْتوُبؤرویه ز بیر کَبو «دا بئله یازار :  . بوْي2ده  سؤزلري بو سایاقدادیر. یئنه

  .»میی هش هخبرل ریب بؤرویلنه، ریبارکدموٌ
  

                                                        
ین دؤرد بؤیوك اؤندري  سینده اسلام یه دئیینمک لازمدیر، درئسدئن نسخه نکُتهنعت حاققیندا اؤنملی بیر -1

- جزء 30ین  نین یئرینه، قران یینه رغماً، بیرینجی اؤندردن سونرا، ایکینجی اؤندرین نعتی حاقدا نعتلره یئر وئریلمه
 30ین  اساسینداکی قراندیر. بو بیلگی  وُنون اؤوگوسو گلیبدیر. بورادا آچیق آیدین بیر کسینتی گؤرونمکده

سی، هجري ایکینجی یوزایلین اورْتالاریندا حادث اولموشدور، دئمک اولار، دده قورقود   ه بؤلونمه- جزء
  یه معروض قالمیشدیر. سی بو دؤنمده دیَیشیمه اوغرایاراق، بئیله بیر حذف و اضافه نین اصلی نسخه کتابی

جکده دده  مطمئنا گله«گؤره، و محرم ارگین دن نقل اولاراق،  نین یازارینین دئدیگینه هر حالدا اوچونجو نسخه
و بو اساسدا بو انتظاردا اولابیلیریک کی داها اسکی و اصلی ». لریده کشف اولوناجاقدیر قورقودون آیري نسخه

  لر تاپیلمیش اولاجاقدیرکی اونلاردا بئیله بیر حذف اضافه لر اولمامیش اولسون.  نسخه
 یستاناد ؤیوكب بو«دا بئیله بیر موضوع گلر:  149ینده صفحه »یس یدرگ يلار رمادیآراش مودئرن تورکلوك«

اونلو  نیبو آلان ،ینیی هج هلیابیخچ ایاورتا نیلار ازمای یئنی یئنی ،ینیاجاغیالماق یرلینیْس هلیا يبو 12 نیلر ایهکح
  .)bkz. Ergin I 2018: 34 v.b. yerler(دي شیازمی ده1958داها  ن،یم ارگرّحاولان م یزماناوُ
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چیلیک ویا شامانیزم له اؤندرتانریچیلیق و قوتسالچیلیق گؤروشلرینی بیربیرلریندن  البتده توتئم
آییرماق لازمدیر. شامانلیق، دوغا یاراتیقلارینا و گوجلرینه بیرنوع احترام و سایقی دیر و بوجور 

یزلیق بیر س شئیلر تانریدان آلان گوجلر واسطه سییله واردیلار. و دئمک اولار اونلارا سایقی
  .1له سونوجلانیر نوعی عقوبت و تنبیه

دیرکی بارتولد کیمی آراشدیرماجیلار شامانیزم  سییله لرین بؤیودولمه محتملا بوجور جمله
کی اسلام  سینین دده قورقود داستانلاریندا گوجلو اولدوغونا اینانیرلار. و نئجه دوشونجه

دوز دئییل. بو حاقدا بو یازینی بیر دفعه ده  انسیکلوپئدیاسیندا وورقولانیر، بو دوشونجه چوخدا
  تکرارلاماق دا فایدا واردیر: 

فـواد  میشـدیر.  الاوزٌئیـده ق  یگلـن ائتک ـ  دن یتاسـلام لرینده  قورْقود حیکایها گؤره دده 'بارتولد«
 یقامانلش ـ یندادده قورْقود کتاب اً. بونا رغملار یلمیشاتقدا بو گؤروشه  ینانا رد اقلابدعکؤپرولو و 

 یقامانلش ـ لارین). بو عنُصـر 229. ص یاي،(گؤک دیر جلو دئییلدر گوقعنُصرلار  یاسلام یزلريا
 یاسـلام  االـد ح یلـدییی ائد قلر سـونوجوندا فـر   همشاهد یآنجاق بو آلانداک یدیغیاشد یزلرینیا

نـو  و هـر مسـلمان بو   دیـر  یکتـاب  یشـین مسـلمان ارم  یـر ب ی. دده قورْقود کتابدیر یرگینعنُصرلار بل
 یوخاریــداکیده  یســره روْائتــوْ کــیم ئجــه. ندیــر یــا بیلمکــدهآنلا راحاتجــا یوشــداوخاو ایلــک

 ـ یـر ب یوکسـک  یئـر  یئـر  ینعنُصـرلار  یاسلام یندادده قورْقود کتاب یلیقارشقگؤروشلره  یـه   یهوسَ
  .»)229. ص یاي،؛ گؤک441. ص اد کؤپرولو آرماغانی،فو( دیر یکریندهف یشدیییار

                                                        
نی تانیماق  ) تئرمینیanimisim( زمیمیآنیق ویا لیچیجانلفلسفه تئرمینی اولاراق  شامانیزمی تانیماق اوچون-1

ا شییآنلا لایلک نانانیانه یییلدیت هؤنیجه گوجلرین یزلیگ نین یروحلار آلان نین هتیب باولو-1لازمدیر، جانلیچیلیق 
و  داانسان نروحسال وارلیغی ریب زیس میباغ- 2 آیریجا .بو اینانج اوشاقلاردا گؤرونن آنلاییشا بنزر گیندئییلیر اؤرن
اه. ب.  .ه ده آنیمیزم و جانلیچیلیق دئییلیرگؤروشنسل یایلکل د نانانیاولدوغونا ا کیش هئرلیده لرین دوغا نسنه

لتونه، لار کوٌ دان آتا اورا نا،یشییروح قاورا رك گئدهندن یلر لوم تجرُبهش و اؤدوٌ ،یوخُو نیانسانلکل یا لوریت
شامانیم  رولمالیدیر،البته بونا وورُقو ووُ. شمیشدیریچال یه گؤسترَمه جور یئتیشدیگینیننه یکریف دان دا تانري اورا
بیر  ینکایل لی بیر اینانجدیر و بو تئرمینی وئرمکدن هدف یالنیز جیندان داها یوکسک مرتبهانیچیلیق اینلجان

مقایسه و بیلگی وئرمکدیر. خصوصاً شامانیزم طبیعت گوجلرییله باغلانتی قورماغی و انسانلارین اؤز آرالاریندا 
نین  جانلیچیلق اینانجینیر و عملا  ، هدفلهنیدا اویغولانماسیشنکلره ال تاپماسی و اونلاري یاشایی روحسال یئته

ولسادا اونلارا یاخین اینانجلارا اسینه عاید  ایندیکی دینلر اؤنجهو ، اولاراق یاخین داتانري اینانجینا يگؤیانیندا 
  .ساییلماقدادیر مالیک بیر اینانیش
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دن داها چوخ حدیّننیستی فیکیرلري، امابیر عدّه دده قورقود کتابیندا شمسئله بورادادیرکی نییه 

یه چالیشیرلار.  اسلامی بیر داستانلار کیمی گؤسترمهغیرلاري  بؤیوتمک ایستیرلر؟ و بو بويْ
 قارشیتی دیرکی بوجور کسیملرین هدفی خصوصا ایران محیطینده، بو کتابی اسلام طبیعی

ایلده نسبی  10نین اؤنونو کسمکددیر. و البتده کئچن  نماسیگؤسترمک اولاراق اونون یایینلا
حالدادا بو ایستکلرینه یئتیرمیش اولاراق بو حاقدا اولان کتابلارین یایینلانماسینین اؤنو 

  کسمیشلر. آما ایندیکی زاماندا بو یانلیشلیقلارا سون قویولمالیدیر.
لــره نســبت آشــاغی  مفکــوره یمنــین اســلا ســی دده قورقــود داســتانلاریندا شــمنیزم دوشــونجه 

یـه   باخمایاراق، اؤنملی مسئله بورادادیرکی، نییه گرك بئیله بیر دوشونجه الرده اولدوغون دوزئی
قــاپیلمیش اولاق کــی، طبیعــت گوجلرینــه و یاراتیقلارینــا ســایقی و احتــرام قویمــاق، اســلامی  

یـوانلارا احتـرام قویمـاق،    تفکرّلرینین قارشیسیندادیر؟ آیري دئییشـله سـویا، آغاجـا و جـانلی ح    
لـر،   دیر، و آیریجا بوجور دوشونجه لرله عینی بلکه اسلامی دوشونجه ،اسلام قارشیتی دئییل هئچ

لرله مخالف اولمایاراق آذربایجان تـورکلرینین کولتورونـون اسـاس     اسلامی و انسانی دوشونجه
  پارچاسی حالینا گلمیشدیر.

یـی   کـه چـؤرك یئـره دوشرسـه، چـؤره     ی، اگر بیـر ت کی تورکلر ایچینده بو دب واردیرکی نئجه
آغـاجین  «نن  یه قویار ویا آتا سؤزو کیمی ایشله گؤرن اونو گؤتوروب اؤپر و سایقییلا بیر گوشه

دوزُ یئییـب دوزُ قـابی   «عمـلا فارسـجادا معـروف اولان     وسـؤز » یمازلاربارین یئییب قابیغین سوْ
  رك، بیر نوعی طبیعتده اولان آغاجا سایقی ساییلیر.  نه آتاسؤزونون یئرینه ایشله» سینْدیرار

ریر، قران  نین نه قدر طبیعت یاراتیقلارینا اؤنم وئردیگینی گؤسته  ویا قران دا بیر آیه اسلام دینی 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ    «بئیله بویورور:  )164سی (آیه  دا بقره سوره گـؤیلرین و  « :»...إِنَّ فِـی خَلـْقِ السَّـ

لـرین گـل گئدینـده، یئـري اؤلنـدن       یئرین یارادیلیشیندا، گئجه و گوندوزون گئدیشینده، گمـی 
ین مسیرینین و یئر و  ده یئل سونرا یئنیدن دیریلتمک اوچون گؤیدن یئره نازل اولان سوُدا، و یئنه

یندا آسیلی قالان بولودلارین دیَیشـیمینده، خـالق اوچـون، دوشـونن و عاغیـل ائـدن       گؤي آراس
  لر واردیر.   لر و سیمگه رن نشانه انسانلار اوچون، تانرینین پاك ذاتینی و بیرلیگینی گؤسته

دفعـه دن چـوخ    70و بو دوغرولتودادیرکی بوتون بوجور تفکرّلرین یانیندا دده قورقود کتابیندا 
شـکلینده  » تـانري  اوُجا، عزیز تانري، تانري ریاد، قگؤرکْلو تانري، لو تانرياوُ«دان بؤیوك تانری
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یاد اولونور. و بونو بیلیریک کی گؤك تانري ویا تنگري اسـلام دان اؤنجـه، تـورکلرین اصـلی     
  اینانجی کیمی وار ایدي و بو موضوعنو چوخلو اثرلرده و داش یازیلاردا گؤره بیلیریک.

ییق دده قورْقود سؤزو ائتیمولوژیـک جهتـدن ایکـی سـؤزجویوکدن اولوشـور.       بوندا آرتیرمالی
ــبختلیک        ــور و خوش ــؤزجویوده اوُغ ــوُد س ــوُت و ق ــدا و ق ــویلجیم آنلامین ــؤزجویو قیْ ــورْ س ق

  معناسیندادیر.  
  
  اوغوزلاردا باریش و هومانیسم-4- 2-1

  اوغوزلار هئچواخت ساواشی باشلایانلار اولمامیشلار 
له انسانی داورانیشلار آراسیندا ان اؤنملی سینْیرلارین  خالقلارین ملی داستانلاریندا، غالیچیلیک

بیري، شدت یؤنلو حرکتلر، جنگ طلبلیک و قارشی طرفده قیرقین سالما حرکتلریدیر. بوجور 
، ان لیر. بورادا یعنی ملی داستانلاردا چی و تروروچو حرکتلره دوغرو یؤنه حرکتلر نهایتا توطئه

کؤکلو بیچیمده حل  ،درین و اصلی مسئله بودورکی بئیله آشیري دوشونجه و حرکتلر
اولونمالیدیر و اگر بو موضوع یئرلی کؤکلو شکیلده حلّ اولماسا حتی اسلامی قروپلار ایچینده 

لر و حرکتلر اورتایا  ایچینده آشیري دوشونجه لارقروپ بوجوراولدوغو کیمی، ممکندور 
  چیخمیش اولسون.

- اوچونجو» نوبختی«نین بؤیوك عالیملریندن اولان  کی اشاره اولوندو شیعی عالمَی نئجه
نی و اونلار  دؤردونجو یوزٌایلده فِرَق الشیعه کتابیندا اؤنملی اؤلچوده مختلف شیعی قروپلاري

  ایچینده اولان غالیچیلیگی و غالیچی قروپلاري آچیقلاماغا چالیشار.
 نین اوچونجو بؤلومونده کتابی» لیک دا شیعی یعه در اسلام/ اسلامش« یئنه ده علامه طباطبایی

  بوجور غالی چی قروپلار حاققیندا بئیله یازار:  ده) 37-35(صفحه 
  » : اسماعیلیه و اونون قولْلاري-3«
رك اونـون   . یوزیللرده) بیر عـدّه آلتینجـی امـامین اوغلـو اسـماعیله اقتـدا ائـده       4. و 3او دؤنم («

  نا اینانیردیلار، اونلارین اینانجی اولدوزا تاپینانلارین اینانجینا اوخشاییردي،  مهدي اولدوغو
سـینده خـالقی،    ین بیر خوزسـتانلی شـخص، کوفـه چئـوره     . هجري ایلینده آدي بیلینمه278سنه 

. ایلده ظهور ائتدي اونلارا نزاریه و مستعلیه 296اسماعیلیه مذهبینه دعوت ائدیردي و عبیداالله دا 
راقـدا  ایدي، اونلاردان بیري احمد قرمط آدیندا ع ده دئییلیردي، صبّاح آدیندا بیریده بو قروپدان
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نـی اؤز   ایش باشینا گلدي او یئنی ناماز گتیردي خمر کیمـی شـئیلري اباحـه ائتـدي، و بیـر عـدّه      

سـینه ییغـاراق خـالقین مـالینی تـالانلاییردي و اونلاریـن قـانینی تؤکـوردو، اونـلار حجـّه            دؤوره
ولر، گئدنلرین یولونو کسیردیلر و ماللارینی آلیردیلار، اون مینلرجـه حجـّه گئـدنلردن اؤلـدورد    

ــی و  ) بصــره923ده (م.  311هجــري  ــدیلار و خــالقی قیلیجــدان   ) مکــه929ده(م.  317ن ــی آل ن
یه گیردیلر و اونون اؤرتویون جیـراراق آرالارینـدا بؤلوشـدولر و حجرالاسـود      کئچیردیلر، کعبه

  ایدي. ایل اونلارین الینده 20ه آپاردیلار، او داش  داشینی یمن
گـؤره بـو قـروپ او قـدر قـان تؤکـدورلر کـی عمـوم مسـلمانلار           نین یازدیغینـا  علامه طباطبایی

  ».اونلاردان بئزار اولدولار، و اونلارین اسلام دان خاریج اولدوقلارینی اعلام ائتدیلر
خلرین دئدیگینـه گــؤره بـو قــروپلار خـاچلی تــالانچیلارادا یـاردیم ائــدیردیلر و     بیـر سـیرا مــورّ  

 ــ   ــلمان ت ــدا اولان مس ــاواش حالین ــاچلیلارلا س ــانین   خ ــن ق ــدیردیلر و اونلاری ــوم ائ ورکلره هج
  ).ابراهیم قفس اوغلوتؤکوردولر. (قایناق : 

لاریـن یازیلارینـدادا راسـت     لاریـن و اؤزللیکلـه بـاتیلی سـیاح     ده باطِنیـه قولـو حاقـدا سـیاح     یئنه
  بیلیریک. گلیریک. اؤنملی سیاحلاردان ایتالیالی مارکوپولونو اؤرنک گؤستره

رك اؤز  لـــردن کئچـــه ) بـــو بؤلگـــه1324-1254الی مـــارکوپولو (م. غـــرب ســـیّاحی و ایتالیـــ
سـی، بیـر نئچـه گنجـه      یـازیردي: اونلاریـن باشـچی    لرینده، حشاشون قروپـو حاقـدا بئیلـه    خاطره

رك اونـلاري بیلینجسیزلشـدیریردي و اونـلاري گـؤزل      سی وئره اویوشدوروجو و حشیش مادّه
راسیندا بـوراخیردیلار، اونـلار بیلینجلـرین تاپـاراق     باغا آپاریردیلار و گؤزل قیزلار و ایچکیلر آ

اؤزلرینــی جنتّــده فــرض ائــدیردیلر و نئچــه گــون اورادا قــالیردیلار، ســونرا اونــلارا یئنــه          
رك اورادان آییریـردیلار و باشـچی اونـلارا دئییـردي سـیزلر هاردایـدینیز،        یوشدوروجو وئرهاوُ

سم یئنه ده اورایا گئدرسینیز،  ردي اگر من ایستهاونلاردا دئییردیلر جنتّده ایدیک، و باشچی دئیی
  نین بویروغو آلتینا گیریردیلر. لیکله اونلار باشچی و بئیله

  بوجور مطالب عملا غالی و آشیري مذهبلرله، انسانجیل مذهبلرین سینْیري ساییلماقدادیر.
آما هئچواخت  دده قورقود داستانلاریندا، بونا باخمایاراق کی چوخلو ساواشلاردان سؤز گئدیر

دن و حتی دوشمنه قارشی جنسی انحرافلاردان دا سؤز  چیلیک بو داستانلاردا آشیریلیق و اباحه
گئتمز. اونلارین ان بلیرگین و مشخص خصوصیتلریندن بودورکی هئچواخت دوشمنه قارشی 

نسانلارینی دا گئنیش چاپلی و اطرافلی بیر ساواشی باشلاتماییبلار. و یالنیز اؤز توپراقلارینی، و ا
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نما قونومونا و پوزیسیونونا کئچیبلر ویا وقتی گؤروبلر دوشمن اونلارا وروماق اوچون ساوقوْ
هجوم ائتمه طرحلري تؤکورلر ساوونماق مجبوریتینده اولوبلار. اونلارین یاشامیندا توطئه و 

توطئه  تروردان و حتی یاییلماجیلیقدان بیر ایز یوخدور، حتی دوشمنله ساواشا گیرمک اوچون
  ییبلر و اوزٌ اوزٌه دؤیوشلرله ساواشا گیریبلر. دن و تروردان استفاده ائتمه

نین مختلف داستانلاریندا اوغوزلارلا دوشمنلري  سی بورادا چوخ ییغجام حالدا درئسدئن نسخه
لر وئریلیر بونلار آچیق آیدین یوخاریداکی  آراسیندا ساواشلارین باشلاما کئیفیتی حاقدا بیلگی

  ي دوغرولاماقدادیر.سؤزلر
ي -سییله دیرسه خان، اؤز اوغلو بوغاج . بويْ)، حسودلارین توطئه1دا (واتیکاندا  ایلک بويْ-

خضر و آناسینین کؤمگییله حضرتِ رك اوخلا وورور. آما اوغلو،  یه اؤلدورمک ایسته
شمن قورتولور. و حسودلار بونو بیلدیکدن سونرا دیرسه خانا تله قوراراق توتُوقلاییب د

ین اوغلو و آناسی بونو بیلندن  توپراغینا آپاراراق اونلارا تسلیم ائتمک ایسترلر، دیرسه خان
  سونرا اونو قورتاماق اوچون ساواشماق مجبوریتینده قالارلار.

. بويْ)، وقتی سالور قازان آوا گئدر، دوشمن، جاسوسلاري 3دا  ایکینجی داستاندا (واتیکان
ولارلار، فرصتدن استفاده ائدیب اونون ائل اوْباسینی تالانلایارلار، سییله بوندان آگاه ا واسطه

  سونرادا سالور قازان ساواش باشلاتار.
. بوْي)، وقتی دوشمن اوغوزلارین تجاري کاروانلارینی 2دا  اوچونجو داستاندا (واتیکان

  سییله ساواشا گیررلر. تالانلایارلار، اونلاردا بامسی بئیرك واسطه
. بويْ)، قازان بگله اوغلو اورْوز آوا گئدرلر دوشمن 4دا  ستاندا (واتیکاندؤردونجو دا-

  فرصتدن استفاده ائدیب اونون ائل اوْباسینی تالانلایارلار، سونرادا قازان بگ ساواش باشلاتار.
له دلی دومرول ایبلکه عزراییل بئشینجی داستاندا قؤوملار آراسیندا ساواشدان سؤز گئتمیر -

 بو بويْ داها چوخو اصلینده  دن سؤز گئدیر. سینه بیره بیر گولشمه جهدآراسیندا ایگی
  .اولایلارا اشاره ائدرسل و فلسفی  دوشونجه

آلتینجی داستاندا، دوشمنلرین بؤیوگو تکور مسابقه قویار و اوغوز ایگیدي قانتورالی اونو -
  ر و نهایتا ساواش باشلار.اولاروتوطئه قورا قازانار و تکورون قیزینی آلار،آماسونراتکور پشیمان

. بويْ)، اوغوز ایگیدي قازیلیق قوجا آخین ائدیب (جهادِ 5دا  یئددینجی داستاندا (واتیکان-
ایل اسیر دوشر. نهایتا اوغلو بؤیویوب اونو  16اصغر) باشلادار و تکه تک گولشَده یئنیلر و 
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لردن و  لکه بیره بیر گولشمهدادا گئنیش چاپلی ساواشدان سؤز گئتمیر ب قوتارماغا گئدر. بو بوي

  توتوقلولاري قورتارماقدان سؤز گئدیر.
تپه گؤز آدیندا بیر قان ایچن یاراتیقلا ساواشا » باسات«سککیزینجی داستاندا اوغوز ایگیدي -

 خطالاري و جنسی ساپمالاري ایچلرینده اولان داها چوخ انسانلارین اؤز ،گیرر، بو داستان
  .ماغا چالیشیراورتایا قوی

دوققوزونجو داستاندا، اوغوز ایگیدي بکیل آودا یارالانار، دوشمن فرصت دن استفاده ائدیب -
  هجوم ائدر و نهایتا ساواش باشلار.

اونونجو داستاندا اوُشون قوجانین ایکی اوغلو واردیر: یئگرَك و سئگرَك. یئگرك، آخینا -
رَك اونو قورتارماق اوچون (جهادِ اصغر) ال آتار و اسیر دوشر، ایللر سونرا قارداشی سئگ

  ساواشا گئدر.
دن، و ساواش قصدي اولمادان دوشمن  اونبیرینجی داستاندا قازان بگ آوا گئدرکن بیلمه-

سییله  توپراغینا گیرر، یولداشلاري اؤلدورولر و اسیر دوشر و سونرادا اوغلو اوروز واسطه
  ساواش باشلانار. 

. بوْي) دوشمنه قارشی ساواشدان سؤز گئتمیر. 6ده سین ایکینجی داستاندا (واتیکان نسخه اون-
  ایچ اوغوزلا دیْش اوغوز آراسیندا ایچ قاوقادان سؤز گئدیر.

  
. بويْ، اوغوزلارین ایچ قاوقالاري ویا انسانی خطالار و 12. و 5ندا، یدده قورقود داستانلار

داستاندا،  8قالان جنسی انحرافلار حاقدا اولاراق بیزیم بوراداکی بحثیمیز خارجینده دیر، 
ساواشی باشلادانلار دوشمنلر اولوب و اوغوزلار یالنیز توپراقلارینی و انسانلارینی قورْوماق 

. داستانلاردا، اوغوزلاردان منفرد آداملار 10. و 7اوچون ساواشماق مجبوریتینده قالیبلار. یالنیز 
ده و دؤیوشده یئنیلیب  مهبیر گولش دوشمنله جهادا (آخین ویا جهاد اصغره) گئدرلر، و بیره

دوشمنه اسیر دوشرلر. و بونا رغما کی توتساق اولارلار آما اوغوزلار هئچواخت اونلارا 
گئنیش چاپلی ساواش آچمازلار. بو اسیرلر ایللر سونرا جزالارین چکدیکلرینه رغما آزاد 

ه و ساواشا لریندن بیري بو اسیرلري آزاد ائتمک اوچون دؤیوش اولمازلار و اونلارین عایله
گیررلر. یعنی بو داستانلاردادا قهرمانلار، دؤیوش باشلادان و توتوقلانان افراد دئییللر بلکه 

  سونرالار مدتلرجه دوشمن الینده اسیر ساخلانانلاري قورتاران افراددیلار.
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سینده ده ایکی قیسا داستان گلیبدیر. بو  نسخه تبریز-گونبذ ،بو داستانلاردان باشقا-
  داستانلاردادا اوغوزلار ساواش باشلادان طرف دئییللر. 

بیرینجی داستاندا دوشمن، اوغوز توپرقلارینا هجوم ائدر آما بونا رغما اوغوز قهرمانی قازان 
  اش باشلار.یینجه ساواشا گیرمز. و سونراسیندا ساو نفره یئتیشمه 100.000بگ، دوشمن قوشونو 

ایکینجی داستاندا ساواش و دؤیوش قازان بگله اژدرها آراسیندا گئدر، و حتی بورادادا وقتی 
خلامیش حالدا گؤرر، ایلکجه اؤنو اؤلدورمک ایستر اما سونرا قازان بیردن بیره اژدرهانی یوُ

و بیر جور شر بیرینی یوخو ایچینده اؤلدورمک بو ایگیدلیکدن اوزاقدیر، بو اوزدن اون فیکیرله
  آییدار و اژدرها هجوما کئچدیکدن سونرا دؤیوش باشلانار.

  
  نییه اوغوز ایگیدلرینه قهرمان دئییریک-

چونکی اونلار هئچواخت ساواشلاري باشلایانلار دئییللر، اونلار متجاوزلر قارشیسیندا، صداقتله 
 ناموسلارینی قورویانلار و ینیجان ،انسانلارین مال ی،اؤز توپراقلارین فداکارلیقلاو و اؤزوئري 

  .اولوبلار
ان قسه،  هاوغلان باش کسم ریب«یندا کئچن  دا بامسی بئیرك داستان . بوي3ْو بورادادیرکی  
سؤزو آنلام قازانیر، یعنی وقتی بیر متجاوز اوغوزلارین » يمازلاردیوقآد اونا سه  هؤکمت

توپراق، جان، مال و ناموسلارینین قصدینی ائدر، یالنیز او انسانلارکی متجاوزلرین قارشیسیندا 
  دایانار آد قازانارلار و قهرمان ساییلارلار. 

او بیر ، نا تاپیرین سؤزو مع'و یئنه ده بورادادیرکی بؤیوك آراشدیرماجی و عالیم محرم ارگین
فؤاد کؤپرولو بؤیوك عالیم و تورك ادبیاتینین اوستادي و پروفسوري، بئیله : «یازاریئرده بئیله 

نی او بیري  نین بیر طرفینه و دده قورقود کتابی نی ترازي بیر سؤز دئییر: اگر بوتون تورك ادبیاتی
  ده دده قورقود کتابی آغیر گلر. کفه سینه قویارساق یئنه
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 سی مه له نین ادبی فلسفی اینجه یازماسال ی تبریز-گونبذنین  دده قورقود کتابی- 2-2

سی اوچون یالنیز قیسا بیر یوروم یازماغی دوشونوردوم و هدفیم  نسخه تبریز-گونبذایلک باشدا 
- گونبذایدي. آما سونرا  مک نین یوروم و آچیقلامالارینا اکله لري واتیکان و درئسدئن نسخه

سی حاقدا چاپ اولان کتابلاري اوخویارکن، و اؤزللیکله بعضی یئترسیزلیکلري  نسخه تبریز
ییب  نی یئنیدن دوزنله نین بوتون متنی گؤرونجه، بو فیکیره یئتیردیم، یورومون یانیسیرا، بو نسخه

چون جکدیر. اؤرنک او نه یایماق داها اییی اولاجاقدیر، و آزدا اولسا بیر سیرا یئنیلیکلر اونا اکله
ب]، آلوار/  7[ قوْباآ]،  7یوْلوق[: «بو سایاقدا سینی  جه سؤزجوك باخیمیندان بیر نئچه ساده

آ]  19ب]، دورُلاق [ 11آ]، شؤلن [ 9ب]، قوُلان [ 8سجیک [رَرَس/ مَویْرما، قویُما قوُیما، مَلآ
  بیلیریم. وئره...» جَلدوٌ/جولٌدوٌ و 

کی کتابلارین دیَرینی اصلا سوال آلتینا آپارماق معناسیندا دئییل، چونکی  البتده بو سؤز اؤنجه
دیکلري اوچون چوخلو ابهاملاري  له سینی اینجه نسخه تبریز-گونبذاونلار ایلک دفعه اولاراق 

  آچیبلار. اوٌچون رفع ائدیبلر و یولو سونراکی ایشلر
   

  سی نین اورتایا چیخیش حادثه سی نسخه تبریز- گونبذ -1- 2-2
لرییله مقایسه ده داها چوخ اوغوز  کی درئسدئن و واتیکان نسخه سی، اؤنجه نسخه تبریز- گونبذ

ده منظم و  انسانی و زمانه قوشوللارینی وصف ائدن یازي کیمی اورتایا چیخار، بو نسخه
اینانج و اجتماعی شرایطینی دؤنمین  ،گئنیش حالدا اولان داستانلاردان خبر یوخدور، نسخه

نین نجور اولماسینی اورتایا قویماغا  نین اونلارا باخیشی وغوز انسانینایه چالیشاراق،  ایضاح ائتمه
  چالیشیر و حتی بو حاقدا فلسفی عبارتلره ده یئر وئرمک ایستر.

عالیم و ون مستقیم حضورو یوخدور و کتابی یازان، اؤزونو بیر 'دئمک اولار بورادا دده قورقود
ییر. یازار بیر طرفدن دده قورقود  سی بیر شخص کیمی سونماق ایسته حتی فلسفه بیلیجی

رك اونلارین روحونو یانسیتماغا چالیشیر و بیر طرفدنده یئنی  داستانلاري ایچینده سِیر ائده
  اجتماعی قوْشوللاري، بو چرچیوه ایچینده تحلیل ائتمک ایستیر.

لري کیمی یوکسک ادبی دیَره  کی درئسدئن و واتیکان نسخه اؤنجه سی عیناً نسخه تبریز- گونبذ
  نین شاه اثري اولماقدا، یئرینی قورْوماقدادیر. مالیکدیر. و تورك ادبیاتی
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یله یندَن  نین بو آدلا معروف اولماسی و تانینماسی، تصادفی بیر حادثه سی نسخه تبریز-گونبذ -
کی بونا باخمایاراق  ده اولموش اولسادا، بو تصادف تام تامینا دوغرو یئرینده اوتورموشدو. بئله

سینه عاید  نین کتاب گنجینه سی کی بو ال یازما کتابی، تهراندا بیر ساتیجی طرفیندن قاجار عایله
سییله ساتین  ده، تصادفاً گنبدلی اولاراق جناب ولی محمد خوجه واسطه اولدوغو سؤیلندي ایسه

آلینیب گون اوزٌونه چیخاریلماسی، دیل بیلیمسل جهتدن تام یئرینده بیر اولاي اولموشدور. بو 
نین ایزلریده آز دئییل. بو اوزدن  سی ده دوغو تورکجه نین ایزلري گؤرونسه کتابدا تبریز دئییشی

  ون بیر آدلاندیرمادیر.غسی آدلاندیرماق اوی نسخه تبریز-گونبذنی  بو نسخه
سی آراسیندا بیر کؤپرو رولو اوینارکن، بیر  یعنی بو کتاب بیر طرفدن دوغو و باتی تورکجه

  نکلرینی اؤزونده باریندیرماقدادیر. نک و گؤره نین اینانج، گله طرفدن ده تاماماً ایران تورکلري
  نی بو سایاقدا نقل ائدر: نین کشف ائتمه جریانی ولی محمد خوجه بگ، بو ال یازما کتابی

 11 ساعت هنجیتیب میشی. امیدیگونو تهراندا )1397آذر  21ه (بنارشهچ 2018 یقآرال 12«
 دنیاسک ،یصاحب نین يئوا تابهنر ک یبدئگ نایازارب بتاک خیابانیندا بلاقناحدودوندا 

 یقلیسات ریب یئنیجک  هچک یمیلگیا مینم هندیئوا تاب. کمدیائت ارتیز گیبیعی رب میغیدیتان
 قساتما هندی. اليردیگ ير چهیا دان یاپق يرینادا بثتام دا بو ا يادف اثرص. تدالیسیجایدیم ازمای
. يدئد "!اراری هنیشیا نیبو سن یبلک"، هنم گب یعی. ربياثر وارد ازمای ریب هنجیا ییید هستیا
 نی. اثرخدووی سی صفحه ییه (اصلی تانیتیم)ناولدوغوندان کوٌ کیکاس یاپراغی لکیا نیازمانی
 نیازمای ال یبریگ غایازارلب نوچواولدوغو ا جهتورک زجایالنیدا،  اراماسامیخاولدوغونو چ هن

 ،يد هم هستیا ینیلانماسیقآچ نینیآد ،خصساتان ش نیازمایال . میآلد نیسات همبلغ ریب ونیقاو
 ارجاق هد ننی خهنس یک هندیال ،ینیگیگلد وندانیسوْ ینخانداار جاق نینیس هلعای اؤزآنجاق 

. يردیگت هلید ینیغیالدق راادگی ندانیغیلبتاک نی'ارجاقان خ حمدروجوسو آغا موُق نین یولتؤد
 نینینلارخیای ،خصبو ش نی هلیسؤ ینیگیلدیائد ظهافحوشاغا مُقان قدوشاینده قس هلعای اؤز نیتابک
 نخصیش. سؤز قونوسو ديریدلیولدوغونو دا با نیلاربتاک یاسک ریگاولان د ثیرایم هلعای هندیال

 ریب نین یراتطاخ جهتورک نی'ارجاقان خ حمدآغا م هندیال نینیرباساق ریب هگؤر هلریلگیب یییدوئر
 یتاببو ک نوچورنمک ایاولدوغونو اؤ هن نیازمانی میغیآلد نی. ساتيوارد هد سی خهنس ازمای

 هنجییدئ "ل!ییاثر دئ ریب یل اؤنمَ خچو"آنجاق او،  م،یگؤسترد ای یرماجدیآراش ریب یتهرانداک
 نجاییسونوجا واراما ریو ب مدیشیدا دان اییرماجدیتورکمن آراش ریب ذدهدؤندوم. گونب ذهگونب
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و آنکارا  انیاشای ده یهتورک قارادرلاضاح هندیمیچیب) pdfپی دي اف ( یبردیتارات ياثر تیهان
 ایآتابا قشهروز آ یرماجدیتورکمن آراش رنیدوام ائتد ینیلحصیت هندیس هتیوئرسیونی

  »".مدیائت جار ینیس هلنم هنجیا نیاثر اوندان. میؤندردگ
یازمانین اؤنملی اثر اولدوغونو و اونون  بو کتابین یاییلماسی حاقدا قید اولونمالیدیر، بو ال

لی بیر گؤروشده، ایلک  نین لازم اولدوغونو، ایکی رینده اطرافلی بیچیمده ایشلنمه احتیاجی اوزه
ولی محمد خوجه بگه چاتدیرار و بو دؤنمدن سونرا، مختلف کز پروفسور دکتر صدیق ، 

  فعالیتلر بو کتاب حاقدا حیاتا کئچر.
سی،  مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی: «رك نهایتا  نه له لیکله بو ال یازما اینجه بئیله
  یر:د ین دقیق آدرسی بئیله شکلینده چاپ اولدو، یایین» نین گنُبد یازماسی قورقود کتابی دده

Modern Türklük, Araştırmaları Dergisi,Cilt 16, Sayı 2 (Haziran 2019), ss. 
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نیلدییی کیمی، کتاب ایلک دفعه جناب ولی محمد  سؤیله
خوجه نین تشبّث ایله، آنکارا یونیوئرسیته سینده اولان 

یه آلینار  لنمه شاهگلی و امکداشلاري طرفیندن اینجه
اوُزمانجاسینا چالیشمالارییلا و مودئرن اونلارین دیَرلی و 
سینده یایینلاناراق، بیلیم و کولتور  تورکلوك درگی

عالمینه تانیتیلار. ولی محمد خوجه بگین تصویري همان 
  درگی دن آلیناراق مقابل شکیلده نشان وئریلمیشدیر.

) 6/2019سینین شاهگلی ( نسخه تبریز-گونبذبو گئدیشده 

G 
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میشلر، اونلاردان متین اکیجی (استانبول،  ونده دیگرلریده ایشلهنسخه سیندن باشقا، اوست
) و اوزْان 12/10/2019)، رامیز عسگر (6/11/2019) و یوسف آزمون (6/1/2019

نین باشی) آد آپارماق اولار. هر حالدا الیمیزده اولان کتابی  ایلی 2020، 1398سی(قیش  درگی
یالنیز شاهگلی و اوزْان کتابلاري اولاراق او حاضرلاماق اوچون، منیم (جفرلی) اختیاریمدا 

  بیري کتابلارا الیم چاتمادي.
  
  نین دیلسل یؤنو سی نسخه تبریز- گونبذ -2- 2-2
نین  سی سی دیل جهتیندن بیر طرفدندن آذربایجان تورکجه نسخه تبریز-گونبذ -

نن بعضی دانیشیق طرزلرینی  لرینده ایشله اورمیه چئوره بؤلگه- خصوصیتلرینی، خصوصاده تبریز
ده اولان غنهّ نون  اؤزونده داشییاراق دیگر طرفدنده دوغو تورکجه نین و اؤزللیکله تورکمنجه

  دیر.  هلرینی گؤسترمکد نین نشانه حرفی
لرینده دانیشیلان سؤزلر  نین بیر سیرا بؤلگه اورمیه- لر، تبریز بوتون متن ده گلن، بعضی کلمه-

ق لمایکس]، 2َ-آ 4]، ایَلنماق [4- ب 1]، گؤرماق [3-آ 1اولاراق، بونلاردان عبارتدیر: گلماق [
-ب 15ق [اَندورما]، 2- ب 5ق [نماتوکَ]، 11- آ 5]، اورٌتماق [10- آ 5]، گئدیلماق [14-6-آ 5[
 ]،5- آ 16، ائتماق [کماقؤت ]،4-آ 16[ کسمَاقبوٌ]، 3- آ 16[ اکَلنَماق ]،13-ب 15[تورماق]، ی9ِ

  ].11- آ 16[دوشورماق
نیشینه  سی دئییشینده خاص شکیلده سؤیله اورمیه چئوره-لر تبریز بونلارین یانیسیرا بعضی کلمه

» قرداش«سینده، قارداش سؤزو  ] صفحه11-ب 2رغماً، کتابدا بو دئییشه اویُماماقدادیر، مثلا [
] 1-ب 25«[شکلینده یازیلیبدیر، و اگر بو الیازمادا بونا تاي دیگر کلمه لري نظرده آلارساق 

اورمیه -سینین یازیلیش شکلیدیر. اگر تبریز کلمه» قارداش«بو کلمه عینا » (قرا کونه= قارا گونه)
سیز)  لی ویا حرکه شکلینده (حرکه» قرَدَش«دتاً سی دئییشییله اویُوملو اولسایدي قاع چئوره

لر رنگی پوزوق  سی دئییشینده بیر سیرا کلمه اورمیه چئوره-ایدي. بو نشان وئریر تبریز یازیلمالی
  مز. ونلوقدان سؤز گئدهغحالدا بو الیازمادا اؤزونو گؤسترمکده دیر. و تام اوی

له بیلینن  نن بو کلمه لر [آلت خط متنده ایشلهلرینده گلن و بوتون  ین ایلک جمله متنده  یئنه-
 کوکدنک یالعت حق)1(«لر]، دوغو تورکوستان و تورکمن دئییشینه داها چوخ یاخیندیر:  کلمه

 بومیبح ،قیبرا يتوردک يلدک لی) جبرئ2. (کچونقیوماقاومده حم یل نید يآر يران اندوردق
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 ه) دوست4. چون دوست (کچونقیلماک هراجعم نسونکیم قی) اول برا3( [اولان] دوستوم اولن

  » ،يدکچ يکلد دنکقاورتالو کلمه نیم ریسن بقتو ،يشدیتی
سی، بونا  مه سؤزجویونون گلمه» تورك«لرینده  بونلارین یانیسیرا، درئسدئن و واتیکان نسخه

دفعه متنده و بیر دفعه ده ترکان شکلینده  8بو سؤزجویون سینده  نسخه تبریز-گونبذقارشیلیق، 
نین عمومی بیر آد کیمی، بو کتابین یازدیغی  سی طرفیندن یازیلماسی، بو کلمه کتاب یییه

  .ریر نین آدیندا، تثبیت اولماغینی گؤسته دؤنمده، بو ملتین سويْ آدیندا و دیلی

  
  نین آدي سی نسخه تبریز- گونبذ -3- 2-2
ین  سونرا، محتملا کتاباوٌچونجو سطیردن ] صفحه سینده G.5bسینین [ نسخه تبریز- گونبذ -

میشدیر و بودا کتابین قاپاغینین صدمه گؤروب  سی، کتابین آدینی یازماق ایسته ن یییهسوْ
جلد دویم کتاب ترکمان لثانی «اورادا بئله یازمیشدیر: ، ديسی سببییله اولابیلیر نین سیلینمه آدي

  »].1347جلد دوّم کتاب تورکمان لسانی [« »:1347
یازیبدیر. بو یازیدا، بیر طرفدن سون » لثان«بورادا لسان سؤزونو یانلیشلیقلا گؤروندویو کیمی، 

ین چوخدا یئترلی ساوادا صاحب اولمادیغی اوچون و دیگر طرفدن سهوي و  مالیک
اؤنمسنَمزلیگی اوزٌوندن، بعضی سؤزجوکلر اوُنودولموشدور. بونا رغما بو یازي، کتابین آدینی 

کتابِ دَدَم «نین آدي  اولابیلیر. نئجه کی درئسدئن نسخه سیتثبیت ائتمک اوچون ایپ اوجو 
حکایت اوغوزنامه قازان بگ «نین آدي  سی و واتیکان نسخه» قورقود علی لسان طایفۀ اوغوزان

کتاب «ویا » کتاب ترُکمان لسانی«دا کاتبلر طرفیندن  قویولموشدور بو کتابین آدي» و غیره
  یولموشدور.] قوْ» م قورقود علی لسان ترکمان دَده

سینین الینده دده قورقود  آیریجا بو اساسدا بو موضوع دا آیدینلیق قازانیر بو کتابین یییه
ده وارایدي. اومود ائدیریک بوجلد ده یاخین گله جکده کشف  نین بیرینجی جلدي کتابی

  اولونسون.
  
  نین تاریخسل یؤنو سی نسخه تبریز- گونبذ -4- 2-2

زامانی حاقدا کتابین یازارلاري [شاهگلی و امکداشلاري] دوزگون کتابین یازیلما دؤنمی و 
  ده بولُونموشلار. اولاراق، بئیله بیر تثبیت
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ال یازمانین چکیملَنمه «ده بئله بیر سؤز یازار:  157- 156مودئرن تورکلوك درگیسی صفحه -
تلار سوُنار، لرینده یازیلان سؤزلر اؤنملی قانی تاریخینی تثبیت ائتمک اوچون، کتابین حاشیه

سیزْدیردي ویا اوُچماق «سینده،  آ] صفحه 1لرین معناسی اوچون (مثالاً [ بورادا بعضی کلمه
دا یازمیش سنگلاخ سؤزلویوندن  1759ین  سی میرزا مهدي خان ین مُنشی نادرشاه» لري کلمه

  ».سی بو تاریخ دن اؤنجه اولاماز لانمیشدیر. بو اوزدن کتابین چکیملنمهریارا
رك آیري طرفدنده باشقا بیر یانلیشلیغا  یه اشاره ائده بو سؤز بیر طرفدن دوزگون بیر نکته البتده

سینه  کی بو تثبیت کتابین آیري بیر ال یازما اوزٌوندن یئنیدن چکیملنمه یول آچمامالیدیر. بئله
قانیت  نا عاید اولدوغونو نشان وئرر. یعنی بو ین داها اسکی بیر زاما رك، اصلی متن اشاره ائده

کی زامانلارا عاید اولمالیدیر. و بو زامان آرالیغی سببییله و بیر  نشان وئریر اصلی متن داها اؤنجه
یه احتیاج دویُموشدور. طبیعتا  سیر دیَیشیملر سونوجو، ناسخ، بیر سیرا سؤزجوکلري ایضاح ائتمه

  ی معنالاندیرسین.هئچ بیر یازار ائله بیر حیکایه یازمازکی بیرده دوروب اونون سؤزجوکلرین
  

ین و  نین یازیلما تاریخینی آیدینلاتماق اوچون نادرشاه سینین اصلی متنی نسخه تبریز- گونبذ
  ییق. کی تاریخینه گؤز آتمالی داها دوغروسو افشار طایفاسی نین او دؤنمده

 دا نادرشاه افشار بنیانگذارِ دولتِ مدرنِ توركِ آذربایجان: آذربایجان«جناب حمید دباّغی 
اکیم  22نادیرشاه افشار («ده بئله یازار:  5صفحه » نین قوروجوسو نادرشاه مودئرن تورك دؤلتی

ین دستگرد 'گز نین قورُوجوسو اولاراق دره )آذربایجان تورك دؤولتی1747هزیران  20، 1688
و قولُو،  نین آدي امام کندینده دونیایا گلر، آدي ندیرقولُو (سونرالار طهماسب قولُو)، آتاسی

نین، قیرْخلی طایفاسینا باغلی  نین آدي نظرقولُو ایدي. او افشار ائلی سی سی، بکتاش و دده عمی
طایفاسیندان بیري، و علوي  24اویدو. افشار طایفاسی اوغوزلارین  سینه منسوب ارْشلو تیره

انا سیندن خوراس تورکلریندن ساییلیردي، بو بؤیوك طایفا شاه اسماعیل طرفیندن، اورمیه بؤلگه
البتده بوجور تثبیتلري چوخلو دیگر قایناقلاردادا ». کؤچورولر. و اونلاردا اورادا اسکان تاپارلار

  گؤرمک ممکندور.
بونا بنزر بیگلري » تاریخچه نادرشاه، ترجمه رشید یاسمی«رسکی بو حاقدا باتیلی یازار مینوْ

وئرر: افشار طایفاسی موغوللارین هجومو سببیله تورکوستانی ترك ائدیب آذربایجاندا 
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). 9-8سینی خوراسانا کؤچوردر (صفحه  شرلر، سونرالار شاه اسماعیل اونلارین بیر شعبه یئرله

  ندا اولمالیدیر.آراسی 1524-1500طبیعتا بو تاریخ حدودا
ینجی یوزایلین ایلک یاریسیندا، آذربایجان دان 16بوجور قایناقلارا گؤره افشار طایفاسی 

کی  سی کیمی اولسون. بئله یه بیلر بیزیم اوچون کیلید نقطه خوراسانا کؤچموشلر. بو اولاي ائیله
ا اورمیه تبریز نین یازاري بیر طرفدن آذربایجاندا یاشایاراق و خصوص سی نسخه تبریز- گونبذ

رك، سونرادا خوراسانا گئدیب دوغو  لرله بؤیویه تورك آغیزلارییلا تانیش اولوب و او دئییش
رك، بیر طرفدن بونلارین ترکیبیندن  سییله ائییتم گؤره نین اوزمان اؤیرتمنلري واسطه تورکجه

نین  طایفابیرلیگی بیر ادبی استاندارد دیلله یازماغا باشلار و آیري طرفدنده آتابابالارینین و
نی یانسیتماق اوچون بئله بیر یازینی  نی و دیرنجی لرین اینانجی اینانجی اولاراق، قیزیلباش علوي

  قلمه آلار.
  ییر. لرینه کلیّ شکیده اشاره ائتمک گره موضوعنو آیدینلاتماق اوچون او زامانین حادثه

ان تورکلري و اؤزل بیر شکیلده قاراقویونلو و آغقویونلو حرکتلریندن سونرا عمومیلیکده ایر
آذربایجان تورکلري، اؤزلرینه عاید تورك حکومتینی قورماق اوچون، بؤیوك بیر 

سینین اطرافیندا توپلانیب حرکته کئچرلر.  رك، شیخ صفی عایله طایفابیرلیگینده بیر آرایا گله
آذربایجان تورکلري نین آدي قیزیلباش طایفا بیرلیگی ایدي.  بیلیندیگی کیمی بو طایفا بیرلیگی

ی اینانجییلا شاه اسماعیل اطرافیندا بیر آرایا گلرلر. عمومی حالدا قیزیلباش شعلوي بکتا
لر سببییله و  نیش گؤسترمه بیرلیگی و اؤزللیکله تابان کسیملري ایچینده، پراتیکده بیر سیرا دیره

لرده، اینانج  یگه سؤیکنسهل سیندا شیعی خصوصا زمانه نین سوننو قاراقویونلو حاکیملرینین قارشی
نین اینانجلاري حاقدا آشیري مخالفتلري یوخویدو و غالیچیلیک اونلار  جهتیندن قارشی جبهه

ایچینده ائله بیر معنایا مالیک دئییلدیر. بو حاقدا خصوصا شاه اسماعیل ایله ایکینجی سلطان 
نه ایدي. شاه اسماعیل ایله بایزید آراسیندا دوستجاسینا ایلیشکیلرین اولدوغو بو سؤزه بیر نشا

اینانج جهتیندن و هم سیاسی حادثه لر قونوسوندا -سلطان بایزید آراسیندا دفعه لرجه هم کولتور
دفعه لرجه مکتوبلاشمالارا شاهد اولوروق، بو حادثه اؤزو تک باشینا نشان وئریر، قیزیلباشلار و 

دان و غالیلیکدن اوزاق ایدیلار. بو اونلارین لیدئري اولاراق شاه اسماعیل، اولدوقجا آشیریلیق
موضوع کی نییه سونرالار و خصوصا شاه عباس دؤنمی غالیلیک اونلار ایچینده سیچراما 

بورادا بو قدرییله دور، مه قونوسو له حاکیم قونومونا گلمیشدیر بو اؤزو آیري بیر اینجه تاپاراق
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» حدیقه السُعدا«ن، یئنی یایینلانان کفایتله نیریک. [بو حاقدا آرتیق بیلگی اوچون همین یازاردا
  کتابلارینا رجوع اولونمالیدیر.]» حکمت و ادبیات-دن ملاصدرایا دوغرو فلسفه امام غزالی«و 

یخی، یازار: اسلام تارشیعی «کی اینانجلاري حاقدا  نین تابان بؤلومونده ده قیزیلباش بیرلیگی یئنه
قولو حاقدا چوخ آز  ریهانسی ب هرشیعیلیگین : «کتابیندا بئیله اشاره اولونار» دفتريفرهاد 

ي کلریاؤزلل يریآشلرین، مذهبه دایاتدیغی  ، صفویهتورکمنلر باشاولان قیزیل یس یلگیب
  »1کؤکونه وارمادان قبول ائتمیشلر.

سونرالار شاه طهماسب و خصوصا شاه عابباس دؤنمی، قیزیلباشلارلا حاکمیت آراسیندا 
توققوشمالار اوزٌ وئرر، حتی قیزیلباشلارین بعضی اؤندرلري قتله یئتیریلر و چوخلو اختلافلار و 

تیلر، نهایتا بو بیرلیک شاه عباس طرفیندن  یر و داها دوغروسو گئرله قیزیلباش بیرلیگی گئریله
ده شاهسئونلر  منحل اولار و یئرینه شاهسئون بیرلیگی قورولار، البتده بوتون بونلارا رغما یئنه

و خصوصا اونلارین کؤکو قیزیلباش طایفلارینا باغلاندیغی اوچون بیر سیرا سویْوق  ایچینده،
داورانیشلار ادامه تاپار. طبیعتا بو اختلافلارین اؤنملی ندنلریندن بیري، اینانج و کولتور قایناقلی 
فرقلیلیکلر اولموشدور. بیر حالداکی قیزیلباشلار غالیلیگه شدتله قارشی چیخارلار، آما 

  لرلر. یت داها چوخ آشیري غالیلیگه و حتی خورافاتا دوغرو یؤنهحاکم
 تبریز- گونبذنین  لري گؤز اؤنونه آلارساق، دئمک اولار، دده قورقود کتابی بوتون بو حادثه 

لرین غالیلیگه قارشی، و اصلی اینانجلارینا دایاناراق،  سی، بیر طرفدن قیزیلباش علوي نسخه
لرینی یانسیتماغا چالیشار، بیر طرفدن ده غالیلیک  نک و گؤره نک بوتون دینی و اجتماعی گله

                                                        
ٰ غزالیقایناق: -1   .:503صفحه ، 1399(وحدتِ وجود و وحدتِ شهود)، جفرلی دن صدرایا فلسفه و حکمت  ◌
لیگی حاقدادا کئچرلیدیر، اونون دئدیینه  بیر سؤز، غُلات اینانجی و غالیهنین قیزیلباشلار حاقدا دئدییی  دفتري-

لرین، مذهبه  ، صفویهتورکمنلر باشاولان قیزیل یس یلگیقولو حاقدا چوخ آز ب ریهانسی ب هرشیعیلیگین « گؤره،
البتده بو سؤز دوغرو اولاراق، سونرالار مغان » ي کؤکونه وارمادان قبول ائتمیشلر.کلریاؤزلل يریآشدایاتدیغی 

تایا قویولان غُلات قارشیتی حرکتده اوزٌه چیخدي و اصلینده خالقین نه قدر بو تحریفلره قارشی قورولتاییندا اور
  اولدوغونو گؤستردي...

نین چوخلو یانلیش یوروملارینا و اونون تک طرفلی تاریخ یازماسینا دئیینمیریک، بو حاقدا  البتده بورادا دفتري
 بیلرلر. جوع ائدهماراقلی اوخویوجولار، اشاره اولونان قایناغا ر
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ده  لرییله مقایسه رك، عین حالدادا درئسدئن و واتیکان نسخه تفکرّونو کنارا قویماغا تلاش ائده

  بیر دنگه یاراتماق اوچون بیر سیرا اسلام بؤیوکلري حاقدا، نعت بؤلوملرینی گؤرمزدن گلر.
نین یازاري اؤزو ویا آتاسی آذربایجان  سی نسخه تبریز-گونبذبئله بیر فرضیه اساسیندا 

شر و اورادا  نین تورك دئییشلرییله بیرلیکده خوراساندا یئرله رك و بو بؤلگه سیندن کؤچه بؤلگه
سینه آلیشار و نهایتا همین عصرین سونلارینا دوغرو و خصوصا  ائییتیم آلار و دوغو تورکجه

حرکت و  ینه قارشی بئله بیر کتاب یازار و بوتون غالیین باسقیجی سیستیم شاه عابباس
لی بیر اینانج سیتیمینیه وورقو وورار، سب و  نین دنگه باسقیلارا رغما، قیزیلباش علوي طایفالاري

  چیلیکدن قاچینار.  لعن، اؤندرتانریچیلیق و اباحه
  
  لر لرده اشاره حاقدا اؤنجه کی نسخه سی نسخه تبریز- گونبذ -5- 2-2

محتواسینی آچیقلامادان اؤنجه اشاره اولونمالیدیرکی بو نسخه ده  نین سی نسخه تبریز- گونبذ
لرده اشاره اولونموشدور و حتی محرم ارگین کیمی  کی نسخه اولان داستانلار اؤنجه

لرینین تاپیلماسینی اؤن  جکده یئنی دده قورقود نسخه لره عطفاً، گله بو اشارهآراشدیرماچیلار 
  گؤرموشلر.

سینده ایکی داستان واردیر، هر ایکی داستان اوچونده  نسخه تبریز-گونبذره  بیلیندیگی اوزٌه
خان  قازان دا ایپ اوجلارینی گؤرمک اولار. بو بويْ ینجی داستانیندا11سینین  درئسدئن نسخه

قازانی کافرلر  ،کن کافر ائلینه اوغرار، یاتیب دینجلمک ایسترکن یوخو توتارارچیخ آوا
  قازانی دانیشدیرماق اوچون اونا ساز وئررلر و قازان بئله دئیر :دوشمن  .لارارتوتئرده ی وغودویاو
  سینین بیرینجی داستانینا اشارت ائدر): نسخه تبریز-گونبذ (-

  م، یدئد [فخر ائدیم] ونومؤیاه، سگؤردوم یاغیاردن  نمی مین
  ،[قورْخمادیم] میدمالاه ییسگؤردوم یاغیییرمی مین ار 

  ... ،[بیتگی سایدیم] میدیاس تااوْ، سهگؤردوم یاغیار  میناوتوز 
   ،دیم) (سیچْرامادیم، اوٌرکمه مید هنمسکسَه، س] گؤردومیاغیار [ مینسکسن 
   ،[حاضیرلیق آپارمادیم] مینانمادوْ، د هسگؤردوم یاغی[ار]  میندوْقسان 

  م، ید هدؤنم ومزوٌ، ا هس] گؤردومیاغیار [ مین وزی
  ردوم، قیلیج اوُ هنقیشع یدین یندؤنمز قیلیجیم الَه آلدوم، محمّد وزوٌا
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  :) یئددي باشلی اژدرها داستانینا اشارت(-
 .ياشاردیل گؤزوم سوْندن ی بتیهئ م،یوارد بیئتی ایباشلی اژدرها يئدی

 م. یدون؟ دئدخروْق ینه وار ک لاندانای ریب گؤزوم! خنَّثگؤزوم، نامرد گؤزوم، مُ یهئ

 م.ید هارَنلري خوْش گؤرم اؤگونن .مید هنمورم، بگم! دئیه اؤگا خیدا ندااوْ

  ،یمن رتوٌای ،یاؤلدور من ر،یمره کاف شکن،یرمیگنه یال

  یوْخ، [سپریم] مریساپا ندانیکس باشیم، قیلیج نیقیلیج الس
  یوْخ، ییم] ییم، یامان دئمه [سؤیمه میماغسیْکؤکوم  يندکم، یلاص يندک
  
  نین یاشاییش حاقدا دونیا گؤروشلري سی نسخه تبریز- گونبذ -6- 2-2

لر آراسیندا کولتورل و اُسلوب جهتیندن اینانیلماز  سییله، ایکی اسکی نسخه نسخه تبریز- گونبذ
بیر یاخینلیق و قایناشمانین اولدوغونون یانیندا، اؤنملی بیر فرقین اولماسینا وورقو ورماق 

سی حاقدا  نسخه تبریز- گونبذقاتمانلی اولماسینا رغماً، نین  لازیمدیر و اودا اسکی ایکی نسخه
قاتمانلیلیقدان اصلا سؤز ائتمک اولماز. دئمک اولار بو کتابی بوتونلوکده تک بیر فرد ویا بیر 
بللی و مشخص اینانجدا اولان قروپ طرفیندن یازیلمیشدیر و بوتون مطالب تک قاتمانلی بیر 

  وضعیته مالیکدیر. 
  لر منقبه
لردن عبارتدیر. دئمک  سی منقبه سی یعنی ایلک بؤلمه ال یازماسینین ایلک صفحه تبریز- گونبذ

لرده بیر طرفدن  لر قیزیلباشلارین دینی اینانجلارینی یانسیتماقدادیر، بو منقبه اولار منقبه
غالیلیکدن و خصوصا اؤزگه دوشمنچیلیگی و یا دینی دوشمنچیلیکدن اثر یوخدور، و البتده 

  لرده ایزینی ایتیرمیشدیر. ا بیر سیرا نعتبونلارین یانیسیر
ایله آنیلار و پیغمبرین  ین بؤیوك اؤندرلري سایقی سینده پیغمبر، قران و اسلام درئسدئن نسخه

سی، پیغمبرله بیرلیکده بؤیوك  نسخه تبریز-گونبذر. اهلِ بیتی اؤرنک انسانلار اولاراق سونولا
ین شهادتیندن سؤز ائدر و  ن و امام حسینپیغمبرلردن و ح. علی و اوغوللاري امام حسن د

اونلارین یانیندا اوغوز بؤیوکلري نین جسارتیندن و دین بؤیوکلري کیمی اونلارین غازي 
  اولمالاریندان دانیشیلار.
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  ین وصفی: ساي اوغوز و قارابودق
لردن سونرا ساي اوغوزون و خصوصا اوغوزلارین  سی عمومی منقبه نسخه تبریز- گونبذ

کی اسلام دینی اوچون علی، حسن و  ین وصفینی وئرر و نئجه یندن ساییلان قارابوداقایگیدلر
لرین گرکَلی اولدوغونو سؤیلر، اوغوزلار ایچینده قارابوداق کیمی غازي  حسین کیمی غازي

بونون اوچون دده  نییه اوغوزلار ایچینده قارابوداغی مثال وورار. لرینده اولماسینی لازم گؤرر.
    ییک. لی سینه رجوع ائتمه نین درئسدئن نسخه بیقورقود کتا

دا، قارا بوداق،  بويْ» ین ائوینین یاغمالاندیغی سالور قازان«ایکینجی بویْا گؤره، یعنی 
ین  دیر. قارا بوداق عین حالدا قازان ین قارداشی نین اوغلودور، قارا گوٌنه، قازان قاراگونه

قارا بوداق، دؤیوشلرین  ده کئچر. ق و بوُداق شکلیندهدیر. بو ایگیدین آدي، دلی بوُدا کنی کورٌه
چوخوندا حضورو واردیر. بامسی بئیرك بویْوندا بایبورد قالاسینی آلماغا گئدن اوغوز 

  نین ایچینده یئر آلار. بگلري
ده قارا  لریندن قارا اسلان ملیک، قارا بوداغین ال ایله اؤلدورلور. یئنه همین قالانین سرکرده

قالاسینی، مردین [ماردین] قالاسین باسیب ییخان، دمیر یایلی قیپجاق ملیکه قان بوداق حمید 
  قوسدوران، بوغاجیق ملیکی جیداسینا سانجان ایگید اولاراق اورتایا چیخار.

سینده بو حاقدا آیدینلادیجی تاریخی فاکتلارادا  مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی
 )یس هبؤلگ وانریا جایورو = باشلخد چوعد (سعور سخچوُ یک هندیشاه عباس دؤنم«اشاره ائدر: 

ار جاق هگؤن ری. امرگؤرولو یغیدیاشد يآد ینعی کیمی ییبو اوغوز بَ ن،ین هگون ریام یس گیلربیبَ
...] فقط داها . [يردیییاشی دنیبقآسلان ل ي، ساربمنسوب اولو نایباساوْ ونلویوق-آغجا ونونیبوْ
، قدابوُ نیریام ریب ،هندیللرای لکیا نینیغیکومدارلحؤ نی باسعشاه  هنیئ یمثال یجیچک یلگای

دوغو یولوْق هلیا يراثیت نیلار ستاناد نیملریسی. بو ارید یماسیاشد ینیآد هارا گونقدا  نینیباباس
  ]156سی صفحه  [مودئرن تورکلوك آراشدیرمالیري درگی )285: 1999. » (ریرداکآش

سی بو اوزدن قارابوداغا داها چوخ اؤنم وئرر، اونو عمل و میداندا حضورو  نسخه تبریز- گونبذ
لرده شخصاً حضور تاپار و تک تکینه،  کی ح. علی غزوه اولان شخص کیمی گؤرر. نئجه

سی ده، قارا بوداغی عمل ارَي و اؤن جبهه ایگیدي  نسخه تبریز-گونبذدؤیوشرد.  لهدوشمن
  کیمی گؤرر.
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  سینده انسان و طبیعت وصفی و اونلارا فلسفی باخیشی نسخه تبریز-گونبذ
سینین یازاري، عمومی حالدا انسان و طبیعت حاقدا  نسخه تبریز-گونبذده  سونراکی ایکی بؤلمه

  باخیشینی اورتایا قویار. یازار، سؤزونو باشلاماق اوچون ایلکجه فلسفی بیر مطلبه اشاره ائدر: 
 میر. پس هر کید قتاجراحم ناتدورمکمُ اکملِ هک نسان. پس اندایاتذتاجدور اؤز حم نهر ممک«

 تاجِحم ير هلیا اند تاجحم ،هغبال کمتِحر، یتاجدحیه م چون هر نهی اورفاه رتآخدوٌنیا و 
  ».ریبدیدئیا خلق ی،لها

وردي ائورَنی نور (ایشیق) قاورام ایله  یه یاخین گؤرونور. سؤهره بو مطلب ظاهراً اشراقی فلسفه
تحلیل ائدر. اونا گؤره یاراتیقلار نور قایناغیندان یارارلاناراق وجود تاپیرلار، هر یاراتیق نور 

  قایناغیندان داها چوخ یارارلانسا داها اکمل و او قایناغا داها چوخ یاخیندیر.
سی  معلولی یعنی علیّت باغلانتی-دونیاداکی شئیلرین آراسیندا علیّ«وردي بئله دئییر:  سؤهره

سی سونلو (متناهی) اولمالیدیر  معلول سلسله -یر و علت، معلولا وجود افاضه ائدر. و علت وارد
  ]290[غزالی دن صدرایا، ص. » ا یئتیشیرالوجود نور الانوار یا واجبُو سونوندا 

حقیقی واحددن، اونون حقیقی واحد « بئله دئییر کتابیندا الاشراق تحکم وردي سؤهرهده  یئنه
 نور و غیر نور دان، الانوار نوراولدوغو اوچون، یالنیز واحد معلول صادر اولار، و جایز دئییل، 

لیکله نور اقتضاسی، ظلمت اقتضا سیندان آیریدیر، و نور او جهتدن کی  حاصل اولسون... بئله
  ».خدورنوردور، یالنیز نور اقتضاسی وار و غیر نور اقتضاسی یو

وردي بئله اینانیر ائورَن تک بیر حقیقتدن اولوشوب و  بو سؤزلردن بو سونوجا واریریق: سؤهره
معلول - سی علت لري واردیر، فقیرلر مرتبه سی و فقر و ممُکنُ مرتبه اوندا غنی و واجب مرتبه

رتبه ین وجودونا دایالیدیر و هر آشاغی م سییلا بیربیرینه وصلدیلر، معلول، علت باغلانتی
نین وجود تشکیکینه (سلسله مراتبینه)  وردي دیر، آیریجا سؤهره یه باغیملی یوخارداکی مرتبه

لرینین  قائل اولماسینی ایکی جهتدن اثباتلاماق اولار، بیر جهت نورون قوي و ضعیف مرتبه
لري قاپسایار (ایچینه آلار) یعنی آشاغیداکی  اولدوغودور، و یوخاري مرتبه، آشاغی مرتبه

دیر. و  ده معلول، علته متقوّم معلولدور، یئنه-ده علت دیر. دیگر جهت یه متقوّم خاریداکی مرتبهیو
  ، ].290هامیسی تک بیر حقیقتی اولوشدورورلار. [غزالی دن صدرایا، ص. 

نین بو سؤزلرینی سونرالار صدرا بیر آیري شکیلده سوُنماغا باشلار. صدرا،  وردي سؤهره
آدییلا وئرر. اونون سؤزونو ان ساده و ییغجام شکیلده بئله وئرمک  سینی فقرِ وجودي تئوري



 93/ سی نسخه تبریز-عمومی اؤزللیکلر و گونبذ                         قوْرقودکتابیدده
دیلر، یوخسوللار  سی زنگین و غنی سی فقیر و یوخسول و بیر عدّه وجودلارین بیر عدّه«اولار: 

ین نظرده توتارساق، هر  دیرلار، و وجودون تشکیکی مراتب ذاتاً، زنگینلره محتاج و باغیملی
» اصالتِ وجود«ده اولان زنگین موجودا احتیاج تاپار، البتده  تبهفقیر وجود، یوخاریداکی مر

دیر، معلول، علته نسبت، فقیر   سینده، معلول علته مرتبط دئییل، بلکه عین ربط و باغیملیلیق فلسفه
کی، معلول عین حالدا کی علته باغیملی و  سین  دئییل، بلکه عین فقردیر. یعنی بئله دوشونولمه

ونده وجود جهتدن مستقللیگی و باغیمسیزلیغی واردیر، اونون علته نسبت دیر، اؤزون مرتبط
اؤزوندن هئچ مستقل حیثیتی و اؤزلویو یوخدور، او محض و صاف باغیملیلیق حالیندادیر، 
علت و معلول ایکی آیري امر دئییللر، بلکه بیر وجودون باغیملیلاریدیر و یالنیز ذهنده بیر 

  ]483دن صدرایا، ص. [غزالی ». بیریندن آیریدیلار
وردي  کی سؤهره نین سؤزلري داها گرچکجی و رئالدیر. بئله وردي گؤروندویو کیمی سؤهره-

نین سؤزلري رئالیسمه داها یاخین اولاراق، صدرانین سؤزو رئالیسم دن چوخ اوزاقلاردا و تام 
  ایدئالیستی بیر قوْنومدا یئر آلار.

اولدوغونو محتاجلیق حاقدا سؤزو، چوخ قیسا و ییغجام بونلارا مقابل دده قورقودون یاراتیق و -
دیر، آیري دئییشله رئالیسمه و راسیونالیسمه  باخمایاراق، داها چوخ گرچکجی و عاغیلچی

یه داها چوخ یاخیندیر. و خصوصا علت معلول گرچکلیگی هر  وردي اویغونراق و طبیعتا سؤهره
  .ین سؤزلرینده اؤزونو گؤسترمکده دیر ایکی بیلگین

شیر هر موجود داها  دده قورقود تام بیر راسیونالیستی تمله دایاناراق صدرانین ترسینه بئله فیکیرله
کی انسان کی داها اکمل دیر داها  چوخ اکمل و غنی اولارسا تانرییا داها چوخ محتاجدیر، بئله

ترسینه بیر یه احتیاج دویار و  یه و داها چوخ دقیق و دوزگون حرکت ائتمه چوخ فیکیر اورٌتمه
ایش گؤررسه، او بیري یاراتیقلارا گؤره اونون سونوجلاري هم چئوره اوچون و هم انسانین 
اؤزو اوچون، داها چوخ وخیم و آغیر اولابیلیر. و بو اوزدن کی فیکیر ایشی تانرینین ایشینه 

  یر.ده انسان تانرییا داها چوخ محتاجد دیر و اونون لطفونه باغلیدیر بو سببله مکده بنزه
  
دده قورقود فلسفی سؤزوندن سونرا؛ داغلارا، یایلاقلارا و چایلارا »: انسان و طبیعتین وصفی«-

سینی وورقولار، و  لنمه رك، انسانین اونلاري صاحب اشارتله و اونلارین اؤنمینه تاکید ائده
  نین اؤنمینه اشاره ائدر. ریلیگی دین، قران و اوچماغین یول گؤسته
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نین  اوغلونون (داغ خان،....) بیربیرلرینه آرخا اولاراق، انسان اوغلونون بیرلیگیاوغوزون آلتی 
و سونرادا آغ » ووجگا خآر ،وآرادا اولدوغ ریرداش بقا یآلت«اؤنمینه، بو سؤزلرله تاکید ائدر: 

ین  نین و اجتماعی شرایط بیرچکلرین اهمیتینه دئیینر. البتده دده قورقود دؤنمی ساققاللارین و آغ
نکلرینه ده اشاره ائتمکدن قاچینماز، و اوغلان  بعضی گرچک و بیرآزدا سیخیجی گله

نین مالینی و وارینی ار  نین او عایله نین آتاآنانین دایاناغی اولدوغو حالدا قیز اوشاغی اوشاغی
ا نی یالقوزلوغون چتین اولماسین ائوینه آپارماسیندان شکایت ائدر. البتده بونا رغما اونون اهمیتی

  رك وورقولار.  اشاره ائده
لري نهایتا اوغوز ایگیتلرینین  نی وئرر و بو بنزتَمه ده طبیعتین وصفی دده قورقود سونراکی بؤلمه-

 روسوْ انادخآر یآلت ...راچریاپلان سق اندینیالچی ینانقایآل «اؤزللیکلرینه باغلاماق ایستر مثلا: 
  ».دالبور نیلاچ اندغوومروی ننوواوغل گب کیجسل ل. اصیریئنَ لاصینده یچیللر ائا ریآغ ارسلا

  یاشاییشا نظري و عملی باخیش
ده مختلف مؤوضوعلار مطرح اولار  بؤلمه 15-10کتابین سونراکی بؤلوملرینه باخارساق، تقریبا 

ین عملده و اویقولامادا نئجه اولدوغو اورتایا قویماغا  و بورادا دده قورقود دیلیندن یاشام
لیغیندان توتوب، اردملیگین  ین ثابت قدملیگیندن و قرارلی مؤوضوعلار، انسانچالیشیلار. بو 

لیگی کیمی عنصرلاري ایچینه  نین نئجه ین اونلارا باخیشی کیفیتی، و مادي شئیلرین و انسان
آلار. دئمک اولار دده قورقود بیر طرفدن مادي و ائییتیمسل ایشلره، تاماماً پراگماتیستی و 

نین بو  ندا باخاراق دیگر طرفدن اردمچیلیک و آیري دئییشله انسان فضیلتیفایداجیلیق اساسی
نین انسان  ایشلرله سینْیرلارینی آیدینلاتماغا چالیشیر. و اونلارین ترکیبیندن اوغوز انسانی

لر اوچون  سینی، ملت سئورلیگینی، یورد سئورلیگینی، دیندارلیغینی و بو مفکوره سئوگی
سینی و اونون کمّ و کیفینی بیلدیرمک ایستر. دده قورقود، اردملیگی  يفداکارلیغینی و اؤز وئر

یالنیز انسان اوغلو اوچون کئچرلی یوخ، بلکه بوتون عالم ده اولان جانلی و جانسیز هر شئی 
اوچون کئچرلی بیلر. مؤوضونو داها چوخ آیدینلاتماق اوچون اردملیک حاقدا قیسا بیر فلسفی 

  .ییر اشاره لره باخماق گره
لاماق یارقیاییی مک اوٌچون لَشدیرنی گرچَک اییی ر،ید میلیب ریب (فضیلت) گؤره اردم افلاطونا

بو  ،ياولاراق آنلاد ی (آلیشقانلیغی)غیل یاتقینمه نی گرچَکلشَدیر اییی یییر. ارسطو اردمَ گره
 ریب« لوزوفی. فيدییاولمال یاتقینلیق ریاولان ب یگیرلو سورٌَ شیلمنیالبتده قازا یقلیاتقین
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نه  نیگؤره اردمَیا 'دئییردي. ارسطو »ساغلاماز یلم اردمَیائ ریگلمز، تک بازی لاقیرلانقیج

 ،نی اییی ان اوُجا کیل ییر. اردمَلی گرهماق لادا اویُقو ایاشاماق یاونو  مز،ئتیلمک یاولدوغونو ب
موتلولوغا گئدیر دییه سئچرَ. انسان موتلولوغا  یشیهر ک ولونویلار. اردم  موتُلولوغو آماج

  .رله اولاشیاردمَ
بو گوجلولوك  'رومودور. روْسودو یقلیگوجلولوك و قارارل ربیاوٌچون اردم  دکارت

دییه  "اولماز چیاردم ه [ظفرسیز] وسوزدقاردم اولماز، اوُ زسی قاوقا" ش،یآغیرلیق وئرمنه یگیل هتنی
  دوشونموشدور.
 یغلادیساغ نیغیلیاوٌچون ده اردم قارارل  کانتن گتیر ینیس دوٌشونجهاؤدَو اخلاقی 

نه یئری ینیاؤدَولرمده یچیب نیگو بو گوجلولوك ان بلیر رید دئییل یشئ ریگوجلولوکدن باشقا ب
 نیلار دا، رومالی  کانت یبیگ '. روْسوردیکج ره گؤسته اؤزونو ندایغیوارل نین یشیکن گتیر

 یل بیلینج یاردمَ مده،یچیب ریون بغاویُنه سی اؤزدَشلشَمه "اردم"و  "لولوكجگو"کی  ندهیلید
 کیل رکلیوٌا یگیلیاردمَل جایریآ  . کانتریرلنَدینده دیرَیس چرچیوه يملریگوجلو ائد نییرئیب

 زیس دییه دوشونور. اونا گؤره عدالت رلریلیاولاب یاردمَل لریشیک یلاورٌکَ قاولاراق آنلار، آنجا
گوجدور. بورادا،  یاجاغیساغلا نیگیلیلاورٌکَ ،اولان گوجاجاق یساغلا يزیم همنرَید شخصه ریب

. رینیقونو ائد یانسان یدا توپلومداک ای لومسال انسانی، البتده توپ کانتنده یچیا یشییاؤدَو قاورا
  جکدیر. دوشوندوره یغیلیتوتارل ریب لیک یؤنه نایلار اؤدَو هر زامان باشقا

 آستوْره ا اولماق اوزٌه )Aurelius(سوُیس آرئلوُکو مار سکتئتوْیباشدا ائپ چاغدا یداها اسک
. اونلارا ديشلریرمآلیب دیرَلنَدی نده الَهیچیا کوملولوکلروٌیتوپلومسال  یاردمَ يلار لوزوفیف

. يدموتُلولوغو آماجلامالییدا اردم  ای دویوسونوج ریاولوشون ب لی گؤره ده موتلولوق اردَم
 یغیشامادوْق ،دور؟ خئییر موتسوز مون دمک مه یه سؤیله کیآت شار"بئیله دئییردي:  سکتئتوْیائپ

اولدوغو  امازیومسایدوُ ،رییئسوز مودور؟ خ تچاماماقدان موُسوزدور. کؤپک اوُ تزامان موُ
 ماقداناپامای لریان و اولاغانوستو شئقدامامایبوغازلا يلار سوزدور. انسان آسلان تزامان موُ

 ،ینی. او آنجاق اوتانجرید دئییل شیلمدیارایانسان بونون اوٌچون  ،ییرئمودور؟ خسوز  تموُ
 یغیاراتدیاونون روحوندا  نیلار يایتیردیگی زامان، تانر ینیگیلیعدالتل ،ینیغیلیباغل ،ینلیگی اییی
  سوزدور. تگئتدییی زامان موُ نیبیلیس کلریاؤزلل سالیتانر
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 سایان قدن ئفره گظاردم ":  هئراکلیتوسیئنه ده اسکی چاغ فیلسوفلاري بو حاقدا بئیله دیرلر: 
: / منُتئسکیو "جدور.داها قورْخون انیجدلگرچَک اردم قی"ژاس: / فئرناندو ده روْ ".دور ولی
 ریب نداتولوك آراسیکؤ یکیاردم ا"ارسطو:  "اردم اولماز. زیس موتلولوق، قاوقا زیس جسارت"

  ".ریئردیاورتا 
سی چیخاردار، دده قورقود دئییر:  دده قورقود بو سؤزلرین ترکیبیندن اردملیک مفکوره

 گؤيارَدمَیدیر  نیلاچ ا. آلاجقداشما ژای قیقارش ازایر ارَدمَیدیر لان سوُقوداش يندورییآ
نده غنیم نواؤ یاسغآ ریدیاَردمَ لر. مرَد ایگیدکرمیاَند ارنوُدنه وزوٌا یئرؤکه تؤکه ت ندَنوزوٌا

   .کتمئا فیرعته مرَد ایگید ير مرَد ایگیدیر ارَدمَیدزانلاآلپ اوْ، ارتماقغآ زوٌاب یلآ
  گرَك.  قوچاق رتَلییغ وناموسل هادیناتون بو دُخر گر ایر ارَدگاده بئیله دئیر:  یئنه

  اردم گرَك. لنای هونرَده مرَد ایگید یه هلنَمیب اَیآل نوون اوست'اول بِدؤو
  

  سینده توپْلومچولوق و اولوسچولوق نسخه تبریز-گونبذ
سی اوغوز انسانی  نسخه تبریز-گونبذبوتون بو مؤوضوعلاري نظرده توتارساق دئمک اولار، -

اوچون بیرئیچیلیک و فردچیلیک قارشیسیندا توْپلومچولوغو، اورتاقلاشاچیلیغی و 
رن سوسیالیزمی تبلیغ  تهیویزمی و داها دوغروسو بیر نوع شخصی مالکیته سایغی گؤسکولئکت

انسان اوچون ان بؤیوك اردم و فداکارلیق، توپلومون دیَرلرینی و منفعتلرینی  ، بوراداائدر
ده بولونمایان شخصین نه اردمیندن و نه  ساووُنماقدان کئچر. توپلوم و جمع اوچون اؤزوئري

یستی آنلاییشیندا بیرئیین یارارلیلیغیندان سؤز ائدیله بیلینیر. دده قورقودون توپلومچو و سوسیال
لرین  سینده عکسینی تاپابیلر. آیریجا بوتون نسنه سعادتی و موتلولوغو توپلومون گلیشمه
 هئچ بیر دیَري و اونسوز اونلارین ،آسیلیدیر یارارلیغی توپلوما یارارلی اولماسیندان

  کی بیر یئرده دئیر: یوخدور. نئجه یاراري
اول  ،ارماسیاغدی ،ااغماسی بیریتیئره یئ، دلوبوُ لکنیئلنده گنده رَیتگ ن [چکیب]بچکوٌ لیئ«

  »ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه یییلدگ نی اسیبه باییلدققیشا وبویرولدوٌگ نودبولو
 اندادالاش شاندایدوشسه، چال یلسه دمَگَ وونگی] گنَیر، ارَ کؤنلار دوْیدمقا سقی یئنگی (یئلَگی)«[

  »ارار؟ییه  نه ارار،ییه  ر نهر دونلایدما سقی یئنگیسه،  هسؤکدورم اندیاخا یان
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اولوشدوران بیر سیرا عنصرلر  1سینده، اولوسچولوغو نسخه تبریز-گونبذآیري دئییشله دئیرسک، 

ایلکین شکیلده اولسادا وورُغولانماقدادیر. اولوسچولوق هر ایدئولوژي کیمی عاغیل و احساس 
جینده احساس و دوُیغویا  سینده، تاریخسل گلیشیمی سورٌه (اوُس و دوُیغو) تناسبو و اورانی مسئله

ن یارارینا فداکارلیق ائتسین. اگر دیر، و فرد دن ایستیر توپلومون و جمعی داها چوخ یؤنلمکده
آذربایجان اولوسچولوغونون اصلی عنصرلرینی، یورُد، دیل، تاریخ، کولتورل عنصر اولاراق 

(ملی دورُوش)، اؤزبیلینج و ایندیلیکده تاریخی کولتورل بیریکیم سی،  فولکلور، دین، قادین مسئله
  آزماچوخ بو عنصرلره تاکید اولونور.سینده  نسخه تبریز-گونبذجیلیگی نظرده توتارساق،  چئوره

سی، خصوصا تورك دیلی آدییلا، ایلک دفعه دده  سی و اونو قوروما قایغی دیل مسئله-1
  دیر. سینده آچیق آیدین اؤزونو گؤسترمکده نسخه تبریز- گونبذقورقودون 

نکلره و  گلهلرینی اورتایا قویاراق توپلومسال  سینده، کهانت بؤلمه» رم هلیسؤ یبگی شوؤرمگم، هدد«
نین  سی نسخه تبریز-گونبذبیر سیرا اؤنگورو لره و اونلارین منفی تاثیرلرینه اشاره ائدر. بو بؤلمه، 

ریر. خصوصا ایکینجی بندینده دیل حاقدا اؤنگؤرولري،  نی گؤسته نین اوزاق گؤرنلیگی یازاري
  بیزیم خالقین او دؤنمدن ایندییه دك قدرَي اولموشدور. 

ن دوغولاندان یقیز . تاتهمَ تات آلا ینیرك آلا، تورك قیزوُت ینیتات قیز«دئییر: یازار بورادا 
 اریدولاند ه،ی هلمیبه ئید ییدا اسینییدوغولان اوغلان دان ادینرك قیزوُت ه،ئید ییدا اسینییاوغلان دا

 بو» .رم هلیسؤ یبگی شوؤرمگددَه قورقود،  ،من شمیم هؤرمگ يونلرگاول  .یهئالو دخره  هدؤند
سؤزلر بیر طرفدن بیزیم خالقین دوُیارسیزلیغینی دیله گتیریر و بیر طرفدنده قارشی طرفین باسقیجی 

لرین  و زورلاییجی کولتور و دیل سیاستلرینه اشاره ائدیر. بونلارین آردیجا دده قورقود عایله
  یندن شکایت ائدر.س لرین کیچیلمه دن آیریلماسیندان و عایله سیندن، ائولی اوشاقلارین عایله بؤلونمه

سی، درین نومسال  ین چئوره سی: او دؤنم صفوي حاکمیتی خصوصا شاه عابباس دین مسئله-2
رك، مجوسی کولتورونو دیندن باشقا، دؤلت بؤلومونه و دیلسل آلانلارا حاکیم  ساپمالارا دوٌشه

سی،  نسخه زتبری-گونبذنر. دئمک اولار  قیلماغا چالیشار و اونلارین باسقیجی نفوذو گئنیشله
   یر. رك، غیرغالی و  جعفري شیعیلیگی اؤنمسه مجوسی و  غالی شیعیلیگین حاکمیتینه عصیان ائده

                                                        
بورادا تورکچولوك معناسیندا ایشلنمیشدیر و معادل آدلاري  )nationalismو ناسیونالیسم ( اولوسچولوق-1

  دئمکدیر.، تورك ناسیونالیزمی تورك ملیّتچیلیگی ،تورك اولوسچولوغو
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(ملی دورُوش)، اولاراق، ثابت قدملیگه و ملی دوروشا وورغو تاریخی کولتورل بیریکیم  -3
  کی دئیر: وورار. نئجه

لی  لی و ایستنج قرارلی و ارادهنین  سینده دده قورقود اوغوز انسانی بؤلمه» توکٌنمک یوْخ«-
  سینه تاکید ائدر. مه سینه و دؤنمه مه اولماسینی اورتایا قویار و چتینلیکلر قارشیسیندا توکٌنمه

ن نوبیپتَ [کامل حالدا]؛ نیپچیا الاد، اولسپوْسه گئی نایدابان نندیس هتپ وسوکؤت ثنّخمُ ریب
. خوی قاتلانماق ؟یرمیاتلانق هنیربض یندگیی، مرد اه[آیاقلارینی یئره تاپدایاراق گلنده]لندگَ

  ده دایانابیلمز.] [گوجلو اراده ایله گلن انسانین اؤنونده، کؤتو بیري پولاد گئیسه
 کتمرَاوٌ ؟یم رید هراوٌ ینیاولاد ینن یدوشمن يارق، هدوشس تصرف انواوغل گبَ کیلجسَ لاصی

توپلومونون منفعتلرینی گؤز اؤنونده ین یارارینا چالیشمامالی و اؤز  [حیله کار دوشمن. خوی
رك  ره توتمالیدیر، بورادا بعضی یازارلارا و انسانلارا اشاره اولونورکی، اؤز توپلومونا اوزٌ دؤنده

کی  یالنیز قارشی طرفین و ایرقچی کسیملرین دیلینه کولتورونه و یارارینا چالیشیرلر. نه یازیق
سینه اؤز دیل و  ایلده بوجورلرینه و حتی خائنجهآذربایجان تورکلري ایچینده خصوصا کئچن یوز

سینه سالدیرمالارینا و تورك توپلومونون محوینه چالیشمالارینا چوخ  کولتورونه دوشمنجه
   راستلاشیریق.]

 ا،ر اولسئید ینیفصو ناوغوزو نیالقود، قورقدم  هد يشدلَیسؤ سی] ی [سؤز گلهچکوبن يسوْ
  خوی کنمکَتوٌ ؟یرمین هکتوٌ
سینده دولاییسیز شکیلده تورك انسانینین  نسخه تبریز-گونبذاؤزبیلینج: دده قورقود -4

سی اوچون گرکَلی  نین یؤنتمَلرینی بیلیب چورٌوتمه نین آرتماسی اوچون و قارشی جبهه اؤزبیلینجی
  سؤزلري و یول یؤنتمَلري اورتایا قویور.

قوروماغا و یوردسئورلیگه تاکید ائدر و تورك ده دولاییلی دا اولسا یوردو  دده قورقود بو نسخه-5
  انسانین نین تاریخیندن و اونون ظفردولو فداکارلیقلاریندان و اردملیگیندن، دانیشیر.

رك دده قورقود کتابیندا مختلف موضوعلارا کلّی حالدا اشاره  نه بو حاقدا بو سؤزلرله کفایت له
  ائتمکله یئتینیرم:

لره و وارلیغا  دده قورقود تام بیر پراگماتیستی و فایداجیلیق اساسیندا نسنهسینده،  بؤلمه» یه یارار نه«-
  رر، و انسان باخیشینی و حرکتی نی بو اساسدا اولماسینی ایستر. باخماغی اؤنه

سینده دده قورقود همان باخیشینی بیر آیري شکیلده اورتایا قویار و  بؤلمه» گوٌنو دوْغار«-
  لیک بیر باخیش اولماسینی ایستر. یه یؤنه جه ی گلهلره باخیشین انسانلارین نسنه
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  ده همان دونیا گؤروشونو اورتایا قویار. سینده دده قورقود یئنه بؤلمه» ایشه یارار شئیلر«-
 نکلري نی وصف ائدر. ده دده قورقود اوغوز ایگیتلرینین یئته سونراکی بؤلمه-

  سینی سؤیلر. ین اویُغونسوز ایشلردن حذر ائتمهن قورقود اوغوزانسانین سینده دده بؤلمه»دالانمازمی؟«-
  اورتایا قویار. خصوصیتلرینی قورقود انسانا یاراشیر اردملیک سینده دده بؤلمه»اردملیک«-
  سینده دده قورقود، اوغوز انسانینا لازم اولان شئیلري سؤیلر. بؤلمه» گرَك و یئگ«-
  سینه وورقو وورار. مه نین بیهود اؤلمه سینده دده قورقود، اوغوز انسانی بؤلمه» نئجه اؤلور«-
  سینده دده قورقود، شهرلري اؤورَ. و اونلارین کیم لر آچدیغینی سؤیلر. بؤلمه»اؤوگوسو شهرلرین«-
لرین نه ایشه یارار  سینده دده قورقود، نسنه بؤلمه» نسنه لرین ایشه یارارلیق خصوصیتلري«-

  خصوصیتلرین وئرر.
نکلرینی  ین گوجونو و یئته سینده دده قورقود، قازان خان بؤلمه »تیم بیچیمی ین یؤنه غازان«-

  یر.  سرگیله
رك اونون  سینده دده قورقود، اؤز یاشامینا اشاره ائده بؤلمه» ه قورقودون یاشامی و اؤیودلريد د«-

رك بیر سیرا اؤیود و نصیحتلر  اوزُون اولدوغونا رغما نه قدر تئز کئچیب گئتدیگینه اشاره ائده
  یه چالیشار.  هوئرم

 
  سی لیگی حیکایه ین گوجو و اؤزگووٌَن قازان خان-
ین  سینده دده قورقود، قازان خان بؤلمه» لر قارشیسیندا اورْدوباشیلیغی ین یاغی قازان خان«-

لی و  لیگینی و قورخماز اولاراق حوصله داورانیش بیچیملرینی و عین حالدا گوجونو و اؤزگووٌَن
و یه چالیشار. بو بؤلوم دئمک اولار حربی قونولاردا، اوغوزلار  صبیرلی اولدوغونو گؤسترمه

  لري حاقدا قیسا بیر حیکایه سایاغیندادیر.  تیجی اونلارین یؤنه
ین جسارت و   خان کتابین سون بؤلومو اولاراق قازان سی بؤلمه» سی خان و اژدرها حیکایه غازان«-

  نین حتی اژدها قارشی اوغوز انسانی رادادیر. بو گوجونو گؤسترمک اوچون قیسا حکایت شکلینده
  ادان خنجر وورماقدان قاچینماغا و اوزٌ اوزٌه قهرمانجا ساواشماغینا اشاره ائدر.سیندا اردمینه و آرخ

نین چوخ گوجلو اولماسنیا رغماً، دوشمن قارشیسیندا سالدیرقان و دوست  آیریجا اوغوز انسانی
سیندا مطیع و عین حالدا اؤدول آلدیغینی  لري قارشی تیجی قارشیسیندا متواضع و اوغوز یؤنه

ریر. گؤسته



)3(  
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  سی  متنی و چاغداش آذربایجان تورکجهاصلی نین  سی نُسخه تبریز-گونبذدده قورْقود -3
  لره دقت اولونمالیدیر. کتابین متنی نی اوخوماق اوچون بیر سیرا قیساتمالارا و سیمگه

یازیلاراق، هر نوع آرتیرما، ایضاح ایکی کروشه بو یازیدا اصلی متن ده اولان مطالب اولدوغو کیمی -
  [...] آراسیندا یازیلمیشدیر.

 2آ،  2ب،  1آ،  1سینده اولدوغو کیمی [ مودئرن تورکلوك درگیلر عینا  ده کی صفحه اصلی نسخه-
  شکلینده یازیلاراق کروشه ایچینده وئریلمیشدیر. ب،...]

ییشیکلیگه اوغُرامادان یازیلمیشدیر. بو بؤلومده لر هئچ بیر دَ بؤلومونده، کلمه» ال یازما متنی«-
لره  لري، متنی راحات اوخوماق اوچون کلمه دیاکریتیک علامتلر، فتحه، کسره و ضمه حرکه

نین چوخ  لر نادر حاللاردا ال یازما متنینده واردیلار، البتده ال یازما متنی آرتیریلمیشدیر. بو حرکه
  تجاسینا آییرماق ممکندور.ساغلام اولدوغو اوچون اونلاري راحا

لر، رومی حرفلر  مه رینده بؤلومله سینده اولدوغو کیمی، متنی، قونْو اوٌزه مودئرن تورکلوك درگی-
   .]X[شکلینده یازیلاراق کروشه ایچینده وئریلمیشدیر، مثلاً: 

  یر.لرده متن خاریجینده کی اولان قیراق یازیلار، بورادا اتک یازي شکلینده وئریلمیشد صفحه-
سی اساسیندا یازیلیرکن، کؤك سؤزجوکلر  سی چاغداش آذربایجان تورکجه نسخه تبریز-گونبذ -

اصلا دَییشیمه اوغراماییبدیر، و هر یئرده ال یازما دا اولان سؤز آنلاشیلاماز سانیلیرسا یئنه ده اصلی لغت 
  یازیلاراق اونا یاخین معنا کروشه ایچینده وئریلمیشدیر.

ال یازما متنی، و » سیندا زوج اولان صفحه سایی«لرین ایلکینده  اوزاوزه باخان صفحه(کتابدا هر 
  سی وئریلمیشدیر.) چاغداش آذربایجان تورکجه» فرد ساییدا«ایکینجی سینده 

  نین ایچ اوٌزو نین قاپاغی سی نسخه تبریز-گونبذ     نین اؤن طرفی سینین قاپاغی نسخه تبریز-گونبذ
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  (ال یازما متنی) آ] 1[
 يران اندوردق کوکدنک یالعت حق)1(

) 2. (کچونقیوماقمده اوحم یل نید يآر
 بومیبح ،قیبرا يتوردک يلدک لیجبرئ

 قی) اول برا3( [اولان] دوستوم اولن
. چون کچونقیلماک هراجعم نسونکیم

 ریسن بقتو ،يشدیتی ه) دوست4دوست (
 ،يدکچ يدنک کلدقاورتالو کلمه نیم
لو  نید يآر يشدین دانوْص رآخ) 5(

له یت احمر نیدوست محمد امتّ سوز
 ،ينددوزَ 1يلرق. اوچماچونکیتق) شف6(

) 7( یل نید يآر ،يبزند يلریورح
ونک قدوست محمد کلور اوچما

) 8( يندیم یلع. چونکقیآچما ینیاپوسق
 جیلق هفارک ،يارقلفاوذ يورشاندق ،یللدُدُ

 ینب مانیل) س9ُ(. چونکینیهم د يچالد
کوك  ،يدیا قهم چو یس همرتب ،يدیا

فرمان  یوشق) اوچار 10( کنندَیاوز
پولاد  کنداشدا ،يتوروردیِ رهز ،يدیداراجب ی) داود نب11( . کنچویبانیسا همانیلسُ یلعات حق ،يتدیا

 لیلخ میبراه) ا13( يشدلَیسو هناجاتد. مُکچونیفرمان هداود کندنیتعالی قدرت ) حق 12( 2يردیزدیس
 میکس یاوز اوغلوم کا،نب لیرکی) و14سن اوغلان ( دور،خوی! منوم اوغلوم لهاا ای: «لنیسه واجخ االله

   یلعیسمآالله ا.» کنچونیرباق هکدنولوی

                                                        
ر. ولک خیدا هنیسانعم قاوچم هداو هو رود  هنیسانعم هشتب قاوچما« . آچیقلاما:]1ده یازیلان  *[سولْ طرفده حاشیه- 1
رزو، آ ياول کو هنغاک اولدوم، جیوش دق نیدیلارق: اوشدریاولم اقعو یسیکیهر ا هلیا یاسلوب میهاا هتدیبو ب میک هتین

 ».ریشدیمید هشتب ینییکو قشوعبودور. م میلاپر و ب میر ککو ین ولیمستریا قاوچما
له ی. بيردیائتد[ت] شو نَ حترش ینیعمک دور؛ ید يزدوردص يردیزدیس« . آچیقلاما:]2ده یازیلان  *[سولْ طرفده حاشیه- 2

  .»يلدقی انحمتک ایآلتون د زغوروبیس یه کیجن ،ينارید قراف يتاپد ینیفلطر: وفادا ولک هندیارعف اشطل میک

G 

 



 103/ نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                            قورْقودکتابیدده

  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه لر] [منقبه
[I] ]1 [چونغی اوٌوماخمده اوحم یل نید يآر يردیندیئران قدن یؤگ یالعت حقآ .  

ک لمگ اراجعم نینسیم قیراوُل باوْ اولاندوستوم  میبیبح ،1قیاورُب يردیتگ يلدگ لیجبرئ
 . اوچون

ن وْس رآخ ،يدچئک يلدگن ادیقاورتال کلمه نیم رین باسخوْد ،يشدیئتی هچون دوست دوست
 . چوناو تقشفله یت احمر نودوست محمد امّت سؤز یلنید يآر يشدیدان

 ینیس یاپق غینر اوچمایلگدوست محمد  یلنید يآر ،يبزند يلریورح ،ينددوزَ 2يرلاقاوچما
   ق اوچون.آچما

   اوچون. نیهم د يچالد قیلیج هفارکُ ،يارقلفاوذ يورشاندق ،ولوُلدوُد يندیم یلع
 حق ،يتدئفرمان ا ووشقاوچار  نندوزاوٌ يؤگ ،ودخویهم چو یس همرتب ،يدیا ینب مانیلسُ
  اوچون. بانیسا امانیلسُ یلعات

 ادوداو ندنیتعالی قدرت حق  3يردیزدیْپولاد س نداشدا ،يردیتیئ رهز ،يدیادار هجبّ یداود نب
   اوچون. فرمان

سن اوغلان  دور،خوی! منوم اوغلوم الها ای: «لنیسه واجخ االله لیلخ میبراها يشدلَیسؤ اناجاتدمُ
  »ن اوچون.رباق ادنولوی میکس واؤز اوغلوم ،منه لگیریو

                                                        
 سی، ح. محمدین میندیگی آتین آدي. معراج گئجه-1
 نایسانعم قدا اوچمااو هاو رید نایسانعم هشتب قاوچما« . آچیقلاما:]1ده یازیلان  *[سولْ طرفده حاشیه-2

وش ق نیدای لارخ: اوروشدواولم اقعو یس یکیهر ا هلیا یسلوباُ میهاا هد تیبو بئ میک هتیر. نیگل یداه
 قشوعبودور. م میلاب پر وْ میؤر کگ یمن ولستریا قرزو، اوچماآ يِا اول کوانیندك اولدوم، ج

 ».ریشدیدئم هشتب ین ییکو
و  حترشّ ینیعدئمک دور؛  يزدوردص يردیزدیس« . آچیقلاما:]2ده یازیلان  *[سولْ طرفده حاشیه-3
 یه کجنئ ،ينارید قراف يتاپد ینیفطر: وفادا لُیلگ ندایارعف اشطل میکله ی. بئيردیائتد تشنَ

 .»يلدقی انحمتآلتون دك ا زغوروبیس
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 (ال یازما متنی) ب] 1[ 
 يآپارد ،يردیو هاونده ) ابراهیم1(
 ،يچکد قچاپیله عیسما هنیرفات داغع
. يدتمَیا کار اکاون قچاپی) 2(

حق  يوچ اندوردق هبورم ينوزیبو
له عیسم) ا3( ندنیتعالی قدرت

 خرقیود قروْقم  ه. ددکنچویوربانق
آلپ لر! ) «4! (تصیحر نیورده شاک

 يوانمردلرج کنویلاقیا عد
 .» کنچوقیامرکو

 یاسعمد ک؛ننو هدد هدی) بو سو5(
هر نسته اوز  هبلک میهر ک یبودور ک

 یشیخ ه) اولس6(نده یو کمالنده یدح
نه یلحصیت کمالِ يدادعستا دور. اهلِ

 .لریاِه عظدوب مویا بیترغ

 ینیآد کنهوآللّ ریآچوب ب زی) آغ7(
 یکلنارنلر، کوی دادوغاآدامز؟  میک
) آالله 8ك. (کرَ قیتّمُ نمومنده یچیا

.  1یکذ کرَك مالِع دا، بو دُنیاه) دوتس9( يدوغر نیودوغخومز؟ اوخاو میک یران، آچوبنق يآر علمی
دوز،  یتیّن تون،یب قیدص، هورماسآزد ه، آزماسهکلس ه) وارس10( ز؟وارم ملریکه یبعک کینک يوِآالله اَ

) 12(نه یکرمز؟ اکمَیو ملریک هندیولیحق  ،یوانخبول  ،یکاکمَ قك. آکرَ یاجح) 11( هندیولی نید
کرك. اول  خیدا ارْ وانمرد) ج13( یمیک یلعمردان  کرك. شاهِ خیس یمیک لیلخلا ابراهیم قِینَْک

 نکدومحمّ یوزلیفا ص يسرور نید یل نید ي) آر14کوکچک ( يآد يلرناوغلا کننویلع
  لنیاجه یدخ يلر هنواد

                                                        
 .»لو وشعورلو فهمذکی « . آچیقلاما:]2ده یازیلان  *[ساغ طرفده حاشیه- 1

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 1[
 ،يچکد قچاپیله اعیسما انیرفات داغع يآپارد ،يردئو [او زامان] اونداه ابراهیم یلاعیسمالله اآ
 وربانقله اعیسما ندنیحق تعالی قدرت يردیوچ اندق ارمبوُ ونوزی. بوْيد هتمئاونا کار ا قچاپی

  اوچون.
ک مرؤگ يوانمردلرج غینلاقیا ع! درآلپ لا! «تصیحن [دي]رئورده گشا خرقیود قروْقم  هدد

 » اوچون.

[II] ْااولس اندیو کمالنده یدّحاؤز  نسنههر  هبلک میهر ک یبودور ک یاسعدّمُ ؛ینن هدد اد يبو سو 
     .لرئیاه عظب مویدئا بیترغنه یلحصیت کمالِ يدادعستا ر. اهلِید یشیاخ
گرَك.  قیتّمُ نمؤمنده یچیا نلوارنلر، کؤی غیدادآز؟ اآدام میک ینیآد ین هآللّ ریآچوب ب زیآغ

ی کذ میالع دا، بو دُنیااوتست ودوغر نوودوغخز؟ اواومخاو مین کابیران، آچق يآر علمیآالله 
   .1گرَك

 قیدص، اماسدیرآز ا، آزماسهلسگ اوارس ز؟اوارم ملریکه ی هبعک[گئنیش]  2ي کینگوئآالله ا
  گرَك.  یاجح اندوولی نیز، ددوٌ یتیّن ن،ی تیب

 خیس یمیک لیلخلا ابراهیم قییْان،نه یکمز؟ اکمَئرو ملریک اندوولیحق  ،یوانخل بوْ ،یکاکمَ غآ
  ك. رَگ خیدا ارْ وانمردج یمیک یلعمردان  ك. شاهِرَگ

 یندمحمّ وزلوٌافا ص يسرور نید یلنید يچک آریکؤ يآد ياوغلانلار ینن یلعاول 
  ،لنیاجه یدخ يلر هنواد

                                                        
 ایدي]. اولمالی» ذکی گرَك«بئله سانیلیر سون جمله »[لی و شعورلو فهمذکی «*[حاشیه ساغ طرف:]-1
کینگیتمک/ «مک)،  (گئنیشله» کینگوٌمک«ده گئنیش معناسیندادیر،  سؤزو دیوان لغات تورك»کینگ/کنگ[«-2

مک) سؤزوده  (دانیشماق و مشورت ائله» مک کنَگه«(گئنیشلتَمک)، معناسیندادیر، آیریجا » کینگورٌمک/ کنَگوتٌمک
گئن »: کنگ تونْ اوْپراماس، کنَگشَلیک بیلیک آرتیمْاس«کی دیواندا بئله بیر آتا سؤزو وئریلر:  همان کؤکدندیر. نئجه

ا [کنک سؤزو آیریج دونْ ییپراماز، دانیشیقلی (گئنیش و عاغیل مشورتییله اولان) ایش آرتیق اولماز/ پوزْولماز.]
 شیم یئري اولاراق کند سؤزونون کؤکودور.] لن یئرله گئنیش و آچیقلیق آلاندا دوزٌه
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 (ال یازما متنی) آ] 2[ 
 نید ،يوکولرسِ کنآنانو همط) فا1(
 ماما لریغاز کاولن دیشه هندقیشع
 دیشه یمیک نیحس مام) ا2سن، (ح

 ینیشید ریب کنغمبرویکرك. پي غاز
 یکی) اوز اوتوز ا3( دوبیشیشهید ا

 نکشلرویدرو ،يسالد نیتکلبَنه یشید
) 4( نکساربانلرو ،یدوزکون

 یمیک 1رنقلا سیو انطسلی س یهسرما
  کرَك.  شیدرو

، آلمز ملریک یجیلق) پولاد ساو 5ارا (ق
 ملریکرلره کاف ینلیترسا د هندیولی نید

 ،نکآچ رلریی) 6چالن، ( جیلقچالمز؟ 
 یشام ،نکآل یلبح ،نکباشلر کس

) 7( هردصم تِخآلتون ت ،نکآل
 ،یشام بدول ،یآتل مشا ،نکان اولطسل

 هچاپ ،یلخدنک اوخ ،یلیای کیا
وش قاراقچال  ،ی) چالومل8(ه رسیک
 اتمزی ،یفاتلصارا بورکوت ق، یلقناقی
) 10( ،یوسقورق نکدوشمنلرو ،يدیلکنک لرو عهلق ،یاماجی نکدلروح) سر9( ،یدولتل 2مزیاو

 کنبلروی) غر11( ،یراغچ دلرونک، مسجیس هکجیک کنالاناجلروی ،یرجلوغخ نکلرو یبورجل
 ،نکاری وركی هندخبا لنیا بتیهنه یمی) غن12( ،نکاومرول ریی نکندیبتیهنده یریی هآدا باس ،یاسخآر
) 14ازان، (غ یموسه عجغاولالدو ،نکالصاورکو  هستانرجوز تومن کُق) دو13( هباسنده یاوزنکو نیاغای

 نکاری نیاود نکشمنودُ هجغولدویبو ک،ناول دیاومه ی هارا کونق یساآت

                                                        
بارك مُ ریب نک االله رسول يتدیائش قرََنلا سیو یمشهوردور ک« ده یازیلان آچیقلاما:] *[سولْ طرفده حاشیه-1
 ه. بلکيردوچکد ینکشتی ریب واؤز نکندیولی وقرنکلکی. نمشدورشهید اول هلیربض یار داشفّکُ هساواشد یشتی

 .»يردوچکد نیشلرید وتا هام خیدا نیشتیه گزوا ریب بیول دگود یشتین بو یرتحض
 .»دوره نیناسعم لمزیواب اخامدا قبو م مزیاو« بئله گلیبدیر:] ده یهاش*[ح-2

G 

 



 107/ نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                            قورْقودکتابیدده

  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 2[
 یمیک نیحس مام) ا2سن، (ح ماما لر يغاز ناولا دیشه هندقیشع نید ،يلر گیوئس ینآنان همطفا 

   .کركي غاز دیشه
 ،وونگدوز ینشلریدرو ،يسالد نیتکلبَنه یشید یکیاؤز اوتوز ا بیدیشئا ،شهید ینیشید ریب ینغمبریپ

  گرَك.  شیدرو یمیک 1نرَقَلا سیو انطسلی س یهسرما ینرساربانلا
 ******  

  ین وصفی] [ساي اوْغوز و قارا بودُاق
  ز؟ اچالم ملریکرلره کاف ینلیترسا د اندوولی نید، زاآلم ملریک 2قیلیجیارا پولاد ساو ق

ان طسل هردصم تِخآلتون ت ،نآلا یشام ،نآلا یلبح ،نر کسباشلا ،انآچ رلریئن، چالا قیلیج
   ،ولخاوْ 3گدنخ ،یلیای یگ [یاخشی]ا ،و)لوبِدؤی (لوشام بِدؤ ،یآتل مشا ،ناولا
   ،یدؤولتل 5زامیاو زااتمی ،یفتلص 4وتگرارا بوٌق، یلقناقیْیوش قاراقچال  ،یملیچاله رساگیچاپ
 ،یگیرجلخ ینرلاورجلبوْ ،ووسخروْق یندوشمنلر ،يدیلیکین رلالاقا ،یاماجی یندلرحسر

   ،یاسخآر ینبلریغر ،یراغیچ نیدلر، مسج6گی گئینه لارین یالینقاج
 نیاغآی ،اناری ركوٍا اندخابا لنیا بتیهنه یمیغن ،7رمرولااوْ ریئ نندی بتیهنده ییَریئ اآدا باس

 یس یمیقجا [اولُولادیقجا] علالداوُ ،نالاسرکو اوٌ استانورجوٌوز تومن کققدوْ انداباسه ی گینزَاوٌ
 اناری نواؤد ینشمنوٌد هجکولدویبؤ ،ناولا دوماوُ 8هی هنوٌگارا ق یساازان، آتق

                                                        
 یشدیبارك مُ ریب ین االله رسول يتدیائش قَرنَلا سیوئ یمشهوردور ک« ده یازیلان آچیقلاما:] *[سولْ طرفده حاشیه- 1

ن یرتحض هبلکئنه ی. يردیچکد ینیشدی ریب واؤز ننداوولیک یرنکلکی. شدورونموشهید اول هلای ربض یار داشفّساواشدا کُ
 .»يردیچکد نیشلرید یتا هام یداه نیشدیه گاؤز ریب بییل دئگیدئ یشدیبو 

 .نیبدیر ایشلهشکلینده » یجقلقیز اوُ دارا پولاق«ده ئرلریا قباش بو عبارت- 2
 بیر جنس برك آغاج(بعضا بونا یولقون دئیرلر).  خدنگ: اوخ دوٌزلتمک اوچون - 3
 قیْیناق: جایناق، قوش چنگلی.بوٌرگوت: بیر نوع قارتال *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري]. - 4
 .»نادوریناسعم مز هلیواب ائخامدا قبو م مازیاو« بئله گلیبدیر:] ده یهاش*[ح- 5
سیزلر، لوتٌ و عریان اولانلار)  (یالینقاجلار، گئییم» یالانکاجلرونک«ال یازمادا یالاناجلرونک سؤزو کئچیبدیر بو کلمه، - 6

 نی. ده یی: اؤرتویو، ستري و ستاري و گیزله جه  گی: کؤینگی و گئیینه شکلینده اولمالیدیر. گئینه
 آدا باسا: گوجلو آددیملارلا. اومْرولماق: ازیلمک.-7
نی. اومْرولماق: ازیلمک. اوُلالماق: اولَولانماق، بؤیومک. قاراگونه،  ده گی: کؤینگی: اؤرتویو، ستري و ستاري و گیزله گئینه-8

 دیر. ین قارداشی لرینده قازان خان درئسدئن و واتیکان نسخه
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 (ال یازما متنی) ب] 2[ 
 ،نکوسدورقان قمه یغن هدوغجیارق) 1(
) 2اوغوز ( ،یوکروکی نکاوغوزو نیالق
ارا ق یباش یاسقآ کیشیلم اق کینده یچیا

) 3( هنیس هفرسُ وان،پهل هنیجیلق یمیک قبودا
 1نکاوغوزو يسا کرَك. يغاز ربهاد

) 4وپوز، (ق يچالد مز؟ هلیسو میک ینیفصو
 يار اتی. بيتوردیِ يسو ،يلادیبو يبو
م  هدد یل شینیوب ساغخ ،یل منیُ رخی
ر حق یم د هدد کرَك. یلکی) ب5( یمیک

 )6( !نکرسویو یلکیب نیلتعالی دولت
هر  یبودور ک یلبطم هدیبو سو نونک ده هد

) 7. پس (هندیاتذتاجدور اوز حم نممک
دور.  قتاجراحم ناتدورمکمُ اکملِ هک نسانا

چون هر یرفاه رتآخو  ایندُ میپس هر ک
 تاجحم ،هغبال کمتِحتاجدورور، حمه ینَ

 .ردوبدویا خلق یلهتاج احم يرلایا نکد
. 2قیلاییل یارا داغلار، اق اتانی یارشق) 8(
) 9(ي.دامار رییون سولر، قداش رِيندِییآ

. يراَ بی، غ4شلریدرو ینلارا دوْق. يویا نمو) م10، (3قاوچما زیسک یل نیدی. آچیرکَاَ نیران، دق يآر تآی تآی
ل یلر، ا هوجق یل القّس ق. آی) کوج12ا (خآر ،یآرادا اولدوغ ریرداش بق ی. آلتيرورس نی) د11د، (محمّ یوزلیفا ص

 کنوُاَ ،5دیکیاوغلان ا شیتمیِ کلاینَ. یو برکتیا ،يدوز کن) کدبانولر آشو13( یبورچکل ق. آیدولت هاوب ،قیباشارو
  هاولس یاوغل اشاری یندا آلتییسو کننویشیک ری. بینجوَو کُاَ ،ی) کورک14(

                                                        
حاشیه ده بلّی دن اؤنجه حسا » [ اولهساي اوغوزونک وصفینی ظاهرا سایلن و بلیّ اوغوز مقصود « بئله گلیبدیر:] ده یهاش*[ح-1

 .(حسابلی) یازیلمیشدیر و سونرا اوستونه خط چکیلمیشدیر]
 سؤزونون آنلامیندا گلیبدیر.» ایل ییلاقی«سی، متنده کی  یازي» یگیچیل ایا«ده یازیلان آچیقلاما:] *[ساغ طرفده حاشیه-2
 ».سکیز اوچماق سکیز بهشت دیمکدور« ده یازیلان آچیقلاما:] *[ساغ طرفده حاشیه-3
 هک هاول بیغلاُ لاجد، رارن مُوغودید يرآ بایغ یا يرآ بیغ شلریدرو یارا دونلقده یازیلان آچیقلاما:]  *[ساغ طرفده حاشیه- 4
 تاپا. لیصورت و فص هدر و برّحب هلیتمّه عا و استمداددُونک لارنکاو یشیا قونکالخلر و ورد بایغ نکرلردظن
». دور ینکلا و ینَکلاب ینکی دیمکدور تازه و نو معناسنه، و کاف، کاف عجمی«ده یازیلان آچیقلاما:]  *[آشاغی طرفده حاشیه-5

 »یئنی یئتمه اوغلان ایگید.«کی عبارتین معناسی،  متنده
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  سی) آذربایجان تورکجه(چاغداش  ب] 2[
گو [چابوق روگوٌی ناوغوزو نیالق ،انوسدورقان ق [دوٌشمنه] مهیغنیقجا [یاشلاندیقجا] دیارق

ین قوللوغوندا اولانلارین  ی[خاقان و شاهباش یاسقآ کیشئا ،لمق کینده یچیاوغوز ا ،اولانی]
  گرَك.  يغاز ریهاداب هنیس هفرسُ وان،پهل انقیلیجی یمیک قداارا بوُق سی]، باشچی

 يار اتای. بيردیتیئ يسوْ ،يلادیبو يوپوز، بوْق يچالد مز؟ هلیسؤ میک ینیفصو 1ناوغوزو يسا
  گرَك.  ی [بیلگه]لکیب یمیم ک هدد ی [آنلاییشلی]لشینیوب ساغخ ،یل منیُ رخی

******  
[III] ین وصفی] [انسان  

 نهر ممک یبودور ک یلبطم اد يبو سوْ نین دهد !ینرسئو گیلیب نایل ر حق تعالی دؤولتئیم د هدد
 رتآخدوٌنیا و  میر.پس هرکید قتاجراحم ناتدورمکمُ اکملِ هک نسان. پس اندایاتذتاجدور اؤز حم

 . ریبدیدئیا خلق ی،لها تاجِحم ير هلیا اند تاجحم ،هغبال کمتِحر، یتاجدحیه م چون هر نهی اورفاه

   .يدامار ریئر، ن سولاقیداش 3رِيندِیی. آ2قیلایایل ئارا داغلار، اق اتانی یارشق
  . يوئا نمؤ، م4قاوچما زیسک یل نیدی. آچی[دین اؤنجوسو]رکَاَ نیران، دق يآر تآی تآی
  . يرورس نید، دمحمّ وزلوٌافا ص. يراَ بی، غ5شلریدرو ینلارا دوْق

. یدؤولت ااوب ،یغیل باشارئر، الااجوْق یاللاققس ق. آووجگا خآر ،وآرادا اولدوغ ریرداش بقا یآلت
ی کؤرْگ ینوئا ،6دیگیاوغلان ا شیتمیئنی یئ. یو برکتئا ،وزدوُ ین آش ،رکدبانولا یرچکلیب قآ

  . اولسا یاوغل اشاری یندا آلتیوسوْ ینن یشیک ری. بینجوَوٌگو ئا ،(گؤرکمَی)

                                                        
حاشیه ده بلّی دن اؤنجه » [ ساي اوغوزون وصفینی ظاهرا سایلان و بللی اوغوز مقصود اوله« بئله گلیبدیر:] ده یهاش*[ح- 1

 .حسا (حسابلی) یازیلمیشدیر و سونرا اوستونه خط چکیلمیشدیر]
 سؤزونون آنلامیندا گلیبدیر.» ایل ییلاقی«سی، متن ده کی  یازي» یگیچیل ایا«آچیقلاما] ده یازیلان *[ساغ طرفده حاشیه-2
ییبدیر و محتملاً، آخیندیري و آخینتیلی ویا آیین و دوُرو  لرینده گلمه رِي سؤزو،درئسدئن و واتیکان نسخهندِییآ- 3

 سی، گنُبد یازماسی]. *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگیسؤزلرینین دیَیشیلمیش سکلیدیر 
 ».ت دیمکدورسکیز اوچماق سکیز بهش« ده یازیلان آچیقلاما:] *[ساغ طرفده حاشیه- 4
 لاجد، راردن مُیگیندئد يار بایغ یا يار بیغ :شلریدرو ونلارا دوْقده یازیلان آچیقلاما:] *[ساغ طرفده حاشیه-  5
 تاپا. لیصورت و فص هدر و برّحب هلای تمّه عا و استمداديدُین لارناو یشیا قینالخلرویدبایغ نرلردظن یاولاک بیغلاُ
، و کاف، کاف انیو نو معناس اینکلا و یَنکلاب ینکی دیمکدور تاز«ده یازیلان آچیقلاما:]  *[آشاغی طرفده حاشیه- 6

 »یئنی یئتمه اوغلان ایگید.«کی عبارتین معناسی،  متنده». دور عجمی
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 (ال یازما متنی) آ] 3[
 ،ینیدی، کوز آ1یاورناج وردی) 1(
) 2( يدّیی. یاغی وركی ،یتوّقل یب
و یبتر ا دنیاغیاولسا،  يزقی اشاری

 ادی) 3( ،یونقو پوزیا ،ینقوچاپ
 ای شدوریا زاوُی وزلوكقالی. ینیکل

 هدقوزلوقالی ی،نا) 4(ر لکلیآدام! ب
) 5( کنلاسوخالله ساا ریادقر یدم د هد

  ي.زنکجانو
 هانج هکون دوغرس وبیالابی) 6(
 یرل) دوغن بد7( بینخیایلر.  هلعش
 اشی قیجوقاپرای. ریبالغ نیدون ،يآ
ونر. قدوغان  هنی) برج8( نکاجوقآ
ارا قرپ اوچوروم برکجه سَ ینیا

ر. آل خلقا کنردیی) 9داغلر (
. چرریاپلان سق هندینیالچی کنانوقی
بورو نده یوروسی رلّی ) آغا11رور. (نکلان اص] آه[ندیکولر کننو هشیکور م 2کنسازو) آران 10(
 باتانلریاق)13توزاکلنور،دومان چوکر( هندیدانیمردورسه یک) س12َوجلر (قازاق. رینسیس

  هشورسملَ رلّی بوکر.آغا رولّی،هرسیک هولی،هلسیچک

                                                        
 » اورناج ظاهراً کؤرَك و برازش معناسینه اوله.« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه-1
یالابیوب یعنی پاریلدیوب. یاخینیب یعنی یانوب. بالغیر « ده یازیلان آچیقلاما:] *[آشاغی ساغ طرفده حاشیه-2

دور . انکرر  دور. آران: قیشلاق. ساز: جکن. کور اماله ایله قالین معناسینه یعنی ایشیقلدور. دوغن اوتلکی قوش
کومورلر. آغایل قویُین یورُیسی یعنی چوریسی. بوري، قورد معناسینه سینسیر یعنی سس ایلر. قایتابان دوه یعنی 

 ».ر شتر معناسینه، بوکٌر یعنی یولی طیّ ایلرودیمکد

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 3[
و ئتر ائب دنیاغیاولسا،  يزقی اشاری ديدیئ. یاغی ركوٌا ،یتوّقل ئب ،ینیدیؤز آگ، 1یرناجاوْ وردی

 ادقوزلوقالی. ونر اولکلیآدام! ب ا، یریشدیا [چتین]یاووزُ قوزلوقالی .2ینیلگ ادی ،وونقو پوزئا ،ینقیچاپ
   ینیزي.جانین لاسخسا االله ریادقر ئیدم د هد

******  
  [طبیعین وصفی]

[IV] لر.  هلعش هانج ارساون دوغگ (پاریلداییب) وبیالابی  
  . نی ایشْیقلادار) (گئجه ریبالغ نی ندوٌ ،يآ یرلدوغان بد (یانیب) بینخیای
  . 3راونق غاندوْ انورجوُب یناجغآ اشی یغیجقاپرای

  ر. خالقا نردیئر ارا داغلاقچوروم رپ اوُبرکجه سَی نیا
  . راچریاپلان سق ا [سرپ یال و یاماجیندا]ندینیالچی ینانقایآل 

  . [کوٌکررَ]ررَنکوٌلان اسآ اندیرلاولکْ ینن هشئر موٌگ ینسازآران 
نر، دومان چؤکر.  هلگتوز اّ اندیدانیمرسه ردَیکر سَلا چوُغازاق. رینسیبؤرو سنده یس هروؤی رلا لییآغا

  . 4کربوٌ رلاولی ،هرسگی هولی ،هلسیچک رلا انبایتاق

                                                        
 نین دوزگون کلمه» اورناج ظاهراً کؤركَ و برازش معناسیندا اوله.« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه- 1

 [قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري].لرینه باخارساق اورْتاج دیر. شکلی درئسدئن/واتیکان نسخه
بو عبارتده، او زامانین ایندیلیکده ده اولدوغو کیمی بیر رسمدن دانیشیلیر، قیز اره گئدنده، آتاسی عملا ائوده هر نه وار، - 2

 رابیلسینلر و بو اوزدن آتا آنایا بؤیوك یوك ساییلماقدادیر.جاهاز آدییلا، قیزا وئریر بلکه یئنی بیر ائو قوُ
یالابیوب یعنی پاریلدیوب. یاخینیب یعنی یانوب. بالغیر یعنی ایشیقلادور. دوغان اؤتلگی :«نین ایضاحی] حاشیه*[- 3

 ». اؤتلگی یعنی چیغیرتقان قوشو، سورٌَکلی چیغیرباغیر سالاراق اؤتن و سس وئرندور قوش
انکرر » * «آران: قیشلاق. ساز جگن. کوٌر اماله ایله قالین معناسیندادیر« ده یازیلان آچیقلاما:] ساغ طرفده حاشیه*[آشاغی - 4

سی].  سی و چئوره [آغاییل قوْیون یؤوره» آغایل قوُیین یوُریسی یعنی چوریسی«مک].  یعنی کوٌمورلر [انگوٌرمک: کوٌکره
قایتابان دوه دئمکدیر شتر معناسینه، بوٌکر «[بؤري: قورد، سینسیر: سس ایلر].  »بوري قورد معناسینه سینسیر یعنی سس ایلر«

 ».یعنی یولو طیّ ائیلر
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 (ال یازما متنی) ب] 3[ 
لون توکر، کورپه و، درمرَیا نکُل) کو1(
 1) بورا سارا2. (لریاِ لکام تورور،یِ يوزق

. تریِ وکوروكی ه، دوشمننچاپار اولس
 پولاد کسر.  یدوشمن ،هتورسیِ) 3آت (

 لر يای یاتق) 4( هبورولند لنینوزیبو
 نیقچ يدوغر وبیدارتر. بورولم لکیب
ارا قآتر.  قبارما ینیاوتکون ق) او5(

. ازری) داراغ 6( ینیشیدولاشم نکساچو
وش خسر يسوزلر رس یبوسودک

 هلورسیملر آچلَعآل  2......)7(لر،یسو
نده دوکولَ لر هارقّن) 8. (3رغانوریکوکده ا

 یاغی یکیر. اخالق نکلر، کوکوپَ كورَی
دولت باسر.  ه) دوروشند9(

 هسورولورس نکادخآر یر. آلتدوزَ یلچیا هدقلور، اورتالو) وارور ک10َ( ینیاغی ادی هشجیدوروشم
 نیلاچ هندقیومروی) 12( نکنویبک اوغل کیسلج لاص. 4ریینک لاصنده یچیللر ایا ری) آغ11(

ر ی) د14دم ( هد نکدی میدق هندیرظن لر شاهجارلر. پاد ی) جارچ13( هندیانلر اوردوسخدالبور. اولو 
 وپر.قزان اوْ

                                                        
ایمررَ بیر حالت که کونکلده رقتّ یولیندنک حاصل « ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه-1

 ».در اوله. بورا سارا ساغه صوله دیمک معناسینه
2-)modern t. araştırmaları dergisi: "çakır açar".( 
 ».ایرغانور یعنی متحرّك اولور و یایخانور« ده یازیلان آچیقلاما:] *[اورتادا ساغ طرفده حاشیه-3
 ». یینکر یعنی غالب کلور« ده یازیلان آچیقلاما:] *[آشاغی ساغ طرفده حاشیه-4

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 3[
   شیرسه] ه [قویْون سورٌولري ملهرسیش همل رلا لییآغا
  . لرئیا لکام ر،رَیتیئ يوزق، کؤرپه [نسیل یارادار]لون تؤکرؤ،دیی ایستر] [اورٌهرمرَیا نولکؤ

 پولاد کسر. یدوشمن ،هرسیتیئ. آت تریئ وروكگوٌی ه، دوشمنانچاپار اولس 1بورا سارا

  ر. ادارت لکیب رلا يای یاتق اندرولابوُ لنینوزیبوُ
  ر. اآت قبارما ونو [گوٌجلوسونو]ناؤتکوٌ خاوْ نیخاچ ودوغر وبویرولمبوُ
  . راازی قدارا ینیشیدولاشم ینارا ساچق

   ...... لر،یوش سؤخسر يسؤزلر ریْس یکاسودبوُ
 نولؤک، [قابارار]رکؤپَ كرَوٌانده ؤکولَت لر هارقّ. ن[ییرقالانیر] 2ریرغانیده ایؤگ ارسیلیملر آچلَعآل 

  . [جوشار] رخاالق
[ایکی دوشمن قارشی قارشییا گلنده سعادت اله گتیرمک  ر.ادؤولت باس انداروشدوُ یاغی یکیا

   ایسترلر،]
[قارشی قارشییا گلمیشسه، یاد ر. زَدوٌ یلچئا ادیقر، اورتالیلگَر واروُ ینیاغی ادی اشجوروشمدوُ

  یاغییا هجوم ائدر اونو وورُار و او یاغی اوچون گؤرَولی قویْار و سؤزونو اونا یئریدر.]
[آلیت آرخادان سوروشارساق . 3ریئنَ لاصینده یچیللر ائا ریآغ ارسرولاسوْ انادخآر یآلت

  تایید ائدرکی اصیل و بیرلیک ایچینده اولانلار یئنَرلر و غالب گلرلر]اونلاردا 
  . [قاناد چالار و چیرپنار]دالبور نیلاچ اندغوومروی ننوواوغل گب کیسلج لاصی

ر.اوپقزان ر اوْئیدم د هد ند میدق هندیرظن رشاهلار. پادجارلا یجارچ اندوردوسر اوْانلاخلو اوُ

                                                        
ده رقتّ یولوندان  ایمرَر بیر حالت که کؤنول« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه-1

 ».حاصل اولا. بورا سارا ساغا سولا دئمک معناسینادیر
 ».ایرغانور یعنی متحرّك اولور و یایخانور« ده یازیلان آچیقلاما:] *[اورتادا ساغ طرفده حاشیه-2
 یینکر یعنی غالب گلیر.« ده یازیلان آچیقلاما:] *[آشاغی ساغ طرفده حاشیه-3
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 (ال یازما متنی) آ] 4[
نسه یا میریلدیارا بولوت، اوج اق) 1(

 ه) داش2( انیخارا پولاد ساق ،نککوکد
 ي. آغزقوی قنماکلَاَ ؟ینورمکلَاَنده شَیتیِ

ارا قاپق دوریکولمدَ یرمیکست دَ) د3َ( یبورن
 هزس) دام4آغو ( هنقیورساقن ؟ ورَاَ
ارا ق. قوی قمایخنجید ؟یموریخنجیْد
 یانقاقل یف راتَی) بوسوب 5( ین هشیم
) بادا 6( ینی، اول اوزهروبا نَق نکباتانویاق

 راَ ریب یاناتق. هر 1قوی قبادادما ؟یدورم
ار؟ قنشُ ی) شاه7( دوریکولمآرشون دَ

، هکولکه سالسنه یوزی ریی نکندیوزیکوك 
، هزدورسکوز کَنه یوزی) 8( هانج يآر

ونوب ختو ینیلاصوش ق نکوب اوچخالق
، ه) توك توزوتس10( هندیاوج نکنوقیتومچو ،هتسلَیان چق هندیاوج نکنوقیناقی، ه) آلس9(

 ؟یمدورقیشا ینیاول اوز هانقساق) آلا سا11( یاناتق ،هنسملَیی میی یکورَیسوکسه توم  نکدوشد
) 13(رده یی هاپلان اوجقآلا  نورلَییر ریی ه [آل قایادا]ادقیآرشون آل  شی) آلتم12. (قوی قدماقیشا
 یدوتوبن نکلدیبنچه ی، اهآلس 2هدیخمار یکییکِ لیزقی لنیکه اتَ رقی

                                                        
اَورَن یعنی اژدها. دیْنجیخماق: بیر اتَ کی فاسد «ده یازیلان آچیقلاما:]  *[یوخاریدا سولْ طرفده حاشیه-1

ر، پادشاه معناسینه. قایباتان دوه واولمیش اوله دیرلر دینْجیخوبدور. قاقان ظاهراً قاآن و خاقان دیمکد
 ».ر. باداماق مغلوب اولماق و باسینماق معناسینهود همعناسین

دنک باش ییماق و مغلوب اولماق  شاقیتماق بیر کیمسه« ده یازیلان آچیقلاما:] *[آشاغی سولْ طرفده حاشیه-2
 »اوله. ماریخ: بوسُو و کمین معناسینه اوله.  معناسینه

G 
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******  
[V]  [توکٌنمک یوْخ]]سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 4  

[اوْرادا  ؟یرمین هلیاَنده شَیتیئداشا  [دوُرغون] انیخارا پولاد ساق ،ندیؤگ یئنسه میریلدیج ا، اوُدارا بولوق
  . خوی کنملَیاَ دایانیرمی؟]

آغو  انغیرساوُق [بؤیوك ایلان، اژدرها] نورَارا اَقاپق ،رید یم لئیید ی [یومُورو]رمگیدست د ورنبوُ يآغز
  . خوی اقمیخنجتیْ ؟یمریخینجتیْ ازسیدام

ه »ربا نَوْق« ین انبایتاق سی]، نی و آجیقلی یه ین گوجلو نریلده ی[فیلانقاقل یف رااتیسوب بوُ ین هشئارا مق
  . 1خوی قبادادما ؟یمیرباداد ونول اؤز، اوْ[آیاقلاري قابا ارکک دوه]

، اه سالسگکؤلنه وزوٌا ریئ نندوزوٌا يؤگ [سونُقور] ار؟قنوُش یشاه ریدیم لئیین دیآرش راَ ریب دياناقهر 
 اندواوج ینن غیناقییْ، اونوب آلسختوْ ینیلاصوش ق انب اوچخیالق، هرسیزدگَؤز گنه وزوٌا هانج يآر

ه [چوخ نسملَیئ میئ گیرَوٌام سؤکسه توٌ ندؤشد، ازوتسك توْتوٌ اندوجاوُ 2غونونمچوتوُ ،هتسلَیان چق
شیغْادیرمی؟ شیغاتماق یوخ [هجوما معروض بوراخماق  ونول اؤزاوْ اانغساغآلا سا دياناق ،آجیقسادا]

  یوخ].
، اآلس اد 3یخمار یکگئیی لیزقی لنیکه اتَ رقیرده یئ ااپلان اوجقآلا  شیر ا یئرلهادقاین آل یآرش شیآلتم

   ینتوبَوُت نلدئب جهنیا

                                                        
ولا اوَرنَ یعنی اژدها. دینْجیخماق: بیر اتَ کی فاسد اولموش ا«ده یازیلان آچیقلاما:]  *[یوخاریدا سولْ طرفده حاشیه- 1

دئیرلر دینْجیخوبدور. قاقان ظاهراً قاآن و خاقان دئمکدیر، پادشاه معناسینه. قایباتان دوه معناسینادیر. [ قایباتان سؤزو قایتابان 
  نین قایان تابانینا اشاره دیر.]  اولمالیدیر و دوه

  ». باداماق مغلوب اولماق و باسینماق معناسینا- 
ده دره و سوُیون آچدیغی یاریق یئرلره و آیریجا چاي و سوُیو چوخ اولان چؤله دئییلیر. قوبْا نره، قوبْو ویا  قوبْو تورکجه-- 

» قوبُا نري«قوبُا نر، یئر آدییلادا ایلگیلی اولابیلیر. بو حالدا اصولا سی، گوجلو و قابا ارکک دوه معناسیندادیر.  قوبْا دوه
شکلینده گلیبدیر و » قبا«نیبدیر. آیریجا قوبُا یئر آدي کیمی بو ال یازمادا  قوبْا بورادا صفت کیمی ایشلهیازیلمالی ایدي، آما 

 شکلینده یازیلیبدیر. » قوبْا«صفت شکلینده 
 پاپاغان و قارتال کیمی قوشُلارین کمرلی دیمدیگی.تومچوق ویا تومُشوق، - قیْیناق: جایناق، پنجه.  - 2
-دن باش یئمک و مغلوب اولماق معناسینادیر.  شاقیتماق بیر کیمسه«- ده یازیلان آچیقلاما:] حاشیه*[آشاغی سولْ طرفده - 3

 »ماریخ: بوسُو و کمین معناسینا اوله.
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 (ال یازما متنی) ب] 4[
 نایآراس نکنویس هنچکوك پَ ،هندورسی) س1(
ی رلدآلا بَینک ) اوست2، (هت دولدورساَ

، هنسلَ هملح قهچراماینده سکلَ يآ [آلابدیرلی]
، آل هنده ماوولجونس) کور3َ( ینقیرویوق

، هنسکومور کومور کوموردَ ه [آل قایادا]ادقی
، هکلس یوچا یلیای ي) آلا سار4( ینکاوست

 ؟یمدوریاق) 5( نکدیوچااوسته اول  يآو
شه یکورم 1کننوی. آران سازقوی قدمایاق
لان صآ یلیقآج نوررلَیی ریی هندیر) کول6ّ(
 ریقیآ ،هرسیی) آ7آت (نده شَیتیِ هلرخیلیا

 نککوتوروب نکندیاوست یباش نی، آلهآلس
 نیسوموک وب،ییمیِ، ات ه) سالس8( يآشر

لان صآ یلیقآج ورسه،ان سومقنه یرییسو  ین) سوکوب9َ( نکندیبید الی وبیرمیندیس
) 11( یبوسودک ورتر،یدونده  یوبنیمیآکشام دِ نیدی]. آقوی[ 2قولودماص) 10( ؟یولودورمص
 ینیاجه یک ياری) 12( ،هورتسیدونده  يرولّیج قاآ شیآلتم ،یکینورد اَق یلّید شییاقزنده کَ
 لنیکوج ینیابا بوق، هدوتس هاپسق ینیزی) سم13ج (ارتال اوکَق، هسوکس نقیی نکلویرکجه داش آغبَ

 ینیرك اوغلتُ ونقوی ینی، بوهباتورس نکردییدورد نی) آزولر14، ساو (هسوروب چکس

                                                        
اران قیشلاق و کرمسیر. ساز جگن پیزرَ معناسینه « ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه-1

 »مشهوردور.
اوله. دوٌن کیجه معناسینه  هصولودماق یورْولماق معناسین« ده یازیلان آچیقلاما:] حاشیه*[اورتا ساغ طرفده -2

 ».لر آنده سالوب ساخلارلر دور. آغیل قویین ایوي که کیجه

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 4[
نده لَگ يآ یرلیدآلا بَونه ، اوستات دولدورساَ نایآراس ینن یس هنچؤك پَگ ،ارسیندیس
مور وٌگ آل قایادا، ا [ماووُلدانسا]نده ماوولجونسؤرَگ غونورویوق، هنسلَ هملح غاچرامایس
 اند یل آوچاوسته اوْ ي، آوهلسگ یآوچ یلیای يآلا سار ونه، اوستهنسوموردَگمور وٌگ
  . خوی قدماییاق ؟یمریدییاق

 یلیقآج شیر] [یئرله رین هرلیئ ریئ اندیرلالشه کوْئم روٌ[قامیشلیغین] گ 1نین يآران ساز
 نؤتوروبگ نندواوست یباش نی، آلاآلس ریقیآ ،ارسییآت آنده شَیتیئ ارلا خیلیا ،لانسآ

 ینسؤکوبَ نندیبید الی باییرمیندیْس یونموسوٌ ب،یی همیئ، ات اسالس ي [آشیریب]آشر
[نفَس ]. خوی[ 2قلودماوْس ؟یلودورموْسلان سآ یلیقآج ورسه،ان سؤمقنه یریئسو 

  آلدیریرمی؟ آلدیرْتماق یوخ]
زنده گَ یکاسودبوُ ،[گئجه یوٌروین] رارتوْینده دوٌ دن] ی[دئمهنوبَیمئشام دخآ نیدیآ
 ،ا[یوٌروسه]رتسییْده  ندوٌ يرلاولیج غاآ شیآلتم ،ی[یاوروسو]کینورد اَق لیلید شییاق
 ااپسق ینیزیسماؤیَج ارتال ق، هسؤکس سین قییْی ین لیرکجه داش آغبَ ینیاجه گئ ياری
 [کسگین آزو دیشلري نین] نیر، ساو آزولاهروب چکسسوٌ لنای جوٌگ ونیابا بوْق، اتسوُت

   ونوتورك اوغل ونغوْی ونی، بوْارسیبات ندینریئ دؤرد

                                                        
اران قیشلاق و گرمسیر. ساز جگن پیزَر معناسینا « ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري ساغ طرفده حاشیه-1

 »مشهوردور.
صولودماق یوْرولماق معناسینا اولا. دوٌن گئجه « ده یازیلان آچیقلاما:] طرفده حاشیه*[اورتا ساغ -2

 ».لر اونْدا سالوب ساخلارلار معناسینادیر. آغیل قویون ائوي کی گئجه
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 (ال یازما متنی) آ] 5[

ارا دره ق ،هرتسیخی) دون ها1(
چکسه  رینک، سهدولاندورس 1هنیتوسیوق
رپ خ قرویوق یاغلی، هشس) اوپکه د2ِ(

) 3( [کؤپک] ارا کپکق، هرپ اودسخ
 ینیاوز یکیناَ تورق هنیاوغل تیا

) 4. (قوی قدالادما ؟یدالادورم
رسه یوده یکیا ریحق تعالی ب کنندیلاوّ

 هاولدوغج قسا ،رظ) ن5( هلسقیدولت، 
 نکندایباش نکدویکیاولو دولت اول ا

 ری. بقوی قلمایکساَ ؟یملوریکس) ا6َ(
) 7( کنندیس هتپ یسیکوت ثنّخمُ

 ن،یپچیپولاد، اولسه اسه یکِ هنیدابان
) 8( نکدویکی، مرد اهلندکَ کننوبیپتَ

. قوی قاتلانماق ؟یاتلانور مق هنیربض
 هنجییاولما قرویبو انکا نکندیارستّ ،يآ یرلدبَ [دوْغار] ) دوغر9( 2ربالغو هجه اولندیارا کق

 يارق) 11، (هدوشس تصرف هنیک اوغلیب کیلجسَ لاص. قوی قلمای) کد10( ؟یملوریکد
 کنورزلیکنسرپ د ی) هام12. (قوی قتمارَاوٌ ؟یدورم هاور ینیاولاد کننویدوشمن

اج قندل آص ،یکونَسو دُ نکبالوغو ق) آلا اوشا13( يسار ،يزکیدن حیطم یسیمونجیوق
 ق [یوق].لمایاکس ؟یملوریاکس نکندانوبت  هاندوغجیخای ،قینایسو او لریم) ک14َرپ (سَ

                                                        
 ».قوُیتو پناه و دالده« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري طرفده حاشیه-1
 ».بالغور دوْغر یعنی ایشیلدوب دوغر« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري طرفده حاشیه-2

G 
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  سی) تورکجه(چاغداش آذربایجان  آ] 5[
 قرویوق یاغلی، هشسئچکسه اؤپکه د 2رـینٌی، سارسیدولاند 1انوتوسیوُقارا دره ق ،ارتسیقین هادوٌ
 ؟یرمادالاد ونواؤز ی [بالاسی]کیناَ دورق بالاسینا، تیا کؤپکارا ق، ادسپ اوُخیررپ خیْ

  [ساشدیریرمی؟ ساشدیرماق یوخ] .خوی قدالادما
ل لو دؤولت اوْاوُ اجقاولدو غسا ،رظن السقیرسه دؤولت، ئوده یگیا ریحق تعالی ب نندیلاوّ
  .خوی کلمیکساَ ؟یمریلیکساَ نندایباش یندیگیا
ن نوبیپتَ [کامل حالدا]؛ نیپچیا الاد، اولسپوْسه گئی نایدابان نندیس هتپ وسوکؤت ثنّخمُ ریب

. خوی قاتلانماق ؟یرمیاتلانق هنیربض یندیگی، مرد اه[آیاقلارینی یئره تاپدایاراق گلنده]لندگَ
  ده دایانابیلمز.] [گوجلو اراده ایله گلن انسانین اؤنونده، کؤتو بیري پولاد گئیسه

 قرویبوُ اونا سیندان] ان[تانريندیارستّ ،يآ یرلیدبَ [ایشیلتی] دوْغار 3ربالغو اندجه اولاگئارا ق
  [ حرکتلرینده دقتلی اولمالیدیر] .خوی کلمیدگئ ؟یمریلیدگئ انجییاولما
 ؟یم رید هراوٌ ینیاولاد ینن یدوشمن يارق، هدوشس تصرف انواوغل گبَ کیلجسَ لاصی

یارارینا چالیشمامالی و اؤز توپلومونون منفعتلرینی گؤز  ین [حیله کار دوشمن. خوی کتمرَاوٌ
   ]اؤنونده توتمالیدیر

 ینغیبال ق [کیچیک]شاآلا اوُ يسار ،يزیدن حیطم و [مصبیّ]سومونجیوُق رینزلنیسرپ د یهام
ا جیقاندیخای ،غینایسو اوْ لر یمگرپ ندل آغاج سَص ،گی [سوُدا اولان یوُواسی]نَسو دوٌ

ک یوخ. [بؤیوك دنیزلره رغماً، سرپ لمیاکس ؟یمریلیاکس اننداوْنؤبت  [چالخاندیقجا]
 لري آزالیرمی؟ آزالماق یوخ.] لرین، گل گئت نوبت گمی

                                                        
 ».قوُیتو پناه و دالدا« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري طرفده حاشیه-1
مک یعنی اتَین  سنکر و سینکر چکمک، سینیر و سینیرینی کسمک معناسیندادیر، سینیرله«-2

[قایناق:  »..کی قالین زارلاري توتوب حیوانی حرکت ائده مز دوروما گتیرمک دئمکدیر ایچینده
 نین گُنبد یازماسی]. قورقود کتابی سی، دده مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی

 ».بالغور دوغْار یعنی ایشْیلدیب دوغْار« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري طرفده حاشیه-3
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 (ال یازما متنی) ب] 5[

  یوق) 1(
ود، قورقدم  هد يشدلَیسو یچکوبن يسوْ

 هر اولسید ینیفصو کن) اوغوزو2( نیالق
  . 1قوی قنماتوکَ ؟ینورمتوکَ

 لکنیینده کلنده کتورَ نکچکوب لیی) 3(
 ،هاغمسی) 4( توروبیره ییبولوت، 

 وبیکورولد نکاول بولوتو ،هاغدورمسی
ه ینَ ارار،یه ینَ یکلدوغ ینبَیس) ا5َ( وبیلدَقیشا

اوج  لوبدوریری) آ6( نکلرد يدّیی ارار؟ی
 هنیآلت ریی نکدوق يدّیی ینکوبَدِ م،یریلدیا
قارا  نکرهوص نکلدیی يدّیی ،هسمَ هشلی) ا7(

قارا پولاد  ،هس هلمی) تاپ8(نده یوزی نکوییر
) 9( نکلردییدّی ،هسولمَیوق نایآغز نکجویلق
 ارار؟یه ینَ ارار،یه ینَ میریلدیاوج ا قیلدویریآ

 ،یانی قارلی) اوجالوبدور 10کوکه ( نکدییر
) 11کوزل داغلر، ( یلّنبُکوك سُ ،یلوان اوتلاَ

دو آتلر اوروك بِنده یکوس) س12َ( ،هسلمَیای يردولر، اول داغلرر، آل اُلّیا ریآغ وبیقچ وبیقچ
 هندیررتلَی، سهسمَاوسته اوتلَ

                                                        
میشدیر و بودا کتابین قاپاغینین  ایستهسی، کتابین آدینی یازماق  ین سون یییه *[اوٌچونجو سطیردن سونرا، محتملا کتاب- 1

 »1347جلد دویم کتاب ترکمان لثانی « سی سببییله اولابیلیر:] نین سیلینمه صدمه گؤروب آدي

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 5[
 ا،ر اولسئید ینیفصو ناوغوزو نیالقود، قورقدم  هد يشدلَیسؤ سی] ی [سؤز گلهچکوبن يسوْ
  . 1خوی کنمکَتوٌ ؟یرمین هکتوٌ

******  
 یه یارار؟] [نه

[VI]اول  ،ارماسیاغدی ،ااغماسی بیریتیئره یئ،دلوبوُ لکنیئلنده گنده رَیتن[چکیب]گبچکوٌ لیئ
   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه یییلدگ نی اسیبه باییلدققیشا وبویرولدوٌگ نودبولو

 انیآلت ریئ ین یئددي قات ینبَییدَ م،یریلدیج ااوُ ریبدیلیریآ ن [یئددي گؤیدن]لرد ديدیئ
 نایآغز قیلیجینقارا پولاد  ،اسالمیتاپنده وزوٌا یئرینقارا  نراوس نلدیئددي ای ،هس هم هشلیا
   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه میریلدیاوج ا یغیلدیریآ نلردیئددی ،اساولمیوق

 بیخیسوٌنبوللو گؤزل داغلار، چ يکؤ ،وتللوان اوْاَ ،یانی قارلیر یبدیه اوجالیؤگ ندیئر
 ر اؤروكآتلا نده بِدؤیس یککسَ ،اسالمییای ير، اول داغلارر، آل اورْدولاللیا ریآغ بیخیچ

  ا ندیررتلایْ، ساسامتلاسته اوْاوٌ [اؤروش، اوتْلاق]

                                                        
میشدیر و بودا کتابین  سی، کتابین آدینی یازماق ایسته ین سون یییه *[اوٌچونجو سطیردن سونرا، محتملا کتاب-1

جلد [« »:1347جلد دویم کتاب ترکمان لثانی «سی سببییله اولابیلیر]،  نمهنین سیلی قاپاغینین صدمه گؤروب آدي
  »].1347دوّم کتاب تورکمان لسانی 

یازیبدیر. بونا رغما بو یازي، کتابین آدینی تثبیت » لثان«گؤروندویو کیمی، بورادا لسان سؤزونو یانلیشلیقلا 
کتاب دَدَم قورقود علی لسان طایفۀ «نین آدي  نئجه کی درئسدئن نسخه سی ائتمک اوچون ایپ اوجو اولابیلیر.

دا  قویولموشدور بو کتابین آدي» حکایت اوغوزنامه قازان بگ و غیره«نین آدي  سی و واتیکان نسخه» اوغوزان
یازیدا، بیر  قوْیولموشدور. بو» کتاب دَدَم قورقود علی لسان ترکمان«ویا » کتاب ترُکمان لسانی«کاتبلر طرفیندن 

ین چوخدا یئترلی ساوادا صاحب اولمادیغی اوچون و دیگر طرفدن سهوي و اؤنمسَنمزلیگی  طرفدن سون مالیک
  اوزٌوندن، بعضی سؤزجوکلر اوُنودولموشدور.] 

نین بیرینجی  سینین الینده دده قورقود کتابی آیریجا بو اساسدا بو موضوع دا آیدینلیق قازانیر بو کتابین یییه
  ده وارایدي. اومود ائدیریک بوجلد ده یاخین گله جکده کشف اولونسون. جلدي
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 (ال یازما متنی) آ] 6[

 ،هسشمَچرَیتَکه سرقی ک،ییکِ لیزقی) 1(
 بانی) آلا سا2(نده یاوست نکنویس هچشم

 لیزقی ،هسلمَیلر چاپضوحچار  ،سهلمَیچات
لر  هآلم لنکیای) 3( لمسَه،یر سپَلّکُ

 یلعدوزولمسَه، ل لرحیراصُتوکولمسَه، 
 لریوزق) کورپه 4سوزولمسَه، ( *قیمیز

دادلو کبَاب لر  نکندیورولمسَه، آو اتچَ
لر  هکزادیب دنک قه) او چا5( ،هسرولمَیبو

کوکه  نکدییر تورمسَه،یِ چوبیا چوبیا
 ،یالَوان اوتل ،یانی قارلی قی) اوجالدو6(

 ارار،یه ی) داغلر ن7َکوزل ( یلّنبُکوك سُ
ار خکرَتوب آ نیاسخآر ییر ارار؟یه ینَ
شَنده یتیِه ییر میاکَل لریون چاق) داش8(

 )9(شَنده یتیِه ییردوزجه  لمسَه،یاکَ
 لیزقیآرپا،  نیآغ هندیاغیدوزلَمسَه، آ

 ارار،یه ینَ لری) چا11ون (قار داشخکرَتوب آ نیاسخآر ییر لمسَه،یاکَ يدیل) ک10( نیبوغدا د
دوشسه،  یکَلسه، دمَ یکون ،یکورک نک) ارَو12کوتورَنده تاوولغالر ( هباش نیآل ارار؟یه ینَ

ه ی) تاوولغالر ن14َباشا کوتورَنده ( نیآل نجدورمسَه،یَ ندایآلت نکشپرَو) ش13ِ( کور یپرَل یآلت
 ،ینَکینلر، ارَ کودمَور دوْ قهسقی نگییَ ارار؟یه ینَ ارار،ی

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 6[ 
چار  ،اسالمیچات بانیآلا سانده یاوست ینن یس هچشم ،اساشماچریتَکه س رقی ک،گئیی لیزقی
 لرحیراصُسه،  هتؤکولم 1رلااآلم لنگیای سه، هلمیللر سپوٌگ لیزقی ،اسالمیلر چاپضوح

 یدادل نندیسه، آو ات هلمیورئچ رلاوزوُقسه، کؤرپه  هزولمسوٌ *قیمیز یلعسه، ل هدوزولم
 هیؤگ ندیئر سه، هرمیتیئ بیچیا بیچیلر ا هزادگب *قیْمیزداناو  ،اسارولمیر بوُبابلااک

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  سونٌبوللو گؤزل داغلار نه يؤگ ،وتلاَلوان اوْ ،یانی قارلی یغیاوجالد
شنَده یتیئه یئر [ایَیک] میلگاَ رلاین چاقیار داشخآ [یاریب]بیکَرت نیاسخآر یئر

 نئیبوغدا د لیزقیآرپا،  نیآغ اندیاغیسه، آ هدوزَلمشنَده یتیئه یئردوزجه  سه، هلمییاَ
   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه رلایچا نقیار داشخب آیکَرت نیاسخآر یئر سه، هلمیاَک يدیلیک
لسه، گَ وونگ ،نین گؤرکَمی] ی[اَر کیشیکؤرْگ یناَر 2رؤتورَنده تاوولغالاگباشا  نیآل
ؤتورنَده گباشا  نیآل سه، هرمینجدیئ ندایآلت ینشپَرئش روٌگ یپَرل یدوشسه، آلت یدمَ

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  تاوولغا لار نه
  ،گینَیر، اَر کؤنلار دوْیدم قیسا]قا [قوْلو سقی یئنگی

                                                        
 .آلا قیرمیزي آلما، بیر طرفی قیرمیزي و بیر طرفی آغ ویاشیل آلمایانگیل: -1
 تاووُلغا: دبیلقه، ساواش زامانی باشا قویولا دمیر باشلیق.-2
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 (ال یازما متنی) ب] 6[ 
 هشاندیدوشسه، چال یکَلسه دمَ ی) کون1(

،  سوکدورمَسه نکد یخه )2(ینک هنددالاشَ
) 3( ارار؟یه ینَ ارار،یه یدمَور دونلر نَ قهسقی ینکی

 لکَیب ،یتوّقارَ  لریای يسار هبورولند لنینوزیبو
 قدوشسه، آ یکَلسه دمَ یکون ،ی) کوج4(
ربان آرا قُ) 5( ،هسومشانمَی هدیدال نکک لَکده،یب

) 6( ارار؟یه ینَ ارار،یه ینَ لریای يکوتورَنده سار
 یاغیلر قسکسن اوه ند[يَ]رَیآرا سا قسادا

مَرد  ری) دوشسه، ب7( یکَلسه دمَ یکون ،یسیلچیا
بولوك  ینیکوندَرمسَه، دوشمن قهلویلچیا دیکیا
 قسادا ،هستمَیداغ نکندی) بولوك کوز اوک8(

ه ینَ ارار،یه یلر نَقاو سکسن) 9( هندیرَیآرا سا
   ارار؟ی

 یکون ،یاَر آزوس جلر،یلق) 10قارا پولاد ساو (
) 11( يباشلرجه یکلیدوشسه، کَم یکَلسه دمَ
ول صانلر دوندَرمَسه، ق هآلج هندقیبالچا انَدَرمسَه،

قارا پولاد  قی) کَزدوردو12( نکوبیباغل هنینیا
   ارار؟یه ینَ ارار،یه ینَ جلریلقساو 

بوکوب آت  لوبیا یمی) دوشسه، غن14( یکَلسه دمَ یکون ،ينوزیاَر بو دالر،یسورج لوقدای) آلا ب13(
 هنیوزی ییر نکندیلیب

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 6[ 
 شاندایدوشسه، چال یلسه دمَگَ وونگ] گینَیر، اَر کؤنلار دوْیدمقا سقی یئنگی (یئلَگی)[

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  ر نهر دونلایدما سقی یئنگیسه،  هسؤکدورم اندیاخا یان اندادالاش
 ،ووجگ لَکیب ،یتوّقاَر  [بوُروق بوینوزلو ساري یایلار]،رلایای يسار اندبورولا لنینوزیبو
 1 ربان آراقُ ،اساشانموومی ا[چیگینده]د یدال گئن لَکده،یب غدوشسه، آ یلسه دمَگَ وونگ

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه رلایای يؤتورَنده سارندان] گ [یاي قابی
لسه گَ گونو ،یسیلچئا یاغیر لاخسکسن او [یاي قابی] سایرایاندا [پارلایندا]آرا  قسادا

ؤز گبؤلوك بؤلوك  ینیسه، دوشمن هؤندَرمگ یگهلیلچئا دیگیمَرد ا ریدوشسه، ب یدمَ
   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  ر نهلاخاو سکسن اندایاریآرا سا قسادا ،اساتمیداغ اؤنوندن

 [سوموکلو] جهیکلیدوشسه، کَم یلسه دمَگ وونگ ،یاَر آزوس ر،لاقیلیجقارا پولاد ساو 
 انینیال وْسسه،  هر دؤندَرمانلاق اآلج ا [قیلیج ساپیندا]ندغیبالچا سه، هانَدَرم يرباشلا
   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه رلاقیلیجقارا پولاد ساو  یگیردیزدگَ انبییباغلا
دوشسه،  یلسه دمَگَ وونگ ،ونوزیاَر بو ،[ساري سونٌگولر] ردالایج رسوُ یلقاایرآلا ب

   هنوزوٌا یئر نندیلئکوب آت ببوٌ ایَیلیب یمیغن

                                                        
سی،  ورکلوك آراشدیرمالاري درگی*[قایناق: مودئرن ت . ساداق: اوْخلوققُربان آرا: یاي چانتاسی-1

  نین گنُبد یازماسی]. قورقود کتابی دده
 سینین اتک یازیسینا. ب] صفحه 29نین معناسی اوچون باخین [ سی قربان ویا قیْربان کلمه
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 (ال یازما متنی) آ] 7[

 نکسوََ نداینیاو ی) دوشورمسَه، ا1(
) 2( لوقدایآلا ب یسوَکَندوغ یمیک

 ارار؟یه ینَ ارار،یه ینَ دا لاریسورج
) اَر 3شپرَلرَ (کور شِ یپرَل یآلت

 یکَلسه دمَ یکون ،قیومروی
) 4ان (ق اروبی قاباقدوشسه، 

 هآلت قولویبورکوتمسَه، 
شپَر کور شِ یپرَل یآلت قیلادوخسا

آلا  پَکیا ارار؟یه ینَ ارار،یه ی) ن5َ(
) 6( ی، کون1یتوسیوقانلر ارَ خالق

 یدوشسه، قارا باش یکَلسه دمَ
 پَکی) ا7، (هسلامَخسا هندیدالداس

 ارار؟یه ینَ ارار،یه یانلر نَخالقآلا 
) 8( هندیآراس چمَکیا مَکیی

شنَده، الّ نلریراسجَ ،هندشَیارق) 9(نه یریربیوشون بق یکیا د،یکیا یداولنده یَاوکوننَده، منم منم دِ
ه یکتَورمسَه نَ هنیرظلر نقدوستا يریباشلر، د کی) کس10َآتلر، ( هرمتَخآجه یاوک نکنویاسقآ
 ی) دَم12کَلسه ( یکون ،یاناتقدو آتلر ارَ بِ هندیلخروب سای) آرپا و11( ارار؟یه ینَ ارار،ی

، هسان ترَلرَه باتورمَق) 13کوپوك ( یآج ،هستمَچرَیس هو داغخآر نکو داغداخدوشسه، آر
 .قیآلپ اوزانلر ارَ شادلو ،ییدم سوْ هد ارار؟یه ی) ن14َ( ارار،یه یدو آتلر نَبِ هندیلخروب سایآرپا و

                                                        
 ».ار قویتوسی یعنی دالدالوقی و پناهی« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري سولْ طرفده حاشیه-1

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  7[ 
یه  نه دا لاریج سور یلقاایرآلا ب سؤیکنَدیگی[تیکیلدییی] یمیک ن [سوْپا]وَئس نداینیاو ئسه، ا هشورمدوٌ

   ارار؟ییه  نه ارار،ی
 سه هرکوتمان بوٌق بیاری قاباقدوشسه،  یلسه دمَگَ وونگ ،غوومرویاَر  ،شپَرلرئور شگ یپَرل یآلت

 ارار،ییه  شپر نهئر شوٌگ یپَرل یآلت یغیلادخساا [خراج و هزینه آلتیندا] آلت 1قلووْی، سه] [پوٌسکورتمه
   ارار؟ییه  نه
 یدوشسه، قارا باش یگَلسه دمَ وونگ، [دالدادا ساخلانیلان یئر] 2یتوسیوُقر اَر انلاخالقآلا  پَکیا

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  ر نهانلاخالقآلا  پَکی، ااسالامخسا اندیدالداس
نه یریربیشون بوْق یکیا د،یگیا ی [ادعّالی]داولنده ئیَوننَده، منم منم دواؤ ندایآراس چمکیا مکیئ
،  رآتلا[غنیمت] ارمتَخآ [اؤنوجه]جهیاؤک یننیاسغشنَده، آ ـلهلاَ (جیلاسونلار) رنلایراسجَ شاندا،یارق

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  سه نه هرمیتگَ هنیرظر نلاقستادوُ يریر، دباشلا کیکسَ
 اداغ خاآر نداغدا آرخادوشسه،  یگلَسه دَم وونگ ،دياناقر ارَ بِدؤ آتلا اندیالاخب سایرئآرپا و

  ارار؟ییه  نه ارار،ییه  ر نهبِدؤ آتلا اندیالاخب سایرئ، آرپا واسارمیان ترلره باتقکؤپوك  یآج،اساتماچریس

                                                        
شکلینده معنالاییبلار. » بوُد و یولْ بوخجاسیدري، «سی  زان درگیو اوْ» دري«سی،  تورکلوك درگینی مودئرن  بو کلمه- 1

بیر شئی اوچون ویا قورتولماق اوچون وئریلن « وینده آچیق معنایا مالیکدیر. »ابن مهنا لغتی«و » دیوان لغات تورك«کلمه 
ده همان معنانی وئریر و اصلینده بیر  نسخه سینده تبریز- و گونبذ» ر.بدل، فدیه، جزیه، قُربان، فدا و قارشیلیق آنلامیندا گلیبدی

مِنک کِشی «) Besim atalay-Divan-I-243نن هزینه ویا باج و خراج معناسیندادیر. اؤرنک اوچون ( شئی اوچون اؤده
. ویا »ائدر اؤزونو. وئررلر اؤزونو اونون گؤزونه (یوْلوق) مین کشی فدا«»: یلُغی بلُبُ اوُزینکا. بیرکالَر اُذِن انَِک کوزینکا

)III-333» (وئریب (یوْلوق) دي، جزیه بیریب یاریغسادي: ائو ائشیگین ساتماق ایسته لوغین ساتیغسادي، یوْ ائوین بارك
بیر «سؤزونه، » لماقیوْ«اونو  بیرطرفدننین کؤکو حاقدا  نن شئی، هزینه آنلامیندادیر. کلمه بورادا اؤده». دي باغیشلانماق ایسته

سؤزلرینه ده باغلاماق » یولُ، یوُلوماق«نن  دا ایشله دیوانباغلاماق اولار. آیریجا  »شئیدن بیر تیکه قوپارماق آنلامیندا
بیرینه یاردیم «سی  کلمه» یوُلوُماق«آنلامیندا و » قایناق، پینار، سوُ پیناري و گؤزو.«سؤزجویو، » یولُ«ممکندور. دیواندا 

یاغما «لري،  کلمه» یوُلوُتماق، یوُلیْتماق«یاغمالاشماق، و »: یوُلوشُماق« ده آنلامیندا و یئنه» بیرینی یاغما ائتمک.ائتمک، 
قورتولماق اوچون بیرینه هدیه «شکلینده اوخونمالیدیر و معناجا » یوُلوق«نیبدیر. بو حالدا بو کلمه  آنلامیندا ایشله» ائتدیرمک

 ، و دوْلاییلی شکیلده ایندیکی آنلامدا یاغمالانماق معناسی وئریر. آنلامینا گلیر» ج وئرمکو یاردیم آدییلا باج و خرا
 ».ار قویتوسی یعنی دالدالیغی و پناهی« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري سولْ طرفده حاشیه- 2
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 (ال یازما متنی) ب] 7[

ده یکیوچ اق ینیفیرعت نکدویکی) مرَد ا1(
ال مّح) 2( ،یوپوز کوتوردوکق هولق ،هسمَلَیسو

  ارار؟یه ینَ ارار،یه ینَ یکزَدوردوک یمیک
رسه سوٌ هسنَیاو لیی هسلدَیژقی هسلدَیژقی) 3(

دولسا  لر،یچا ه) داشس4( اغموری هاغسیبولوت، 
 ی) کون5( نکازوقوبا ق نکر، کولده اوتورکولّ

 هشسولدَقوق هشسلدَقیاقدوغر.  یدوغر، کون
، هاوچس کاز کولدَنقوبا قردَك، ) ا6ُ( لنکیای

 یس قه) توما7( نکنویسیاوریار قنشُ یشاه
 ،هسیقچ کدوکولسه، الَدَن يبل بازط ،هنسیلآ

چَکسه، قارا بولوت  نیاوز هنی) آلت8قارا بولوت (
کوللَر  حلقه) 9نسه، (یا وبیژلقی نکندَیآلت

 نکوشوقردَك اُ لنی، قازهتالان سالسقییسینه 
نه یرَسبَ نکنو ه، کوك تپه) آلس10( بقیشا

) 11( هندیاوج نکنوقی، تومچوهونسقباسوب 
قان  هندیاوج نکنوقینای، قَهتوك توزاتس

ار قنشُ یاوسته شاه يآو ملَنسه،یی میی یورکَیتوم  ی) سوکوبَن12( نکوبا دوشدق تسه،لایچ
 لَنور،ییر ییر هندیومخسال [قاي آ] ایق يدوغر. سار یدوغر، کون ی) کون13( نکنویسیاوری

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 7[
 ولاق ،اسالامیسوْده یگیوچ اق ینیفیرعت یندیگیمرَد ایغی، زانلار ارَ شادلآلپ اوْ ،یوددم سوْ

   ارار؟ییه  نه ارار،ییه  نه یگیردیزدگَ یمیال کمّح ،یوؤتوردوگوپوز ق
******  

  [گوٌنو دوغْار]
[VII] دولسا  ر،لایچا اداشس اغموری ااغسی، درسه بولوسوٌ اسانیاوْ لیئ اسالدیژقی اسالدیژقی

  ر. ار، گونو دوغادوغ وونین گ1ازقبا وْق انؤلده اوتورگر، لؤلگ
 ننووسواوریار قنشُ ی، شاهاؤلدَن اوچسگاز قبا وْقردَك، اؤ لنگیای اشساولدققوُق اشسالدققیاق

   ،اسیخولسه، الَدن چیؤد 3يبل بازط ،انسیلآ 2یسغاماتوْ
  نسه، یئ بییژلاقی انندیآلت دچَکسه، قارا بولو نواؤز انیآلت دقارا بولو

نه یس هبر ینن هتپ يؤگ، اآلس بیغاییش نوشوقردَك اؤ لنای ، قازاتالان سالسسینا  قیییؤللرَ حالقاگ
  ، ازاتسك توْتوٌ اندواوجنین]  غونون [ ایَري دیمدیگی، تومچوانسوْقب یباس

 يآو ملَنسه،یئ میئ یرکَوٌاتوم  یسؤکوبنَن دؤشد [قابا] 4باوْق لتَسه،یقان چ اندواوج ینن غیناییق
  ر. ار، گونو دوغاگونو دوغ ننووسواوریار قنشُ یاوسته شاه

                                                        
ده دره و سویون آچدیغی یاریق  قوْبا قاز: بیر نوع قاز، بو سؤز اصلینده قوْبوقازي اولمالیدیر، قوبْو تورکجه-1

قوُبا، یئر دیر.  یئرلره و آیریجا چاي و سویُو چوخ اولان چؤله دئییلیر. قوبْو ویا قوْبا قاز بیر نوع قابا چؤل قازي
نیبدیر.  یازیلمالی ایدي، آما قوُبا بورادا صفت کیمی ایشله» قوُبا قازي«آدییلادا ایلگیلی اولابیلیر. بو حالدا اصولا 

(بو حاقدا جناب داشقین قوُبا سؤزونون یئر آدییلا  شکلینده گلیبدیر.» قبا«آیریجا قوُبا شهري بو ال یازمادا 
 .ایلگیلی اولدوغونا و قوُبا قازي نین وار اولدوغونا تاکید ائدر)

دن دوزلمیش بیر نوع  قا آوجی قوشلارینین باشینی اؤرتمک اوچون قوللانیلان دريتوْماغا: دوْغان و باش-2
 قورقودکتابی گُنبد یازماسی]. باشلیق *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگیسی،دده

، آو : یهرَین باشینا آسیلان، قوُش قوشلامادا دوغان و باشقا آوجی قوشلاري آوا بورُاخمادان اؤنجهيبل بازط -3
قوشلارینی اورٌکوتمک اوچون قولُلانیلان بیر نوع داوول *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري 

 قورقود کتابی]. سی، دده درگی
» قوْبا دؤش«و » قوْبا قاز«، »قوْبا نر«سینده  نسخه تبریز- گونبذ سی قابا معناسیندا اولمالیدیر. بورادا قوْبا کلمه-4

لري و آیریجا قُبا (قوُبا) یئر آدي، هر بیري آیري شکیللرده یازیلمیشدیر. بونلارین یازیلیش طرزي ده بونو  کلمه
  اولمالیدیر.» قوْبا«دان آیري اولاراق » قبا/قوُبا«نشان وئریر صفت شکلینده گلنلر 
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 (ال یازما متنی) آ] 8[
) آلا بولوت اوتَنده کومور کومور 1(

کورَنده  يآ ه) اوج2( نکندیکوموردَنور، اوز
) 3( یوچا یلي ای يلَنور، سار هملح اقهچرامیس

 نکنوقیرویوق لشور،یاولوب قارش میکورَنده غن
 کییکِ لیزقی رکَنور،ی) کورَنده سز4َ( نیاوج

) 5آلور، کوك ( هدیخمار ین هتَک رقی
دولدورور آلا  اَتآرا  یچیا نکنویس هپنج

 یاوسته کون ي) آو6( نکنویسیاوریقاپلان 
) 7لان (صآ یلیقدوغر. آج یدوغر، کون

 لَنور،ییر ییر هندیکول نکنو هشیکور م یسیاوری
ر، آت ا اورَسالّشَنده یِتی) 8( هلر خیلینَک اود
) 9( نکباشد نیدوتر، آل ریقیآ رور،یآ

 نیبود نینیالور، بوص يکوتورور، آشر
) 10ن سومورور، (نه قاییریسو  ،یسوکوبَن
 یلیقاوچ هوکورور آجنده یاوست يبازولار

 ه) اولند12جه (یک یوسقدوغر. قاران یدوغر، کون یکون هند) آت آت11َ( نکنویسیاوریلان صآ
ده  هجیک ریب یولیاج قآ شی) آلتم13، (هآج اولند ینجوکیاولَنده قار ،یلجوکنکُوپار کوقر خقال

 سوکرَ، قارتال نقیی نکلویبرَك داش آغ یپوسقا اتار،ی) قاردا 14( یروبَنیو ینیلریقار دابان چالر،

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  8[ 
 نندور، اؤزین هموردوٌگمور وٌگمور وٌگاؤتنَده  دآلا بولو ،شیر یئرله اندیمخیسال قایا يسار
اولوب  میؤرنَده غنگ یآوچ یل يای ير، سارین هل هملح اغاچرامیؤرنَده سگ يآ ااوج

 رقی کگئِیی لیزقی ،[حسّ ائدیر] رین گهریزئؤرَنده سگ وناوج ننوغورویوق ر،یشلایقارش
دولدورور آلا قاپلان  اَتآرا  یچیا یننیس هپنج يؤگر، یآل ا [پوسُو دا]د یخمار ین هتَک

  ر. ار، گونو دوغااوسته گونو دوغ يآو ننووسواوری
ین  له گئجه( ارلا خیلیک اونٌد ،شیر یئرله اندولکوْ ینن هشئر موٌگ وسواوریلان سآ یلیقآج

 انباشد نیر، آلاتوُت ریقیآ ر،اریی، آت آ[هجوم ائدر] راروُا وسالّشَنده یئتی) لارا ایْلخی
ي ن سؤمورور، بازولارنه قایئریسو  ،یسؤکوبنَ نوبود نونیر، بویالس يؤتورر، آشرگ
ر، اگونو دوغ انداآت آت یاوروسونونلان سآ یلیقآج [باغیریر] ورورگچ هؤاوٌنده وستاوٌ

  ر. اگونو دوغ
 ینده]، ا [ایستهندلاوْا یولجونوکؤ ،وپارقر خاقال اندجه اولاگئ ی[قارانقولوق]وسققاران
 یروبنَئو ینیرلایده دابان چالار، قار هجگئ ریب وولیاج غآ شی، آلتماندلاآج اوْ یغینجیقار

  سؤکَر،  نسی قییی ینلیبَرك داش آغ یپوسقا اتار،یقاردا 
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 (ال یازما متنی) ب] 8[ 

 ینیقارپوب دوتر، بو ینیزی) اوکجَ سم1َ(
) 2دون ( ینیرك اوغلتُ ونقوی

غوغا  هنیاوغل تیپَک اقارا کُ ردور،یخیها
دالدالنور  هنیتوسیوق) 3سالور، قارا درَه (

شرَ، چَکرَ، اوپکه دِ رینکسالور، س نیاوز
اوپکه چالوب  ریباغ ،قرویوق) قانلو 4(

) 5( یجانوارلر پَهلوان یکاوتر، بوسودَ
 نده،یچیجه ایقارا ک نکنویکیورت اَنق

) دوغر. 6( یدوغر، کون یکون
 کننویازی کنک کنیدریک وبیلَ هجرَک

 وشانی ه) بوزج7( ک،نندیاورتاس
دوشان،  هسخقال هسچرَیس کنندَیبید

 ،ینالخی ياغلرای) دوزه، 8دوشسه (
 وکوروری رپوبقی ،یپرچمل يولاغلرق
 نکنویاوغل تیا يتاز آلوار) 9(

) 10( همیوق همیوق لنَده،یچَک یمرََسجوک
آلوار  وکوروری رپوبقی) 11، (هآلس نیآو وبییخکتورَنده، دوکوب لره ییر هج، دولامَهاولند

کوزل قارا  یدوغر. کوکس یدوغر، کون ی) کون12( هاول محلد نکنویاوغل تیا ،يتاز
) 14جه (یدمَده نله ی، اهقالس ولدای نکورولوبیآتلر  ریک) اولسا، بار13( لغاریا نکداغد
 ،یبلّ ییسو ،یلیساغرجه یرمیدکَ ،یا لخدار آر ،یلّبی قهسقی ،نکآتلرو
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 8[ 
 [گئجه]ندوٌ ونورك اوغلوٌت ونغوی ونیر، بواوتتب یقارپ ینیزیج سَمیَقارتال اؤ

ر یندالدالا ا [یاریغینا]نوتوسیوقر، قارا دَره یغوغا سال تولاسینا تیپک اؤقارا ک ر،یردیقیها
ب یاؤپکه چال ریباغ ،قرویوق یشَر، قانلئچَکَر، اؤپکه د [سینیر] رینگر، سیسال نواؤز

 نده،یچیجه اگئقارا  نین] ین [بالاسین یگیاَن دروُق یجاناوارلار پهَلوان یکاسودوُپر، ودُاا
  ر، گونو دوغار. اگونو دوغ

 نندَیبید شانووْی ازجبوْ ،انندیاورتاس ین [اوتلاغین]ني ازی گئن کنای درگئ بیی هل گهجر
 يرلاقلاوُق ،ی [خینا رنگلی]نالخی يرلاقایزه، آشان، دوشسه دوٌودوْ اسخقال اساچریس

 امیوُق لَنده،یچَک 2مرسَجیگی نین تولاُسی تیا يتاز 1آلوار رورَگوٌی بیرپقی ،یپرچمل
آلوار  رورَگوٌی بیرپقی، اآلس نیآو بییخْیؤکوب ترنَده، یتگلره یئر اجا، دولامانداولا 3امیوُق

  ر. ار، گونو دوغاگونو دوغ هل محلداوْ نین تولاسی تیا ،يتاز
ر آتلا رگی، بار[آت چاپیتماق لازم اولسا] اولسا لغاریا انگؤزل قارا داغد وکؤکس

جه یرمگیدَ ،یالخدار آر ،لیلبئ اسقی ،ینرجه آتلائن دمَدهله ئی، ااقالس ولدای نرولوبوْی
  ،لیبل یوسوْ ،یلیساغر

                                                        
اولْ اوْنون اوٌزونه « )Divan-I-226( راماق و آتیلماق آنمایندا گلیبدیرآلویْرماق دیواندا سیچ-1

سیچرایان و آتیلان » آلوار تازي«. دده قورقود کتابیندا و آتیلدي او اونون اوزونه سیچرادي»: آلویْردي
جه نن آلویرماق سؤزو ایندیلیکده و داها چوخ آنادولو تورک دیواندا ایشله تازي معناسیندا اولمالیدیر.

 سؤزونون کؤکو ساییلماقدادیر.» آلیْ وئرمک: چابوجاق ویا آنسیزین آلماق«نن  سینده ایشله
 مرسَ عربجه ایپ و بوْیون باغینا دئیر مرسجیک کیچیک بویونباغی دئمکدیر.-2
قوَیما سؤزو دووْوشانین تیکه -قوُیما سؤزو دیواندا بیر نوع یاغلی اکمک آنلامیندا گلیبدیر. قوُیما-3

 سینه اشارت اولمالیدیر. ائدیب قیمه قیمه ائتمه پارچه



 نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                          قوْرقودکتابی/دده134

 

 (ال یازما متنی) آ] 9[

 نککِ ،یآلما کوزل ،یبورچَکل زقی) 1(
) 2( هنیولانق ،یساتانل نکک ،یکوکوسل

 یکونده کونله یا نکبدَولرو یدوبدَول
ده ییر نک) آش3دوغر. ( یدوغر، کون

کَلسه،  یرشنه قایریربیوشون بق یکیا
لر دوکولسه،  هارقّ) ن4( نکبدجان یکیا

) 5قارا ( هناشسیق هناشسی، قَهبوزلنس لریکرَنا
ساواش دوشسه، اول نده یاوزرَ نکوییر

 ضهبلنده قیچَک لریای ي) سار6( هساواشد
) 7، (هارَ قادانس هلرقهار اوصُ ،هلسیریآ

چسه، یک ریبیسوسولنَده ج دالریسور ج
قان  هنندی) چال8( جلریلققارا پولاد ساو 

ول بود ق دلریکیا ینلیوچ آلق، هشورلس
 يدمَده کوزله یاِ ه دوشسه،ییر) 9( هاولس
) 10( نکندیاولوم ،ینلدمَور دوْ یقانل

شونک یا ک،ن) دوغسو11( کندوغر. کونو یدوغر، کون یکون کندویکیمز مرَد اخورق
 هرخیر یدم د هد نککونو نکچوبدور، کلی) ک12( نککونو نکچیک نکآللهد ریاونسونک، ب

 ! نکدونسو
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  9[
 ولبدوْدوْ 1انیلانوُق ،ی [قالچالی]ساتانل گئن ،وکؤکسل گئن ،وؤزلگآلما  ،یرچَکلبوٌ زقی
  ر. ادوغ وونگر، ادوغ وونگونده گله ئا ینلرؤدبِ

لر  هارقّن نبدیجان یکیالسه، گَ یرشنه قایریربیشون بوْق یکیاده یئر ان [آشیلاجاق]آش
  ولسه،یدؤ

 یئرینقارا  اناشسایق اناشسای، قنیب چالینسا] لار پوٌفله ا [کرناينسزلابوْ رلاي کَرنا
   ،السیریآ ضهبلنده قیچَک رلایای يساواش دوشسه، اول ساواشدا سارنده یر هاوز
[اوْخون اوُج  ریبیسولنَده جسوٌ ردالایر ج، سوُ[ساپلانسا] اَر قادانسا ارلاخاو 2هارصُ

  ، اسرلاقان شوْ اندانیچال رجلایلقیچسه، قارا پولاد ساو ئک دمیري]
 ،ونلر دوْیدم یقانل وؤزگدَمده له ئا ه دوشسه،یئر السد اوْل بوُوْق دلریگیا ینلیچ آلوْق

  ر. ادوغ وونگر، ادوغ وونگ یندیگیز مَرد اامخورق نندواؤلوم
******  

  [ایشه یارار شئیلر]
ر، یبدیچئک نونوگ نچئک اند آالله ری، ب[اییی اوْلسون] نسوناوْن یشیا ،نغسودوْ ننووٌگ
  !ندؤنسو هرخیر ئیدم د هد نونوگ نلگ

                                                        
 ین وحشی آت. قوُلان: مینیک وئرمه-1
صهُار عربجه قیرمیزي شراب معناسیندادیر و صهُاره، هر شئیین قیزارمیش و قیزقین حالینا دئیر،  -2

 .بورادا اوخون اودْدا قیزارمیش اوج دمیرینه اشاره ائدیر
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 (ال یازما متنی) ب] 9[

ده ییر نکدیک هسرپج ه) سرپج1(
 یاغیکون اولور  ریبده یکیمرد ا

 ،يزاوُیکولر ) سرپ س2ُر. (دارَ
 هجق) آ3کوکوس دلر. ( هدقدالاشو

 جکیچک ،يزاوُی لریای یقات یتوزل
هار صُ) 4( یلَکلییر. اوچ اومرَ لکیب

 زیجَکیدکَمه یغن ياوزیلر قاو
قان بورکودور، ارَ  ارار،ی ورَكی
) قارا پولاد ساو 5]دور. (ال[دوُمَ
باش  قجانَیچال ،يزاوُیجونک یلق

لرَ. آلا ) سوکسون ب6ُاوکتورور، (
 نکتولنیوق ياووزیان خقال
 یلر. شاهخسا ير) ا7َ( هندیتوسیوق

) اوج 8(نونک یقانات يزاوُیار قنشُ
 هنیآلا بولوت آلت نیشمدَیتیِ یلَکیی

) 9( یسینیریاغیچَکرَ،  نیاوز
ر، اوجا کوك خ) با10( خیکوز کزَدورور، بانه یوزی هانج يکون دوغوردور، آرنه یاوست

ي ریسالور، بوفان ط هنیشوق ي) چا11بولوجک ( ریکَلور، ب وبیژلقینه یوزی ییر نکندیوزی
 دور،لایقان چ هندیاوج نکنوقینایونار، قَقباسر نه ی) اوست12نونک ( هکوك تپ یآلوبن نیجوک

 میی یورکَی) توم 14( یسوکوبنَ نکتوك توزادور، قابا دوشدَ ندایاوج نکنوقی) تومچو13(
   يبل بازط ،يزاوُی ياق. آج قرچملنَوریی
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 9[ 
[VIII] دوشمن تارار،  رادار یاغیون اولور گ ریبده یگیمرد اده یئر ندگئ ارپجاس ارپجاس]

  . دوشمنه سالدیرار]
   کؤکس دلر.[ساواشدا]  ادیقدالاش ،و[یامانی]زوُاویولر ونٌگسارپ س

  . [قیْرار، اَزر] رامراوْ لکیب جک هچک ،وزوُاوی رلایای یقات وزلتوْ اجغآ
قان  ارار،ی رَكوٌا ییز یجهدَ [دوشٌمنه]مهیغن و،زوُاویر لاخاو 1هارصُ یلَکلیئاوچ 

  ر. یلدادوُورکودور، اَر مَبوٌ
سین،  [انَسه کسون، سوٌ[اَزر] کتورورباش اوٌ قجاانیچال ،ون یاووُزقیلیجیقارا پولاد ساو 

  لر. بویْنون] بؤ
 دا] سیغیناقا[ساخلانیلان ندوتوسیوُق اننتولایوُق ي[سرت اولان قالخان]زاووُیان خآلا قال

  ر. لاخسا يراَ
چکَر،  نواؤز نایآلت دآلا بولو دن هشمیتیئ یلَکیئج اوُن ین ديقانا وار یاووُزقنوُش یشاه

 خیرر، بایزدگَؤز گنه وزوٌا هانج يغوردور، آرون دوْگنه واوست ی [بؤیرو]نیْاغری
وفان ط انوشوُق يبؤلوجک چا ریلر، بگَ بییژلاقینه وزوٌا یئر نندوزوٌا يؤگر، اوجا خابا

قان  اندواوج ینن غینایینار، قوْقر اباسنه ون اوستین هتپ يؤگ یبنآلوُ یجگینریر، بسالا
 نر، قابا دؤشدیزادك توْتوٌ نداواوجنین]  غونون [ایَري دیمدیگیتومچو ر،ید هلیچ

   دیگی قدر یئیر.] یی ایسته [اوٌره رین هملیئ میئ یرَکوٌام توٌ یسؤکوبنَ

                                                        
صهُار عربجه قیرمیزي شراب معناسیندادیر و صهُاره، هر شئیین قیزارمیش و قیزقین حالینا دئیر،  -1

 .بورادا اوخون اودْدا قیزارمیش اوج دمیرینه اشاره ائدیر
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 (ال یازما متنی) آ] 10[

 هونص نکندیسقییر کولّ ياسدی هنندی) چال1(
دور. اقاز اوش ،ياوزی نی) لاچ2( هقاپر. آلج

 لری) چا3( ریآغ ،ياووزی یبوز اوتلک
 رانیجِده ییرار آلور، چولجه حقُّ نکندیسقیی

فرَه  ،يزاوُی قیرقی وکوروكی) 4. (رییخ
. توروریی) 5(وزه ی نیآلور، آو نیرچیلدیب

 نیدقابارمَ یلیب قسادا ،یاوزُيآلا قاپلان 
 هندینیالچی ایق يآرشون سار شی) آلتم6(

) اوتنَده کومور 7قارا بولوت ( لَنور،ییر ییر
 يآ یرلیآلا بَد نیکومور کوموردَنور، اوست

 ینقیرویوقلنور،  حمله قهچرامای) س8کَلنَده (
که تَ رقی) 9(ده ییراوجا  رکنَور،یکورَنده سزَ

نچه یآلور، ا هدیخمار یکییکِ لیقیزلن یا
 یس ه) کوك پنج10( رور،یندیس نکلدیب

لان صآ یلیقاَت دولدورور. آج هنیآراس
آران  نیدقابارمَ يلریقار یاوُزي) 11(

ر، اورَ اسالّ نکد لرخیلیا لَنور،ییر ییرونَک سالور، دُ هندی) کول12( نکنو هشیسازونک، کور م
 وبیمَیی) سالور، اَت 14( يکورلَر آشر نکندیاوست یباش نیدوتر، آل ریقیآ رور،ی) آت آ13(

 نکندیبید الی وبیرمَیندیس نکندیسوموک

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 10[
 ياسدی ناندایچال ي [قوُش طبیلی]،بل بازط ،ویاووُز ي[بیر توٌر دوغْان]ایقآج قارچ

  ر. اقاپ انوْس انندیس قیییر لالکوْ
  ر. ید هشقاز اوٌ ،وزوُاوی نیلاچ اجآلا
[بیر  ارحُقّ انندیس قییی رلایچا ریآغ ،وزاووُی گی [بیر نوع چیغیرقان دوغْان قوشُو]تلؤز ابوْ

  . رییخا رانیجِ [چؤللوك یئرده] دهیئرر، چؤلجه یآل توٌر بالیقجیل قوشُو]
  . ریریتیئیزه وٌی نیر، آویآل نیرچیلدیْفَره ب ،يیاووُز قیرقیْ وروكگوٌی

 اندینیالچی اایق ين ساریآرش شیآلتم ناداقابارم 1یلئب قسادا ،ویاووُزآلا قاپلان 
لنَده گَ يآ یرلیآلا بَد ونهستوٌار، ین هموردوٌگمور وٌگمور وٌگاؤتنَده  دقارا بولو ،شیر یئرله

که تَ رقیده یئرجا اوُ ،[حس ائدیر] رین گهریزئؤرنَده سگ غونورویوقر، ین هل حمله غاچرامایس
اَت  انیآراس یس هپنج يؤگ ر،یریندیس نلدئبه جنیر، ایآل ادیخ مار یکگئیی لیلن قیزیا

  لدورور. دوْ
 اندولکوْ ینن هشئر موٌگ، ینن يآران ساز ناداقابارم يرلا  2يقار ولان یاووُزسآ یلیقآج
ر، اتوُت ریغیآ ر،ارییر، آت آاروُو اسالّ اند رلا خیلیْا ر،شی هلیئر، ییر] له [گئجه نَک سالوردوٌ
 الی باییرمیندیْس نندیوموسوٌ بیی همییر، اَت یسال يلر آشر هرکوٌ نندواوست یباش نیآل
  ر. ون سؤمورنه قایئری سوُ یسؤکوبنَ نندیبید

                                                        
نین ساداغا  ده ساداق بئلی محتملاً آلاقاپلانین بئلی قابی آنلامیندادیر، بو جمله ساداق سؤزجویو اوخ-1

 ارت ائدیر.سینه اش  مه بنزه
 قیناوْتحیوانین دیزییله -2بارماق اوجو آراسینداکی بؤلوم.  دن آریش، قوْلون دیرسک-1قاري: -2

نین گنُبد  قورقود کتابی سی، دده آراسی بؤلومو *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی
 یازماسی].
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 (ال یازما متنی) ب] 10[
ن سومورور. نه قاییریسو  ی) سوکوبَن1(
 هنقیلوی) آ2( یآلت یاوزُي یکیورت اَنق
 وبنیدوشَ نیلریاولور. قار یمیارَ کشَنده یتیِ

الَه آلور،  ینیزیا نییوق هجق) آ3( اتر،ی هقارد
) 4( ياری ورتر،یدونده  يرولّیاج قآ شیآلتم

 نکلویرکجه داش آغبَیانی  هندیلحجه میک
قارپر  ینیزی) سم5سوکر، قارتال اوکج ( نقیی

دورت  نور،رلَیَسِنه یکوج ینیدوتر، قابا بو
 ینیساو باتورور، بو نی) آزولر6( نکندینیا
) 7. (ردوریخیدون ها ینیرك اوغلتُ ونغوی

غوغا سالور، قارا درَه  هنیاوغل تیپک اقارا کُ
چکر،  رینک) س8دولاندورور، ( هنیتوسیوق

 ر،باغ نده قارایدَم همیوق همیوق شر،دِاوپکه 
 قرپ اوتر. چالوخرپ خ قرویوق) 9( یاغلی

وغا غ! نک) اوغراسو10چَر ( هنیاوزُیآتلر 
ه ییرر، تپَ رقِنچِ ینیسایا ر،یقچ کولدنی یکون
 یاغلیچاشر.  کیلیر، ب) آز12َ( لعقرتسه یسَک قچو دیکیا ریاولسه ب قایایدر. ی) سالور ک11ر، (اورَ

چوکر.  نیکیچ ،نکحق تعالی کوسترَمسَونده یَدون کِ یلقامای) 13بوکر. ( لکُنکونده ییَ یوزلی
 شیا هندیاماجیکلر یاولو ب ،نکلشَیسوز سو بینقیسا بینقی) سا14(

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 10[
 اقارد وبنویدؤش نیرلا  1ياولور. قار یمیاَر کشَنده یتیئ انیغیلیآ یآلت يیاووُز یگیانَ دروُق
 ياری ،[یوٌرویر] رارتوْینده دوٌ يرلاولیاج غآ شیر، آلتمیاَله آل ینیزیا نیووق اجغآ ر،ااتی

قارپار  ینیزیج سمیسؤکر، قارتال اؤ نسی قییْی ینلیآغ رکجه داشبَیانی  انداحالیجه مگئ
 ونیر، بواریساو بات نیآزولار انندینیا ددؤر ،نیر] [گوٌوهرینرلاییْاسنه ووجگ ونیر، قابا بوْاوتت
ر، قارا دَره یغوغا سال تولاسینا تیپک اؤ. قارا کریردیخیدون ها ونورك اوغلوٌت ونغوی
 شر،ئدچکر، اؤپکه  ]2ي [سینیررینگر، سیریلانددوْ دا] [ساخلانیلان سیغیناق انوتوسیوق
  ر. دارپ اوُخیرپ خی قرویوق یاغلی ر،یباغ نده قارایدمَ 3امیوُق امیوُق

 رتپَ رقینیْچ ینیسآیا ر،یخاچ ولدانیا گونو ققاو ، 4ینغراسر اوُئچ انور یاووُزآتلا قچالوُ
  در. گئر یر، سالارووه یئر، [چینق سسس چیخارار]

نده یئیَ وزلوٌا یاغلیر. اچاش کیلیر، باآز لعاغیرتسه یسَک خچو دیگیا ریب ااولس قایای
  چؤکر.  نیگیچ ،ینس هؤستَرمگحق تعالی نده گئیَن دوْ یلقامایکر. بوٌ لنوکؤ
لر گلو باوُ ،ن [دانیشان]ش هلیسؤز سؤ [چکینیب چکینیب] بینقیسا بینقیسا

  . رریتیب شیا سیندا] ا[قارشیندیاماجی

                                                        
 سینا. یازينین اتک  کی صفحه قاري سؤزجویونون آنلامی اوچون باخین اؤنجه-1
 سینا. سینین ات یازي آ] صفحه 5سؤزجویونون آنلامی اوچون باخین [ سینیر-2
 سینا. سینین ات یازي ب] صفحه 8قوُیما سؤزجویونون آنلامی اوچون باخین [-3
چوخ سیْچرایان (راحات دوُرمایان) آتلار بالاسینا چئر  ین:غراسر اوُئچ انور یاووُزآتلا قچالوُ -4

*[قایناق:  میش آتی سولاما سونوجو اورتایا چیخان التهابا دئییلر ترله لیگی، خسته اوغراسین. چئر
 نین گُنبد یازماسی]. قورقود کتابی سی، دده مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی
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 (ال یازما متنی) آ] 11[

 ک،نلشََیسوز سو وبینمقی. ساروروتی) ب1(
 يریاوتانور کَ نکرهوص) 2ر (یدم دِ هد

  اوتورور.
. زمَیوقبولوت  هکون دوغرس وبیالابی) 3(

 ،يدیارَ اول دیکیا ی) هام4( یساواش کون
 قچورتمَکه ی) سَک5(جه یلرَی! ايدیاول کیی
) 6( قآتلار آ یاولمز. هام ورَكیدده یکیا
 هداندی! اول ميدیرتسَیسَک داندایم هلجا

 ،یکوزل هآلم ،یالخ) آر7دار ( ،یلّیب قهسقی
سمن  ،یمل توکلخم ،یل هسنکاَ رالم
 نکندیس ه) تپ8( ،ینلیبو هتسم ،یلّاکُک
 نکک ،یلیساغر یرمیدکَ ،یلقولاق کید

 قیآشو ،یساتانل نک) ک9( ،یکوکوسل
) 10( قنجاخیبا کید رناغ،ید ياوزون، سو

اوکجه  هندرَقیچقی هنداناشَیدَو واردور، بِ
ک ندَنیآلور، ارَ الَ لیکَلور، اوکج

 ینیسایا) 12دور، (الور، داغ کوزاکوز چرَ ر،کوپوك ساچر، دابان قیزر ت دارلو)ج11(
 یمور کورکلس سَاط ي. آرزمَیوق) 13( ریخچ نکداندیاول م تورور،یِنه یلرییر قیندویساغ
 آلا نیکیچ دیکیا یهام

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 11[
   ،ییب سؤز دانیشار] ر [چکینمهش هلیسؤز سؤ بایینمقیسا
   [IX] ر.اتوراوْ يرگئر یتاناوُ سونرار ئیدم د هد

  . زامیوق دبولو اون دوغارسگ [پارلاییب] بییالابی
 خچوه ی هرتمگیس جهیر هلی! ايدیاولا ییگ ،يدیاَر اولا دیگیا یساواش گونو هام

  ز. ااولم ركوٌادده یگیا
  ! يدیرتسَیسَک داندایم اجآلا غآتلار آ یهام

سمن  ،وکلمل توٌخم ،یل هسناَ رالام ،وؤزلگ اآلم ،یالخدار آر ،لیلئب اسقی اداندیاول م
 ،وکؤکوسل گئن ،یلیساغر یرمگیدَ ،یلقولاق کید نندیس هتپ ،ونلیوبوْ هتسم ،وٌللوککَ

  ر، یبِدؤ وارد قنجاخیبا کید ،قرناید يزون، سوْاوُ یغیآش ،ی [قالچالی]ساتانل گئن
کؤپوك ساچار، ار دارت ولایج ندنیر، اَر اَلیآل لوجنر، اؤیلگَجه ناؤ اندارقیچقی اندااناشی

اول  ر،یریتیئنه یلریئر اکیندیساغ ینیس یییهر، ید هؤزگر، داغ یل هرئؤز چگ ر،ادابان قیز
  . زامیوق ریخاچ انداندیم

******  
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 (ال یازما متنی) ب] 11[
 تمز،یِ یکوج نکدویکیا ق! چويدیسَی) ک1ِ(

وارماز.  یالَ تر،یِ) 2( یکوج نکدویکیا قچو
) 3( يوارنه یاوست نکلرو عهقل یرجلبُ هجقآ
اول  نکندیمیدوکه دوکه غن ،يدیکلر وارسَیب
 هندیساغ نکنو عه) اول قل4( ،يدیآلس ین لعهق

) اولماز. 5( قوار، وارم یاوچروم هندیولص
 یندکَیچی. ازمَیوقر اورَ يماندارکَ هندیباروس
رمز. یه وعلنه قیمیغن لر،یاِ نی) جَهد6( يسرَدار

جه ین دیکی) ا7( نکوارنه یاوست ياول قالَنو
 ،یردولکورونَنده آل اُده ییرکرَك؟ کونلوك 

لَنده یکیته ییر نکلوا نکدییر) 8( نکاول
 نک) ک9( هلندیاپی لنیلساط ،یولیبارکاه ا

 ،ینابلطبول لنده یچک يآشر يآشر ،یبانلیسا
 يها ،یاوتکون سوزلنده یَ) کَتور د10( ییري

 ،یدلا) جل11َّ( وزیباش کَتورور نید همید
 هانندخچال ،یورلخاریم دوریاواشیآتلر  قچالو

اوغوزونک  چی) ا13( نیسکسن م یکولکسَ يتار رقاد ،یل متعبول ننده ینلای) ش12توکولور ( اغی
، هنداوته وارَ نیندا؛ هاولس یدوَلتل یمیک شاهپاد ندری) با14( یشاهداش اوغوزونک پاد نیم سنقتو
 هانسید

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 11[
  نکلري] [اوغوز ایگیتلرینین یئته

 !يدیسَگئی آلا نیگیچ دیگیا یهام ورکمور کوٌلس سَاط يآر

  وارماز.  یاَل تر،یئ ووجگ یندیگیا خچو تمز،یئ ووجگ یندیگیا خچو
 ینالااول ق نندیمیه غنیه دؤیدؤ ،يدایلر وارسبگ يوارنه واوست ینرلا لااق ورجلبوُ اجغآ

   ،يدایآلس
ر اروُو يماندارکَ اندواولماز. باروس قوار، وارما وروموچاوُ الوندوْس اندیساغ یننلاااول ق

  رمز. ئو لاانه قیمیغن لر،ئیا نیجهَد يسَردار یک هندیچی. ازامیوق
  جه گرَك؟ ئن دیگیا انوارنه واوست ینناول قالا

  لنَده یکیته یئر نلاوْا ندیئر نلاوْا ،وؤرونَنده آل اوْردولگده یئر [گونشلی]ونلوكگ
   اندلایاپی لنای لساط ،یولئاه اگبار

  نده ئیَر دیتگ یئري ،ینابلطبول لنده یچک يآشر يآشر ،یبانلیسا گئن
   ریریتگباش  ند همئد يها ،واؤتکون سؤزل

    1ریدیاواشیر آتلا قچالو ،یدلاجَلّ زیوٌ
   ،تؤکولور اغی انداانخچال ،وورلخاریم
   یس گهکؤل يتار رقاد ،یل متعل نبوْنده ی لنؤش

 یمیک شاهپاد ریندییبا یشاهداش اوغوزون پاد نیم سانخود ،اوغوزون چیا نیسکسن م
  ؛ ا [گرَك]اولس یدؤولتل

                                                        
 رئچ انور یاووزُآتلا قچالوُ«سینده  ب] صفحه 10[ آت، چوخ سیْچرایان (راحات دورُمایان) آتا دئییلیر، قچالوُ-1

معناسیندادیر. یعنی بوجور » چوخ سیْچرایان (راحات دورُمایان) آتلار بالاسینا چئر اوغراسین«سؤزو، » ینغراساوُ
 آتلار یاواش حرکت ائدرلر و ساواش زامانی ایگیدي یاري یولدا قویارلار.
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 (ال یازما متنی) آ] 12[
 ،نکلره اوکجه دکََ لعه) بَرك ق1(

 ،نکدیرمت احدلره یکیا یدکَدوک
) قاواتلره قان اوتدوروب 2( ینکدکَمَ

 موریسالور اَ ،نکریجَزا و
سالخوم  ،یورکَی) توم 3(نونک یبَکلر

 یآت ورنکوق، 1یسالخوم سوکول
 ،) قورساقلی4( زنکید ناریقا ،یپرچم ل

 نکدانویسور ج ،یالمانیقارا پولاد 
 ،یس ضهقب لریای) 5( یقات ،يریبیج

شپَرلر دمَ شِ ،یکانیلر پقار اوصه
) آلا قاپلان 6( هادیآل ق ،یدوکدوس

کور  ،یرکنَیسکید نکنویکیانَ
ان ق) قا7( هندیرکولّ نکنو هشیم

 ،یهوکورکنَ نکنویکیآصلان انَ
 نکنویکی) ان8َورت (ق یلّید شییقا

 جانیآدَربا ،لیبتَیاَر هَ نیسکسن م لی،قشلاقی) 9( شیقام يسار لی،قلایی یساوالان داغ ،یسیونجققاپ
 رلقداوذ ،یکورک موریاَ ،یکیَ سالور ،یمور کوزلقچا ،یآتل ورنکوق ،یقوتّ ینی) د10( سلاما ،يلنَکَر

اوته  کننداادتَلی کرَك. ع) س12( یمیازان کغ یاولاش اوغل ،یلیوکَونک پادشاه ،ی) دَلوس11(
 نکلیرساَ ،نکلد لعآت نزده یکنَد تَبر هلجیقیز نک) دونله کوچ13( کنندیکیونک کدَینالخین، هوارند

 کنتالان سال یهباق کنلیرسکِمُنده یچدوکیک ،نکچیک بیلتِ ینییر سو) ک14ُ(

                                                        
 جیدا نیزه معناسیندادیر. سونٌگو و»: سوکوجیدا نیزه معناسینه« ده یازیلان آچیقلاما:] *[یوخاري سولْ طرفده حاشیه- 1

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 12[
  ، اندااؤته وار نانداو
قان  ارقاواتلا ین یمهدَ ،ندئرمت احُلره ایگید یگیدیدَ ،ین [دَیر وئرن]جه دَناؤ ارلاالابرَك قا انسیدا
   ،نرئتدوروب جزَا واوُ

 زنید ناریقا ،یپرچمل یآت ورنوْق، 1وولوٌنگم سیم سالخیسالخ ،گیرَاوٌم توٌن ینیلرگبَ رموٌئیسالور ا
 ،یس ضهقب رلایای یقات ،ي [اوْخون اوُج دمیري]ریبیج یندانیر جسوُ ،یالمانیقارا پولاد  ،رساقلیقوُ

   ،ودوسیشپرَلر دؤدمَ شِ ،یکانیر پلاخار اوصُه
 ینن یگیان آصلان اَنغقا اندیرلالکوْ ینن هشئر موٌگ ،ینگَریسکید ینن یگیآلا قاپلان اَن اادایآل ق

 يسار لی،قلایای یساوالان داغ ،ی [قاپاغانی]سیونجققاپ ینن یکیاَن دروُق یللید شییقا ،2یهؤکورکَن
 ،یآتل ورنوْق ،یقوّت ینید سلاما ، 3يرگلَن جانیآدرَبا ،لیبَتیارَ هَ نیسکسن م لی،قشلاقی شیقام
 ،یلیوکَن یپادشاه ،یسیدلَ ریلقداوُذ ،ی [گؤزلَی]کؤرْگائیمور  ،یئگی سالور ،وؤزلگر موُخچا
  ادَتلی گرَك. عس یمیقازان ک ولاش اوغلاوُ
آراز  ،اندلا لاآت نزده یکَند تَبر الجیقیز ننله کؤچدوٌ نندیگیدگَن نی یالخین، اندااؤته وار اننداوْ

   ،نچئک [یاریب] بیلد نیور سوُوٌک ایلن
   نتالان سالا )یاباقُبایا (قوُ نلور ایسکوٌمنده یگیچدئک

                                                        
 سوٌنگو و جیدا نیزه معناسیندادیر.»: سوکوجیدا نیزه معناسینه« کی آچیقلاما:] ده *[یوخاري سولْ حاشیه-1
: اوْخون اوجُ دمیري. ریبیج. سورُ جیدا: ساري سونگو. : آچیق کستانه رنگلی، اسمرورنوْونگ. ق : پئزهقاوات-2

دمیري. دیسکیرگن:دیسکیندیرن، قورخودان. قاقان: قاغان، گوٌجلو.  صُهار: اوخون اوْددا قیزارمیش اوج
 هؤگورگن: باغیرقان، چوخ باغیران.

ندن آلینتیلارلا بعضی یئر آدلاري حاقدا ایضاحلار »سی مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی« بورادا -3
و داغ آدیدیر. موٌسکورٌ: ایندیکی خاچماز سینده کند  وئریلیر: آدربایجان: آذربایجان. خیْنالیق: قوُبا شهري بؤلگه

ین دوغوسوندا یئر آلیر. سامورُ  نین تاریخی یوردو، و قازاخیستاند اولمالیدیر. مین قیشلاق: اوغوز تورٌکلري
سینده و آیریجا خیوْو (میشکین  چایی، داغستان و آذربایجان دا آخان بیر چاي آدي. قارا سو: شیروان بؤلگه

 اي آدي. سینده چ شهر) بؤلگه
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 (ال یازما متنی) ب] 12[ 
 نیم ک،نلنااولک ینخیشما کنلیروانی) ش1(
 ک،ناورکو سالنه یچی) ا2(ونک قشلاقی

دَمور  ،نک) سال3وفان (ط هستانیداغ نکلیلزَک
نده یتَپدوک ،نکتَپوب آل يقاپو دربند

 ققابا هارمی ،ینکتمیی) قا4( نکندیمیغن
) 5( ،نکارَ بوکورد هندیاوج نکنویداسیج
شاه  ،نکاری نیودا نکوق تایق نکلقیموقی

 ،نککرَ بانیَسانده ی) اوست6( نکنویداغ
 ،1......)7(نده یاوست نکویسامور چا

 لیکنیای يکونلر شقی نکبادقُ، نکقاراسود
برسران ط ک،نمَزه کلَنده ی) الَ اوست8( هآلم

 یکیب وانید ،یاسق) آ9( اتیبا نیقال یسولتان
؛ هاولس دربها یمیدلَو دوندار ک یاوغل انغی
 یشام ،نکآل یلَبح، هاوته وارند نکندا) 10(

سلطان  هردصت مخ) ت11آلتون ( ،نکآل
) 12( کیا ،شام بدَوَلی ،یشام آتل ،نکاول

 ،چالوملیرسه یک هچاپ ،یلقاو خدنک ،یلیای
) 14(دلرونک حسر ،دولتلیمز یاواتمز ی فاتلی،ص) قارا بورکوت 13( لی،قنایوش ققچال قارا 

 لرونکییرچول  ،یجوَاب نکلرویلچیا ،يدیلک نکلرو قلعه ،یاماجی

                                                        
1-)modern t. araştırmaları dergisi: "içki kurang".( 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 12[
   ،نن له هاؤلک ین خیمااش نلای روانیش
   ،نوفان سالاط استانیداغ نلگی ایزئل ،نسالا [قورْخو] رکواوٌنه یچیا ین قشلاقی نیم

   ،نب آلایتپَ يدربند یر قاپیدمَ
   ،نوردیاَر بؤ اندوجاوُ ینن یداسیْج ققابا اارمی ،ایانتمییقا نندیمیغننده یگیتپَد
 ین ير چاساموُ ،نرَگَ بانیسانده واوست ینن یشاه داغ ،اناری نوؤدا ین قتاایق نلق ایموقوُ

   ......قورُان.ندهواوست
   ،نلگَمزَه نده والَ اوست اآلم لنگیای يونلرگ شقی ان)د باقبُا دان (قوُ، اندقاراسوُ

   ،یاسقآ اتیبا نیقال یانطلسُ 1 [تاباساران] برسرانط
  ؛ ااولس ریدهااب یمیک  2نداردوْ یدلَ واوغل انقییْ گیبَ وانید
  
  ، اندااؤته وار اننداو
   ،نسلطان اولا هردصت مخآلتون ت ،نآلا یشام ،نآلا یلبَح

   ، 3ملییچالرسه گی اچاپ ،ولخاو خدنک ،یلیای یگا ،ولؤدشام بِ ،یشام آتل
   ،دؤولتلیز امیاوُز ااتمی فتلی،ص 4وتگرقارا بوٌ لی،قناییوش ققچال قارا 

  ،يارحص نیلریئرچؤل  ،یواباج ینلریلچئا ،يدیلیک ینرلالااق ،یاماجی نیدلرحسر

                                                        
 .آدي خالق کیچیک) تانیسداغ( قافقازلارداتاباساران:  -1
سی، اوْروز قوْجانین بؤیوك اوغلو، دلی  قییان سلجوق، دده قورقود داستانلاریندا، قازان بگین دایی-2

 داعوادا اؤلدورولور.دونْدار، اوغوز ایگیتلریندندیر، او تپه گؤزله 
 چاپا گیرسه چالیملی: چاپاراق گلسه ایشه یارار، چاپاراق گئتسه گوجونو اورتایا قویار.-3
قورقود  سی، دده بوٌرگوت: بیر نوع قارتال *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی-4

 نین گُنبد یازماسی]. کتابی
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 (ال یازما متنی) آ] 13[
 ،ینَکیکِاجلر کالای ،يارحص)1(

) 2( هآدا باس ،یرجلوکخ نکلروبورجلی
نه یمیغن ،نکلیاومر ییر نکندیبتیهنده ییریَ

 ارنک،ی ورَكینده خ) با3( نکلیا بتیه
ن ا) توم4وز (قباسنده توه یاوزنَکو ینیاغیآ
 قجهسالنک، اولولندو یاورک هستانرجکُ
 دیماُه یقارا کونَ یتاسا) 5( لایازانغ یمّع

 نیاود نکنویدوشمن هجقودویاولنک، ب
ن نه قایغنیمدوقجه یقار ارنک،ی) 6(
) 7اوغوز ( نیوسدورنک، قالق
 یباش یآقاس کیشیقلم اکی ،یوکوروکی

) اولسه؛ 8اوغورلو ( یمیداغ کقارا بُ
یولونک   ییديّاندنک اوته وارنده، 

 قدابیآلا  ن،یاو اتوبی) 9(نده یاوست
 ی) باش10ر (اآت باغلینک، سالّداسینه یج

داش نه یآلتسی  رقهقالخان آلنک، غبنه یآلت
 یکّه یکّه) 12( لنیضرب ریب ینیدورنک، هرََس میقانه یضرب یکیب نغیجا ی) اون آلت11( ،ینکدوشَ
نک لیداغقارا بُ ،نکسوک نی) آغز13( وبید شیکش یازانغ یسییدا وبیمیسالنک، تان نکآتد
  شیسولَتم کیی ینیآد هلیجیلقش، یدوغم نککدیی شی) اَنم14( نککدیی ،نکبرَابرَ کل یضرب
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  13[
   ،یگیرجلخ ینرلاوبورجل ،گینَؤیک [یوخسوللارین] راجلاینقالی

 ااندخبا نلیا بتیهنه یمیغن ،ن [ازیلن]مرولااوْ یئر نندیبتیهنده یئریَ ا[گوجلو آددیملارلا]آدا باس
  ن، سالا ورکاوٌ اتانوسرجگوٌمنَ وز توٌققود انداباسه ی گیاوزَن ینیاغیآ ن،ااری رَكوٌا

 ینن یدوشمن هجکودوین، بؤاولا دوموُیه ا ونهگقارا  یتاسآ ه،لای ازانق سی یمع یقجانداولولا
  ن، اوسدورقن نه قایغنیم اقجیدیقار ن،ااری نواؤد
  ؛ اغورلو اولساوُ یمیداغ کقارا بوُ یباش یآقاس کیشئقلم ا کی ،گووروگوٌی اوغوز نیقال
  
  ، اندان اؤته واراندوا

 انیآلت یر باشان، سالّایآت باغلا اداسینیج قابایرآلا  ن،یااوُ بیاتی ندهواوستیئددي یولْون 
ن، ادور میقانه یضرب گیبَ نغیجا ین آلتاوْ ،ین هداش دؤش انیآلتسی ارقیبقان، قالخان آلا

 بئیید شیکش قازانی یس ییدا بییماین، تانسالا انآتد یئکه یئکه لنای ضرب ریب ینیس ههر
 ند ییگ شیاَنم ند ییگ ،نلگبرَابرَ  یضربن لق ایقارا بودا ،ین[سؤیوش ائدن]سؤ نیآغز
   شیلتَمیسؤ ییگ ینیآد هلقیلیج ایش، وغمدوْ
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 (ال یازما متنی) ب] 13[

 نکنویلیکدب ،یبضغ ریم ون) پادشاه1(
 یمی) ک2( کنََکیِ یباش کلریی ،یوکیب
قوچاق اولسه؛ اندنک  وانپهلنه یجیلق

ده  همکّ ین) واروب3َاوته وارنده، (
کورنک، حاجی  نیوزیپیغمبرونک 
 ،نککچ ی) ال4َ(نه یفلقاولوب مکهّ 

ابه صحنده یچیاوغوزونک ا یکَلوبنَ
ده ییر  ییديّ) 5( ینیغلریباولنک، 

 یلغاستاوُ ینقیچالوب دوکنک، قالدو
سانجنک،  یخی) قا6(ندنک یآراس

بوغدا  نکندیبیدنونک یغلریبنده هایخیر
ییرونک قارا  ،نک) داشلان7نلی قان (اد

) بوره 8( ،یوکیبتانونک سردکُ ،یاَورَن
انونک خاوجان  ،یآقاس نکدوستو

امََن  ینکمی) سا9( ینیاولوم ،یاوروسی
 یلچیا هپادشاه جنَیبدنک ) پادشاه10( ندریاولسه؛ آندنک اوته وارنده، با رلوقه یمیک

 نیل] باراغقی[قیر ،نککسَ نیباش هارادخبُله خیخانونک بَل ي) بولا11(له یخان يکیدنک آلا
 ستَم) 13( یدوشوبنَنه یبضغ نکوپادشاه جنَیب هشدیدییآلنک، قا جاتکیی) 12( ینیلریا

قاپلانتونونک  هشدیدی) قا14( ،ینکوقله یتیفنه یاوست یاَندام قآده ییر شیتمییچَکنک، 
 ک،ناور نینییآلپونک بو کورنکو ی)سییدا(نده یکیکدَ
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 13[
قوچاق  وانپهل انقیلیجی یمیک نَک یئگه یباش لر ییگ ،گووؤیب ینن یلیدبگ ،یبضغ ریم نیپادشاه

  ؛ ااولس
  
  ، اندان اؤته واراندوا

 یلوبنَگَ ،نچئک یالَ انیلیفقیؤرن، حاجی اولوب مکهّ گ نوزوٌان یده پیغمبر همکّ یواروبان
 ینیغی، قالدین] [دویٌونلهنویٌب دیچالده یئددي یئر ینیرغلایْبن، ابه اولاصحنده یچیاوغوزون ا

ن ینیرغلایْب اندایرخسانجان، های یخی [قییْقاجی]قا ناندیآراس ی[قالانینی چلیک باشلیق]لغاستاوُ
   ،انبوغدا دَنلی قان داشلان نندیبید

ن ی انخجان اوُ ،یاسغآ نره دوستوؤب ،گووؤیبن ی تانوسردوٌک ،ی[اژدرهاسی]اَورَنیئرین قارا 
    1 ؛ا[گرك]اولس رلوقه یمیامَنَ ک ایان،میسا ونواؤلوم ،واوروسی

  
  ، اندان اؤته وارانداو
ارادا خبُله خ ایبَل ،نی خان يلابوُله ای خان يدن آلاگئ یلچئا اپادشاه  2جنیبن ادپادشاه ریندییبا

 ینپادشاه جنیب اشدیدیین، قاآلا [یئتیرن زامان] جگتیئ ینیللرئا نی قبارا قیلْ ،نکسَ نیباش
 اشدیدیقا ،یانوقله یتیفنه واوست یاَندام غآده یئر شیتمیئچَکن،  تمَیس یدوشوبنَنه یبضغ

  ،انروُو نونین بوْی آلپ رنووْق ی)سییدا(نده یگیدگَن ین یقاپلانت

                                                        
دیر وباي  ین آتاسی ك دا گلر، قهرمان ایگید بامسی بئیره ي. بو3ْباي بؤره، دده قورقود داستانلاریندا -1

  بؤره بگ و باي بؤره خان آدي ایله آنیلار. 
ین  نگ امََن: دیْش اوغْوزدان اولان بو کیشی باییندیرخانین وزیري قاضیلیق قوجانین قاینی، و بگ یئگه

 سیدیر. دایی
 دیر. یین آتاس ین خانیمی بانی چیچک باي بیجن، بامسی بئیرَك-2
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 (ال یازما متنی)آ]  14[

لر  هرکعم ،یوکیب قمایاو نی) قال1(
 یمیفشار کا یباش یورچق یچکیچ
اولسه،  یچخکماندار او کیی) 2(

) 3( دور،ییری يلر هبیسه عیاول قل
 نیلرقلر قالدورور، خند هوالح

) اول 4( کنندیدولدورور، بو بورج
 کنندیدرَ، غنیمیا شییرینه یبورج

. مزیوق) آلور 5( ردوریباغ نی عهاول قل
 نکوبیاشیل لر ییدَده اوزون  يقار

اوغوزونک  يسا توروبیِ ي) سو6(
توره یِ ه) باش7اولسه (لر قی نیفصو
 .لمزیب

]X[ 
اوسال  هقارلی داغ نکاتی ی) قارش8(
 ک،خن) با10(  1اوساللره یون چاقداش يندورییآ ؟یدالانمزمچَکلره ی) م9( یبنیآرانده قال ،خنکبا
، خنکاوسال بانه یآتنَنک یم یکندَی) آلت11( ؟یسولنمزم ییسو یساس قبولاندورو چمزَیا لرای

) 13( نکدویکیچَکمه اول ا یقات ؟یاسینه کوتورمزَمخآر ینقیجوییر) ا12َاولنده ( لغاریا شییری
 رلرشَهَ رقیاولنده آ قلوقیز رقیآ ،خنک) با14اوسال (نه یاوکفت جُنده یکیشیا ؟یقابارتمز م ینیدابان

 وبیدَ» نان نان!«نده یسقیی

                                                        
اوسال تهاون و تکاسل ایدوب اویلنماقه دیرلر اوسال باخر « ده یازیلان آچیقلاما:] *[اورتادا سولْ طرفده حاشیه-1

  یعنی سهل سایرَ و اکَسوك کوزیلن باخر.
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 14[
، ااولس وچخکماندار او ییگ یمیفشار کا یباش ورچوُق یچکیلر چ هرکعم ،گووؤیب قمایاوْ نیقال

ل اوْ انندورجلدورور، بو بوُدوْ نیلر كر، خندیریلر قالد هوالح ر،یدیئری  1يلر هبیس یالاااول ق
  . زامیوقر یآل ریردیباغ نیلاااول ق نندیدر، غنیمئا شیئری انورجبوُ

 ااولسر لاقی نیفصغوزون واوْ يسا بیریتیئ يسوْ انباییاشیللر ایاوزون  [یاشلی دده]دَده يقار
  .لمزیبره یتیئباشا 

  [اوُسال باخان]
[X] ؟یزمادالانم میلچکلره ینابیقال اآراند ،خانبا  2سالاوُ اقارلی داغ اناتی یقارش   

 یقریلاندبوُ چمزَیا [قوْخولار، قوْخسولار] لر اییی ،خانسال بااوُ ارلاین چاقیداش 3يندورییآ
   ؟یلنمزمسوٌ یوسوُ ی (پیس قوْخولو)ساس

 یگینیجریهَ اندلااوْ [آت چاپیتماق لازم] لغاریا شیئری، خانسال بااوُ انیآتننَ یم یکاندیآلت
   ؟یزماقابارتم ینیدابان ینچَکمه اول ایگید یقات ؟یؤتورمزَمگ ااسینخآر

                                                        
سیبه: سیوري/سؤبی و سیوَك سؤزلري اوجو بیز -قوُرچوباشی، ساواشچیی ایگیدلر باشچیسی. --1

 ین اؤنونو کسمک اوچون اوجو بیز آغاجلاردان دوزه لن حصارا دئییلیر. دوٌشمنشئیه دئییلیر، ساواشدا 
اوْسال تهاون و تکاسل ائدیب اوْیالانماغا دیرلر « ده یازیلان آچیقلاما:] *[اورتادا سولْ طرفده حاشیه-2

  .، اوُسال باخان: خورباخان»اوْسال باخیر یعنی سهل ساییر و اکَسیک گؤزیلن باخیر
سی اوسُ سؤزوندن آلینمیشدیر، اوُسانماق بئزمک و بیْخماق دئمکدیر، اوُسال سؤزوده بو  کلمهاوُسال 

مک آنلامیندادیر. البتده بونون ترسینه، اوُسسال سؤزو عاغلا  مفهوما یاخین اولاراق بیرینه دَیر وئرمه
 اویقون دئمکدیر.

محتملاً، آخیندیري و آخینتیلی ویا  ،ییبدیر لرینده گلمه رِي سؤزو،درئسدئن و واتیکان نسخهندِییآ-3
*[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري آیین و دوُرو سؤزلرینین دَییشیلمیش سکلیدیر 

 نین گُنبد یازماسی]. قورقود کتابی سی، دده درگی
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 (ال یازما متنی) ب] 14[

اوسال نه ینیساغنده یکیشیا ؟یمرمزقی) چا1(
 ققارا چانا ي) کونلر2( ازی ،باخنک

لره  یونشق یوبنَیدِ »رانیآقجه آ« یکوتوروبنَ
اوسال نه یکولوکنده یوکی ؟یمنمزی) کز3َ(

کوچَنده  )4(ورتدنک یر لّیا ،باخنک
نده قیبوجا نکوردویقارا  قیپارتالجو
نه ی) اوز بَک5(شجه یاوکرَنم ؟یقارالمزم

دَنده یکنه قیوولّقاوزکه بَکلر  ،اوسال باخنک
 ،یدوکولمزم یوبنَی) د6ِ!» (نکسیتولونک«

لره لامنده یوقاو ینیتابحق ک ؟یسوکولمزم
نه ییریحق  هزجینمازس ،) اوسال باخنک7(
اوسال شلره ی) دونلی درَو8قارا ( ؟یمولمزیوق

) 9سودا قالنده ( نیدرَده ییر ردا ،باخنک
 یبنَدِیو» مدد مدد! اسیلا رخض ،ینبَرخض«

 یوزلیفا ص) 10( نلی،ید يآر ؟یمرمزقیچا
 عاصی ،دوست محمده اوسال باخنک

) اوسال 12( هآلله ریبارادنک ی یکوک ییري ؟ی) بو درَکاهدنک سورولمزَ م11اولوب (
  ؟یمکوج اولومه توش اولمززجه یس جلار یدَم د ده ،باخنک

 قرایا نوریکور نیالچی نیالچی ،یکون زیکنوننده دختو الپایله یی) 13(

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 14[
 اندلااوْ ق [قیتْلیق]لوقیز رغیآ ،خانسال بااوُ ینا] [جوٌت و کوْتان نهیاوکفت جُنده یکیشئا
  ؟یمزارمغیچا بئیید» نان نان!« اندیس قییی رلرشهَ رغیآ
ؤتوروبَن گ ققارا چانا ينلروٌگ ازی ،ناسال باخاوُ ا [ساغمال حیوانینا]نی نیساغنده یگیشئا
   ؟یمنمزیزگَ ارلاوونشق بَنئیید »رانیآ اجغآ«
یغی جرتالکؤچنَده پا نارتدوُیر للئا ،ناسال باخاوُ [یوٌك حیوانینا]  1گونهکؤلونده وکوٌی

   ؟یزماقارالم اندغیجابوُ نردووُیقارا  [پالتارلاري]
ین س گیلونتوٌ«دَنده گئ انغوولولقلر گه بَگاؤز ،ناسال باخاوُنه گیاؤز بَشجه یرنَمیاؤ

   ؟یسؤکولمزم ،یؤکولمزمت بَنئییدلیگینی]  جی [حیله
   ؟یمزاولمیوْقنه یئریحق  ازجینمازس ،ناسال باخاوُ ارلالّامُ اندیاوخاو ینیتابحق ک

 اسیلا رخض ،ینبَ رخض« انددا قالاسوُ نیدَرده یئر ردا ،ناسال باخاوُشلره یدَرو ونلقارا دوْ
   ؟یمزارمغیچا بَنییئد» مدد مدد!

ن ااهدگاولوب بو دَر عاصی ،ناسال باخدوست محمده اوُ وزلوٌافا ص نلی،ید يآر
   ؟یرولمَزمسوٌ

ش ج اؤلومه توُوٌگزجه یس جلار ئیدمَ د ده ،ناسال باخاوُ ا االله ریبن اارادی یوؤگ یئري
   ؟یماولماز

                                                        
تیلن حیوان آنلامیندا گلیبدیر، آیریجا  کؤلوك:کؤلوك سؤزو دیوان لغات تورك ده یوك یوکله-1

آنلامیندا » نن حیوانا خوْر باخان یوك یوکله«، »ناسال باخاوُ گونهکؤلونده وکوٌی« یندادیر،آرخا معناس
 اوْلمالیدیر.
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  (ال یازما متنی)] آ 15[
 نینیا. ينده داغ هوندورخبا نکدییر)1(

آت  ی) ساواش کون2( لورینیم هباس
) اون 3(رنده قیچقیاناشنده ی ،یکوجلوس

آلور، اَر  لیاولنده اوکجه کلَور اوکج
 تورور،یِه ) الَ غنیم4دارتر، (لوج نکدییال
نامرَد  ری. بییبدَو سو ،یلاص وکوروكی
 نده قارایچیالر یاغی ادیمده دَله ی) ا5ِ( دیکیا
) سالور قاچر، 6( ینیولداشینده یآلت جیلق
 ری. بیسی، ارَ کوتیسینوکر پ ،یچیه ولداشی

هاولر نه یاوستنونک یولداشی دیکی) ا7مرَد (
 یهدای) سور ج8قادانور، ( خهاو میدونرَ، قا

قانه  لیکوتورور، قیز هپار ارایسوسولور، 
باش آلور،  ایرور، ی) و9باش ( ایشور، بلَّ
) 10( ،یوچقورتارور، ارَونک ق ینیولداشی
ه کعب يدنمَپرَیکلَه، ا ه. وارصیاخ دیکیا
 ي) توکَنمد11َروب آلوب (ی. ویولی

ز یت کنیا مزیی کنیرمز ای. ویمال وانمرَدج
) بهتان 13( لریراب اخ يولریا يبا هبادانجآ. یکورونک مال شیلمی) قازان12( لنقیتوکَنور کورلو

. صیاخورشانور پولاد ق دلریکیوچ اق) 14( .نکلیارَ کو کیی زرَنکبزلره نکید یلییر یلییر. يسوز
 نکونسوختو هپولاد

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 15[****** 
  [هر شئیین خاصی]

[XI] ْنوروؤرگ نیالچی نیالچی ،وونگ زنید انداونختوْ[دالغا حالیندا یاماجلارا]  الپای لایی 
  . وندورداغ هوٌ اندخابا ندق یئررایا

   ،ووجلوسگساواش گونو آت  ریلینیم [راق]باسا نینیا
و لوْیج ندینر، اَر الیآل لوجنر اؤیلگَجه ناؤ اندلااؤن اوْ ا [قیشْقیراندا]ندارقیچقی ااناشاندی

  . یوبِدؤ سوْ ،یلاص وروكگوٌی ر،یریتیئه غنیمر، الَ ادارت
ر قاچار، یسال ینیولداشی اندیآلت قیلیج نده قارایچیار لایاغی ادیمده دَله ئینامَرد ایگید ا ریب
  . وسو، اَر کؤتیسینؤکر پ ،یچئه ولداشی
 ایدای، سور ج[ساپلانیر]ریقادان خااو میر دؤنَر، قاهاولانه وستاوٌن ینیولداشیمَرد ایگید  ریب

 ینیولداشیر، یباش آل ایر، یرئباش و ایر، یش هبل اقان لیؤتورور، قیزگپارا  ارایسولور، سوٌ
  . صیاخایگید  ،ووچقن یر، اَریورتارق

  . یمال مردؤج يد هکنَمتوّ بیب آلیرئ. ووولیه کعب يدانماپریله، اگَ اوار
  . یرون مالکوْ شیلمیقازان ق ایلهرلوکوْر ین هکز توٌئت کنیا مزیئ کنیرمز ائو
  . وهتان سؤزبُ لرئیراب اخ يولرئا يبا ابادانجآ

   صی،اخپولاد  ریرشانوُق لروچ ایگیدق .نلواَر کؤ ییگ زَرنبزلره نید یلیئر یلیئر
  !یباش [خبرچی]ولغچوُ ونونسختو اپولاد

ن اندیهتان بلاَسرو بُوُق نندیلین دیرلاولغچون اندیآغز [چوخ دانیشانلارین]نیرلا قایقآ
  ! يزینیجان ینلاسخسا ر حق تعالیئیدمَ د ده
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 (ال یازما متنی) ب] 15[

ندنک یآغزلرونک قایق! آیول باشق)چو1(
ورو بهتان ق نکندیلی) د2رونک (ولّقچو

) 3)ر حق تعالی یدَم د دهندنک یبَلاس
 ! يزنکجانو نکلسوخسا

. قماکوکده اورلَ دوری) قارا بولوت ارَدم4َ(
 نیتوکَل دوری) ارَدم5َ( قبوسالو يقا

) 6. (قمایسو دو ییر بنویٌسییرا توکوب، 
 یاوت دوریقارا داغلر ارَدمَ اتانی یقارش

. قمالَیایل یا وبیق) چ7( وبیقچ توبیب
 ازای) 8( دورین سولر ارَدمَقوداش يندورییآ

 دوریارَدمَ نیلاچ ه. آلجقداشما ژای قیقارش
 ییر) دوکه دوکه 9(ندَنک یوزیکوك 

 يایق. آج قارچقاَندورما ارندُنه یوزی
شونک یم] قَي) سار[10( دوریارَدمَ

ندنک یسقیی نککولو ياسدیندنک یاورتاس
 ی. بوز اوتَلکقونه قاپماص) اوغورلنوب 11(

 وکوروكیار باسماق. حقُّنده یر سولر اوستخ، آقآلما رانی) ج12(لرده ییرچول  دوریارَدمَ
  .تورماقیِوزه ی نیآلوب آو نیرچیلدفرَه ب دوری) قیرقی ارَدَم13(

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 15[
******  
  [اردملیک]

[XII] ق [گوُرلاماق]مارلاده اوُیؤگاَردمَیدیر  دقارا بولو .  
[یاغینتی تؤکوب نی کَلؤاَردمَیدیر ت ق [قارا پوساریق/ قارا دومُانلیق]بوسالو يقا

  . سو ایله دویْورماق]ق [یئري مایدوْ سوُ یئر یبنیسیئره ، تؤکوب]
  . قمالایایل یا بیخیچ بیخیچ بیتیب وتقارا داغلار اَردمَیدیر اوْ اتانی یقارش

  . قداشما ژای قیقارش ازایر اَردمَیدیر لان سوُقیداش ي [آخینتیلی]ندورییآ
  . کرمیانَد ارنوُدنه وزوٌا یئرؤکه تؤکه ت ندَنوزوٌا گؤياَردمَیدیر  نیلاچ اآلاج

 نلوکوْ ياسدین اندیاورتاسن یشیم] قَيسار[ ریدیاَردمَ [بیر توٌر دوغْان]ي ایقآج قارچ
  . ققاپما انوْسب ینغورلااوْ ناندیس قییی

  باسماق.   2ارحُقّنده ور اوستلار سوُخا، آقآلما رانیجلرده یئراَردمَیدیر چؤل   1گیتَلؤز ابوْ
  . کرمیتیئزه وٌی نیب آویآل نیرچیلدیقیرقی اَردمَیدیر فَره ب وروكگوٌی

                                                        
 . اؤتمک بورادا آوازلا اوخوماق معناسیندادیر.بیر نوع چیغیرقان دوغْان قوُشوبوْز اؤتَلگی: -1
 .بیر تورٌ بالیقجیل قوُشوحُقاّر: -2
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 (ال یازما متنی) آ] 16[

 یآقاس دوری ارَدمَ دلریکی) مرَد ا1(
) 2( وزی [آلیب]نده غنیم اولوبیاوک

نده یدانیم دوریوجلر ارَدمَق آقارتماق. قازا
) چوکوب توز اکَلنَماق. 3دومان ( ینچاپوبَ

 ولی) 4( روبیکوله ی دوریارَدمَباتانلر یقا
 یقارش هازیارَدمَیدور للر یَبوکسمَاق. آغا

توکماق، کورپه  نی) دول5( نکمَلشَوب
) آلپ 6تماق. (یا لامک نکوبیبسَلَ يوزق

ده یکیمرَد ا يدیکیاوزانلر ارَدمَیدور مرَد ا
 ی) سونوبن8َتماق. (ی) ا7( فیرعت

مرَد  هتماقییقا یدونوبنَ رتمَکه،یسَک
بدََو  ی) ساواش کون9(نده یآلت نکدویکیا

) 10آلوب ( نیکرَك. اول بدََوونک اوست
اردم کرَك.  لنیهنرَدده یکیمرَد ا هاکَلنَماق

آت  ینیغنیم وبی) بول11َ( دایجآلا
مرَد  هدوشورماقه ییرقارا  نکندیلیب
 یسیرکی) و13( نکآللهو ریب ،نکلسَوینَ یقوّت کرَك. قوّت داهنده یرولّق) 12( نکدویکیا
 ،هوزماققدور يارَ ییخنکدولت کرَك. دلرده یکیا

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 16[
  . 1ارتماقغآ زوٌا [آلیب، دوشمن یئنیب]نده غنیم اولوبنواؤ یاسغآ ریدیارَدمَ لرایگید مرَد
  . کلنمیز اَمان چؤکوب توْدوُ ینچاپوبَ اندیدانیارَدمَیدیر م [چاپار آتلار] رلاچوغقازا

  . کم هکسبوٌ ولی بیرگیوله یارَدمَیدیر ر لا انبایتقا
  . کتمئا لامک نبیی هبسَل وزوُق، کؤرپه کتؤکم نودؤل نبیمَلشَ یقارش اازیارَدمَیدیر ر لا لییآغا

  . کتمئا فیرعته مرَد ایگید ير مرَد ایگیدیر ارَدمَیدزانلاآلپ اوْ
******  

  [گرکَلی و یئگ اولان]
[XIII] ُغاتماییدؤنوبنَ قا ،[بیر شئیی یئتیریب سوُنماق اوچون چاپدیرماغا] هی هرتمیسَک نانوبَسو 

  ساواش گونو بِدؤ گرَك.  اندیآلت ینمرَد ایگید
  اردم گرَك.  لنای هونرَده مرَد ایگید یه هلنَمیب اَیآل نواوست 2ون'اول بِدؤو

 اندیرلالوْق ینمرَد ایگید یه هشورمدوٌه یئرقارا  نندیلئآت ب ینیغنیم [فیرلادیب]بییلابوُ دایجآلا
  قوّت گرَك. 

  دؤولت گرَك. لرده ایگید یسگیرئو ینآلله ریب ،ینس هلئین یقوّت داه

                                                        
شکلینده اولمالیدیر: » آغاسی اؤنونده غنیم آلیب اوزٌ آغارتماق«اساسیندا آ] دا گلن جمله  7بو عبارت [-1
 جیلاسونلار شاندا،یارقنه یریربیوشون بق یکیا د،یگیای داولنده ئیَونَنده، منم منم دگاؤ ندایآراس چمکیا مکیئ«
یه  نه ارار،ییه  سه نه هرمیتگَ هنیرظر نلاقستادوُ يریر، دباشلا کیر، کسَآتلا ارمتَخآ اؤنوجه یننیاسغشَنده، آ ـلهلاَ
  »ارار؟ی
» بدو: یئهین قاچان«چوخ یئهین گئدن بیر جنس آت آت معناسیندادیر، فارسجا » بِدؤ/ بئدؤي«بِدو، ویا -2

ییبدیر  لی اولابیلیر، البتده فارسجادا بو معنا چوخ اسکی دئییل و خصوصا اسکی کتابلاردا گلمه سییله ایلگی کلمه
حرفینی تقلیدي بیر حرف کیمی »بِ«ین فارسجادان آلینماسیدا قوشقولودور، بو کلمه ده ن بو اوزدن بو کلمه

رك یئهین گلمک معناسینی داشییابیلیر. بِدولو/بئدؤولو/بدولی، ماکی شهرینین  سانارساق کلمه دؤیمک و دؤیه
 گونئی طرفینده و قرئینی یولوند بیر کند آدیدیر.
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 (ال یازما متنی) ب] 16[
اولدورمسَه،  يدیکیا دیکیا سه،مَقی) ارَ ارَه 1(

سه، یت د) مرو2َّسه، (یمان داارَ  نکلییخی
) 3( یلعاولور، ده یلعمرَدان  مروَّت شاهِ

 نککلََ یکّهدَمده مروَّت کرَك. له یاِنده یرولّق
کرَك. اول  ورَكی) 4(رتمَکه یسَکه غنیم

) 5دوکوشمَکه (که شمَالَّنده یچیانونک یاغی
 ،قانلی يکوز ورَکلی،یتوم  مز،یسا یکیا

 نکندَی) اولوم6، (یاکَلَک قاو ،دَمور دونلی
نده یس هکجیک نکدویکیمز مرَد اخورق
کرَك. سوموروب  ولداشی) 7( یبارلعتا

 ینیچدوکیکرَك. ا زاج) م8( 1......سوموروب
) مَرد 9(سده مجَلنده یچیلر ا هرکَعمندورمَکه یس
ارَده  یقورساق کرَك. ارَ ناموسدده یکیا

ارَده کرَك. اکََر ارَدور  یرَتی) ارَ غ10کرَك. (
 رَتلیی) غ11ناموسلی ( هادیناتون بو دُخاکَرَ 

دَم آ زیس رَتیغ زیس کرَك. ناموس قوچاق
) کورده کرَك. ناموس 13(نده یآلتییرونک قارا  نکوبیکزَمَنده یوزیهانونک ج ي) آر12( یاوغل

 سَکیاولمزَ د ک،ییاولمسَه نجه یاول دلریکیمرَد ا شی) دالاشم14اوسته ( رَتیغ ش،یومیاوسته بُ

                                                        
1-)modern t. araştırmaları dergisi: "al şarablar içmege".( 

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 16[
اَر آمان  نلاییخیسه،  هاؤلدورم يایگید ایگید ،اسامقییاَر اَره  ،غازماوُقدور ياَر ییخیلان

دَمده مروَّت له ئا اندیرلالوُق یلعاولور، ده یلعمَردان  سه، مروَّت شاهِئت دسه، مروَّئد
  گرَك. 

  گرَك.  رَكوٌاه ی هرتمیسَکه غنیم نلگ یئکه
ر یدمَ ،قانلی وؤزگ رَکلی،وٌام توٌ ز،امیسا یکیه ای هوشمیدؤه ی هشمللاَنده یچیان ین یاغیاول 

 [آرخاسیندا] ندهیس گهجگئ ینز مَرد ایگیدامخورق نندَی، اؤلومیاَکلَک خاوْ ،ونلدوْ
  گرَك.  ولداشی یبارلعتا

لر  هرَکعمه ی هرمیندیس ینیگیچدیگرَك. ا زاجم هی هچمیا...... سؤموروب سؤموروب
  قورساق گرَك. ده مَرد ایگیدسده یمجَلنده یچیا

  اَرده گرَك.  یرَتیاَرده گرَك. اَر غ یاَر ناموس
  گرَك.  قوچاق رَتلییغ وناموسل اادیناتون بو دُخر گر ایر اَردگا

 اندیآلتیئرین قارا  نبیی هزمگَنده وزوٌان یهاناج يآر ودَم اوغلآ زیس رَتیغ زوس ناموس
  گرَك.  اردگوْ
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 (ال یازما متنی) آ] 17[

اولور،  الانی يود سوزقورقدَم  ) ده1(
) اوچ 2اولور اولسه، ( دلریکیا یشیخ

! اوچ کیی هدولدورس ینیاشیاوتوز اون 
 یدول لنَیدولت کزناشوی) 3اوتوز اون (

 نکچَیر کیدَم د ! دهکنکَلسو
 نکچوبدور، کَلی) ک4( زنککونلرو
 131!نکدونسو هرخی زنککونلرو

کون  ریقاوات ب لمزَیب نیتوش نیی) تا5(
نه یسیچکی) ا6(اولور. کده یاولور تپَ
 هدقومرویکون اولور  ریب دیکیبدمست ا

اولمز  هدقومرویاولمز کده ی) تَپ7اولور. (
) 8(نده یاوک یاوز آقاس دیکیمرد ا

دَو بِ يومری یجَکیکریساواشدا اولور. د
 هلغاردیا ی) کون9( لغاریا شییریآتلر 

اروانده کدَوه  یتخبُ ياسدی یاولور. دابان
ن ادوم قچو یسیولخ) اولور. تو10(
) 12( نورینجیریکَلور، ش یکیواروب ا ریداداننلر ب قه) اولور. اوغورلو11(نده لایش لنیوط نییوق

 ینی. قاوملوراو ه) چنَکالد13( لنکتمَدوشرَ، سنه یبضکلر غیب رقیآده یمجیمال کتَورور، اوچ
 ننَلراکونه یاوج ادی یوبانیوق

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 17[
 ،ییگسه  هاؤلمنجه واؤل لرمَرد ایگید شیسته دالاشماوٌ رَتیغ ش،وومبؤیناموس اوسته 

توز چ اوْ، اوٌالساؤلور اوْ لرایگید یشیاخاولور،  الانی وود سؤزقورقدمَ  سک دهئاؤلمَز د
  ! یئگ الدورسدوْ ینیاشین اوْ
ر، یبدیچئک زینیونلرگ نچئر کئیدَم د ! دهینلسگ ولدوْ لَنای دؤولت زینیاشین توز اوْچ اوْاوٌ
 !ندؤنسو هرخِی زینیونلرگ نلگَ

******  
  [اؤلور]

[XIV] اؤلور. کده یلور تپَون اوْگ ریقاوات ب لمَزیب نوشتوُ نییتا  
[بدمست آدام آیاق آلتیندا  اؤلور ادقومرویلور ن اوْوٌگ ریبدمست ایگید بنه یس یچکیا

  . اؤلر]
  ساواشدا اؤلور. نده نواؤ یاؤلمز مرد ایگید اؤز آقاس ادقومرویاؤلمز کده یتپَ
بِدؤ  ومروُی [یانیاؤلور.  الغاردیگونو ا لغاریا شیئریر بِدؤ آتلا ومروُی ی[یانی]جَکیرگدَ

  آت چاپیتما گونو، چاپیتماقدان اؤلر] ،رآتلا
  اؤلور.  اارواندکدوَه  ی [گوجلو مَلس]توُخب ياسدی یدابان

  اؤلور. ده  لنؤش لني ایوط نیووْقمن وٌت خچو وسوولختوْ
 ده یمجیر، اوچیریتگَمال  رینینجیریر، شیلگَ یکیب ایوار ریر بنلاادادان غاغورلواوْ

  .لوراؤ االدگچنَ نن لهتَمیدوشَر، سنه یبضلر غگب رغیآ [اوٌچونجونده]
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 (ال یازما متنی) ب] 17[

شسه یب نکآشو یوزلی اغلیی) 1(
اولور، کوله کوله  مقوادلر یاول 

 هارامزجی لور،یداغ وبیِی) 2(
) 3ر، (ید دومییدوشنَده نه  شیا

سالور  یر، سنَینه کوردوم د
مزَ. یدرَ، کوردوم دیک

کوکده ده ییر) 4( نکنورساکو
 نکانورسیدا ،انککو هآلله ریب
نه ی) آلله5! (نکایدا هآلله ریب

اورسا قارا  قومروی نکناکو
 رآخ) 6ل آالله (. اوّرییخداغلر 

مدد  نکآالله دوست اولوب
) 7(نده یس! دُنیانکاولسو

 ،نکماندیاتده راندنک آخرق
) 8( نکمحمدو یوزلیفا ص
 ! نکلمَسَویاِ بصین یبندنک یدارید

]XV[ 

. يشهر ناجیا قیدوو) دوغ10( يولدوزی. دان يشَهر انقی قیکون دوغدو وبیالابی) 9(
ایلی.  بوردیبا يتوکنَمدَ یاغی یبال ؟یلیون اخ) قار11( دوریجه دکَولم تیقارا ا یس هنجیقار

رد ایلی. کُ لری) ا13ِمسکن (لرده ییر هسرپچ هاَبرول ایلی. سرپچ لریاش اع) م12(لنک یششَکیا
 هلیاوروملو ا نکدیمیمسلماندور قد نکلیجیلق

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 17[
لور، اوْ میقاور ادلایل اوْشسه یب ین آش وزلوٌا اغلیی نلرن وهوٌگ انوجاوُ ادی وبانیوق ینیقاوم

 یر، سنَئیؤردوم دگر، نه ئید میدیئدوشنَده نه  شیا ازجاارامی ر،لایداغ بیئییوله گله وٌگ
  مَز. ئؤردوم دگدَر، گئر سالا

   ن،ایدا ا  آالله ریب انرسیانیدا ،ونوٌگ ا آالله ریؤکده بگده یئر نرسنی هووٌگ
  . رییخارسا قارا داغلار وُو قومروی نن وهوٌگ ینه االله
 ،اند مانیاتده ن آخراد رانق اندیسنیاوٌ! دنمدد اولسو انآالله دوست اولوب رآخل آالله اوّ
 ! ینس هم هلئیا بصین یبن اندیدارید ینمحمدو زلوٌافا ص

******  
  [بو یئرلري کیملر آچدي]

[XV] يشهَر انقییْ غوون دوغدوگ  [پارلاییب] بیییالابی .  
  . يشهر ناجیا غودوغدو ولدوزوُادان 
   ؟یلئون اخقار ریدیلمگیجه دَ تیقارا ا یس انجیقار
  لی. ئا بوردیبا يد هکنَمتوٌ یاغی یبال
  لی. ئا [اربیل] ابَرول لرئیاش اعم لنای ششَکئا

  لی.ئرد اوٌک لرئیمسکن الرده یئر هسرپچ هسرپچ
  لی.ئا وٌشناوٌ هلیا [اوُرمو] روملواوُ ندیمیمسلماندور قد نلقیلیج ای
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 (ال یازما متنی) آ] 18[

دور  عهقل ریب يویایلی. هر ا ی) اوشن1(
ا لر ی) اول2( نکدَیمیل ایلی. قدصُمو
 مانیبغداد ایلی. ا دورقیتایالر یانب
لنک یاولمز همدان ق) فر3( افصنیا

) 4(نه یتوپراغ . کربلايشهر نیدرَکزَ
 رلرشه یع. جمیم توپراغقُ سبتَدورن

 ؟ي) شهر5اشان (ک دوریمکولدَ ینیکَل
. ياصفهان شَهر قیدویقچ رلریاوز وزَ

 یبوبحم ،يکَلد قایای يتدی) ک6( یآتل
) 7( دایج]. آلاي[شَهر رازیش قچو
 یچرَکَس ایلی. آت لدادوریپار

) 8رب (علکه یب ياوز وکوروك،ی
 يندیآقجه ه یشیقارا د يوزیایلی. 

 کرَ،یت کورك) 9( يایلی. ارَکَکلر
وپر ق لیاهککور اولور،  قیدوغدو

مال  يتدی) ماللی ک10ایلی. ( نیقزو
ال ایلی. آق خلنک خلَیلکرَممز یقول چقچوندَنک یچی) ا11( نکدیمیایلی. قد مارُي طکَلد زیس

نده یارید جانیآدرَبا ،هنیلاوی) پ13( لنَوریسو يآد هستنبولدایلی. ا لانیک قیدویق) چ12( لریدوک
 روانیش قوی ی، مروَّتقچو یس هچقآ ،قیدویقچ نییوق) 14( یشی. تاليشَهر لیارَدَب

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 18[
  لی. ئل اصُر مویدلااق ریب يوئهر ا

  لی. ئبغداد ا ریدغیتایار الایانبر الایاولن دَیمیقد
  . يشهر نی زگدَرلن ای ز همدانااولم قفر افصنا مانیا

  . یتوپراغم قُ سبتَدورن انیتوپراغ کربلا
   ؟ياشان شهرک ریدیملگدَ ینیلگَ رلرشه یعجم
  . ياصفهان شهَر یغیدیخچ رلریوَز [ماهر]زاوُ

  ]. ي[شهَر رازیش خچو یبوبحم ،يلدگَ قایای يتدگئ یآتل
  لی. ئرب اعه گلیب واؤز وروك،گوٌی یلی. آتئچَرکسَ ا ریلدادیپار دایجآلا

  لی. ئا يندیه اجغآ یشیقارا د وزوٌا
  لی. ئا نیر قزواوپق لاهِکر اولور، وٌگ غودوغدو کَر،یت كرْکوٌ ياَرکَکلر

  لی. ئا موُاري طلدگَ زیمال س يتدگئماللی 
  لی. ئال اخللی ایله خ یرمگئز امیقول چغچوُندَن یچیا ندیمیقد
  لی. ئا لانگی یغیدیخچ لریودوٌ غآ
   ،انیلاویپ رین هلیسؤ يآد انبولداستیا
  . يشهَر لیاَردبَ اندیارید جانیرباذَآ

   ،یغیدیخچ نیووق یشیتال
  لی. ئا روانیش خوی ی، مروَّتخچو یساچغآ
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 (ال یازما متنی) ب] 18[
تا ایلی. قارا خنجه یا یقارا بلَ ي) ایلی. کوز1(

 نکدَیمیقد ،ایلی ی) کرج2لی ( ههورم یساچ
 یسیچ) ک3ِروم ایلی. (مز یقاولَت چ نکندَیچیا

شرَول  وان،جخن روَان،یشرَجه ا یکرَجه، آدام
 قینایآت او ،قیقان چانا نکدَیمی) قد4ایلی. (
 نکدَیمی) قد5( ؟ایلی زیتَبر دوریدکَولم

 يوردیلرونک پادشاه ،قیناییقیاولولرونک 
 يلرییراوجان ایلی. بو نده یارید جانی) آدرَبا6(
) چاو ارََنلر. چاو ارََنلر 7( ؟يآچد ملریک

 ) بو8. (یلعآصلان  ؟يدیا میک يسرَدار
دَم  ده يارَ اتیب ؟يلدیسوْ میک يلریسوْ

 ود. قورق
]XVI[ 

ر کونده یدمَ د ده نور،یکونَش سوَ وبیالابی) 9(
دون نوریسوَ ي) آ10(نده یسو. دولهدوغس

کَز  ریب هلدیی نوریمکّه سوَ ي. دوغرهرسیبالغ
 اشاری شی. آلتمهقبول دوشس یجّح) 12نده (یحق قاپوس نورحاجی سو نک. واره) حاجی وارس11(
 اوغلان نکاولسه، اول یاوغلنده قیچا قوجالوق) 13( نوریلر سوَ هوجق

G 

 



 173/ نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                            قورْقودکتابیدده

  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 18[
  لی. ئتا اخنجه یا یلئقارا ب وؤزگ

   ،لیئا ورجگوٌلی  ههؤرم یقارا ساچ
  لی. ئروم از امیخچ [اؤلدوروجو سالقین و یوْلوخما] اؤلَت نندیچیا نمدَیقد
 [شَریل و شروُر] لشَروُ وان،جخن روَان،یشَرجه ا ی، آدام[اویُوز، گر] رجهگَ یسیچئک
  لی. ئا

   ؟ایلی زیتبَر ریدیلمگیدَ غینایآت او ،قی[ساواشچی و سلحشور]قان چانا ندَیمیقد
  لی. ئاوجان ا اندیارید جانیرباذآ ووردین یرلاپادشاه ،غیناییغین یرلااولوُ ندَیمیقد
 . بوعلیلان سآ ؟يدیا میک يچاو اَرنَلر. چاو اَرنَلر سَردار ؟يآچد ملریک يلریئربو 
 ود. قورقدَم  ده ياَر اتیب ؟يدلایسوْ میک يرلایسوْ

  
******  

  [ایشه یارارلیق]
 [XVI] رئیدَم د ده[. اونده دوغسگر ئیدَم د ده ر،ینیوئونَش سگ [پارلاییب]بیییالابی :

  گونش گون واختی پارلاییب دوغسا، سئوینر.]
  نی ایشیق وئرسه سئوینر.] [آي گئجه. ا (ایشْیقلانسا)رسین بالغدوٌ رینیوئس يآ اندوسولدوْ

  کَز حاجی وارسا.  ریب هلدای رینیوئمکهّ س ودوغر
  . هقبول دوشس یجّح اندیس یحق قاپ رینیوئحاجی س انوار

  ، ااولس واوغل اندغیچا یقوجالق رینیوئس رلااوجق اشاری شیآلتم
  .اوسخران اوق رینیوئس اوغلان نلااوْ
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 (ال یازما متنی) آ] 19[ 

ا ق. توهوسقران اوق نوری) سو1َ(
) 2( یتخب نوریقیز سوَ یلیبو

 نوریاوغلان سوَ قرلا. دوُهلسیآچ
نه یرادمُنده یوی) ا3(نونک یآتاس

ر لّی. آغاهتورسیِحق نه یودصمق
 نکمَلشَوبَ یقارش ازای) 4( نوریسوَ
) 5وجلر (قتوکسه. قازا نیدول
 نوبتوز اکَلَنده یدانیم نوریسوَ

باتانلر ی) قا6دومان چوکسه. (
 لیده منَز هجیولو کققران نوریسوَ

لر یای یقات ی) توزل7( قکسَسه. آ
 لَکده،یب قآ دلریکیوچ اق نوریسوَ

. اوچ هومشاتسی هدی) دال8( نککَ
 نوریلر سوَقهار اوص لَکلییی

 میی) دَکجََک ک9َ(نه یدوشمن
آت  یغنیم نوری) سو10َ(دالر یسور ج لیقدَیبچوب اوتسه. آلایدلَوب ک رسوکوب، باغ

باش  نوریسوَجلر یلق) اَندورسه. قارا پولاد ساو 11وب (خنه یوزی ییربوکوب  بیلیاندَنک یبَل
 ققبا ینجوبنَیَ) 13تاوولغالر ( نوریشپرَلر سَوکور شِ یپرَل ی) سوکسون بولسه. آلت12اوچوروب (

 يسونده یرظنلر  پادشاه نوری) آلپ اوزان لر سو14َ( ،ییدَم سو ده ورکوتسه.قان ب اروبی
   تورسه.یَ

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 19[
  . السیآچی تخب رینیوئقیز سیلو بوْ [قیسا و دوْلو]اختو
  . هرسیتیئحق  انوودصمق انیرادمُنده یوئا نینیآتاس رینیوئاوغلان س [ضعیف] 1قرلاوُد

  تؤکسه.  نودؤل نبَیمَلَش یقارش ازای رینیوئسر لا لییآغا
  مان چؤکسه. دوُ بین هلیز اَتوْ اندیدانیم رینیوئس [چاپار آتلار]رلاچوغقازا

  کسَسه.  لیده منَز هجگئولو ققاران رینیوئس لار قایتابان
  . اومشاتسی ادیدال گئن لَکده،یب غآ لروچ ایگیدق رینیوئسر لایای یقات وزلتوْ غآ

ب لیدَ ریسؤکوب، باغ مگئییجک  یهدَنه یدوشمن رینیوئر سلاخهار اوصُ لَکلییئاوچ 
  ب اؤتسه. یچکئی
وب خنه وزوٌا یئرکوب بوٌ بیلییاَندن یلئآت ب یغنیم رینیوئس ردالایر جسوُ لیایراقبآلا
  رسه. یانَد

  بؤلسه.  سین] [انسه کسونچوروب سوٌباش اوُ رینیوئسر لاقیلیجقارا پولاد ساو 
   .پوسٌکورتسهقان  بیاری قبااق ینجوبنَیئر تاوولغالا رینیوئشپَرلر سئر شوٌگ یپَرل یآلت
  رسه.یتیئ يسوْنده یرظنر لا پادشاه رینیوئر سزان لاآلپ اوْ ،یودمَ سوْ ده

                                                        
معناسیندا گلیبدیر، » ضعیف«سؤزو، دیوان لغات تورك ده » توُرلاق«ایله  دوُرلاق و اسکی شئکل-1

سؤزو » توُرماق«دیواندا  آیریجا آریق حیوان، ویا یاشلاناراق گوجو توکنمیش انسانا دا دوُرلاق دئییلیر.
، اوتُانماق و چکینمک معناسیندا، و »توُرقونماق«ایندیکی دوُرماق آنلامیندادیر عین حالدا 

حیا و اوتُانما معناسیندادیر. » توُرقوغ«ده  چکینمک و قوْجونماق آنلامیندا گلیبدیر. یئنه» توُرقوغلاماق«
لرله  سؤزو ایندکی دورقون/دوُرغون آنلامیندادیر و توُرلاق ویا دوُرلاق سؤزوده بو کلمه» توُرقون«و 

و آنلام » دوْرلاق«نیش اولاراق  نی سؤیله سی، سهواً بو کلمه لی کتابی و اوُزان درگیایلگیلیدیر، شاهگ
 یازیبلار.» دلیقانلی«اولاراق 



 نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                          قوْرقودکتابی/دده176

 

 (ال یازما متنی) ب] 19[

کوك  هسیسارالدوم سه،ی) بورولدوم1(
 هآو ق) اولدوم، آلچا2بولوت (نده یوزی

) 3داغلر ( هاولدوم. اوج نیسکیچلره ییر
باشلی   ییديّ. دومیازانغ نکدومان اولنه یباش

چالدوم، داغ  قرویوق یاولوبن یاَورَن ییر) 4(
 ادوم،یبو ییر) 5دولاندوم آغو ساچدوم، (

. دومیازانغ نکون سومورص بنفََس چَکو
 نکوقچا آلا شدومی) آقالروم کوتورم6(

. شدومیتمیکنه یبی) د7(نونک یچولپه داغ
) 8، (يشدیلمیچات بانیساآلا شدومیورمیبو

 يوزق، کورپه يشدیسوزولم رقیلی چاعل
 دوم،یریچی) ا9. آقالرومله (يشدیچوَرولم

. يکَلد يلدیریقارا داش آ ریب کادنیق
 ،يقاچد قهکلر سای) ب10( یساغداک
 نکالَومدَ ق. سايبَکلر سوله قاچد یسولداک

 یلرومیتَپرتَمدَوم، قار نی هالی) سول الَومه پ11(
 کنخاندنک کَل رافک. آله دمَور دومیازانغنک یلخ) سا12( یروب قارا داشیو یقارش

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 19[

******  
  [قازان ین گوجو و اؤزگووٌَنلیگی]

[XVII] ٌاولدوم،  دبولونده وزوٌا يؤگ هسای میسارالد سه،[بوکٌولدوم] ای رولدومبو  
قازان  ندومان اولا انیداغلار باش ااولدوم. اوج [نارین]نگیسیچلره یئر اوْوا [ایستی] قآلچا

  . میدای
 ییرم، داغ دولاندوم آغو ساچدوم، یچالد قرویوق ی[اولاراق]ناولوبَ یاَورَن یئرباشلی یئددي 

  . میدقازان ای نن سؤموروْس بینفََس چَک م،یادیبوْ
 شدوموورمی. بومیشدیمگئتنه یبیدن ین  1یداغ الپچوُ ین غچاآلا شدوموؤتورمگم یرالاغآ

. يشدیلمیورئچ ووزق، کؤرپه وشدوزولمسوٌ 2...... لیع، ليشدیلمیچات بانیساآلا
 یسولداک ،يقاچدغا لر ساگب ی. ساغداکيلدگَ يلدیریقارا داش آ ریب ناادایق ،3......ملایرآقالا

ب قارا یرئو یقارش یمیرلایقارم، ید هتپَرتَم نی هالیمه پیل الَسوْ نمدیالَ غ. سايه قاچدلر سولاگب
  . میدقازان این یالاخسا یداش

                                                        
چولٌپه ویا چولُپا داغی یئر آدي اولاراق تثبیت ائدیلمه میشدیر. ایندیلیکده جولُفا ویا چولُپا یئر آدي اولاراق، -1

ر. آیریجا ساوالان داغی نین اَتگینده مشکین شهرینده چولُپا چایی نین آدیدی نین اؤنملی بیر شهري آذربایجا
ین آدییلا  لی اولابیلیر. خصوصا ساوالان داغی نین آدي، قازان بگ واردیر، چولپا داغی دا بو بؤلگه ایله ایلگی

ده صفحه  گلر، یئنه پاراگرافداقایا سؤزلري یانیانا بیر  آ]دا قازان،ساوالان داغی و آل 12دیر. صفحه[ یانیانا گلمکده
  لیدیر. ساوالان داغییلا ایلگی» سی قازان خان و اژدها حیکایه«آ] دا  26[

سی بئیله بیر گؤرونوم وئریرکی  لرین ایشلنمه قایا، آلاجیدا، آلا پارس، آلا دمیر کیمی کلمه ده آل بو نسخه
تورانلیق دوروما دئییلیر. یئنه ده  نیر و آلا قارانلیق ویا آلا آلا چاغ سؤزوده داها چوخ صفت اولاراق ایشله

سؤزو بیر داغ آدي کیمی آذربایجان و گورجوستان سیْنیریندا کئچیدیر » آلاجیک«بیر قایناقدا 
)Azərbaycan izahlı coğrafi adlar luğəti,1960[kril alfabe ilə]( 
2-)modern t. araştırmaları dergisi: "çakır".( 
3-)modern t. araştırmaları dergisi: "içir-idüm".( 
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  (ال یازما متنی) آ] 20[
باتمان  شیدکَول آلتم ی) آلت1(
 شی) د2( ،نکاوغوزو چیا ،يدیازانغ

 نکندَییریبوش  ياوغوزونک آقالر
 رقیلی چاعلنه یچی) ا3. (يلمزَدیکوتوره ب

نه یاوست نکمویدال قدولدوردوم، آ
 ی) کوتوردوم. قارا غازان4وب (خ

) 5. آدوم دلَو (دومیوقه ییر یبوشادوبن
 . آلادومیزاناغ نکآد غازان کنَیدونمزَ ا

، اول يشدی) کَلم6خاندنک ( رافکدمَور 
تَکه  یاون آلت ییای يسارونک کافر

 یقات ،يدیشیورولمق) 7(ندنک ینوزیبو
 شید ،ياوغوزونک بَکلر چیا ییای

 يلمزَدیتپَرَده ب ي) آقالر8اوغوزونک (
 ه کنکدیداللَکده یب قآ یب]نوکوَور[

دنک چَکدوم. پادشاه ومشادوبی) 9(
 . آلادومیازانغنک ) آل10َ( قیلو لیوکَ

) 12( یاوج شیدوتوم پولاد ش  ییديّدکَول  یآلت يدیشی) کَلم11دمَور کافر خاندنک (
 یاتونخاوزون بورله  ییبو ي) قیز13تدوم. پادشاه (یا نیپرَچه ییرقارا له یدابانوم قآلماسدنک آ

 .دومیازانغ نکلدو قاپجَ

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 20[
   ،ي[قازان قاب معناسیندا]دای ازانقباتمان  شیل آلتمئیید یآلتن لگَن اخاند رافکر یدم آلا

 . يلمَزدیؤتوره بگ نندیئریبوش  يرالاغاوغوزون آ شید ،ناوغوزو چیا

  ؤتوردوم. گوب خنه واوست ینمیدال قدولدوردوم، آ 1......
  . دومیوْقه یئربان یدلشابوْ یازانققارا 

  . میدای» قازان «انازانقآد  کَنیا »دؤنمزی دَل«م یآد
  

 ناندونوزیتَکه بو یاون آلت ییای يسارن ی، اول کافريشدیلمگَن اخاند رافکر یدمَ آلا
 يلمَزدیتپَرَده ب يراوغوزون آقالا شید ،يلرگاوغوزون ب چیا ییای یقات ،وشدوورولمق

م. یچَکد بیومشادی ان گئن [گئن دالیدا]دیداللَکده یب غآ رك] ده ی [گَوشهورنکَوُ
  . میدقازان این آلا لیگیلیوَکن ادپادشاه

ن اآلماسد واوج شیتوم پولاد شوُیئددي تل ئیید یآلت يدیشیلمگَن ار کافر خاندیدمَ آلا
  2لدوجَ واتونخ اوزون بورلا یوبوْ يم. پادشاه قیزیتدئا نیپَرچه یئرقارا له ای میدابان غآ

 .میدقازان ای انقاپ [اؤدولو]

                                                        
1-)modern t. araştırmaları dergisi: "İçine le`li çakır".( 
نی نظرده  نیمی جَلد سؤزو عربجه اولاراق، یئهین و چابوق آنلامیندادیر، عین حالدا بوراداکی ایشله-2

ده ایلگیلی توتارساق داها چوخ چالماق ویا یئهین قاپماق آنلامیندادیر و بو جهتدن چالماق سؤزویله 
و اوْزان » جوٌلدوٌ«بو کلمه شاهگلی کتابیندا »]. چالماق سؤزجویو«اولابیلیر [قایناق ارك سؤزلویو، 

شکلینده و اؤدول آنلامیندا گلیبدیر، هر حالدا بو معنا مجازي معنا اولمالیدیر و » جوٌلدوٌ، جَلدوٌ«کتابیندا 
سؤزونون یئهین » چالدي/ چَلدي/ جَلدوٌ«راق سی اولا نین اوچونجو شخص صیغه اصلینده، چالماق فعلی
 لیدیر. قاپماق آنلامییلا ایلگی
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 (ال یازما متنی) ب] 20[
لر  ه، زامانهدولان لییاوته،  ير آیدَم د ) ده1(
 کَنیتوکَنه ت ي) داغ اوتلر2وپوب کلَه. (ق

لنک یوع) د3توکَنه ( لوكیرید ی. دادلهقال
) 4وام قاله. (عکلر توکَنه یساواش قاله. اصل ب

 لرینتیاوله. درَ هاوبده ییر ریبله ییقی لر ینتیلیس
کَنتده  ریلی اوله. ب ) کَنت5(ده ییر ریبله ییقی

 ه) داروغ6( هجیش داهیا اولسه بخکو یکیا
نه یسوزنونک یریب ریب یداه راوله. اولا

 لَنیدا بَد نَفسق) اورتالو7. (لر یهتمیب
) 8(ي دوغه. اول کونلر یکوننونک یالانچی

 یبیک شیدمَ، کورم منَ ده شمَیکورممَ
اوله. ر لّیی نمزَیلی) ب9( یشقی يازی. رملَیسو
 قشلاقیلر قلاییر اوله. لّای نمزَیلیب یکوج یقوّت

اوله. تات  قلاییلر  قشلاقی) اولا، 10(
 ینشوْق) 11( یهآرا ریب يویرك اتُلنک یویا

نه یریربیب قاناداش چ قچانااج قاوله. آ
 همَ تات آله. تات ینیرك قیزرك آلا، تُتُ ینی) اوله. تات قیز12( قشویرقا

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه******
  لري]  [دده قورقودون کهانت

[XVIII] ]20 [ب  
  :ر ئیدَم د ده
  . قالا ناکینه ت هکتوٌ يرتلاله. داغ اوْگَوپوب قلر  ه، زامانالاندوْ لیئاؤته،  يآ

  . ساواش قالالن ا ایواعتوکنَه د کیلیرید یدادل
  . وام قالاعنه  هکلر توٌگل بیاص
  . اولا اباوْده یئر ریب لاییغی [سئل گتیرن چؤرچؤپ]لر ینتیلئس

  . اولا [شهرلی] لی کنَتده ییر ریب لاییغی [اوردان بوردان ییغیلان انسان قالابالیغی]لر ینتیدرَ
ن ینیریب ریب یداه ر. اولااولا هداروغ هجیش داهئب ااولس [کدخدا] اخکوْ یکیده ا کنَت ریب

  . لر یه هتمیبنه وسؤز
  . اغنو دوْگوٌن ین یالانچی لنای سدا بدَ نفْیقرتالاوْ

  . رم هلیسؤ یبگی شوؤرمگم  هدد، من شمیم هؤرمي گونلرگاول 
  
  . اولار للای نمزیلیب یشقی يازی

  . ر اولاللای نمزیلیب ووجگ یقوتّ
  . اولا قلایایر لاقشلاقیاولا،  قشلاقیر لاقلایای

  . اولا ونشوْق یاآرا ریب يوئرك اوٌتلن ي ایوئتات ا
  . لااوْ یقشیرنه قایریربیب قاناداش چ قاج چاناغآ

  . همَ تات آلا ینیرك آلا، تورك قیزوٌت ینیتات قیز
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 (ال یازما متنی) آ] 21[

سینه ییدوغولنک اوغلان داندنک ی) قیز1(
دنک ین) ترُك قیز2( ه،یدِ ییدا

ه یدِ ییداسینه ییدوغولانک اوغلان دا
 .الو دِیهخدوندرَه  ه) دولاندور3( ه،یلمَیب

) منَ دَده 4( شمَیکورممَ ياول کونلر
. درَه تپَه رملَیسو یبیک شیقورقود، کورم

م اوله. دانه بوزو خُشُلنک ینیاکَ سه) قالم5(
 قن اوشا) اوغلا6ده، (یفته کجُ یهقالم
 قچو یسی نچیاوله. اکَ ینچیاکَ یهقالم
 قاوله. چو قوی یبرکتنده ییری) 7، (هاول
 یکمتح) 8( لر یهلمیلر، ب هر، آز کوتورل هاکَ

 ادی شیملمَنَی؟ سهاول نکندََ ینه، سبب
اوغوز ماقدنک یاو ادی) 9( ،نکلدَیا

دوشه.  نیقیز کَله، کَل ریب نکاچویسنَونک ا
 نیشمَدیتیَنه یباش يآ نی) اول کَل10(
) دونغولدانا، 11(ندنک یآلتنونک یاشماقی

! دومیکیآلپ ا یتخباشوم ب« توره،یَ لید یهآنا نیی) قا12( نکلَیآتا ا نییقا نیشمَدیتیَنه یباش لیی
) 14( هریچاد را،ییآ نیکزَیاَوج .دِیه »رییآ یمیکزَیوجیمنَوم ا مان،یَانک ) آن13( مان،یَ نکآتا

 .م دِیهوُیسالا، ا رحصینه یچوبوك اکَه، اوستتمسَه یَ یکوج

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 21[
   ه،ئید ییدا اسینییدا ،ن اوغلاندوغولاندان یقیز تات

   ه،ی هلمیبه ئید ییدا اسینییدا ،دوغولان اوغلانن ادینرك قیزوٌت
   .یهئالو دخره  هدؤند اریدولاند

  . رم هلیسؤ یبگی شوؤرمگددَه قورقود،  ،من شمیم هؤرمگ يونلرگاول 
  

  . م اولاوْخوشلن ای نیاک اسادره تپه قالم
  .اولا ینچیاَک ایاقالم قشاده، اوغلان اوُگئ وٌتهج ایاو قالموْزیب ادان
  . اولا خوی یبرکتنده یئری، اولا خچو یسی نچیاَک

  ؟ اولا نندَ ینه، سبب یکمتح لر یه هلمیلر، ب هؤتورگر، آز ل هاَک خچو
له، گقیز  ریباوٌچون ن یاوغوز سنن اماقدیاوْ ادی ،نلدئا ادی [سینْانمامیش] شیمالمانیْس
  شه. دوٌ نیلگ

 دن هشمیتیئ انیباش لاینغولدانا، دوْ ناندیآلتن ین غیاشمای دن هشمیتیئ انیباش يآ نیلگاول 
 مان،یاان آن مان،یا ن! آتامیآلپ ایگید یتخم بیباش« ره،یتیئ لیدیا آنا نییقا نلیآتا ا نییقا
   .یهئد »رییآ یمیز ییهوجئم ایمن
   .یهئم دیوئسالا، ا رحصینه واَکه، اوست قچوبوسه  هتمیئ ووجگ رایچاد را،ییآ نیز ییهوجائ



 نین متنی سی نسُخه تبریز-گونبذ                          قوْرقودکتابی/دده184

 

 (ال یازما متنی) ب] 21[
 .مالوم دِیه هدوغس قلاقاو یسیکچ ری) ب1(
) آله. 2چولمَک (تمسَه یِ یازانه کوجغ

 هشامقساله. آ ارمایتمسَه یِ یکوجه یدوک
شام قها دوشوره، آ شوره،ی) ها ب3( نکدَ

) 4! (دومیکیآلپ ا یباشوم باهت«اولنده 
 .دِیه »ییکلَ  شمَیشورمیملی زاد بطع یدادل

 اآن نییقا نکندَیتنّی) م5آتانونک ( نییاق«
) حق 6( .دِیه» رکُورتولدوم شُق نکندَیجوَر

 يلرغدودارسه یو العیندَنک یتعالی اول کلَ
 نیشمدَیتیِنه یاشیش اوله. بِ ی) اوغل7( هالامی
دکَه.  یلی) د8لره ( هوجق اشاری شیتمیِ
) 9ل باسه. (قّاس نیشمدَیتیِنه یاشی یرمیکیا

نه یاشی خرقِاورتالنه.  نینه یِتیشمدَیاشیاوتوز 
نده یسیسَپه. الَّ ل) قیرقی10( نییِتیشمدَ

) 11(له لر ییقیاَجلَ آلسا نده یشیآلتم
 یبَندِیو!» هوجقدوَلتلی  يداها«لر،  هکوتور

 ي) اول کونلر13آدام اوله. (نده یاشی شیآلتم یالَل یس هوجق) زامانونک 12]لر. اول ( یه[ هلیسو
 وزیمنَ ددَه قورقود؟ اوچ  اشادومی) نه 14( هادین. دُلرمیسو یمیک شیمنَ، کورم شمَیکورممَ

   لیی یآلت شیآلتم
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  سی) آذربایجان تورکجه(چاغداش  ب] 21[
   .یهئم دیمال ادوغس قلاغاو یسی چئک ریب
  . چؤلمک آلاسه  هتمیئ ووجگ اازانق

  . سالا ارمایسه  هتمیئ ووجگه یویدوٌ
  شوره، ها دوٌ ره،یشیها ب نک [دَك]دَ اشامخآ
 .یهئد »یئل گَ شَمیرمیشیملی زاد بطع ی! دادلمیآلپ ایگید یتخم بیباش« اندشام اولاخآ
   .یهئد» روکوٌورتولدوم شق نندوورؤج اآن نییقا نندی تنّن میآتان نییاق«

  . اولا واوغل االامی يلارقرسه دودائو العیندن یلگحق تعالی اول 
  ه. گدَ یلید ارلااوجق اشاری شیتمیئ دن هشمیتیئ انیاشیش ئب
  . ال باساققاس دن هشمیتیئ انیاشی یرمیگیا

  . [اوتایاشلی حالا گله]ا ناورتالا دن هتیشمئی انیاشیتوز اوْ
  . [توٌکو آغارماغا باشلایا]سَپه لقیرقی دن هتیشمئی انیاشی خرقی
 بَنیوئد!» اوجقدؤولتلی  يداها«لر،  هؤتورگ رلالاییغیاجل آلسا  اندیشیآلتمنده یس لیاَل

  لر.  یه هلیسؤ
  . آدام اولا اندیاشی شیآلتم یاَلل یساوجقن یل زاماناوْ
  . رم هلیسؤ یمیک شوؤرمقورقود] گ م هدد[من،  شمیم هؤرمگ يونلرگل اوْ
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 (ال یازما متنی) آ] 22[

 نکلَیا ه. کون اورتاشادومی اشی) 1(
) کون 2( هنجیآراسنونک یندیکیا

 يدیاولور نییوق  ییديّکورمدَوم. 
اوپکه  ر) باغ3( نومده.لایکونده منَوم ش

 . مدَومییاَت  هنجیرقدَ

) بو 4(اروانسرا تَک ک یقاپول یکیا
و کوردوم منَ دَده قورقود، یا ریب یهانج

) قاپودنک 5اول (رَنده یک دانی بو قاپ
 کوردوم.  اریخچ
 ،یر آتلر ارَ قاناتاسالّ وکوروری) سرپ 6(
اول  خنّثم ری) ب7( لمزَیب هچاپ لمَزیبنه یم

نمسَه یمنجه ینیم یساواش کون يآتلار
) چالر کسََر کوتورور قارا پولاد 8. (کیی

) 9چاله ( یآن ،یاَر آزوسجلر یلقساو 
نده الی خنّثونکم لمزَیبتوره یِ لمزَیب
) 10(دونک یکیمرَد اسه یاجدنک یلق

اوتلر قارا  یآج ینکمیی) ییک. آت 11( هلسییخیقارا داغلر  تمزَیب ی. اوتکییآقاج  ریبنده الی
) 13(ندنک یسو دامار یساس قبولانو چمزَی. آدام اتمسَه ییکیبنجه یتی) ب12(نده یاوزرَییرونک 

  ،لریناکَس با نکلَیکورمزَ کور رخی نیسک. بزَه ملسه ییکیچَک
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه******
  ه قورقودون یاشامی و اؤیودلري]د د[
  .میاشادی اشی لای یآلت شیآلتم وزیمن دده قورقود؟ اوچ  میاشادینه  اادینوٌد
   آ] 22[ 

  م. ید هؤرمگون گ انجیآراسن یني ندیکیا نلیا ارتون اوْگ
 . مید همیئاَت  هنجیراؤپکه قدَ ریباغ مده.ی لنؤم شینده منوٌگ يدایاؤلور نیوویئددي ق

  ؤردوم گو ئا ریب یهانرا تک بو جااروانسک یل یقاپ یکیا
 ؤردوم. گ اریخن چاد یل قاپاوْرنده گی دانی من ددَه قورقود، بو قاپ

[XIX] اؤیودلر  

 يل آتلاراوْ خنّثمُ ریب لمزیب اچاپ لمزیبنه یم ،دير اَر قانار آتلالاسال ورورگوٌیسارپ 
  . یئگسه  هنمیمنجه ینینو مساواش گوٌ

 لمزیبره یتیئ لمَزیب چالا اونْو ،واَر آزوسر لاقیلیجؤتورور قارا پولاد ساو گر کسَر چالا
  . یئگاج غآ ریبنده الی نیمرد ایگیدسه یان ادقیلیجنده الی ین خنّثم

  . ئگی السییخْیقارا داغلار  تمزیب وتاوْ
  . ئگسه ی هتمیبنجه یتیبنده یر هاوزیئرین ر قارا تلااوْ یآج ین همیئآت 

  . ئگلسه ییچک ،ناندیدامار سوُ ی [یاوا]ساس قبولانو چمزیآدام ا
  ،رلایناکسَ باایله  ؤرمز کورگ رخِِی سیز یوخسوللار]، [چاره نیسکزه مبِ

  .ئگی اپوزولس انبیر تالانئیدمَ د ده
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 (ال یازما متنی) ب] 22[

  ییک. هپوزولس نکبیر تالانیدَم د ) ده1(
دورمَکه ییمَکه یی بیکسَ بی) کس2َ(
) چاپار 3. (یشیخ ینیخنده یدمَنده یلّحم

مسَه  هورچمسَه بودرکونده کسَرَ کونده سُ
شنده ی. چالیشیخ) بدَو 4(نده یآلت دیکیا

) 5. (یشیخپولاد نده ارَ الیلمسَه یکدَ
 اغلیی. یشیخبابا  هآقارورسندنک اقیکنای

و ی. ایخشی اآنتسه ی) ام6َ( ختو نیسوت
) 7. (یخشیاوغول کرَسه یو تیا ا][ندیانی

سه ییلکه اُ نکلیوکلّیادع نکلَینلوکیامَ
 دور؟یخشی) نه 8( هلردیخشی. یخشیخانلر 
ل . اَوّیخشیآالله ارا دانده ی یکوک ییري

) دوست اولوبنک مدََد 9(آالله، آخر آالله 
 رمرَده قادا) ن10دوشنَده ( شی! اکناولسو

 ! نکالوارتماسویدوتوب  یخهآالله 

دوداش ردورسه یکون سَکلنک یی) آ11(
 هزَنلرد کیاتََکلی ن يسنَده پاس اکَلنَمزَ. آر شی) کوم12(لنک یکَلمزَ. آلتون
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه [XX] ب] 22[

  . یشیاخ یی] ی[سوغْانلی ات یئمهنیخَنده یدمَنده لیلحمه ی هرمیدیئه ی همیئ بیکس بیکس
  . یشیاخ ؤدبِ اندیسه ایگید آلت هم هدرسه بوٌ هرچمونده سوٌگونده کسَر گچاپار 

  . یشیاخبابا  ارسیارغآن اندناغیای. یشیاخپولاد نده اَر الیسه  هلمیدگئ انداشیچال
  . یاخشی اآنتسه یاَم ختو نوتسوٌ اغلیی
  .یاخشیاوغول کَرسه یو تئاا ندیانیو ئا

  . یاخشیر سه خانلایئلکه اؤ هللیگی ایلیادع یگی ایلهنلیامَ
  . یاخشی االله ااراداندی یوؤگ یئري ر؟یدیاخشینه  اردلایاخشی

 یاخاآالله  رمرده قاداشنَده ندوٌ شی! انن مدد اولسوال آالله، آخر آالله دوست اولوباوَّ
 ! ینالوارتماسیتوب وُت

[XXI] لمز. گ [توُش، برابر]داشدوُرسه یردگین سَوٌگلن ي ایآ  
  نمز. لَگسنَده پاس اَ شوومگ لنای آلتون

   هزنَلرد کیاتکلی ن يآر
  لنَمز. گا [قووْ، کؤتو سؤز] اوق
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 (ال یازما متنی) آ] 23[

دونده  پَکیاطلس، ا ياو اکَلنَمزَ. آرق
رسه یکوله ی) بدََو آتلر 2اکَلنَمَز. ( ركیچ
) 3( یغنیم نکدویکیقالمز. ارَ اولدنک ی

دونمزَ.  يچوَوروب کرَ وزیکَلسه  یقارش
وردنک ق) اوزانلر 4آلپ ( ییدَم سو ده

) کَلسه 5کون دوداش (لنک ییقالمز. آ
. نکندا عیوار، ماننده فرشته یآراس
پاس اکَلنَسه شده ی) کوم6( نکلیآلتون

) 7. (نکندا عیمان وار، قیمفَرنده یلاص
زَنلرده قاو اکَلَنسه کیلی ن اتََک يآر
اندنک.  عی) وار، مان8( یسینتیسپَنده یلاص
) 9( ركیدونده چ پَکیاطلس ا يآر

 عیوار، مان یکیپلیانده یرغاجااکَلنَسه 
رسه یکوله ی) 10اندنک. بدو آتلر (

وار،  يریبارکنده یقالسه، اصلولدنک ی
 یغنیمدونک یکی) اندنک. ارَ ا11مانعی (

 یسیکوتنده یسییوار، دا یوسقورقنده یورکَیدونسه،  ي) کر12َچوَوروب ( وزیکَلسه  یقارش
نده یسیلکیبنده یسقیچال ه) قالس14وردنک (قآلپ اوزانلر  ییدَم سو . دهنکندا) وار، مانعی 13(

 وار، مانعی اندنک. یاکَسوکلوک
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  23[
  لنَمز. گاَ ركیچ انددوْ پَکیاطلس، ا يآر

  قالماز. ن اولدیرسه گی ولایر بِدؤ آتلا
  دؤنمز.  يرگئب یریوئچ زوٌیگَلسه  یقارش یغنیم یناَر ایگید

  قالماز.  ناد [شنلیک] روُقر زانلاآلپ اوْ یودمَ سوْ ده
  
  . اننداو عیوار، مانفرشته  اندیگَلسه آراس [توُش] داشون دوُگلن ي ایآ

  . اننداو عیمان وار، غیمَفرنده یلاصلنَسه گپاس اشده وومگ نلای آلتون
 عیوار، مان سی، چیرکی] ی [سَپمهسینتیسپَنده یلاصلنَسه گزنَلرده قاو اَکیلی ن اتک يآر

  ن. اندوْا
  ن. اندوا عیوار، مان یکیپلیا اندیرغاجآلنَسه گا ركیچ انددوْ پَکیاطلس ا يآر

  ن. اندووار، مانعی ا يرگیبارنده ی، اصلاقالسن اولدیرسه گی لاوْیر آتلا ؤدبِ
وار،  ووسخورقنده یی هروٌادؤنسه،  يرگئب یریوئچ زوٌاگَلسه  یقارش یغنیمن یاَر ایگید

  . اننداووار، مانعی  وسوکؤت اندیس ییدا
 یگیل کیاَکسنده یس گیلیب اندیس قیچال ان قالساد[ضیافت] روُقر آلپ اوزانلا یودمَ سوْ ده

   ن.اندووار، مانعی ا
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 یازما متنی) (الب]  23[

آدام  نککَی) تاپ تاپ دورار ا1(
. تپَرَتدوقجه لی) د2( اواشینه  نکسنَدَ

) 3. (لید یچوك سوزلرسه یسوزه ک
 یکی. الید لی بینَهدَنده یشیولاغ اق یکیا

 یکی. الیجوَابلی دنده یَ) دوت د4ِالَه (
. کوك لید کلیی) پ5ِ(نده یَدَریسَک اغایآ
) 6( نکورَندیانه یوزی ییر نکندَیوزی
نه یوزیکوك  نککَیاده ییر. لید
 مبِّح ریپولوم، ب ری) ب7. (لید نکاریقچ
) 8خانلر ( رقیاولو بَکلر آ نککَیر اید قوی

 نکل. کولید نکدوریسا ینیس هنیزخ
! لیب لمَزَیسو هجیداه لی) د9( هسورمَیبو
) 10( یبآ شیزرَمنکبَپَکه یا میلامُ

 یدوکونجوکنجه یش. دوکون دونکلکو
 ینی) کونکل. چ11( یدلَ شیلمزمیآچ

) 12. (کلنکو نیسکم شیزرَمنکبَ قهچانا
چاه لرده ییرچول  هدور خه) قال13( سترَیا کلن. کوکلنکو مالظ شیتمَزمیب قیجانَیس نجََکیس

 ستان اکَه. کونکل، بُهقازدور
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 23[
[XXII] لید [دینج]اواشینه  نآدام سند نکیتاپ تاپ دورار ا.  

  . لید وسؤزل خچورسه گیجه سؤزه یکتپَرَتد
  . لید بلیینهَدنَده یشئا قولاق یکیا
  .لیوابلی داجنده ئیَت دوُتاَله  یکیا
  . لید [خبرجی] کلییپِ ندهی هدریسَک اغایآ یکیا

  . لید نریندیئنه وزوٌا یئر نندوزوٌا يؤگ
  . لید اناریخچنه وزوٌا يؤگ نکیاده یئر

  . لید انریدیسا ینیس هنیزخر خانلا رغیلر آگلو باوُ نکَیر اودخوی یم بّح ریپولوم، ب ریب
  ! لیب مز هلیسؤ هجیداه لید اساورمیبوُ نولکؤ

  . نولکؤ [چکینگن]  1یباَ شیزَرمنبَپَکه یا میلامُ
  ل. ونؤک یدل شیزمالمیآچ یوونجویدوٌنجه وشون دویدوٌ
  . لنوکؤ نیسکم شیزَرمنبَ غاچانا ینیچ
  . لنوکؤ مالظ شیتمزمیب یی هج هنیس جک هنیس

  ستان اَکه. وْ، باریقازد [قویُو]چاهلرده یئرچؤل  اردوُ خاقال ستریا لنوکؤ

                                                        
 عربجه ساقینجالی و چکینگن ابَی:-1
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 (ال یازما متنی) آ] 24[

کپَنََک پوش  هدور خهقال سترَی) ا1(
 ،هوریدو نی) قارن2( نک، آجوهبدال اولا
 اورته، کَلنکن یستَر نکاجونکالای

 له.قی سانحا ه،یلَیاَ رخی) 3دَنه (یک
) 4باشدنک (لنک قی ربصنه یس هاوکب

کلَ دوش نه قیوناققادا ساودورور. 
. لدورورقی نیدی) آ5( نیکوز نکیَدَ

) 6ز همَ (انم تقش ویکونده کَلنَک ب
وشدور، خه یلعلنک قی ینا. شدوروریپ

 نک) محمدو7محمده اولاشدورور. (
ندنک ییرونک سوثَکوَ ،نکندیدارید

 بصین یب ینیرولّق) 8ر (یدَم د ده
 ! نکتمسَویا

 یرته دان بولوتیر احَ؟ سَهلردق) نه چا9(
کوك اوت  ،قاقی) 10( ي، سارهسارالند

) 11( بیاَس یلییر حس ،هانندیخای یباش
بدو آتلر  ،هندیریسالر  ورقی) ت12(جه یل لاکُک، هونندختو هکوزلَ قارا داغ یکوکس بیاَس
لی ق) سنجا14( ي، ساهرانندخور اوخور اوخاو وب) دابان چال13( شیآلم نیسیانونک یهترَمِ

 کنندینیوقنونک یلالحَ ياوغوز قیز
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 24[
  :ستریل اونؤک
[لوتون اؤرته ن یستَرینقاجینالی ،اوریدوْ نیقارن ین ، آجش آبدال اولاکپََنَک پوُ اردوُ خاقال

   سیْرّن اؤرته]
   .لاقی سانحا ه،ی هلائی رخی نه هدگئلن گَ
  ر. یرین قادا ساوداباشدن لاقی ربصنه یس فکهاؤ
  . ریریلدقی نیدیآ نوؤزگ ئینش دل دوٌگ انغیوناق

ه ی یلعن لاقی وناو. [پیشیریر، حاضرلاییر] ریریشدیز هم پانم تقش وئلن بگونده گ
  ر. یریلاشدشدور، محمده اوُوْخ

 ! ینس هتمئا بصین یب ینیرلالوُقر ئیدَم د دهن اندیون سوُیرثکو ،انندیدارید ینمحمد
[XXIII]   

  ، اندسارالا دور ارته دن بولوح؟ ساردلاغنه چا
   ،انداانیخای یت باشکؤك اوْ ،ق[بیر نوع چاییر اوتو]اقییْ يسار

  ، انداونختوْ اگؤزل قارا داغ وکؤکس بیاسَ بیاسَ یلیئر حس
   ،ا [اؤتنده]ندایاریسار لا وْرقايت اجول لوُاکک
  ، 1اندارانخور اوْخور اوخاوْ بیدابان چال شیآلم نیس یییان ین ير مهترآتلا ؤدبِ

  

                                                        
*[قایناق: مودئرن مک  سوسُامیش ویا آجیقمیش آت سو و یئم گؤرنده یاواشجادان کیشنهاوْخراماق، اوخْرانماق: - 1

 ن گُنبد یازماسی].نی قورقود کتابی سی، دده تورکلوك آراشدیرمالاري درگی
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 (ال یازما متنی) ب] 24[

بزََننَده دوزَنَنده، نده یآلت یاغای یوبنیق)چ1(
آلوب کوَجودَنده،  نیلنک) کو2(نونک یدیکیا

 نکبَیردی) سَک3( يبدو آتلر هلردقاول چا
 رلاسه،نال فندنک یاغایدورت 

قان شورلاسه، ننده یپولاد چال ویخ) قا4(
اول  لسه،یریآ ضه) قب5(لنَده یچَکلر یای يسار
) 6(ده یکیوچ اقآالله  رر قادیدَم د ده هلردقچا

 مدد اولسونک !

دومانلی داغ  ،یسایاسالور  رقیص) 7(
 ،یکورک موریاَ ،ی) ییک8سالور ( ،یبوروس

) 9( یلیپادشاه وکَ ندریبا ،یدلَوس ردلقَاوذ
قارلی کوك  آلا نکلیر: آقالرومیقازان د

، شدومیتمیَ) آوا ک10ی داغلره (لّنبُسُ
: يچاپار کَلد نکندَید بَکلرح. سردومیرـیچیا
 یاغی نیاون م ک؟نرسَـچَیازان نه اق) «11(

 یاغی نی) اون م12.» (يکَلد اکناوستو
 یاغی نیم یرمیکی. اردومیکنه ییاونده یچیا قاوتا ق) آ13ول کوتوروب (قدَنده یشیا ینیکَلدوک

 هندیَدِ يکَلد یاغی نی. اوتوز ممرَنمدَومیا نکومدَییرنده یَ) د14ِ( يکَلد
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 24[
   انندونیوْقن ین یلالحَ يغوز قیزلی اوْقنجااس يسا
  ننده،  هننده دوز هبَز اندیآلت یاغآی یخیبانچ

  ، دنده، یوموشاداندا] [گَوشه ب کَوجودنَدهیآل نولنکؤ نینیایگید
   ،ارلاسیْنال فن اندیاغآی ددؤر نبیردیسَک يرآتلا ؤدبِ اردلاغاول چا

  ، اقان شورلاس اندانیپولاد چال [ایَري] ویخقا
   اردلاغاول چا ،السیریآ ضهقبلنَده یچکر لایای يسار

 مدد اولسون !ه وچ ایگیدقآالله  رر قادئیدمَ د ده

  
******  

  لر قارشیسیندا اوْردوباشلیغی] ین یاغی [قازان خان
[XXIV] یکؤرْگائیمور  ،ئگیسالور ی ،ودومانلی داغ بؤروس ،یس یییهسالور  رقیص، 

  ر: ئیقازان د یلی،پادشاه وک ریندییبا ،یسیدل ریدلقَاوذ
  . میدیریـچیـ، امیشدیتمگئآوا  اسونٌبوللو داغلار يؤگقارلی  آلا نلای میرالاغآ

   ؟نرسـچیـازان نه اق: «يلدگچاپار  نندیلربگد حسر
  .» يلدگ نهاوستو یاغی نیاون م

 انیواوْنده یچیا قاوتا غآ [قالدیریب]ؤتوروبگل وْقدنده یشئا ینیگیلدگ یاغی نین ماوْ
  . [اویْناماغا باشلادیم] میردگی

  . غه تاماهسینمادیم] [تَرپشمه مید همرنَمیا نمدیئرینده ئید يلدگ یاغی نیم یرمیگیا
  .میدیساچه ئهه ندئید يلدگ یاغی نیاوتوز م
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  (ال یازما متنی) آ] 25[
نده یَدِ يکَلد نیم خرقی. دومیساچه ی) ه1(

 اقیندنک ی) اوج2( نککوزومو قارا
نده یَدِ يکَلد نیم ی. الَّدومنمَمزَقیدوم، خبا
 دوم.یشمدَوم، آزدور د) الَ ورَوب ال3ََّ(

 یآللهنده یَ) د4ِ( يکَلد نیم شیآلتم
 يکَلد نیم شیتمییدوم. آندوم، آتلانمَ

] ي[کَلد نیم ن) سکس5. (لتنَمدَومیینده یَدِ
 یاغی نیسن مقسَکسنَمدَوم. دوده دِینَ

دونوم  دومقیجاقالوخآرده ) دِیَن6( يکَلد
ده ) دِین7َ(ي کَلد یاغی نیم وزی. دومیکَ
ار سودنک خ. آدومتمَییچوَوروب قا وزی
ه ییر ینومیآل لدوم،قی) 8دَست ( بآ
ارادنک ی ،يمحمد زِانم لدومقی وبیوق
 ایمحمد،  ایدوم، لَقل بایب هارجبَّ ری) ب9(
 يملری) ک10دوم. اوکومده (یمدد د یلع

نده ییریَ هباس هآد وردوم؟یبو یچخچر
 ر) باغ12آج آصلانونک ( ارنک،ی ورَكینده خبا اقینه یغنیم لنک،یاومر ییر) 11( نکندَیبتیه

وش قچال قارا  ملی،یچالرسه ی) چاپا ک13( ،نکیِیَووروب نده قایچیقارا ساج ا نیس هاوپک
 ،یلیای کیا ،یلَب خانح ،یرَکیدستانونک ترُک ،یوکروکی) 14( نکوشوق یجیآل ،اردمَلی
 خدَنک
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجهآ]  25[
 میدانمامزقیم، یدخبا اقیین اندواوجن ؤزوموگ نده قارائید يلدگ نیم خرقی

  . [قیْمیلدامادیم]
  م. یدئر دیم، آزدید هشملروب اَلوُالَ و ندهئید يلدگ نیم للیاَ

  دوم. ام، آتلانمیآند یآلله ندهئید يلدگ نیم شیآلتم
  . [هیجانلانمادیم] مید هلتنمیئ ندهئید يلدگ نیم شیتمیئ

  [سیچْرامادیم]م. ید هسَکسنَم ندهئی] ديلدگ[ نیم نسکس
[یالنیز قیسا آرخالیغیم  دومق ایجاقالوخآرنده ئید يلدگ یاغی نین ماسخدو

  . میدگئینوم دوْایدي]  ایَنیمده
 م،یلدقیدسَت  بآن اار سودخ. آمیداتمییب قایریوئچ زوٌاده ینئدي لدگ یاغی نیم وزی

 ایمحمد،  ایم، یدلاغل بائب هارجبَّ ریب ناارادی ،يمحمد زِانم میلدقی وبیوْقه یئر یمی نیآل
  م. یدئمدد د یلع
   وردوم؟یبوُ یچخچر يملریومده کناؤ
   ،1گلنیمراوْ یئر نندی بتیهنده یئرییَ اباس اآد

   ن،ااری ركوٌا اندخابا اقیینه یغنیم
   ،یئینروب ووُنده قایچیقارا ساج ا نیس هاؤپک رن باغیلانسآج آ
   ،گوروگوٌی نوشوق یجیآل ،وش اردمَلیقچال قارا  ملی،یچالرسه گیچاپا 
  ،ولخاو خدَنگ ،یلیای یگا ،یلَب خانح ،گیرَیدن یستانتُرک

                                                        
یئر اَزیلر  نندی بتیهنده : گوٌجلو آددیملارلا یئرییَلنکیاومر یئر نندی بتیهنده یئرییَ اباس اآد-1

 نین گنُبد یازماسی]. قورقود کتابی سی، دده *[قایناق: مودئرن تورکلوك آراشدیرمالاري درگی
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 (ال یازما متنی) ب] 25[
قارا  یسیاوریقرا کونه  ،یلق) او1(
دنک ق) سا2تدوم. (یا یچخچر یداغبُ

 جنَیبنک ددرینسالدوم؟ با یمیک
وارنک،  یلچی) ا3( هپادشاه
 يبولا نکلیخان يآلانده قیواردو

 نکوقرابَ لقی ،نک) باس4دوَره ( یخان
) قاپلانتو 5( هشدیدییقا ،نککسََ نیباش
 نکآلپو ورنکوق یسییدانده یکیکدَ
 يریغی) آل آ6اورنک، ( نینیبو

 ،نکلدو قاپجُندردنک یپادشاه با
 یباش یورچق) 7( یچکیلر چ هرکعم

دنک سالدوم. قسا يخان آفشار
سالدوم؟  یمی) ک8(نک سولد

توکولوب  نکزدَیتَبر هلجیقیز
 ینیی) کور سو9( نکلیرسا ،نککوچَ

 يدَمور قاپو درَبَند ،نکچَیک بیلید
 نی) اود11(ونک قتایقَلنک قیموقی ک،نارَ بوکوردَنده یاوج یداسیجنده ی) تَپدوک10تَپوب آلنک، (

قبالدنک  ک،نورق 1...... ندهیاوست ییو) س12سمور ( ،نککرََ بانیسانده یاوست یشاه داغ ک،ناری
) اون 14(نونک یچقپانبو ،نکمزَه کلََ هآلم لنکیای نکچوینونکانده یاوست ) ال13َ(نده یکون شقی

  تالان قهشلاقی نیراج آلنک، مخ نکندَیدورت کَند

                                                        
1-)modern t. araştırmaları dergisi: "içki".(  
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 25[
  م.یتدئا یچخچر یداغوُقارا ب یسیاوریونه گرا اق
  م؟ یسالد یمین کادغسا 
  ن، اوار یلچئا اپادشاه جَنیبن داریدیینبا

 ،نکس نیباش ین قرااب لقی ،انباس اردوُ یخان يلابوُ نلی ایخان يآلا اندیغیوارد
پادشاه  يریغین، آل آاروُو نونیبو ین آلپ ورنوْق یسییدانده یگیدگَ یقاپلانت اشدیدییقا
م. ین سالدادغسا يخان آفشار یباش یرچوُی قچکیلر چ هرکعم ،انقاپ لدوجَن اردیندییبا

  م؟ یسالد یمیکن سولدا
ر یدم ،نچئک [یاریب]بیلید ونیور سوُکوٌ نلاز ایرآ ،نتؤکولوب کؤچ نزدیتبر الجیقیز
 ین قتاایق نلق ایموقوُ ،نوردیاَر بؤ اندواوج یداسیجنده یگین، تپدب آلایتپ يدربند یقاپ

   ،اناری نواؤد
   ،انورق ...... ندهواوست ییومور ساس ،نرَگَ بانیسانده واوست 1یشاه داغ

   ،نلگمَزه  اآلم لنگیااوچون ی نوناونده واوست الَ ندهوونگ شقیدن  له هقب
  ن،سالا تالان غاشلاقی نین، مراج آلاخ نندیکند دن دؤراوْن وچغو اوپانبو

                                                        
یه گئتدییی سببییله، آدي بو  دیر. شاه اسماعیل او بؤلگه قوزئی آذربایجاندا بیر داغ آديشاه داغی -1

دن سونراکی دؤنمده  سی شاه اسماعیل تبریز نسُخه-بو اساسلا دئییلیرکی گونبذ .داغا وئریلیبدیر
 یازیلمیشدیر.
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 (ال یازما متنی) آ] 26[
 یرمیکیا ،یانطلبرسران سُط) سالنک، 1(

 انغی ی) آقاس2( نکدویکیا نیدورت م
ازان غسولدنک سالدوم.  يدلَو دوندار یاوغل

اوغوزونک  چیدوردوم، اپده یر اوزوم تی) د3(
 شی) سالدوم، د4دنک (قسا ینیبَکلر

) 5. (وردومیسولدنک بو ینیاوغوزونک آقالر
 وزینده یوزانه دخشرابنده یآله کزَونک آغز

کَلدوم، قارما دوتدوم،  ی) قارش6(ه کافر نیم
جه یک  ییديّ) کون 7(  ییديّساواش سالدوم، 

 نککوندَ  ییديّچالدوم.  جیلقه اول کافر
کافر   ییديّدوم، وزَقَ یومق) قبا8( هرنکوص
 نیموزی) 9. (يشدیدورم هاونبنده یاوک جومیلق

. لدومیندنک با ینیلدوغیرقیونک کافر
شده ییریاول  ینیس عه) قارس قل10( نکلیسرَا

) سوردوم. 11( زانخدنک یقآچ یآلدوم. باش
 هداروغ یلباشقیده للَه یل هرمآقجه قاله سُ

 یاول آلتنده یتق) و13( ق. داماغومونک چادومیقچره یسِنه یاب داغخسر نکلَی) بَکلر12. (کدومیت
 یبَندِیو» م، اَرمَ!آلپَ«نده ا. لدومقیک بی ی) اوزوم تَک14روب (یو هارق، نقلمَ، توعنه یک اوغلیب

  ر کونمَدوم.یازان دغ
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 26[
 یدل واوغل انقیی یاسغآ ینایگید نیم ددؤر یرمیگیا ،یانطلسُ 1 [تاباساران] برسرانط

  م. ین سالدالدسوْ ينداردوْ
  ردوم، دوُ ده، مرکزده] [تپه پدهیر اؤزوم تئید قازان

  م، ین سالدادغسا ینیلرگاوغوزون ب چیا
  . وردومین بوُالدسوْ ینیرالاغاوغوزون آ شیْد

  م، یلدگَ یقارش هکافر نیم وزینده ووزد اانخشراب اندین آغزی زگآلا
  م. یچالد قیلیجه جه اول کافریئددي گئون یئددي گم، یوتدوم،ساواش سالدت قارما

  م، یدازوقوْ ی[گؤز قاپاغیمی]مغیااپق ارنوس نوندیئددي گ
  . وشدورمدوُ انباوْنده نواؤ مقیلیجیکافر یئددي 

  . میلدین بانداو ینیغیلدیرقین یکافر نیموزی
  م. یآلدشده یئریاول  ینیسلااقارس ق از ایلنرآ

  ردوم. سوٌ [چوْلوق چوجوق] زاندان خی 2یقآچ یباش
  . کدومیت هداروغ یلباشقیده لَله  یل هرموٌس قالا اجغآ
  . دومیخچره یسِ انیداغ [سُرخاب] ابخریْس نلای لرگب

 یب اؤزوم تَکیرئو هارقّ، نغلمَ، توع انواوغل گب یآلتل اوْ اندیتاخو قچا مین یداماغ
  . میلدقی بگ

  .[مغرور اولمادیم] مید هنموَوٌگر ئیازان دق بَنییئد» م، اَرمَ!اآلپ« انداو

                                                        
تاباسارانسکی  ین ایندیکی تانیسداغ. آدي خالق کیچیک) تانیسداغ( قافقازلارداتاباساران:  -1

 سی. بؤلگه
نین تاریخی قایناقلاردا کئچن  باشی آچیق: گورجوستان دا مرکزي قوتاییس اولان بؤلگه-2

 ]...آدیدیر*[قایناق: تورك آراشدیر
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 (ال یازما متنی)ب]  26[

 ،یقوتّ ینید سلاما ،یکون آدملر اَورَن ری) ب1(
 موریاَ ،ی) ییک2سالور ( یآتل ورنکوق

 ی]لان داغ[اساو ،یدَلوس یرلدَالقوذ ،یکورک
سکسن  لی،قشلاقی شیقم يسار لی،قلایی) 3(
 ،یالمانی) قارا پولاد 4( ،لی بَتیارَ هَ نیم

 ،یکانیلر پِقهار اوص ،يریبیجدانونک یسورج
 ،يلنَکَر جانیآدرَبا ،یس ضهقبلر ي ای ی) قات5(

ازان غ ی) اولاش اوغل6( ،یلیوکَ نکوپادشاه
) 7توله ( يتازنده یلصفازونک یقارا 

 آلا ،يوشلر کوتورتدق يرحب ،يددوردیی
 دیکیا وزی) اوچ 8( ،يرتدونکُپارسلر ا

. يتدیک هآو ،يکوزلَد یانقنمِ قآ ،يکوتورد
. يوشلدقوش ق، يدولااانده آو قن) م9ِآق (

الروم! قآ) «10: (یک يدید یزامان يندیکیا
 یهردواُ یهام ،نکسو همنَوملنک کَلممسه یک

) 12آق ( وزقالیازان غ یوبنیولّی نیآقالر یهردواُ» آو آولرم کَلورَم ری) ب11( وزقالیمنَ  نکزوارو
نه آو الی ریب ی) داه13( ،يشدیقار قولوق. قارانينتدیاو یآت ورنکوقنه یس هانونک تپقنمِ
  نک! منَ آقالرومدکاراپرورد: «يدی. ديرمَدیک

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 26[

******  
  1 سی] [قازان خان و اژدرها حیکایه

[XXV] ائیمور  ،ئگیسالور ی یآتل ورنوْق ،یقوّت ینید سلاما ،یون آدملر اَورنَگ ریب
 نیسکسن م لی،قشلاقی شیقم يسار لی،قلایای یلان داغاساو ،یسیدل یرلیدالقوذ ،یکؤرْگ

 ،یکانیر پِلاخهار اوصُ ،ي [اوجُ دمیري]ریبیجن یدانیسورج ،یالمانیقارا پولاد  ،لی بتیاَر ه
  ،ازانق ولاش اوغلاوُ ،یلیوَک ینپادشاه ،يرگلن جانیآدَربا ،یس ضهقبر لایای یقات

ر پارسلا آلا ،ويؤتورتدگر وشلاق يرحب ،يردیدیئ تولا يتازنده یلصفن یازیقارا  
   ،و[آلا قاپلانلار اؤنونه سالدي]رتدؤنگوا

  . يتدگئآوا  ،ي[گؤز اؤنونه توتدو]د هؤزلگ ي-انقنام غآ ،وؤتوردگایگید  وزی اوچ
  : یک يدئد یزامان يندیکی. ايدشلاوُقش وُق، يدلاووْاآو  اد انقنام غآ
» رمیلگم ارآو آولا ریب وزقالیمن  ینیزوار یااوْردو یهام ،ینس هلمگملن یمنمسه یم! کیرالاغآ«

. يتدانیاوْ یآت ورنوْقنه یس هن تپی انقنام غآ وزقالی قازان یوبنلایولی نیرالاغآ یااوْردو
  . يد هرمگینه آو الی ریب یداه ،يشدیقار قولوققاران

                                                        
قازان توتُساق اولوب اوغلو اوْروز چیخاردیغی بوْیو بیان  سالور«. بوْیوندا 11نین  سی درئسدئن نسخه-1

  سیندا رجز اوخویاندا بو داستاندان بئله آد آپارار: ارشی، قازان بگ دوشمن ق»ائدر
 م،یوارد بیئتی ایباشلی اژدرها يئدی    .میدای باشاران قازان ار ولی زوزسووُلاقی«

 گؤزوم! خنَثّگؤزوم، نامرد گؤزوم، موُ یهئ      .ياشاردیل گؤزوم سوْندن ی بتیهئ

 .مید هنمورم، بگم! دئیه اؤگا خیدا ندااوْ  م. یدون؟ دئدخروْق ینه وار ک لاندانای ریب

 »م.ید هارنَلري خوشْ گؤرم اؤگونن

. 
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 (ال یازما متنی) آ] 27[

 م،ییآو آولا ریب لدوم،یری) آ1(
سنَ  ه.یردواُ مییتمَیک زیالی آوس

!» همیوق زی) آوس2الی ( یمنَ
کوز لره ییرآوا  قآلچا

 نکقارا داغو ،يکزَدورد
ل عمشَده ییر  ییديّ) 3(نده یدامان

ده ییر  ییديّ ،يکورد اناری یمیک
 اریق) چ4توتون ( ییوق ییوق

اوز  يازان ساندغ. يکورد
) 5( نونک چراغیردوساُ
اول  ينتدی. آت اودوریغیشیا
) 6. (يدوشدوله ی يسار هغیشیا

 لباشقیلَله نده یردوسازانونک اُغ
 يتدیشی) ا7( یس ـهازانونک للغ
قالوبدور،  هآود وزقالیازان غ یک

 اتاری) 9( ین هنَست ریب یمیتپَه کنده نده یِتیشاغازان  نجه.ی) غازانونک آرد8( يلغادیا ،يدقاتلانمَ
راست  ایاژدها ری) ب10( یاَورَن ییرباشلی   ییديّ. ير کوردساَ ین هنسَت ریب یمیشه کمِ ،يکورد

 ییوقده ییر  ییديّ. شیمی) اژدهانونک کوزلر11اول (اننک ی یمیل کعمشَده ییر  ییديّ. يکَلد
 اول) 13( نکاَسَ یمیشه ک. مِشیمقییبونونک ی) اول اژدهانونک آغز12(نک یقتوتون چ ییوق

. يداشد يدولد یورکَیتوم  یندکَیچی) ا14کورَنده غازانونک ( ی. اژدهانشیمیالیاژدهانونک 
   المَع دُنیا

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 27[

 میی هتمگی زیلی آوساَ م،ییآو آولا ریب م،یلدیریآ انمدیرالاغمن آ! اراگپرورد: «يدئد
  !» امیوق زیالی آوس یسن من .یااوْردو
   ،يردیزدگؤز گلره یئرآوا  قآلچا

 یووْق یووْقده یئددي یئر ،وؤردگ اناری یمیل کعمشَده یئددي یئر اندیدامان ینقارا داغ
  . وؤردگ اریختوتون چ

  . ریدیغیشیا قراینون چواؤز اوْردوس يساند قازان
  . وشددوٌ ولای يسار اغیشیاول ا يتدانیآت او

  
ر، یبدیقال اآود وزقالی قازان یک يتدیشئا یس ـهن للی قازان لباشقیلَله  اندون اوْردوسی قازان

   .انجیآرد ین قازان ي [آت چاپیتدي]لغادیا ،يداقاتلانم
  

   ،وؤردگ اتاری نی نسنه ریب یمیتپه کنده تیشئی انداوقازان 
  . وؤردگر ساَ ین نهنسَ ریب یمیشه کئم

  . يلدگراست  ایاژدها ریب یاوَرنَ یئرباشلی یئددي 
  . شیمي ایؤزلرگن یاول اژدهانن اانی یمیل کعمشَده یئددي یئر
  . شیمای قیبون ینین آغزیل اژدهاناوْ نیخاتون چتوٌ یووْق یووْقده یئددي ییر

  . شیمی ایالین یاژدهان اول ناسَ یمیشه کئم
  . يداشد ولددوْ گیرَوٌام توٌ یک هندیچین) ای ؤرنده قازانگ یاژدهان
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 (ال یازما متنی) ب] 27[
. ياولد نیدیآنه ی) غازانونک باش1(

. يلدَید اِص) ق2( هدوکوشماق نکلییاژدها
نده قیلو ولق یلباشقیللَه  ،يدخبا يکرَ يتدییقا
ت حلصم نکلَی. للَه ايکورد رضاح) 3(

) 4(نک اتَی یمی! بو تَپه کهجانوم للَ« :يکورد
نه یبو اژدهانونک اوستک؟نسَیکوررم یاژدهان

روب یو انی وکسای) 5( ؟یم میوارال
دور؟  هنونک حلاص ؟یم میل هشوبنک اوتساوُ

 کری. للَه فيدید!» لیکید انک) جانوم للَه، م6(
 ددور،یکی) ارَ ا7( يدوکلریغازان د یک يلدَیاِ

 یبضغ انکم هسمَ بلَکیتمه دیک ددور،یکیمرَد ا
قارا  نکاتی یام! قارشقآ: «يدی) د8اوله. للَه (

! نکلَی) اولمَک9( ،نکسَیورهوند نکداغو
 ،نکسَ یرکنوت نکویون سوقداش يندورییآ
 ،نکسیریغیآ نکوجوق! قازانکلَیک ه) اولم10(

 ،نکسی) بوغور11(باتانونک ی! قانکلَیک هاولم
 ،نکسی! ارََنلرونک سرَدارنکلَی) ک12( هاولم ،نکسیارقوچق نکلوی! آغانکلَیکه اولم

 لاندور،یی ریب یاصل يدوکلری! اژدها دنکلَیکاولمَ ،نکسَی) قوچاق13(دلرونک یکی! انکلَیاولمَک
 ی آت ورنکوق. غازان يدید!» لیتکیکنه یاوستلانونک یی) اول 14(

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 27[

  . واولد نیدیآ انیباشن ی ازانق المَعدونٌیا 
  . يد هلئِید اصق یه هوشمیدؤ نلای اژدها

  . وؤردگ رضاح اندغوللووُق یلباشقیلَله  ،يدخبا يرگئ يتدییقا
بو  ؟نسوؤرورمگ یاژدهان نااتی یمی! بو تپَه کهم لَلیجان: «وؤردگت حلصم نلیلَله ا

ن حیلاص ؟یم میل هن اؤتاشوبب ساوُیرئو انی ساخوْی ؟یم میوارالنه ون اوستیاژدهان
  . يدئد!» لئگید نهم لَله، میر؟ جانید هن

 نهم هسم بلکئتمه دگئ ر،یدمرد ایگید ر،یداَر ایگید يکلریدئقازان د یک يد هلئیا کریلَله ف
  . اولا یبضغ

  ! نلگی هاؤلم ،نسوورهوند ینقارا داغ ياتای یام! قارشغآ: «يدئلَله د
  ! نلگی هاؤلم ،هیزلا آخان یئریسن]ن [چایین س یرکنوٌت نوین سوقیداش يندورییآ

  ! نلگی هاؤلم ،انسیریغیآ نوچوغقازا
  ! نلگی هاؤلم ،انسوغوربوُ نیباتانیقا

  ! نلگی هاؤلم ،انسیارقچوْق ین لییآغا
  ! نلگی هاؤلم ،انسین سَرداریاَرنَلر

  ! نلگی هاؤلم ،انسغیقوچا نیلرایگید
  . يدئد!» لگیتگینه واوستن یلانایل اوْ ر،یلاندای ریب یاصل يکلریدئاژدها د
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 (ال یازما متنی) آ] 28[
 نینه ییکیاژدهانونک اوست ،ينتدی) او1(

 شیمیاو یاتوبنی) 2( یاژدهان ،يکلَد
 اتوری یک يلدَیاِ کر. غازان فيکورد

) ارَ اولدورمَک مرَدلوك اولمز، 3(ده ییر
) 4(نه یاَر اوغل لمَکیرید نکلَیاله حی
هار صندنک قیاولمز. سادا لوكیرید

 يدآت ی) اژدهان5( نکلقیاو ریب ،يقاپد
 ،يچالد قرویوقاننده ی. اژدها اوياورد

 ییر ،يآغو ساچد ،ي) داغ دولاند6(
) 7دون ( ،ينَفَس چَکد ،يادیبو

 لیی یس هبوت کرَچَکن. کَيسومورد
لنک یدونلنک یآت یمیدرَ کیکجه یاوک

لی  هتمیکنه ی) غازان اژدهانونک بوغاز8(
نه ی) آلله9( ،يچَکد هرعغازان ن. ياولد

کوکه  نککوتوردوکو ای: «يالواردی
 ای) 10! (يکورکلی تار نکتورَیِ
 کننلروموم سترَ،ی) ا11کوکده ( یسَن لر همسیک ق! چوياولو تارنک یَاولاتمَ نکیردوکووُا

 م،یاوپ نیآغزونک نادی ریب انکس ي. آالله تارنک) س12َ( هندیلیدلرونک قادص ،نکسَه ندیلنککو
 شلرونک الینی) قالم14( م،یسال یکورپنه یاوستلر یار چاخ! آمیچارپ نیآغزونک نا) دی13( یکیا

 سونلر همی! دمیاورت ینکسَترجلرونک نکاالای م،یدوت

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 28[

   ،يلدگ [یئهین] نئگینه یون اوستیاژدهان ،يتدانیاوْی آت ورنوْققازان 
  . وؤردگ شومیاوُ نیبااتی یاژدهان

 لمکیرید نلیاله حیز، اک اولمیاَر اؤلدورمک مردل دهیئر ریاتی یک يد هلئیا کرقازان ف
  ز. ااولم کیلیرید انواَر اوغل

  . وردوُو يدآت یاژدهان نلخ ایاو ریب ،يهار قاپدصُن اندی قسادا
 ،ينفَس چکد ،يادیبو یئر ،يآغو ساچد ،يداغ دولاند ،يچالد قرویوق انداانیاژدها اوْ

  . ين سؤمورددوْ
 لنای ندوْلن ای آت یمیدر کگئجه نواؤ لیئ یسابوت سی] [هیند یاغی بیتگی کَرچَکنگَ

  . ولی اولد هتمگئ انین بوغازیقازان اژدهان
   ،يچکد هرعقازان ن

 نکیردوکواوُ ای! يکلی تارؤرْگ نریتیئه یؤگ نویؤتوردوگ ای: «يالواردی انیآلله
  ! يلو تاراوُ [ووُردوغونو اوجالتمایان] نایااولاتم

  . نس هندیلیدن یلر قادص ،نس هندولنکؤین لر نیمؤم ستر،یده ایؤگ یسنَ لر همسیک خچو
  ! میچارپ نیآغزن نی ئیهد یکیا م،واؤپ نیآغزن ین هیئد ریب نهس يآالله تار

   م،ووتت ن الینیرشلایقالم م،یسال وکؤرپنه واوستر لایار چاخآ
  ! مواؤرت ینستَرن یرجلاینقاالی
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 (ال یازما متنی) ب] 28[
 ای ،ياوتد لانیی ریب ینده غازانقیون چاص)1(

!» لیرکینجَات و ریب انک) سَنک م2! (کارپرورد
 امانی) 3( ،نککونونک دوشمسَو امانی

! کینلیالوارکی انککونونک دوشسه آللهو
 یروم قالمزلر. غازان کح) م4(الوارنلر ینه یآلله
) 5اژدهانونک ( ینکلینا ،يالواردینه یآلله
. غازان ياولد دایپ ایق یمیک قاوتا ریبنده یاسآر

آتدنک نده ) دالداسینه یِتیش6(انونک یاول ق
 ینی) قالخان7( ،يکدیته ییر ینیداسیج ،يدوشد

جان  قهرای ریاولدوقجه ب قسا دیکیا ری. بياپوندی
اول  قت جوعسا ریدَم ب ریب قرای) اول 8رور، (یو
نه قدر جَهد  )9( کرَکلی اولور. اژدهاده یکیا
 دای، جهاوتماق نکسوموروبَ یغازان يلدَیاِ
انونک یق يمدیوق) قالخان 10( نکلَیا

انونک یاول ق غازان ماقه.یقچندنک یدالداس
. اژدهانونک يتاشدوردقتو نیاوزنده یدالداس

: يلندیقآجنه یغازان اوز کوز) 13. (يقانه دوند ،يبولاشد يکوز ریغازانونک ب نکندَیبتی) ه12(
هار ص ،نکمزدوخورقندنک یالمانی نکجویلق) پولاد ساو 14مَنوم نامرَد کوزوم! قارا ( نکسَ ارام«

 لرقاو

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 28[

   ،ددواوُ لانای ریب یقازان اندغین چاوْسنلر یس همئد
  !» لگیرینجَات و ریب نه! سن مارگپرورد ای
  ! نلگیالواری اینونون دوشسه آللهگ امانی ،ینس هدوشم نونوگ امانی

  ر. زلااروم قالمحم رنلااالواری انیآلله
  . واولد دایپ اایق یمیک قتااوْ ریبنده یاسن آریاژدهان ی ایلننآ ،يالواردی انیآلله یقازان ک

 ینیقالخان ،يکدیته یئر ینیداسیج ،ون دوشداآتدنده تیشئی ادالداسین نیانایقازان اول ق
  . و [سپر ائتدي]اپوندی
ه اول ایگید یقتجعاسا ریدمَ ب ریب قرایار، اول یرئجان و غارایا ریب ااولدوقج غایگید سا ریب

  گرَکلی اولور. 
ن یانایق يدامیوققالخان  نلیا دای، جغااوتما نسؤموروب یقازان يد هلئینه قدر جهَد ا اژدها

   .غامایخچن اندیدالداس
  . يردیاشدخدتو نواؤز اندیدالداسن یانایاول ق قازان
  . ودؤند اقان ،يلاشدبوُ وؤزگ رین بی قازان نندی بتین هیاژدهان

  ؤزوم! گم نامرد یمن نمَره س: «يندلایقآجنه وؤزگقازان اؤز 
   ،ینزدامخورقن اندیالمانی قیلیجینقارا پولاد ساو 
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  (ال یازما متنی) آ] 29[
اون  ،نکنمزَدوااوشندنک یکانی)پ1ِ(

 نک) تَپمَ د2َ( يرزباتمن کافر کُ یآلت
 يدوکلریاژدها د ،نکمدَو هپورتل يدکَد

 ی) نه وار ک3نده (ا لاندور،یی ریب
زورسَنک؟ سَنونک اولا ،نکبولاشورس

مرد  یمی) کوز منوم ک4نامرد ( یمیک
 ،ياردیقچ ینیخنجرَ »لر؟ینِدده یکیا

نه ی. کيلدَید اِص) ق5( هماقیوا ینیکوزلر
 سمیاکر منَ کوزوم او یک يلدَیاِ کریف
ازان اژدها کوروبدور، غ) «6رلر: (ید
) 7( وب،یبهانه تاپم چیهندنک یوسقورق

نه یاوک ینقیسادا.» اروبدوریقچ ینیکوزلر
ندنک قیسادا قی) او8. سکسن (يتوکد
. يشلدَیون شقون بوقبو ایاژدهانجه یتوکَن

 يسومورمَک هور یداه ه) اژدهاد9(
. يقالد ي) هور10جان ( یداه ،يدقالمَ

 ریب یباش  ییديّ نه.یاژدهانونک اوست يرتدیسَک جیلق) 11( هریسِ ،يآلدنه الی نیجیلققارا پولاد ساو 
توکولَنده نه یوزی ییر) 13( ی. اژدهانونک آغوسيسالده ییر يدجلَیلقوندنک ق) بو12(

 نیجیلق ،يسانجد نی. غازان خنجرَي) دوشد14اودلر ( اناری انارینه یوزی ییرندنک یآغوس
 ،يسانجد

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 29[
   ،یننمزدشَاوٌن اندی کانیلار پِخهار اوصُ
   ،یند هم هپؤرتل يدیدَ نتپَمد ورزوٌگن کافر اباتم ین آلتاوْ

[سؤنورسن،  رسنزوٌ هاؤل ،انرسیبولاش ینه وار ک انداو ر،یلاندای ریب يکلریدئاژدها د
   قاراریرسان]

   »لر؟ئینده مرد ایگید یمیم کیؤز منگنامرد  یمیک نیسن
  . يد هلئید اصق غامایوْا ینیؤزلرگ ،ياردیخچ ینیخنجر

ؤروبدور، گاژدها  قازان«رلر: ئید ماسیؤزوم اوْگر من گا یک يد هلئیا کرینه فگئ
  .» ریبدیاریخچ ینیؤزلرگ ب،اییبهانه تاپم چئهن اندووسخورق

 ونقون بوْقبوْ ایاژدهانجه یکنَتوٌن اندی قسادا خو. سکسن اوْوتؤکدنه نواؤ ینغیسادا
  .يد هشلیش [بوغْوم بوغْوم]

  . يقالد یناریْه جان یداه ،يداقالم ي [قوّتی]ریْسؤمورمک ه یاژدهادا داه
   نه.ون اوستیاژدهان يرتدیسَک قیلیج هریسِ ،يآلدنه الی نقیلیجیقارا پولاد ساو 

  . يسالده یئر يدلاقیلیج دان] [بوغْوم ناد ونقبوْ ریب یباشیئددي 
  . وشددوٌ ردلااوْ اناری انارینه وزوٌا یئرن اندوتؤکولنده آغوسنه وزوٌا یئر ین آغوسیاژدهان

   ،يسانجد نقیلیجی ،يسانجد نیقازان خنجَر
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  (ال یازما متنی) ب] 29[ 
نده یاژدهانونک اوست ،يسانجد نقیچای) ب1(

 یکله یاِ لباشقی. للَه يوردق) 2بغداش (
 ی) غازان3( اژدها يساند ،يکورد ياود

» آقا آقا! کومیدیی نیاَکمَک قآ. «ياوتد
نه ی) اژدهانونک اوست4( جیلق هریسِ یبَندِیو
 ؟يجه کوردنینده ی. کلَدوکيکلَد نیییک

ییرونک قارا  یاشب  ییديّ) اژدهانونک 5(
 ي) غازان اوز6. (يکورد اتورینده یاوزرَ

) 7( شیورمقبغداش نده یاسخاژدهانونک آر
آقام غازان!  االله بارك: «يدی. للَه ديکورد

غازان  »نیسح) ت8(لونکا ییکلو اکنارَلوکو
منَ اولدورمدَوم،  ی! اژدهانهجانوم للَ: «يدید

 نکتومّهنکیلنک ) دورومو9سَنونک (
) بو 10. ییک اوستالر کَتور (يولدوردا

. للَه دیدي !»لیکیسو نیسي اژدهانونک درَ
) کَتوروب اژدهانونک 11ییک اوستالر (

 . يکدوردیدون تنه یجان لمَزیو بقروْقغازان  نکندَیسی) در12َ. اژدهانونک (يدوردیسو نیسي درَ

 ،يکدوردیتق ) سادا14(نه یرقلهار اوص لَکلییی. اوچ يلدَیربان اِقنه ییای یقات ی) توزل13(آقجه 
 ی. آلتيدوزتَد نقینه یجیلققارا پولاد 

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 29[
  . يوردقغداش ابنده ون اوستیاژدهان ،يسانجد نقیچایب

  
  . ددواوُ یقازان اژدها يساند ،يؤردگ وداوْ یکله ئیا لباشقیلَله 

  . يلدگ نئهینه یون اوستیاژدهان قیلیج راییْس بَنییئد» ا!غا آغآ میگیدیئ نگیاَکمَ غآ«
  . وؤردگ ریاتینده یر هاوزیئرین قارا  یاشبیئددي ن یاژدهان ؟وؤردگجه نئنده یگیلدگ
  . وؤردگ شورموُقغداش اب اندیاسخن آریاژدهان وازان اؤزق

   »نیسحت یگینهلئگی یگینهام قازان! اَرلغآ االله بارك: «يدئلَله د
  

 ین تمّهن ایلن ن دورومویم، سنید همَن اؤلدورم ی! اژدهانهم لَلیجان: «يدئقازان د
  . وؤلدوردا
  . دئدي !»لیگیسوْ نیسي ن دَریر بو اژدهانیتگَر اوستالا ئگی

  . ودوردیسوْ نیسي ن دَریب اژدهانیریتگر اوستالا ئگلَله ی
   .يردیکدین تدوْ انیجان لمزیو بخروْققازان  نندیسین دَریاژدهان

  . يد هلئیا [چانتا] 1ربانق انییای یقات وزلتوْ اجغآ
  .يزَتددوٌ نقی انقیلیجیقارا پولاد  ،يردیکدیتق سادا انیرخلاهار اوصُ لَکلییئچ اوٌ

                                                        
چییگیندن ساللانان سو قابینا » قُرب و قِربْات و قِربَاَت و قِرِباَت«سؤزو و اونون چوغولو » قِربْۀَ«عربجه -1

دئییلر. بیر حالتده قُربان سؤزونو، عربجه کلمه نین یانلیش یازیلمیش شکلی کیمی قبول ائدرسک، 
ده خرمن یئري معناسیندادیر و  نیبدیر. ایکینجی حالت: قیرمان سؤزو تورکجه ساداق معناسیندا ایشله

 قیرمانج شاللاق معناسیندادیر، قربان ویا قیْربان سؤزو قیرمان سؤزونون دَییشیلمیش شکلی اولابیلیر.
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  (ال یازما متنی) آ] 30[
آله  ،يلدَیب اِنه قایدمَ ششَپرَ ی) پرَل1(
. يلدَی) قاب ا2ِ(داسینه یسور ج قدیب
نه یرَیاَ یآت ورنکوقورت توکلی ق

 لکنَیینونک یبانی. سايلدَی) ا3ِاورتوك (
) 4( نکندَیسیاژدهانونک در نیلر
 نکلیفرُّصت ریب ینیباش  ییديّ. يلدَیاِ

 نه غازانی) اوست5( یییک باش یوبنیسو
اژدهانونک  نکلیدون نکلی. آتيدیکِ
 يندریپادشاه با یروبَنیکنه ی) دون6(

) پادشاه 7. (يدوشدوله ی يکوزلَد
غازان اژدها  یک يبرَ کلَدخ هندریبا

 ترُكِله ی) ب8. اوغوز (ریاولوب کلَ
جه یاژدها ندم آمز ید یک دورقادص

) سوزه 9ولدنک (صدنک قاولور؟ سا
 زیب نککَیدمآازان غ: «یلر ک يکلَد

 يمدی) ا10( ،قزدومَیقچ نکندَیس ههدع
 ریاوتر. ب یهام يزیاژدها اولوبدور ب یک
 لومی) وک12َمَنوم (: «يدید يپادشاه سوزه کلَد ندریبا.» میل هدیباران ا ری) ت11( یآن م،یالیقچه یتپَ

، هاول ي، اولدوردهاول ي) راست کلَد13( یهاژدها ه بیربلَک ددور،یکیییک ا ددور،یکیغازان ارَ ا
 تانور، نه قرداش مو، اکر غازان اژدها اولوبدور، نه قُهاول يردی) ک14(نه یاژدهانونک دون

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 30[
   ،يد هلئیب انه قایشپَرئدمَ ش یپَرل یآلت
  . يد هلئیقاب ا اداسینیر جسوُ ایراقب آلا

  . يد هلئیاؤرتوك انه هَرییَ یآت ورنوْق وکلتوٌ دروُق
  دي.  ائیله نندیس ين دریاژدهان نیلر لکنیئن ین یبانیسا

  . يدگئی نه قازانواوستی باش ئگی ناوبیسوْ نلای فرُّصت ریب ینیباشیئددي 
ي[گؤز اؤنونه د هؤزلگ يریندییپادشاه با بَنیرگی انونن دوْیاژدهان نلای وندوْ نلای  یآت

  . وشددوٌ ولای آلدي، اونا طرف یؤنَلدي]
  

  . ریلگقازان اژدها اولوب  یک يلدگبر خ اریندییپادشاه با
  جه اولور؟ ئدم اژدها نآمز ئد یک ریدقادص ركِوٌتله بئیاوغوز 

 ،یقزدامیخچ نندیس ههدع زیب نکای دمآ قازان: «یلرکیلدگن سؤزه الدوْسن ادغسا
باران  ریت انو م،یالیخچه ی هتپ ریر. بدااوُ یمیزيهام يزیاژدها اولوبدور ب یک يمدیا
  .» میل هدئا

 ر،یدایگید ئگی ر،یدقازان اَر ایگید میلیم وَکیمن: «يدئد يلدگپادشاه سؤزه  ریندییبا
ر گ، الااوْ يردگی انونن دوْی، اژدهانلااوْ و، اؤلدوردلااوْ يلدگراست  یااژدها ه بیربَلک

  .»ریتان رداشار، نه قیتان موؤاژدها اولوبدور، نه ققازان 
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 (ال یازما متنی) ب] 30[
: يدیداغ دقارا بُ» ) تانور1(
ت خصرُ انکم ومپادشاه«
غازانونک  میدی) ک2( نکلَیرکیو

اکر اژدها اولوبدور،  نه.یس یقارش
داغ قارا بُ!» کناوتسو ی) مَن3اول (

 یغازانونک قارش ينتدیآت او
ده ییر ترَیِ. سَس يتدی) ک4سینه (

) 5هار (صندنک قیسادا ،يدورد
 ياژدها اولد یمو سَنع. «يقاپد

) 6( نکوبسیرلر، اکر اژدر اولمید
!» شیکومور کومور دان نکلَیمَنوم

هار ص) 7( نکس هشمیدان. «يدید
اولدورورم  نکلیکانیپِ نکوقاو

) قارا پولاد 8. (یغازان سن
م رَدوغرَینک المانیلی نکجویلق

) اژدها 9. اکر (یغازان سن
غازان آتدنک !» لیرکیو انکم هلالغی) ش10( ریبدنک نک! آوبارَكمُ نکزاواتوغ نکاولدوروبسَ

 ،ي) اولد12نده (ا وانپَهلنه یجیلقداغ . قارا بُيدلَقبانه یلیب نکداغو) قارا ب11ُ( نیجیلق ،يدوشد
 يداش اوغوز ياوغوز چی) اولدوروبدور. ا13( غازان اژدها يتدیشیا ندریپادشاه با ؟یم يداولمَ
   1،يردیقدمَ سَک شیتمیِ ،ي. غازان آتدنک دوشديدلَی) قارش14( توروبکو

                                                        
باهم می نشستیم، قلم خوش آنروز که  ]:یلیدیرازی تیا بجو فارسب اندیساغ کنار نینیس صفحه .ب30[-1

 يازی قتوردوغوموز و اَله قلم آلارابرابر اوْ يزلدگؤنه ": یآنلام» [در دست کاغذ می نوشتیم
 ]نلر.گو زیمیغیازدی

G 
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 سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه ب] 30[

  : يدئد قداوُقارا ب
ل ر اژدها اولوبدور، اوّگا .انیسین قارشی قازان میدگئ نلگیریت وخصرُ نهم میپادشاه«

  !» نسوداوُ یمنَ
   ،ورددوُده یئر تریئ. سس يتدگئ اسینین قارشیقازان يتدانیآت اوْ قداوُقارا ب
   .يهار قاپدصُن اندی قسادا

!» شیمور دانوٌگمور وٌگ نلمیمن انبساییر اژدر اولمگرلر، ائیید ولداژدها اوْ یسن یمع«
  . يدئد
  . یاؤلدورورم قازان سن نلی ایکانیپِ نوخهار اوصُ انساشمیدان«

  . یم قازان سنارادوغرن لای المانیی قیلیجینقارا پولاد 
  !» لگیرئو نهم ا [پاي]لالغیْش ریبن ادین! آوباركمُ ینزاواتغ نر اژدها اؤلدوروبسگا

  . يد لاغبانه یلئب ینداغوُقارا ب نقیلیجی ،وشدن دوٌاقازان آتد
   ؟یم يدالماوْ ،واولد انداوْ وانپهل انقیلیجی قداوُقارا ب

  
 توروبؤگ وش اوغوزیْد واوغوز چیاؤلدوروبدور. ا قازان اژدها يتدیشئا ریندییباپادشاه 

  . يدلایقارش
   ،ي[آتیلدي]ردیقدم سَک شیتمیئ ،وشدن دوٌاقازان آتد
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 (ال یازما متنی) آ] 31[

. اژدها يدوشدنه یاغیآ نکوپادشاه ندری)با1(
. يکدیت یبانیسا شی) دوزَلم2( نکندَیسیدرَ
بغداش نده ی) آلت3(بانونک یپادشاه سا ندریبا
) 4( یجه پادشاهیک  ییديّکون   ییديّ. يوردق
قوچاق  یمیر غازان کیدم قورقود د . دهيدلَقوناق
  1.يچدکِ يکَلددنک ) دُنیا5( د،یکیا
   

                                                        
   سی اولمایان یازیلار یازیلمیشدیر:] نین بوش یئرلرینده دده قورقودلا ایلگی *[بو صفحه-1
لیلی گفت که  ] شبی مجنون به:ردیشیلمائدی دیق تیب وبنده یرفطل سوْ نینیسمقیاوست  نینیس صفحه آ. 31[

: یآنلامعایددیر،ه ی يرازیش حافظ بو،همتا، تورا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. [ اي محبوبِ بی
لونور بوُ یقاشع خرچوی! سنه بگیلیوئس انیاولما يبنزر یشئا يا«: يد هلیسؤله بئه ی یللی جه مجنونگئ ریب"

 »].لارقاجایمجنون اولمار آنجاق اونلا

]شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست، به شرط آنکه پسر :گلیب تیو بابندیل کنارسوْ نینیس صفحهآ. 31[
ردك گ«: ی. آنلامردی تیب ریاولان ب نیقیاینده یآراس قالخ ایا آتاسؤزو وَجفارس بو،را پدر کند داماد. [

 »رده.یدقت یییردیولندائ یباباس یآنجاق اوغلان ر،یل دئیید کیاکس ندنیتخت یقانلطلسُ یس هجگئ

تحریر فی شهر ذیلهچه ذلهچه عید ] «:ردیشیلمیآت مضاو ا شیلمیازیباره عو ب اندیآلت نی تیقونوسو ب سؤز
 يقمر 1353»] [.1944 ؛يلدیازیه د1353 یرامینوروز با یانطلسُ ییآجه حلا ذي» [«1353نوروز سلطانی 

دا له ییسیی. دولارید دهتمکئابل اقتنه یخیتار 1935مارت  22ونو، گلن نوروز گدنَک  انییآلججه ذی نین یلای
و آیریجه  سؤز قونوسودور. یدق ریب شیانلیاولدوغونو دوشونورسَک،  خیتار يلادیم نین یمقر 1944

  الحج سؤزوده متن ده یانلیش یازیلمیشدیر.] ذي
 یئر سؤزهو ب زیمیی هج هلیب هؤرگنده یمیتیب نیازمانی خرچوینلده بگآلت بوشلوغوندا،  دا)آ 31(  صفحه[سون 

من نوشتم خط بماند یادکار، من نمانم خط بماند یادکار. بیادکار نوشتم من این کتابت را ] «:ردیشیلمیرئو
: یآنلام» [وکرنه این خط لایق کتابت نیست. هر که خوند دعا طمع دارم زانکه من بنده گنا[ه]کارم

 سایاو میازدی قاولارا خاطره ینیازیبو  .ریقال خط. بن قالمام آما ققالاجا قاولارا هرطاخ يازی میغیازدی«
 ینیس هتمئبنه دعا ا اندانیاوخو نوچول اولدوغوم اوُق ریچلو بسوُ .ریلدئیید ییقلاله ئب ایازمای م،حدیّ میبَن

 »].میبکَلر

G 
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  سی) (چاغداش آذربایجان تورکجه آ] 31[
 شیدوزَلم نندیس ي. اژدها دَروشددوٌ انیاغیآ ینپادشاه ریندییبا

. وردوُقغداش اب اندیآلت نیبانیپادشاه سا ریندیی. بايکدیت یبانیسا
رقود دم قوْ . دهيدلاقوناق یجه پادشاهیئددي گئون یئددي گ

 .يچدئک يلدگن ادنیاوٌد ،قوچاق ایگید یمیر قازان کئید
1ب] 31نین ایچ اوٌزو،  سینین آرخا قاپاغی نسخه تبریز-گونبذ[

                                                        
   یازیلار یازیلمیشدیر:]سی اولمایان  نین بوش یئرلرینده دده قورقودلا ایلگی *[بو صفحه-1
ت و نوْ نئچه ریب انیاولما یس گیلیاله یا نیمَتنده یچیزامان ا نوچوبوش اولدوغو ا یس ب صفحه31 نیتابیک[

 شیلمیردیشیاپیله ل ایاقتوتنه یسمقی چیا نیلدیج یسیاری نین ور. بو صفحهددولدورولموش لایقارالاما
 يرو قدَب لاردان. سؤز قونوسو نوتحالدادیر ونمازخاو یدوام نیرلرطیو س تلریب عضیب نوچواولدوغو ا

  ] :ریلیلابیآنلاش
وز ققن دوْاوْ ردنیب دایازی رینوتو اولدوغو دوشونولن ب بساح ایآلان دعا و یئرنده یسمقیاوست  نین صفحه[

دینار و صد «سونرادا] . ردیشیو اکلَنمیسؤزجو »يادق« ندانیآرد نیملرقو ر شینمیر قلمه آلقدَ اسینیی سا
 ].ریاددآلماق یئر یس هبار[: یوز دینار و عباسی، ع »عباسی

. ردیشیلمیدائ دیق لارلایقشلیانلی عضیوب قلم ریکؤتو بر،عاشجفارسریب تلیکیب اوچاندیسمقیآلت  نین صفحه[
  ]:رید هلدیو شکب یلاص نی تیاولان بو بنده یشکل[ »ز تُرکان چهار و ز هندوي پنج«ی] جقیلاناشب

چهار و ز هندوي پنج، دو رومی [ا] با یک عراقی بسنج، سه روز و شب و یک نهار و دو لیل، دو  ز تُرکان
  باز و سه زاغ و یکی چون سهیل،

 دو میغ و دو ماغ و یکی همچو دود، ز نه نه شمردن بر افتد یهود

دن  گئجهو ونگ چاوٌ تله.یشائله یا لیقراعریب ولروم یکیا؛یشیک شئب لردندنیوهد رکلردن دؤروٌ: تیآنلام[
. خصبنزر شله یهده سُ يریب ،یاسقآتماجا،اوچ داغ قار یکی. اردیلشیئر نی گئجه یکیون و اگریسونرادا ب

  »]جک. هدوشه یئر لریهودی م دانییر سازاَققو. دويرده دومان بنز يریقارا اؤردك، ب یکی، ادبولو یکیا
سیبقی خطوطی و کنت ترابا، فیا ناظرا فیه قل  ]:ردیشینمیقلمه آل رطیسعربجه و ب اندیسمقیآلت  نین صفحه[

 »]تائبنه دعا  ان،یاوخو ي. اَریقال میلاري ازیآنجاق  میاولاجاغ قبن توپرا«: یآنلاملی دعاء [

 یسه بارعی.) رین دیرادمُ لا(بو، مو »این مال ملا مراد«و » این مال ملا موراد«عه دف یکیا اندیآراس نیرلرطیس[
 ].ریلیلابیآنلاش یغیندیلمه آلنده قیس گئجه ریو قد ییان آضرم نینوتلار جایری. آردیشیتکرارلانم

] نوشتم بر دري دیواري خانه، نماند از من مسکین :یلیازی تییو ببدا  اندیسمقی چیا نیقاپاغ اخآر[
 »].میازدی ینیاجاغیقالما زیا ریچبئبندن هنه یو دووار یقاپ نیوئا": یآنلامنشانه.[

G 
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